نویسنده : احمد کسروی 


نام کتاب : تاریخ و پندهایش 
چاپ یکم : مهنامه‌ی پیمان (و جاهای دیگر) 
پراکنش آینترنتی : یکم : | سفند ۲ ۶ دوم : کی‌ماه ۱۲۳۰۰ 


جای پراکنش : کانال تلگرام 


این کتاب از سوی «باهماد پا کدینان » و بدست «کوشاد تلگرام» پراکنده می‌گردد. 


جستار : دانش تاریخ و شرطهای تاریخنویس . تاریخچه‌ی دگرگونی اندیشه‌ها در ایران » انگیزه‌های فراز و 
فرود توده‌ها 

مار سانوا : ۷ (اصلی) + ۱۳ (یادداشت ویراینده . پرسشها . جای گفتارها . واژه‌های ناآشنا و کم‌آشنا) 

ویژگیهای بیرونی 1 رنک صفحه : ای آسمانی ۰ ِ_ حروف 7 سرمه‌ای ۰ اندازه‌ی حروف شماره‌ی ۱۵ 

رده‌ی ویرایش : دو بار غلطگیری و ویراییده شده (استاندارد کوشاد تلگرام) 

پایگاه احمد کسروی ]۱-2۳۱۳۴۱20-000 ۷۵6۲۵۷//: ۱۱۱۵۹ 

کاتال با کلنتن ۳۵۱۵۲۲ /۱۱۱۵6://۱۵۱۵0۲۵۳۱۱۰۱۱۵ 

کتابخانه‌ی پاکدینی در تلگرام 0 ۲2۷۱ ۰۲۳۲۳۱۵/۲۵ 0۲2۲۳۱ ۲۱۵۱//: ۱۲۲۵5 


یادداشت ویراینده : 
(-افزوفههای ما ترمیان | | امکه پا گنها ایا که‌یا نان (بپ) ماد از سای یشان «ضا (ی) از 


یزدانیان (نخستین گردآورنده) و بی‌نشانها از ماست. 
۲ برش جمله‌ها را مایا کا کیق بزر نک با ری خطدار کر دانیدهانم 


۲ پیکره‌ها را ما افزوده‌ايم. 
۴ سرسخن گفتارها دیگر نگردیده لیکن برای برخی تکه‌های کوتاه ما سرسخن از خود گزارده‌ايم. 
از خوانند کان خواهشمتديي جنانکه پلیر شب حفردند برای شود کناب سر باکت اینده‌ما را ا کم گردانتد: 


برای پرینت کردن این کتاب بهترست گزینه‌ی 0۲2۷5016 25 ۳۲۱۳۱۲ را بررگزید. 


بادداتت کر دام نده 


بخش یکم : تاریخ و تاریخنویس 


دیباچه 

۱-۱) سه پایگاه تاریخ 

۱-۲ تاریخ سیاسی 

سا ) ادا هی تون بتارم مشخ مین داششت؟ 
ید درو بود؟ 

۱-۵) شیوه‌ی تاریخنویسی 9 شرطهای تاریخنویس 
۱-۴ یرای آنکه تاریخ درستی بداريم 
۱-۷) تاریخهای ما 

۱-۸) شاعران » نویسندگان و تاریخ 

)۱-٩‏ تاریخ : آینه‌ی پیشرفت جهان 
۰-) نقش شهریاران در تاریخ 

۱-۱) تاریخ شهریاران ایرانی 

۱-۳۲) پژوهش در تاریخ 

۱-۳) تاریخ و ملیت 


۱-۴) چه سودی در خواندن تاریخ هست 


بخش دوم : مشروطه 


۲-۱) جنبش مشروطه و اهمیت آن 


۲-۲) برخورد مشروطه با شربعت 


«۹ 


۴۴ 
۳۷ 


تاریخ و پندهایش فهرست 


۲-۳ کتاب تاریخ مشروطه‌ی ایران 1 
۲-۴) یک کتاب سودمند ۸ 
۲-۵) تاریخ مشروطه ۶۵ 
۲۶) داوری تاریخی و رنجشهای بی‌پایه ۷۵ 
۲-۷) تاریخ هیجده‌ساله را چرا نوشتم؟ ۸۱ 
۲۸) علما و مشروطه ۹1 
اد کارت که نله سس تا با اا ند با ها راد ۹۷ 
۰ع-۲) بهانه‌ی «تاریخ‌نویس باید بیطرف باشد!» ۱51 
۲-۱) چگونه تاریخ مشروطه پیراسته‌تر گردید ۱ 


بخش سوم : خرد . دین ۰ سرفرازی 


۲-۱) خردها امروز سستی گرفته ۱۰۹ 
۱ همیضه تتران ایند بای نود ۱۷ 
۲-۳ پایندگی یک توده بیش از همه در سایه‌ی نکوخوبیست ۳ 
۲-۴) یک توده‌ی سرفراز جز میوه‌ی پاکخوبیهای خود را نمی‌چیند ۱۵ 
۲-۵) ۱ و هانیبال ۱۳۹ 
۲-۶ باید جدایی میانه‌ی نیک و بد گزاشت ۱۳۷ 
۲-۷) بت‌پرستی و خداشناسی ۱ 
۱[ ۱۴۷ 
ان امن شت ردشت + اس او ۱۴۸ 
او ایرآ ۱۵۳ 


بخش چهارم : تاریخچه‌ی گرفتاربهای ایران 


ی ۱۶۱ 
۲ اکن توب ارف ۱۶۴ 
۴-۳) فلسفه‌ی پونان ۱۶۵ 
۲۲ باطت کر ۶ 
۴-۵) صوفیگری ۱۶۸ 
۴-۶) خراباتیگری ۱۷۱ 


تاریخ و پندهایش 


0 
۲۸) جبریگری 

۴۹) شعر و شاعری 

۴-۰) آلودگیهایی که فرمانروایی مغولان پیش آورد 
0 

6۴-۲ جنبش مشروطه 


نگاهی دیگر بکمراهیها 


۴-۳) شیعیگری و باطنیگری 

۴-۴) صوفیگری و رواج آن 

۲-۵) آلودن صوفیان تاریخ را با دروغهای خود 
۴-۶) پستی اندیشه‌های مسلمانان 

۴-۷) کیشها پناهگاه بدکاران 


بخش پنجم : نادرشاه 
ال اس له ابا ار ره تیاه 
۵-۲) نادرشاه » پتر بزرگ و شارل دوازدهم 


۵-۳ تاریخ خود را نمی‌دانند 


هب ۵ : توشه برای آبنده 
-072) شتا چراغ راه اند 
۶-۲ «نساختن» و «ناسازگاری» - آموزش یا هدر دادن جربزه‌ها؟ 
۶-۲ باید از گذشته انجه نیک است برداشت و آنجه بد است از کزاشت 
۶-۴ یک مردمی باید خود نیک باشند تا بتوانند پیش روند 


6-۵ چرا بدآموزیهای زمان مغول را رواج می‌دهند 


بخش هفتم : پندهای دیکری از تاریخ 


۷-۱) باید از پیکار پرهیز کرد 
0-۲ میهمان‌نوازی ایرانیان 


۱ 
نك 
۳ 


۲۳۱ 
۲۳۱ 
۲۳۹ 
۳۴ 
۳۹۵۶ 


۳ 
۳۶۵ 


تاریخ و پندهایش 


جای گفتارها 
واثه‌های ناآشنا و کم‌آشنا 


پیکره‌ها 
۱ رحیمخان 
۲ ثقةالاسلام 
۳ ستارخان 


۴ سید محمودخان علاءالملک 

۵- ناظم‌الاسلام کرمانی 

۶ محمدعلی‌میرزا 

0 

۸ ولادیمیر لیاخوف 

-٩‏ ادوارد براون 

۰- حسن تقیزاده 

۱- محمد قزوینی 

۲ احمد کسروی 

۳- میرزا هاشم‌خان ۰ ستارخان و باقرخان 
۴- گرفتاران باغشاه 

۵- حاجی مخبرالسلطنه‌ی هدایت 
۶ علی‌قلیخان سردار اسعد بختیاری 
۷- میرزا حسن‌خان وثوق‌الدوله 

۸- ابوالقاسم‌خان ناصرالملک 

حسین پیرنیا 

۰ حسن پیرنیا 

۱- میرزا حسن‌خان اسفندیاری (محتشم‌السلطنه) 
۲ میرزا حسن مستوفی‌الممالک 
۳- محمدعلی فروغی (ذکاءالملک) 
۴- پیکره‌ی کتاب داوید فریزر 

۵- باقرخان 

۴ سید جمال‌الذین اسداباهی 

۷- سید محمد طباطباتی 


۰۲۶۸ 
۰۲۷/۲ 


«۲۳۵ 


تاریخ و پندهایش 


۸- سید عبدالّه بهبهانی 

9- آخوند خراسانی 

۰ حاجی شیخ مازندرانی 

0۱- شیخ فضل‌اللّه نوری 
۳۳ 

۱[ 
۴- شادروان علی‌مسیو با دو پسرش ۰ حسن و حاجی‌خا 
۵- آقامیرزا حسین واعظ 

۶ حاجی اسماعیلآقا امیرخیزی 

۷- نقشه‌ی ایران در زمان سامانیان 
۸- قلمرو خوارزمشاهیان 

-٩‏ مدرسه‌ی مستنصریه (در زمان ما) 
۰ دو سکه‌ی زمان سلطان‌محمد خدابنده 
۱- صمدخان مراغه‌ای 

۲ نادرشاه 

۲۳- پیکره‌ی دیگری از نادرشاه 

۴ باغ‌موزه‌ی نادری - مشهد 
00 

۶ آقاسید جمال واعظ اسپهانی 

۷- قاضی ارداقی 

۸- حاجی میرزا ابراهیمآقا 

٩‏ میرزا جهانگیرخان 

۰- پفرمخان 

۱ حاجی میرزا حسین‌خان سپهسالار 
۵۲- میرزا ملگم‌خان 

۱ ۱ 


ن‌ 


۳ 


۱۰۸ 


۱۷۳ 
۱۷۹ 
۱۸۴ 
۱۹۰ 
۳۰ 
۳۶ 
۳۳۲ 
99 
۳۳۰ 
۳۳۳ 
۳ 
۳۳۴ 
۳۳ 
۲۳۸ 
۲۴۵ 
۲۴۵ 
۳۴۶ 


نادذاشت : ند جای توشته که فر بای کنها آمده‌شی رقم تیان مب باشته ۶ رقم تست از 


چپ سال مهنامه‌ی پیمان » دو رقم پس ازو شماره‌ی مهنامه و سه رقم بازپسین سات (صفحه) 


آغار تاشته ت پاش سار ( ۱۱۴۹۵۲ سا یگمم طمارفی شا هی بسات هتم اس 


بادداشت گرد آورنده 


نام کسروی بگوشها آشناست - بویژه در زمینه‌ی تاریخ. در این زمینه او را با کتاب تاریخ 
عاق اس ام تایه کن فاد و ند شا که از تسین نسو انا کرد هم تال را ماهر 
می‌گردد. کتابی که بیگانگان خود بزبانهای عربی و انگلیسی بر گردانیده‌اند. 

کسروی بتاریخ دلبستگی ویژه‌ای داشت. پژوهشهایی در این زمینه کرده و به یافته‌هایی رسیده 
که همه ویژه و کمیاب می‌باشد - چنانکه در این کتاب خواهید دید. 

او استاد تاریخ در دانشکده بود. ده سال در دادگستری در بالاترین جایگاهها بعنوان قاضی و 
دادستان کار کرد. زمانهای بیکاری را بپژوهش و نوشتن نوشتارهایی در زمینه‌های تاریخ » زبانشناسی 
و جغرافیای تاریخی پرداخت. شیوه‌ی بررسیها و داوریهای او در تاریخ » کوشش بازجویان و قاضیان را 
در یافتن انگیزه‌های یک پیشامد و داوری در آن باره بیاد می‌آورد. 

زا و 
دفترهایی همچون زبا ن آذری ۰ تواریخ طبرستان و یادداشتهای ما . نامهای شهرها و دیه‌های ایران و 
شهریاران گمنام او را بآ کادمیهای آمریکا ‏ انگلیس و شوروی شناسانید چنانکه او نخست کس از 
ایراتیان بود که باندامی سنین انجهتهايی شر آمد: 

سپس از پژوهشهای دانشی دوری جست و بیشتر بکوششهای اجتماعی پرداخت. در سال ۱۳۱۱ 


تایه ر انتشار داد که سر و قشاع بسیاری در پایتخت کشور براه انداخت. سال دیگر ماهنامه‌ی 


یادداشت گردآورنده 

پیمان را بنیاد گزارد و از شماره‌ی یکم آن تاریخ پانصدساله‌ی خوزستان را برویه‌ی " کتاب همراه آن 
ماهنامه بخش به بخش بیرون داد. سال دیگر نیز در همان ماهنامه تاریج هجده‌سلله‌ ی آذربایگان را 
آغار کرد 

ای ماهتا اج تال کی که مت فا رای و مه تست ار سل ۱۱۲۶ 
مه اه وا ۱ ال ی لو 
کتاب از خامه‌اش پدید آمد. این کتابها بیش از همه در زمینه‌های اجتماعی : گرفتاریها و بدبختیهای 
ایرانیان و شرقیان و راه رهایی از آنها . می‌باشد. 

از هر جستاری" که سخن می‌راند از تاربخچه‌اش آغاز می‌کند. سرگذشتهای خود و دیگران و 
همچنین داستانهای تاریخی را چاشنی سخنانش می‌سازد. این شیوه‌ی پرداخت سخن آن را گیرا و 
اسان هم هی ردان امتلال رسای کقگی اه عاهان و رتست مر ضایف 
دلیلهاییست که از تاریخ می‌آورد. 

ی ی ۱ ی سر ها 
خوزستان ۰ شهریاران گمنام » شیخ صفی و تبارش و مانندهای آن. یک دسته‌ی دیگر گفتارهایی است 
هت ام کدی اما تا ی دسا قوس در 
قرون مختلفه» و «خاندان پادشاهی جستانیان». همچنین دسته‌ی دیگر گفتارهایی است که از 
داستانهای تاربخی نتیجه گیربهای اجتماعی می‌کند. در اینها گرانیگاه نوشته نه تاریخ بلکه جستارهای 
اجتماعی است . «حقایق » ارزشمند زند گانیست. برای مثال در کتاب پندارها برای نشان دادن 
زیانهای «پیشگویی» داستانهایی از تاریخ می‌آورد که هم شیرین است و هم در آن میان بیپا بودن 


۱- رویه (همچون مویه) - شکل ۰ صورت . ظاهر. 
۲ جتستار (همچون گفتار) اه 


«۷ ]6190۲2۳0۰۳۱6/۵0۵0[۲[ 


پادداشت کردآورتذة 


و این فان یک کته نی انهايمم است که شیافهای توفه میب داره وان که ار ما 
«حقایق زندگانی» یا «قانونهای اجتماعی» آفتابی می‌گردد. این ارجدارترین سود تاریخ و آن 
نوشته‌ها پرارجترین گفتارهای او در اين زمینه‌ها می‌باشد. برای مثال درمیان آنها گفتارهایی هست 
که نشان می‌دهد چه ویژگیهایی در توده‌ها بخواری و کدامها بسرفرازیشان می‌انجامد. 

خواست از این کتاب گردآوری همه‌ی نوشته‌های کسروی در زمینه‌ی تاریخ نبوده. از اینرو نیمی 
ا ان ای کاب مها ۵ ان کای ار ای ها هت و ام ای 

یکم. » دسته‌ای که از دانش اریخ و شرطهای ناربخنویس سخن می‌راند. دوم آن دسته که 
تاریخچه‌ی دگرگونی اندیشه‌ی ایرانیان را بازمی‌نماید. سوم . آنهایی که حقایقی را از آیین زندگی 
توده‌ها بازمی‌نماید و از آنها می‌توان درسهای زندگانی و پندهای بسیار آموخت. 

این کتاب آگاهیهای فراوان و پرارجی دارد و به دهها پرسش پاسخ می‌دهد که برخی از آنها را در 
زیر آورده‌ايم : 

کاشایی که آطمی مس لا سای یت براهت آذفي. کیست؟ 

چه خصلتی از آدمی عامل اصلی پیشرفت او بوده؟ 

- پیشرفت و سرفرازی یک توده به چه ویژگیهای اخلافی بستگی دارد؟ 

چه شد که یونان سرفراز » یونانی که با همه‌ی کوچکی در برابر ایران نیرومند ایستادگی می کرد 

اسیر مقدونیان گردید؟ 

- پادکار (عکس‌العمل) ایرانیان به یورش عربها چه بود؟ 

- دوره‌هایی از تاریخ ایران که خردها نیرومند بوده کدامست؟ 

- زبونی مسلمانان در برابر مغولان از چه رو بود؟ 

- مغولان چه سیاستی برای سرگرم کردن مردم و جلوگیری از شورش ایشان بکار می‌بستند؟ 


هرا هه تاه بط ان ان 
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پادداشت گردآورنده 


- خونریزی و ستمهای آخر نادرشاه از چه بود؟ 

- چرا بدآموزیهای زمان مغول را رواج می‌دهند؟ 

چرا شریعت با مشروطه دشمنی کرد؟ 

- یک توده‌ای از چه راهی باید برهایی از درماندگیها کوشد؟ 

و دهها پرسش و آگاهیهای پرارج دیگرا 

سای یت م۱ دز بایان کناب آورفهایسم خواتد انم که محورافت بای وگ با از 
نوشته‌های کتاب بیازمایند می‌توانند پاسخ خود را به هر پرسش . با متن کتاب بسنجش کشند. 

۲ ار 

نهال این گردآوری از شادروان حسین یزدانیان است. او در سال ۱۳۴۶ یک رشته نوشتارهایی را 
ای کی عفانم ام ی تیان یی 1 رفن اون 
چاپ نیافت تا اينکه در سایه‌ی آزادی اند کم کف فیتین آامته نها تمانست ان را فر اغاز ال ۱۳۵۷ 
برویه‌ی کتاب بیرون دهد. نوشتارها در آن کتاب از روی زمان رویدادها درچیده شده بود. در حالی که 
در این کتاب از روی این فرمول درچیده گردیده : «شناخت گرفتاریهای ایرانیان » + «آشکار گردیدن 
حقایق زندگی » + «استواری بنیادهای توده». نوشتارهایی نیز افزوده گردیده که در آن نبوده. 


اردی‌بهشت ۱۳۹۹ 
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بنام پاک آفریدگار 


وه 
۰ ت- 


تاریخ و تاربخنویس 


دیباچه 


یکی از باستانی‌ترین علوم تاریخ را باید شمرد. «داستانها و سرگذشتهای گذشتگان را نگه 
داشتن» که ما آن را تاریخ می‌ناميم رسمیست که آدمیان از باستان‌ترین زمانها داشته‌اند. لیکن تا 
قرنهای بسیاری یگانه راه این کار بیاد سپردن و زبان بزبان بازگفتن بوده که هر حادثه‌ی شگفتی که 
روی می‌داده قرنها آن را سینه بسینه نگه داشته زبان بزبان بازمی‌گفته‌اند. شاید هم کسانی آن را 
پیشه‌ی خود ساخته از این راه روزی درمی‌یافته‌اند چنانکه نمونه‌های آن تا زمان ما بازمانده.! 
ی 
تنوهه و کی نوی را تن وتو تسا بای است که سای ان اس نها را کید آورده و نگاو 
۱- در آذربایجان این رسم معروف است که هر حادثه‌ی شگفتی که روی می‌دهد مثلاً جوانی دل بزنی باخته راز او از پرده 
بیرون می‌افتد و جانفشانیها ازو دیده می‌شود پا کسی در جنگ يا در هر پیشامد دیگری دلیری از خود می‌نماید کسانی 
بیدرنگ آن حادثه را بشیوه‌ی عامیانه‌ی خود بشعر درآورده در بزمها و قهوه‌خانه‌ها با آواز و سرنا می‌خوانند. این کسان را در 


تبریز «عاشق» می‌خوانند و تا بیست و سی سال پیش دسته‌ی معروفی بودند ولی رفته‌رفته کمتر شده‌اند. باید دانست که اصل 
این رسم در ارمنستان بوده و از آنجا بآذربایجان رسیده. زیرا در ارمنستان اين کار بسیار معروفتر بوده و رواج بسیاری داشته که 


صدها کس از این راه روزی می‌خورده‌اند و راه و رسمی برای خود داشته‌اند. برخی داستانها از اینگونه شهرت بسیار دارد که 
چاپ يافته. از جمله داستان کور اغلی و عاشق غریب و اصلی و کرم که هم در ارمنی و هم در ترکی چاپ شده است. پیداست 
که این رسم باد کار و نمونه‌ی کار کسان بسیاری استت که در زمانهای باستان پیشه‌ی تاریخسرایی داشته‌اند. (کسروی) 
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مي‌داشته‌اند تا بزمانهای ذیرتر رسانیده‌اند و این خود دلیل آنست که ما کفتيم. 

ولی این کار (سینه بسینه نگاه داشتن داستانها و زبان بزبان گفتن آنها) خود راهی برای پیدایش 
افسانه‌ها بوده و از این راه همه‌ی داستانهای تاریخی مبدل بافسانه می‌شده. چه این در سرشت آدمی 
است که در بازگفتن هر چیزی بی‌اختیار تغییرهایی در آن می‌دهد و شاخ و برگهایی بر آن می‌بندد و 
چه فراوان کسانی که از دروغبافی نیز بازنمی‌ایستند و خبرهای درازی از خود پدید می‌آورند. از اینجا 
تاریخ در آن قرنها حال زشتی داشته است. 

شاید کسانی وسیله‌ی دیگری بکار برده صورت برخی پیشامدهای مهم را بر سنگی با چوبی یا 
فلزی یا پوستی نقش کرده به نگه داشتن آن می‌کوشیده‌اند. بویژه پادشاهان و فرمانروایان که این 
وسیله را بیشتر بکار می‌برده‌اند. ولی باید دانست که زبان نقش گنگ است و چندان سودی از آن 
برنمی‌خیزد و آنگاه چنان کاری در دسترس همه‌ی مردم نبوده » نیز هر حادثه‌ای درخور نقش 
کردن نیست. 

امروز در کاوشهایی که در ایران و دیگر جاها می‌شود کوشکها و ساختمانهای چند هزارساله 
بیرون می‌آید و صدها پیکره" (صورت) و صدها تندیس (مجسمه) و هزارها و صدهزارها سفال و ابزار و 
ظرفهای مسین و سیمین و زرین و مانندهای اینها در دسترس ماست. ولی چنانکه گفتیم چون زبان 
آنها گنگ است و جز اندک‌سودی بتاریخ نمی‌رساند و اگرچه کاوشگران و دانشمندان اروپایی از اینن 
یادگارهای قرنهای باستان مطالب دور و درازی درمی‌یابند و از کیش و آیین مردمان گذشته‌ی باستان 
گرفته تا رسم عروسیها و سوگواریهای آنان در زمینه‌ی هر کدام آگاهیهایی می‌دهند و کتابها در این 
زمینه‌ها پرداخته‌اند ؛ لیکن انصاف را بیشتر این آگاهیها جز پندار و انگار نیست که نمی‌توان بانها 
اعتماد نمود. مگر در جایی که نوشته‌هایی نیز بدست بیاید و راه بخواندن و فهمیدن آنها یافته شود 


۱- نویسنده چندی پس از این پیکره را بمعنی عکس و رویه (۷6) را بمعنی صورت یا شکل بکار برد. 
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کوتاه‌سخن : پیشرفت فن تاریخ را از زمانی باید گرفت که خط اختراع یافته و چیزنویسی رواج 
گرفته است و نوشتن را باید یگانه‌وسیله‌ی فهم تاریخ‌نویسی دانست. از اینجاست که هر مردمی که 
رواج خط درمیان آنان زودتر بوده تاریخ ایشان به همان اندازه کهن‌تر خواهد بود. مگر آنکه 
پیشامدهایی کتابهای تاریخی آن مردم را از میان برده باشد. 

چنانکه این حال ما ایرانیان است که با آنکه از زمانهای بسیار باستان خط در این سرزمین ما 
ار 
که آن پادشاهی پهناور مادان و هخامنشیان و روابطی که اين فرمانروایان با پادشاهیهای دیگر 
داشته‌اند و هميشه نامه‌نویسیها می کرده‌اند خود رواج خط را در این کشور دربایست داشته است. 
با دای هی ار اس کب ای فقس تا سا پا تک سا 
نرسیده و این خود از شگفتترین داستانهاست که از آنهمه قرنها هرگز خبر درستی نزد خود 
ایرانیان پیدا نمی‌شده. نه اينکه کسی در ایران تاریخ ننوشته بوده ء بلکه ما آگاهی درستی داریم 
که ایرانیان کتابهای بسیاری در تاریخ داشته‌اند ولی در نتیجه‌ی حوادئی که در اینجا مجال یاد 
ار اش اه ارت 

اینست که ما امروز ناگزيريم دست نیاز بسوی مردمان باستان دیگری که با ایران همسایه بوده یا 
رابطه‌های دیگری داشته‌اند دراز نماییم. از قبیل یونانیان باستان و رومیان غربی و بوزانتیان و ارمنیان 


و تازیان و هندیان و آسوریان و دیگران.! 


۱-۱) سه پایگاه تاریخ 

خوانند گان می‌دانند ما تاریخ را دوست مي‌داريم و هوادار رواج آن هستیم لیکن باید دانست 
خواندن و یا نوشتن تاریخ بچندین گونه تواند بود. روشنتر بگوییم : آن را چندین پایگاه است : 
اه یا خی کتایی اه طلسیی ٩۱‏ کعاب له ۱۳۱۳۰۵ 
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الف - لذت بردن از سر گذشتها 

پایگاه نخست آنکه خواننده و یا نویسنده تنها بسرگذشت و یا پیشامد پردازد و لذت و خوشی را 
ی ها ها ی ی یی در اه ای 
هر کت هه ها دار باق ره اف کی داتفه میک ان وان 
قهتله که تن که پهمف رشتد یی همه سوم آ قاهی ره کنتد: ار ایتسالس فر باردای: بان 
(یکی در انگلیسی) «تازه» بمعنی آگاهی می‌آید. در زبان ما نیز همین حال خواهد بود. اینکه امروز 
هر کسی چون بدیگری می‌رسد می‌پرسد : «تازه چه داری؟.» کم‌کم از اين آن پیدا خواهد شد که 
تازه بمعنی آگاهی آید. 

اینگونه تاریخ‌خوانی اگر سودی ندارد زیان هم از آن برنیاید و بهتر از گفتگوهای بیجا و 
اتسانهوانسشته وی تین آن فان شوه کی قارق ری | داست زا بح اه اوه ار میاین درد و 


سرمایه پرای نویسند گان پرمایه‌تر و بهتر آماده کند: 


ب - ستوده‌خویی و آموختن راه فیروزی 

پایگاه دوم آنکه یکی بخواهد از پرداختن بسرگذشت مردمان تاریخی پند آموزد و خویهای نیکو 
یاد گیرد. از لغزشها و بدیهای ایشان اندرز آموخته از آنها پرهیز کند. از فیروزیها و نیکیهایشان درس 
پاد گرفته به پیروی برخیزد. 

اینگونه تاریخ نوشتن و خواندن گذشته از لذت و خوشی سود بزرگی را با خود دارد و هر کسی 
اند از این واه تیتهفی را کی که میتی را اراسته ۵ ی اسنه ردنت اد زاره فرعار مردان 
بزرگ بتکان آید و یکی از راههای پیراستن خویها همین باشد. 

کسانی این نتیجه را از افسانه‌های ساختگی (رمان) جویند. ولی چشمداشت بیهوده‌ایست. چیزی 
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تک زیت زره خی پزسازی مروت دوهی نومه تا سای 3 وان ارس هش 
نیازی بافسانه است؟1 

اگر کسی تاریخ را از این دیده نگارد باید بیش از همه به نشان دادن خویهای نیکو و بد مردمان 
بپردازد و رفتار و کردار آنها را درست روشن گرداند ولی براستی و سادگی نه از روی گزافه گفتن و 


فزودن و کاستن. ... باید تاریخنگار پست و فرومایه نباشد و این بتواند که بر پستیهای دیگران خرده 


گیرد و نکوهش کند. 


پ - شناختن آیین زندگانی و راه جهانداری 

پایگاه سوم آنکه کسی تاریخ را از بهر شناختن آیین زندگانی و راه جهانداری بخواند و این را 
بخواهد که پیشامدها را درست بسنجد و پیوستگی آنها را به یکدیگر بشناسد و نتیجه‌ی آنها را بدست 
آورد. کارهای جهان همه بهم پیوسته. آنچه امروز رخ می‌دهد نتیجه‌ی کارهاییست که دیروز رخ داده. 
فیروزیها و خرسندیها و گرفتاریها و بدبختیها هیچ کدام بی‌انگیزه نیست. اگرچه آدمی این نتواند 
همه‌ی اینها را از روی بینش و آگاهی درست دریابد و ريشه و انگیزه‌ی هر پیشامدی را بیگمان 
بشناسد و جهان را که همچون دریایی همواره در جنبش و تکانست با انديشه فراگیرد. چه این کاری 
ناشدنیست (چنانکه با دیده همه‌ی جهان را نتوان دید با انديشه همه‌ی آن را نتوان یافت) هرچه 
هست این اندازه می‌توان که درسهایی فراگرفت و در زندگانی نابینا نبود. هر کسی هرچه بخردتر 
تق نا کار قاری 

در اینگونه تاریخ‌خوانی بمردان کمتر نگاهی هست. در چنان پهنه‌ی بیکرانی کسان بسیار خرد 
نمایند. مگر آنان که در سایه‌ی کوششهای بسیار بزرگ خود توانند راه تاریخ را بپیچانند و تکانی در 
جهان یا کشور خود پدید آورند و اینگونه مردان بسیار اند کند. 


اینگونه تاریخ‌خوانی ارج دیگری دارد و آن که بتاریخ از این دیده بیردازد دانش گرانبهایی در 
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دست کند. برای کسانی که می‌خواهند معنی زندگی را بشناسند چنین کاری بسیار دربایست است. 
چیزی که هست در کمتر کتابی تاریخ را از اين راه دنبال کرده‌اند و از اینجا خواننده باید خویشتن با 
الدیشة از سشانه‌ها ای نتبخه را در باند: 

نوشتن تاریخ از این راه کار بسیار دشواریست و این کار هر کسی نیست که از عهده‌ی آن برآید. 
این پس از آنست که کسی آشنایی به نیک و بد و سود و زیان جهان پیدا کند و از آیین زندگانی آگاه 
باشد. درمیان همه‌ی کتابهایی که در تاریخ نگاشته شده و در دسترس ماست کمتر یکی این راه را 


فش خافتفاند وا آنای که ای با پنشی کر فتهانت کستر یکی از عیده‌ی آمدهانل: 


۱-۲) تاریخ سیاسی 

مه کنات ریم آزپیرطونی اوه تس کلف ی کی تاریخ را از رآمبای کی تیال 
کنند که بیاد آنها نمی‌پردازيم. تنها اين نکته را می‌آوریم که از باستان‌زمان پادشاهان و دولتها یک 
ای ات ی که ای یه و ای اما 
خود نیز رویه‌ی دیگری می‌داده‌اند. دشمنی را در جامه‌ی دوستی انجام می‌کرده‌اند. نویدهای! دروغ 
می‌داده‌اند. با دشمنان دشمن دوستی می کرده‌اند. در درون کشور دشمن شورشهایی برمی‌انگیخته‌اند. 
این تلاشها از باستان‌زمان بوده و رفته‌رفته رو بفزونی نهاده تا آنجا که امروز بزرگترین و سختترین 
کارهای دولتها همین یکی شمرده می‌شود. از ینجا یک راه دیگ ر تاریخ پرداختن باین تلاشهای 
نهانیست که تاریخ سیاسی نامیده می‌شود. 

لک ای ره ار که تم انهه تست سفعی بب آز آن تاش تاه منت نا ان انتت ه کته 
جهت کارها دانسته شود. از آنسوی پرداختن بنگارش چنان تاریخی کار آن کسیست که خود او پایش 


درمیان بوده و با نوشته‌های بسیار بدستش افتاده. کر جز از این باشد بسیار ناسزاست که ۳۳ بجنان 


۱- نوید < وعده. 
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تاربخی پردازد و از ناچاری دست بدامن گمان و پندار زند و بافندگی کند. 

آن کارها که در آشکار رخ دهد پادشاهان باهم جنگ کنند یا پیمان دوستی بندند یا در کشوری 
شورش پدید آید يا گرانی رخ دهد يا دیگر از اینگونه پیشامدها اینها را مردم بينند و شنوند و 
تاریخنگار اگرهم خودش در آنجا نبوده باسانی تواند از دیگران بپرسد و چگونگی را بدست بیاورد و 
لغزش کمتر رو دهد. لیکن کارهای نهانی چنان نیست و لغزشهای بسیار بزرگ در آن رخ دهد. 

آری اگر تاریخنگارش هوشیار باشد این می‌تواند از راه سنجیدن پیشامدها و بنیروی داوری 
پاره‌ای رازهای نهانی را نیز دریابد و آنها را یاد کند." چیزی که هست این در همه جا نیست و به هر 
حال نباید چندان دور رفت و کار را بگزافه‌بافی رسانید. و آنگاه باید بخوانندگان فهمانید که از چه راه 
بان رازها ره شته و آنان وا قرف نداد 

گاهی کسانی می‌گویند : سیاست تاریخ را از میان برده. زیرا پیشامدهایی که در جهان پیش 
می‌آید آخرین نتیجه‌ی یک رشته کارها و کوششهای نهانیست که تاریخ را بآن دسترس نیست و تا 
انا داش تس دای اس مامتها اسان وهی مطا قعلیی این کارسیت تست کب | 
پیشامدهای آشکار بخودی خود داستانهای بزرگی بشمار است و نوشتن و خواندن تاریخ آنها سودهایی 
را دربر دارد. اگرچه انگیزه‌های نهانی آنها روشن نباشد. وآنگاه چنانکه گفتیم کارهای جهان همه بهعم 
پیوسته است و ما اگر برآن باشیم که هر داستانی را از نخستین ریشه‌ی آن بدست آوریم ناچار 
خواهیم بود از بهر هر داستانی چندین قرن جلو برویم و این چیزیست که نه تنها دربایست نیست 
ناستوده هم هست. 

ببینید جنگ جهانگیر اروپا" یک رشته تلاشهای سیاسی نهانی را که از نیم‌قرن پیش آغاز شده بود 


انگیزه‌ی خود داشت. با اینهمه کسی اگر تنها بداستان جنگها پردازد و چگونگی آنها را بازنماید بخودی 


لاب ان نمونه آ این ۰ دریافتهاییست که نو یسنده ار پیشامدهای شهریور ۱۳۲۰ داشته و در دو کتاب «داد‌گاه» (کنتار سوم) 9 
«افسران ما» (ص ۲۲ تا ۴۴) درمیان گزاشته. 
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خود کار سودمندی خواهد بود و یک تاریخنگاری تواند هر گونه نتیجه‌ای ر که خواستار آست (از ان 
نتیجه‌های سه‌گانه که شمردیم) از آن بردارد. لیکن هرگاه یک کسی برویه‌ی سیاسی آن جنگها نیز 
پرداخت و پرده از روی یک رشته کارهای نهانیی برداشت بیگمان بهتر 9 سودمندتر خواهد بود. 

تلاشهایی که امروز نهانست و دسترس بأنها نیست پس از دیری آنها نیز شناخته گردد و از پرده 
تباید از اش هر کاه ار ار عسشویی فان راشای تاد ایا ادلی ردق و 
بنومیدی گراید و از نگارش تاریخ بازایستد. او باید تاریخ ساده را بنگارد و نگزارد آنها از میان برود. آن 
بخش دیگر در آینده آشکار خواهد گردید. 

این خود بیراهی است که کسی بگوید تا نهان و آشکار یک پیشامدی دانسته نشود نباید آن 
را برشته‌ی نگارش کشید. این انديشه چه‌بسا به مالیخولیا کشد و دستاویز بدست نادانان و 
بیماردلان دهد. 

آنچة هرا بنکارش این جمله‌ها وامی‌دارد ایشست که می‌بیتم بسیاری از ایرانیان فار این باره نیب 
آلودگیهایی دارند و کسانی از آنان چنین می‌گویند : «تاریخ مشروطه را که شما می‌نویسید چه 
سودی دارد؟.. باید نخست جستجو کنید که اندیشه‌ی مشروطه‌خواهی از کجا بایران آمد و چه کسانی 
آن را آوردند!» اینها از درماندگی اندیشه‌ها و از ناپاکی دلهاست. یک دسته که خودشان بیکاره‌اند همه 
را نیز بیکاره می‌خواهند. پاره‌ای نیز با آن پستی و بی‌ارجی که دارند با ارجمندترین و بزرگترین کسان 
همچشمی می‌نمایند و اینست باین مالیخولیاها می‌پردازند. و هرگاه با دلخواه ایشان باشد باید تاریخ 
مشروطه هیچگاه نوشته نشود. 

آغاز پیدایش مشروطه‌خواهی ر در ایران تا ان اندازه که می‌بایست نوشته‌اند 9 ما نیز باد کرده‌ایم. 
رویه‌ی سیاسی آن پیشامد نیز تا یک اندازه روشن است که ما نیز بازنموده‌ايم و بیشتر از آن (اگر 
بوده) در آینده روشن خواهد بود و خواهند نوشت. 


همین داستان با چشم‌پوشی از انگیزه‌های آن از ارجدارترین بخش تاریخ ایران است و در آن 
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جانفشانیهای ایرانیان و دلیربهای ایشان نمودار می‌گردد و شایستگی توده پدید می‌آید نیکی نیکان و 
بدی بدان آشکار می‌شود. از خواندن و اندیشیدن آن چندین گونه درسهای پرسود بدست می‌آید و بر 
ان و رایع فینشی انیت کان ی اف اید: ایم تیش از هر کفا بوخاستن خاسته باست هزاران 
هرت در ان خانفشانیهای کار بخی گرفند ه ضدها کسان تایای, تموعندء هراران جوانان مین آعشتید. 


اینها بخودی خود چنانست که باید در تاریخ یاد کرده شود. 


۱-۳) آیا می‌توان بتاریخ پشتگرمی داشت؟ 

ره ری رت وت 
می‌بينیم داستانی که در زمان ما رخ می‌دهد هر کسی آن را بگونه‌ی دیگری می‌سراید و دروغها بان 
درمی‌آميزند. پس چگونه می‌توان بداستانهای چند هزار ساله بدگمان نبود؟! 

لیکن این سخن بسیار خام است و راه بخایی نمی‌برد. تاریخ چنیز جداکانه و تور آمسده‌ای نیسث 
که بچنین سخنی درباره‌ی آن نیاز افتد. در دیگر جاها راست و دروغ را از چه راه می‌شناسیم در اینجا 

را 
درمی‌پابيم. چگونه می‌شود که کتابی را بخوانیم و اندازه‌ی درستی آن را نشناسیم؟! و آنگاه 
شناختن راست از دروغ در نهاد هر کسی نهاده و آن را راههای بسیار است. هر کسی هرچه دانناتر و 
هوشیارتر باشد آسانتر آن را درمی‌یابد. 

ما گاهی کسی را می‌بينيم پاکزبانست و از دروغ پرهیز دارد و از هوش نیز بی‌بهره نیست و 
اینست گفته‌های او را باور می‌کنيم. گاهی همان کس را می‌بينیم در زمینه‌ای که گفتگو می‌شود پای 
خودش درمیان بوده اینست گمان سودجویی و خودستایی برده در باور خود سست می‌شویم. گاهی 
می‌بینیم کسی راستگوست ولی هوش کمی دارد و گمان می‌بريم داستان را فراموش کرده باشد. 
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گاهی گمان می‌بریم شاید فربب خورده. گاهی زمینه چنانست که دشوار است کسی آن را 
فراگیرد. گاهی چنانست که باورکردنی نیست. 

اینکه ما «کرامت»‌های صوفیان را انکار می‌کنیم کسانی ایراد گرفته می‌گویند پس چگونه تاریخ 
را باور می‌کنید و اینها را باور نمی‌کنید؟.. 

می‌گوییم : چون صوفیان از اين داستانها سودجویی را می‌کرده‌اند و آنگاه گفته‌هاشان باورکردنی 
نیست اینست نمی‌پذيريم. در تاریخ نیز هرچه از اینگونه باشد دور می‌اندازيم : اگر تاریخنگاری 
داستانی بنگارد که فلان کس مرده‌ای را زنده گردانید سخن او را هم دروغ می‌شناسیم و بسخنان 
دیگرش نیز بدگمان می‌شویم. زیرا مرده زنده گردانیدن کار نشدنیست. و آنگاه چنین کاری اگر رخ 
میداد در سراسر جهان آوازه پیدا می‌کرد و همه آن را می‌شناختند و این نمی‌شد که تنها چهار تن 
انیت وک کر 

گاهی کسانی نگارشهایی از گزارش یک جنگی می‌آورند و ما می‌دانیم کسی تا خودش در جنگی 
نباشد داستان آن را درست فرانمی‌گیرد و این زمینه دروغ‌بردار است که هر کسی می‌خواهد هنرهای 
خود را بستاید اینست باسانی آن را باور نمی‌کنیم. از اینگونه چندانست که بشمار نیاید. 

ما تاریخ آن را نمی‌گوییم که هر کسی هرچه نوشته بپذيريم. بلکه در آنجا نیز باید بسنجش 
پردازیم.! شما اگر تاریخ بیهقی را بخوانید در یک بار خواهید دریافت که او مرد راستگویی بوده است 
و اگر گاهی پاره‌ای چیزها را فراموش می‌کند از خودش دروغ نمی‌سازد و بچاپلوسی نمی‌پردازد. 
اگرچه گاهی پاره‌ای چیزهایی می‌آورد که شاید گزافهآمیزست زیرا چنین وامی‌نماید که لغزشهایی که 
از سلطان‌مسعود سر می‌زده او و دیگران زیان آن را از پیش می‌دانسته‌اند و این یکی از آلودگیهای 
مردم است که چون برای کسی کاری پیش آمد مدعی می‌شوند من از پیش می‌دانستم گوبا بیهقی 
ای وه وراه اس 


۱ یک نمونه از ان داستان بردیای دروغی است که چون نو پسنده ر خر ان باره کتتاری هست ان ۳ در پایان این تکه 


می‌آوریم. خوانندگان توانند از آن بگذرند و اين زیانی بدنباله‌ی سخن نخواهد داشت. 
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از اینسوی اگر ناسخ‌التواریخ را بخوانید باسانی خواهید دریافت که این مرد دربند راستگویی 
نبوده و تاریخ را دستاویزی برای خوشایندگویی و چاپلوسی گرفته بوده است. 

پس از همه‌ی اينها ما در تاریخ بنیاد پیشامدها را دنبال می‌کنیم و باین گوشه و آن گوشه 
چندان نمی‌پردازيم و در بنیاد نیز چندان دروغگویی و گزافهبافی نمی‌شود. مثلاً در لشکرکشی 
خشایارشا به یونان و داستان آن جنگها آنجه یونانیان درباره‌ی شماره‌ی گزافه آمیز سپاه ایران نوشته و 
وا تا هلیوننا زانت»انیه آنعه ۱ هل بفای بر تاره تیان سایس کانبات اه 
گمان‌بردار است و ما می‌توانيم آنها را بأسانی نپذيريم بلکه گاهی دروغ بودن پاره‌ای از این سخنان هم 
بدست می‌آید. ولی خود لشکرکشی خشایارشا و ایستادگی یونانیان در برابر او و بازگشتن خشایارشا از 
یونان و مانند اینها چیزهاییست که نتوان نپذیرفت. 

و در دیگر جاها نیز ما بیشتر بنیادها را می‌گیریم که دروغ در آنها کمتر روی دهد. 

آنان که می‌گویند بتاریخ نمی‌توان پشتگرمی داشت از اینهمه نکته‌ها ناآگاهند و جز یک پندار 


اف را تا نش کفو 


- آیا بردیا دروغی بود؟ 

داستان بردیا را می‌دانیم که او پسر دوم کوروش پادشاه هخامنشی بود و پس از مرگ کوروش که 
نوبت پادشاهی بپسر بزرگتر او کمبوجی رسید بگفته‌ی داریوش در نوشته‌ی سنگی بیستون » 
کمبوجی بردیا را که برادر پدری و مادری او بود نهانی بکشت چنانکه کسی آگاهی از آن نیافت. و 
چون پس از چندی کمبوجی بمصر رفته در آنجا دیر کرد مردم از دیر کردن او دل‌آزرده گردیدند و 
دروغهایی درباره‌ی او بر زبانها افتاد. 

در چتین سنکامی نود که ۶ کومات» امین از معان در کوه «ارکادرنن #برخاسته جنین گفت که 
۱-(۴۰۷۴۴۱) 
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من بردیا پسر کوروش هستم و مردم را فريفته بر کمبوجی بشورانید و پادشاهی را ازآن خود ساخت. 
از آنسوی کمبوجی این خبر را در مصر شنیده خود را بکشت. داریوش می‌گوید بردیا به هر کسی که 
گمان می‌برد او را می‌شناسد می کشت تا رازش در پرده بماند. 

ات فان اس ی با ان وهای وا سر کار هیاس ار کر ات 
رشته موضوعهایی در آن هست که بسختی می‌توان باور کرد : یکی آنکه اگر کمبوجی بردیا را نهانی 
کشته بود پس گومات از کجا آن را دریافت و خود را بنام بردیا خواند؟! دوم آنکه گومات پیش از آن 
در کجا بود و چگونه شد که مردمی که از پیش از آن او را می‌شناختند پرده از روی کارش 
اه ایا اد ای ی ار ی کاس اف و کر اوق اف مت کی 
توت کفوت فا با کته ات مات که اف 2 ای از ایا بای وی است که کس ستت ‏ 
مانندگی بدیگری پیدا کند که مردم از هیچ راه آنان را از هم بازنشناسند؟! چهارم مگر با کشتن این و 
ان خفیی وارعن تن ناف ماند ۱ رک یی سک هقی فهانا ی افتاه در انا کرمان: 
بسراسر کشور پراکنده می‌شد و مردم را بشورش درمی‌آورد. بویژه که هنوز کمبوجی نمرده بوده و 
که اس سای اه رم یه 

پادشاهی هخامنشی در آن زمان از یک رشته پادشاهیهایی پدید آمده بود که هر یکی پیش از 
آن مشتتل مق ستاو این زمان عم غمشه ارزوی استفلال در دل نود کاشته و باند ک‌بمانه هر 
یکی سر بشورش می‌آورد. اگر چنین خبری پراکنده می‌گردید بایستی در اندک‌زمانی از همه‌ی آن 
کشورها بیرق شورش برافراشته شود. چنانکه در پادشاهی داریوش برافراشته گردید و بگفته‌ی خود 
آن پادشاه هشت تن بدعوای پادشاهی برخاسته بودند. 

آری اگر کسی در یک جایی شهرت داشته باشد ولی مردم خود او را ندیده و نشناخته باشند در 
چنین جایی می‌تواند بود که کس دیگری بدروغ خود را بنام آن کس بنامد و مردم را فریب دهد. 


نانکه در داستتان استماعیل میرزای فروعی در لرسستان و کوهلونسه کسه‌سا ان زا در «ناریه 


۲ ]610۲2۳0۰۳۱6/ ۵0۵۵۲ 


تاریخ و پندهایش بخش یکم : تاریخ و تاریخنویس احمد کسروی 
باتصدساله‌ی خوزستان ٩‏ اورقه‌ايي تین کار روم داده ع باز داستانهای دیکری از اینکونه قزر همان 
تاریخ خواهیم آورد. لیکن داستان بردیا از اینگونه نیست و اینست که سخت شگفت می‌نماید و باور 
کردنش آسان نیست. 

اه ای ان ی ای مر اه وه سم سا هم 
بوده که داریوش در نوشته‌ی بیستون می‌گوید یا هردوت در تاربخ خود می‌نگارد. شاید داستان این 
بوده که بردیا نه دروغی بلکه راستی بوده و اینست که مردم سر بپادشاهی او فروآورده‌اند. ولی چون او 
جوان ناآزموده‌ای بوده و با داشتن چنان بار سنگینی بدوش خود در سرای شاهی نشسته بکامگزاری با 
زنان بسنده می کرده داریوش که از خاندان پادشاهی و مردی دانا و توانایی بود چشم بیادشاهی او 
دوخته و بهمدستی کسانی از بزرگان درباری او را کشته و پادشاهی را ازآن خود ساخته. ولی برای 
آنکه مردم ازو دل‌آزرده نشوند چنین وانموده که آن کس نه بردیا پسر کوروش بلکه مغی دروغگو بوده 
و بدینسان این موضوع شهرت پیدا کرده. 

این شکی است که ما در پیرامون این داستان پیدا کرده‌ايم ولی بهیچ سر قضیه یقین نداريم. و 
اينکه در اینجا موضوع را عنوان می کنیم برای آنست که گفتگو از آن بشود. اگر کسانی مقاله در این باره 
بنویسند در پیمان چاپ خواهیم کرد و هر کسی که بهترین مقاله را نوشته یک روی موضوع را با دلیل 


کات کنک یک توره نیمای با یک نموه تالیفهای فارنده‌ی نیمان باداش بان توشستته دادم خراهد شد: 


۱-۵) شیوه‌ی تاریخنویسی و شرطهای تاریخنویس 

تا اینجا گفتگو از تاریخ از دیده‌ی خواست (قصد) تاریخنگار بود و اکنون چند سخنی از شیوه‌ی 
تاریخنگاری و شرطهای تاریخنگار می‌رانیم : نخست باید دانست این را هر کس نتواند داستانی را که 
پوقآقه هی تفارش کش این وه حرت ما ستت |استاد] که‌هنته کین ان را تدارهسسا ند نان 
تا 
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که سای را دیفهات و دشان با شرمیان داشاند با یتمه هر کام‌پيرستی داستن این را نوی 
تا اه وف با که بر تن سارت ار سای که ی دا نوت ات ار ار واه 
بیرون برند و رویه‌ی دیگری بان دهند. 

فاشتان دراد آدمم ههار است: هحون بخواهد آن را کت فقو کشاهه کت و برشت سصمن 
کشد چه‌بسا درماند و راه را گم کند. کسی که می‌خواهد تاریخ نگارد باید همیشه خود را بپاید و 
هوشیار این باشد که داستان را از راهش بیرون نبرد و رویه‌ی دیگری بأن ندهد.! 

تارتت‌س کار اسای ها انز قاستانی و توقای تفه هي ار را هر برد 
کشایی که هبار کیت ها وه یی ان اکن ارم یه ات نیکست بار 
بگویید . چه‌بسا که هر یکی با دیگری تفاوتهایی خواهد داشت. بسیار دشوار است داستانی بدانسان 
که روی داده هم بدانسان گفته شود. مگر گوینده متوجه خود بوده انديشه و زبان را از دستبرد در 
داستان بازدارد. 

بویژه اگر در داستانی بگوشه و کنار پرداخته شود ناگزیر دستبرد بیشتر روی می‌دهد. از 
اینجاست که تاریخ را باید دورنمای حوادث نامید و در سرودن آن چندان بجزئیات نپرداخت 
و به هر حال انديشه و زبان را برای دستبرد آزاد نگزاشت. .. 

نکته‌ی دوم : در نوشتن تاریخ زمان خود ۰ یک رشته آزردگیها پیش می‌آید. زیرا چون گفتگو از 
این اش که وه ابا فر وتا ره فقس نی ار اشضا تک ها ای متسین کب 
تق کرکار تفای آنان شا بر انشان نار ده شهج و کته کی ار ام ر یدهم کردکن ند 
نیکو کاریهای آنان با ندرانشان ندانسان که در پیش خود ایشان است در تاریخ تمودار نگردیده. جه‌یسا 


تاریخنگار هم کینه‌توزی نموده يا هواداری از کسانی کند و علت رنجش ‏ این حق کشیهای او باشد." 


6۶۰۸۵۰۲۰۱ 
هي سای ان < ای وال ادها # 
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پس از آن باید تاریخنگار دربند راستگویی باشد و تاریخ را از این راه دنبال کند. نمی گویم او را 
هیچ خواستی درمیان نباشد و تنها بسرودن داستان بسنده کند. چنین چیزی نشدنیست. تاریخی که 
از ایتیه ره اورفة هه بشیار خشک قوس این این تا خریر اشت که هر انار حواسن: دا هه 
باشد و از بهر آن رنج نگاشتن را بخود هموار سازد. چیزی که هست باید در آن خواست خود نیز 
دربند راستگویی و دادگری باشد و نادرستی ننماید. 

پبینید پلوتارخ یکی از تاریخنگاران باستانست و کتاب او بسیار ارج دارد. او تاریخ را از بهر این نوشته 
که پیشرفت توده‌ی خود یونان را نشان دهد و ارج مردان تاریخی آن توده را بازنماید و سنجش میانه‌ی 
آتان با مردان تاریخی روم بکار زند. چیزی که هست در این راه دربند راستی است. بیهوده" یکی را ستوده 
و دیگری را نمی‌نکوهد. هميشه بخویهای پاکیزه و کردار و رفتار ستوده‌ی کسان ارج می‌گزارد و در این 
باره جدایی میانه‌ی یونانی و رومی و ایرانی نمیگزارد. در نکوهشی که از آلودگیها و پستیها و بدرفتاریها 
می‌کند هم‌میهنان خود را برکنار نمی‌کند. بزرگ و کوچک و توانا و ناتوان همه را به یک دیده می‌بیند." 
ستایشها و نکوهشهای بجایی که این مرد از اردشیر بهمن پادشاه هخامنشی آورده بهترین نمونه‌ی 
درستکاری است. زیرا اردشیر که پادشاه ایران و دشمن ونان شمرده می‌شده و پلوتارخ خرده‌گیریهایی در 


چند جا برو کرده با اینهمه چون داستان لشکر کشی او را بر سر قادوشان (تالشان) آورده چنین می‌گوید : 


اردشیر در اين سفر بهمه نشان داد که ترسویی و پستی از تن‌آسایی و زندگانی 


پرشکوه برنخیزد (چنانکه بسیاری چنین پنداشته‌اند) بلکه ترسویی و پستی از فرومایگی 


۱ -نووستده در آغاز مهنامه‌ی پیعان «بییوده* را گاهی بععنی #ي‌ سیب 4 نیز بکار برفه: 
۲ نویسنده در دیباچه‌ی گلچینی از کتاب پلوتارخ شرح درازی از ویژگیهای پلوتارخ می‌نویسد. آنچه در اینجا حیف است آورده 
نشود اینست : 

خود پلوتارخ مردانگی و آزاد‌گی را دوست می‌داشته و در کتاب خود در هر کجا که کسی را با این آراستگیها یساد مبی کنسد 
ستایشها از او می‌نگارد و در همه جا نامش را به نیکی می‌برد و اگر کسی را مخالف این خویهایاد کرد نکوهش از او دریغ 
تم‌سازد: آین تکته را حوب فوشته‌اند که بلوتا خ در این تالیف حود به یک مرد آمیز کار اخاوق بشتر شبية است تایه یک 
مولف تاریخنگار. چنین حالی در هر تاربخنگاری دلیل پرارجی و سودمندی کتاب اوست و خواننسدگان گذشته از 
آگاهیهای تاریخی درسهای اخلاقی از آن کتاب می آموزند. 
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و نادانی برخیزد. زیرا اردشیر با آنکه رخت شاهانه دربر داشت و سراپای تن او با 

توهایدار اراستتف وه با اشیمه آرایشها دیا ان عتمان تاخشاهی که داشت دعب تاد 

کوشش گامی از دیگران پس نمی‌ماند و هميشه ترکش از کمر آوبخته و سپر بدوش 

گرفته با پای پیاده در پیشاپیش سپاهیان در آن فرازها و نشیبها راه می‌پیمود و اسب را 

نیز رها ساخته بود ... 

در زبان فارسی نزدیک باین تاریخ بیهقی و عالم‌آرای عباسی را توان شمرد اگرچه جداییها با 
یکدیگر دارند و اینها بپای آن نمی‌رسند. بیهقی تاریخ خاندان غزنوی را می‌نگارد و برآنست که آن 
خاندان را ببزرگی و نیکی ستاید و کارهای پرارج سلطان‌محمود و پسرش مسعود و دیگران را بازنماید 
و این خود خواستی است. لیکن در اين راه بدورغ نمی‌گراید و گزافه نمی‌بافد و پرده بروی بدیهای آن 
پادشاهان نمی‌کشد و بی‌آزرمی" با دشمنان آن خاندان روا نمی‌شمارد. چاپلوسی نمی‌کند. داستان 
حسنک وزیر سلطان‌محمود را که نگاشته و با آنکه حسنک بخشم سلطان‌مسعود گرفتار شده و با 
فرمان او بدار رفت بیهقی داستان او را بسیار دادگرانه می‌نگارد و پروای ناخشنودی بازماندگان مسعود 
را نمی کند بهترین گواه دادگری این مرد تواند بود. 
عالم‌آرا را اسکندربیک بنام شاه‌عباس نوشته و بیش از همه این را می‌خواسته که کارهای تاریخی 

پادشاهان صفوی بویژه شاه‌عباس را برشته‌ی نگارش کشد و آن خاندان را بستاید و شاه‌عباس را از 
خویشتن خشنود گرداند و شاید جشم بخششها از آن پادشاه می‌داشته است . با اینهمه در هیچ جا 
رشته‌ی راستگویی را از دست نمی‌هلد" و گزافه گویی نمی‌کند و چیزی را پوشیده نمی‌دارد و بر 
فشمتان آن خاندان ب زره زها نف تسارق هر کاه کرجای کار را تاستیفه: داند و نم نواند ازادانه 
بنکوهش پردازد باری ناخشنودی خود را نشان می‌دهد. 


در برابر اینها هستند تاریخنگارانی که جز چاپلوسی و ستایشگری خواست دیگری نداشت‌اند و 


۱-آزرم - شرف ؛ بی‌آزرمی - بی‌شرفی. 
۲ هلیدن (هشتن) - رها کردن » بحال خود گزاشتن. 
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دربند راست و دروغ نبوده‌اند. یکی از آنها شرف‌الدین علی یزدیست . دیگری ناسخالتواریخ است - 
دیگری مطلع‌السعدین است. اینها را برای نمونه نام می‌برم مانند آنها فراوان می‌باشد. علی یزدی و 
دیگر نگارندگان تاریخ تیمور روی مردمی را سیاه کرده‌اند و در سراسر کتابهای خود از این شیوه 
را 
بیدین خدانشناس را یک مرد دیندار و خداشناس بشناسانند و کسانی را که تیمور با تیغ بیداد خون 
ی کی ی ان 
باریک نشود با شنیدن از دور اندازه‌ی پستی و بی‌آزرمی آنان را نخواهد دریافت. 

ناسخ‌التواریخ را هر کس خوانده است می‌داند نویسنده‌ی آن چه دروغهایی نوشته و چه گزافه‌ها 
بقالب زده و چه چاپلوسیها از خود نموده است. 

رویهم‌رفته باید گفت ایشان اندیشه‌ی تاریخنگاری نداشته و جز درپی ستایشگری و چاپلوسی 
نبوده‌اند اینست بکتابهای ایشان نام تاریخ نتوان داد. کسانی از کمخردی پرده بر گناه ایشان می کشند. 
گاهی می‌گویند ناگزیر بودند. زمانی می‌سرایند می‌خواستند نانی بخورند. اینها همه نادرست است. 
کسی تا خویشتن پست نباشد دیگری او را ببستی ناگزیر نسازد. از برای نان خوردن راههای 
دیگر فراوانست. اینان می‌توانستند همچون بیهقی و اسکندربیک باشند و در تاریخ که می‌نگاشتند از 
راه راستگویی بیرون نروند و اگر آن نمی‌توانستند بخاموشی گرایند. 

ها وت 
جدا نمی گرفته‌اند. از یکی که گفتگو می‌نموده‌اند از یکسو بدترین کارهایی از او می‌نگاشته‌اند و از 
سوی دیگری او را به نیکی یاد می کرده‌اند. 

در این باره بهترین مثل از عماد کاتب اسپهانی سر زده که در تاریخ خود درباره‌ی سلجوقیان 
از یکسو ستمگریها و برادرکشیها و سیاهکاریهای آنان را یکایک می‌نگارد و از سوی دیگری 


ستایشها از دینداری و دادگری و پاکدامنی آنها می‌آورد. 
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داستانهایی که او از سنجر یاد نموده درخور آنست که هر کسی از وی و نام وی بیزاری جوید و او 
را همواره با نفرین یاد کند و با اینهمه ستایشهای فراوانی در همان کتاب از سنجر و بزرگی و نیکی او 
برشته کشیده است. 

رو گر تربار تیار پافدر تفای اشوک ره نم کویوو سا 
نکوهش ننویسد و از ستمگران بیزاری نشان ندهد و بر لغزشها خرده نگیرد. چنین چیزی درست نیاید 
وراه سخنرانی را بروی تاریخنگار بسته می‌دارد. ما در نوشتن تاریخ مشروطه می‌بینیم کسانی چشم 
درد یزان یشان و عریهاوت رشان سروس نیوا اکریک ترجه نی مود قیی کرنه زارت 
نکوه شآمیزی بکار نرود. آن بررکناری (بیطرفی) که درباره‌ی تاریخنگار شنیده‌اند ایین می‌شناسند. 
لیکن این بیجاست. تاربخنگار چون می‌خواهد ستمگری با دغلبازی یا بدرفتاری یک کسی را 
بنگارد ناگزیر جمله‌های نکوهش آمیز بمیان می‌آید . از آنسوی اگر تاربخنگار ایسن راه را 
پیش نگیرد از تاریخ او سود چندانی بدست نیاید و آن نتیجه‌ها که از برای تاریخ خواندن 
شمرده‌ایم پیدا نشود. 

هی یت ی ی ای سا ی شا اس سا کا۳ 
تاریخنگارانی در بیرون ایران کرده‌اند و ما کتابهای ایشان را در دست داریم و می‌بينیم که از خواندن آن 
تاریخها تا چه اندازه دلگیر می‌شویم و نویسندگان آنها را مردان بیفرهنگ و فرومایه می‌شناسیم. 

گاهی نیز تاریخنگاران زبان شماتت بکار برند و چون زبونی و شکست کسی را برشته‌ی نگارش 
کشند پشت سر آن زبان بسرکوب باز کنند و شادیها از خود نمایند. این خود بدترین نادانیست و جز 
از پستی برنخیزد. یک دسته که افتادند اگرهم بد بوده‌انسد بایسد زبان از نکسوهش آنسان 


بازدانٌ ۰ ِ 


)۴۰۸۵۰۲( ۰۱ 
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٩-۶‏ برای آنکه تاریخ درستی بداریم 

شاید خوانندگان می‌دانند که ما بتاریخ ارج می‌گزاريم و آن را سودمند می‌شماريم. در اینجا 
فرصت آن نیست که ما از نیکی و سودمندی تاریخ گفتگو کنیم و نیازی هم بچنان گفتگویی نیست. 

بتاریخ همه‌ی توده‌های جهان ارج می‌گزارند ما هم باید بگزاریم. در اینجا آنچه می‌باید گفت 
اینست که ایران کشور ما هنوز تاریخ درستی نمی‌دارد. هنوز تاریخ درستی برای این کشور نوشته 
نشده و باین زودی هم نوشته نخواهد شد. 

برای. آنکه در ایران تاریخ درستی باشد باید در گذشته‌های چند هزار ساله‌ی این توده و کشور 
روزگار بروزگار جستجوها رود و بررسیها شود و نتیجه‌ی آنها بدست آید » و نخست یک رشته کتابهای 
این چنانی «کتابهایی که هر یکی درباره‌ی بخشی از تاریخ ماست» نوشته شود و بچاپ رسد و سپس 
از رویهم‌رفته‌ی آنها تاریخ درستی - در چند جلد - برای این کشور نوشته شود. اینست معنی آنچه 
می‌گویم : « تاریخ درستی برای این کشور نوشته نشده و باین زودی هم نوشته نخواهد شد ». 

شگفتتر آنست که دوره‌های باستانی تاریخ ایران - مثلاً زمانهای هخامنشی و اشکانی و ساسانی - 
چون دانشمندان اروپا و آمریکا بآنها پرداخته‌اند روشنتر از زمانهای دیرتر - دوره‌های پس از اسلام - 
3 

این دوره‌های پس از اسلام چندان تاریکست که سالها باید بررسیها و جستجوهای دانشمندانه 
رود تا روشن گردد. 

در این دوره‌ها تاریخ‌نویسان بسیار بوده‌اند و ما کتابهای بسیار بعربی و فارسی در دست می‌داریم. 
ولی همه می‌دانيم که آن تاریخ‌نوبسان همه چیز را ننوشته‌اند و آنجه نوشت‌اند پیراسته از آلودگیها 
نبوده است. در آن زمانها تاریخ را سرگذشت پادشاهان و فرمانروایان و زورورزان و جنگها و 
کشاکشهای آنها می‌شناختند و تنها این زمینه را دنبال می‌کردند و بیشتر تاریخ‌نویسان تاریخ را بنام 


یک پادشاه و يا یک وزیر نوشته بیش از همه بستایش و چاپلوسی می کوشیدند و دربی راستیها 
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ی را ی ی ی وی را 
درمیان نبوده. اینست کتابهایی که از زمانهای گذشته بازمانده «تاریخ» شمرده نمی‌شوند » آنها در 
دست ما «مدرک» است که در جستجوهای خود از آنها نیز سود جوییم. 

به هر حال یکی از کارهایی که در اين زمینه باید بود اینست که هر گونه کتابها و یادداشتها که 
در زمینه‌ی تاریخست بچاپ رسد و پراکنده گردد که از این راه کمکی بکسانی که در این باره 
بجستجو خواهند پرداخت کرده شود.! 

به هر حال از آنجا که اینگونه کتابها آدره‌ی نادری] که با این زبان آلوده نوشته شده از سندهای 
او یا ی و وا مارمای میت ارس 
که کسانی آنها را بگیرند و نیک بخوانند و معنیهایی را که در آنهاست و تاریخ است با زبان ساده 
بنویسند و یا جمله‌های معنی‌دار آنها را از جمله‌های بیمعنی جدا گردانند. یک جمله بگویم : آنها را از 
آلودگی پاک سازند که بدینسان بهره‌مندی انجام گرفته و هم آنها با آن بدیها در گردش نباشد." 

... از اینگونه کتابها بسیار داریم و برخی چنانست که اگر پیراسته گردد شاید یک ده‌یکی بازنماند 
چنانکه تاریخ وصاف اینگونه است و بیگمان یک ده‌یک بیشتر تاریخ ندارد. از کتابهایی که شایسته‌ی 
پیراستن است تاریخ حهانگشای نادریست که میررا مهدیحان استر آبای نوشته. این کاب بسیار 
سودمند و در تاریخ نادرشاه یگانه کتاب درست است و چون درست سنجیده شود با همه‌ی شکوه 
بیمانند نادرشاه میرزا مهدیخان بچاپلوسی هم نگراییده و تاریخ را جز با زبان راستین ننوشته و با آن 
کوچکی تنه کتاب آگاهیهای انبوهی را دربر دارد و رویهم‌رفته یکی از ارجمندترین کتابهای فارسی 
است و تنها آهویش " پاره‌ای عبارتهای بیجاست که بنام زمینه‌چینی يا بگفته‌ی فن بدیع «براعت 
استهلال » در آغاز هر گفتاری می‌آورد و در جاهای دیگر نیز بجناس و تشبیه و مانند آن پابستگی 
۱-از دیباچه‌ی کتاب «چند تاریخچه» (چاپ یکم دیماه ۱۳۲۴) 
وه رات وت 


۳ از یادداشت بر کتاب نادرشاه (چاپ یکم ۱۳۲۴) 


۴ آهو ‏ عیب . چون این نام یک جانوری نیز هست نویسنده سپس «آک» را به همان معنی جایگزین گردانیده. 
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درکن شین بکت اوه کی بافت شاه نمی این کاب سول م‌نمایهو کسان سار از بان 
بان خودداری می‌نمایند. با آنکه تاریخ نادرشاه درخور آنست که هر کسی بارها آن را بخواند. اینست 
باید کتاب میرزا مهدیخان را از اینن آلودگی بیرون آورد و اگر کسی بتواند آن را از سر گرفته 


بعبارتهای ساده 9 فارسی امروزی بیاورد کار بسیار سودمندی ر انجام داده ی 


۷-) تاربخهای ما 

آقای نیری از سمنان می‌نویسند : کسانی کتاب حبیب‌السیر را یکی از بهترین کتابهای تاریخی 
ای ی ال ی ی ی ی 
همالی ندارد ایا عقیده‌ی نها تست :. 

می‌گوییم : اگر حبیب‌السیر را با روضة‌الصفا و ناسخالتواریخ و تاریخ گزیده و مطلع‌السعدین و 
فانق نها تیه یب اسر ابید یاه سکن ای رادسافی پرهتی زر 
بیشی دارد وانگاه داستان شاه‌اسماعیل را که همزمان بوده نیک نوشته است. ولی اگر بخواهند بگویند 
از دیده‌ی تاریخنگاری و شرطهای آن نیز کتاب بسیار نیکی است چنین گفته‌ای درخور پذیرفتن 
نخواهد بود. زیرا معنایی که ما برای تاریخنگاری نگاشتیم و شرطهایی که شمردیم در این رشته 
تاریخهای فارسی نابود است. این تاریخنگاران بیش از همه بستایشگری و چاپلوسی می‌پرداخته‌اند و 
کسان کفدریر یگمه ی فرسته تادراست باشتد نودهات ان ایام را از تمباران ان سس 
نگرفته‌اند. ستم را از دادگری بازنشناخته‌اند. تیمور و هلاکو و آباقاخان ؟ را با اسماعیل سامانی و یعقوب 
لیث و محمود غزنوی به یک رشته کشیده‌اند. دوست و دشمن و خودی و بیگانه همه را به یک دیده 
دیده‌اند. از اینگونه ایرادها چندانست که بآسانی شمرده نشود. 


6۴۰۴۲۸۸۰-۱ 
۲ اصل ‏ ابقاشان. 
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از کارهایی که باید انجام داد پیراستن این رشته از کتابهای تاربخی است. از یکسو آنها 
سند تاریخی بشمار است و ما نیاز بآنها داریم و از یکسو شیوه‌ی نگارش آنها و آلودگیهایی 
که موّلفان از خود نشان داده‌اند چنانست که نمی توان در برابر آنها خاموش ماند و بشکیبایی 
گرایید. اگر کسی ظفرنامه‌ی شرف‌الدین یزدی و مطلع‌السعدین سمرقندی و جهانگشای جوینی را 
حدانده و تیک و آنها اندیشه بکار برده م‌داند که مولفان دی وه ستی را تا جکها رشاننهانن وج ه 
ننگین کاریها از خود نشان داده‌اند. در جایی که گفتگو از کشتار بیگناهان و ویرانی شهرها و تاراج 
آبادیها بمیان آورده‌اند در برابر چنان ستمگریهای چنگیز و هلاکو و تیمور نه تنها دلسوزی از خود 
تشان ندادهه اخش‌نین تحوهه‌اند جنی وهلا که و تون را هر آن کارها داد کر وانیکه کار نشان دادهو 
آیه‌هایی از قرآن و عبارتهایی از حدیث و شعر بسخن خود افزوده‌اند. این زشتترین فرومایگیست که 
درندگان خونخواری بکشوری تازند و در آنجا خون بیگناهان را ریزند و آتش بخانه‌ها زنند و کسانی از 
مردم آن کشور بشستن گناههای ایشان و پاک کردن دامنهایشان کوشند. چنین سیاهکاربها درخور 
بخشایش نیست. خدا آنان را نخواهد آمرزید و ما نیز نباید بیامرزیم. باید هرچه زودآترأ اینگونه 
نکارشها را از میان برداريم. بدینسان که از هر یک آنچه تاریخ و داستانست جدا کرده 
بازمانده را نابود گردانیم. باید این را درباره‌ی بسیاری از کتابها بکار بست. 

حبیب‌السیر و روضةالصفا باندازه‌ی ظفرنامه و مطلع‌السعدین و جهانگشای جوینی و تاریخ وصاف 
#قانتد ایتها المفه تیشت لیین تیکیار با که هي کیست؛ 

ما هر زمان که فرصت می‌یابیم اینها را یادآوری می‌کنیم تا کسانی خود را آماده‌ی پیراستن اینها 
تا تک 

صدها جوانان هوش و جربزه‌ی خود را در کارهای بیهوده هدر می‌سازند. آنسان را چه 
۱- نتیجه‌ی این یادآوری و درخواستها بود که شادروانان نقوی پاکباز و محمدی ملایری » یکی دره‌ی نادری و دیگری 
سفرنامه‌ی حزین را چنانکه درخور تاریخ توده‌ی ارجداری همچون ایران است . پیراستند و بزبان ساده درآوردن‌د. کسروی نیز 
ای وا اه ات ای ی ۱۳ باه که ککی ص راد غت ی تست 
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بهتر که در این کارهای بسیار سودمند بکوشند. برخی از اين کتابها چنانست که اگر پیراسته 
شود هم خواندنش آسان می‌شود و هم از بزرگیش می‌کاهد و با دررفت | - خرج]ً کمی بچاپ می‌رسد. 

اگر تاریخ وصاف را بپیرایند یک هشتم آن بازنمی‌ماند و کتاب کوچک و ساده و آسانی پدید آید 
که هر تاریخ‌خوانی خریدار و خواستار آن باشد. 

حبیب‌السیر و روضةالصفا و مانند آنها چون آغاز تاریخ را از آدم و حوا گرفته‌اند یک بخش بزرگ 
آنها ارج تاریخی ندارد که باید بیکبار کنار نهاد. اینست اگر آنها را بپیرایند بسیار کوچک درآید. ارج 
هر تاریخی بیشتر از رهگذر پیشامدهای زمان خود موّلف و آن نزدیکیها می‌باشد. آنچه از 
کتابهای دیگر برداشته‌اند چندان ارجی ندارد. 

اینست در پیراستن اینها باید آن بخشهای بیهوده را بیکبار کنار نماد و از بخشهای 
دیگر نیز تنها بداستان " و تاریخ بسنده کرده از چیزهای دیگر بیکبار چشم پوشید. 

ما اگر بخواهیم خود را از آلودگیهای زمان مغول و ترک دور نگهداريم باید باینگونه 


کارها پردازیم. ۲ 


ناسخ‌التواریخ 

[آقای محمدحسن شیشه‌گر از اهواز پرسیده :] «درباره‌ی ناسخ‌التواریخ چه می‌فرمایید؟». 

پاسخ : اگر مقصود ارج تاریخی ناسخ‌التواریخ است باید گفت جلدهای یکم و دوم آن درخور هیچ 
ارجی نیست. آن راه تاریخ که آن زمان می‌پیمودند امروز کسی آن را نمی‌پیماید راستی‌را هم 
نمی‌توان دل بآن گفتارهای بیپایه‌ی گزافهآمیز بست. اگرچه در راه کنونی که برای تاریخ باز کرده‌اند 
نیز گاهی پای گزافه بمیان می‌آید با اينهمه بسیار بهتر و بپذیرفتن بسیار نزدیکتر است. 


۱-داستان یک رشته پیشامد‌های راشت را گویند. آنکه راست نیست و زاییده‌ی یتذار است نامش افسانه مي ناشن 
۱۱ ۲ 
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داستانهایی که سپهر در این دو جلد نوشته سخنانیست که در توریت و انجیل و شاهنامه و 
اینگونه کتابها بوده و پیش از آن کسان بسیاری آنها را نوشته بوده‌اند. 

ی ی ی 
پذیرفت. بویژه در موضوعهایی که بکشاکش شیعی و سنی ارتباط دارد و تاریخ راه خود را گم می‌سازد. 

جلدهایی که پسر سپهر نگاشته بسیار کم‌ارج می‌باشد. 

هتسه هر و ی پا مان ماس ۳ 
روی نوشته‌هایی که از آغاز پادشاهی قاجاریان در دربار گرد آمده بوده پدید آورده است. به هر حال از 
بهترین تاربخهای زمان قاجاربست و اگر از چاپلوسیها و گزافه‌ستاییها که نموده شده چشم‌پوشی 
کنیم درخور اعتماد نیز می‌باشد. 

سپهر یکی از بهترین نویسندگان زمان قاجاریست و در این کتابهای خود شیوه‌ای را برای نگارش 
دنبال نموده که پسندیده و نیکوست. در آن زمان کسی باین سادگی و روانی نمی‌نوشته. ولی 
چاپلوسیهایی که بکار برده از ارج کتاب بسیار می‌ کاهد. کسانی این پستیها را گناه نمی‌شمارند بویژه 
از سپهر که شاعر نیز بوده و شاعران چاپلوسی را ابزار کار خود دارند. ولی باید دانست چاپلوسی از 
زشتترین گناهان است و چون در تاربخ آن را بکار برند هرچه زشتتر می‌گردد. بر هیچ 


تاریخنگاری این گناه را نباید بخشود.! 


۱-۸) شاعران . نویسندگان و تاریخ 

در تاریخ ایران پیشامدهایی هست که هر یکی به تنهایی مایه‌ی سرفرازی ایرانیان می‌باشد و 
اینگونه پیشامدها درخور آنست که نویسندگان شیواقلم آنها را با زبان ساده و شیرینی بنویسند یا 
سخنوران شیرین‌زبان برشته‌ی نظم بکشند و درمیان توده پراکنده گردانند. 
0۲۰۵۱۱ 
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داستان رستم که فردوسی آن را سروده اگر پاره‌ای گزافه‌های ناطبیعی آن را کنار بگزاریم در تاریخ 
پس از اسلام پیشامدهایی داریم که پای کم از آ داستان ندارد و بایستی تاکنون بیش از داستان رستم 
شهرت بافته باشد. از جمله در همان پیشامد دلگداز مفول که نام ایرآنیان بزبونی دررفت ۰ جوینی 
شیردلیهایی از تیمور ملک نامی می‌نگارد که هر کس از خواندن آنها در شگفت بماند. همچنین 
دلیریهای که جلال‌الدین خوارزمشاه در برابر مغول نموده خود درخور آنست که زبانزد هر خودی و بیگاننه 
بوده باشد. همان حال را دارد مردانگی بیمانند شاه‌منصور در برابر تیم ور لنگ و گردنفرازیهای 
لطفعلی‌خان زند در پیشاپیش آقامحمدخان قاجار. ما بارها این یادآوریها را کرده‌ايم و اینک در اینجا 
بتکرار می‌پردازيم و مقصود از اين یادآوربها آنکه آقایان شعرا باين داستانها نیز بپردازند و هر کس که از 


اینگونه داستانها بسراید ما در پیمان چاپ می‌کنیم و اگر درخور چاپ جداگانه باشد می‌توانيم عهده‌دار 


خرج آن باشیم. برای یک مردمی بهترین سرفرازی در تاریخ خود نگاهداری اين دلاوریها و شیردلیهاست. 
دریغا که ایرانیان پشت پا باین سرفرازیها می‌زنند و از چنان نیکنامیها چشم می‌پوشندا ! 

در همان داستان تیمور یگانه شیرمردی که روی ایرانیان را سفید گردانید شاه‌منصور بود که با 
سه‌هزار شمشیرزن در برابر دویست‌هزار سپاه انبوه تیمور ایستادگی کرده دلاوربها نمود که تا پنجاه 
سال دیگر هميشه در دربار تیموریان یاد آن را کرده و شگفتی می‌نمودند. 

شعرای ایران بایستی نام اين شیر دلیر را از زبان نینداخته و صد قصیده و قطعه درباره‌اش بسرایند 
و داستانش را موضوع مثنویها گردانند. فسوسا که هرگز نامش را نبردند و هیچگاه یادی از او ننمودند! 
من عارم می‌آید بگویم شعرای ایران باندازه‌ی مجنون تازی باین شیرمرد ایرانی ارج ننهادند!" 

تسا باداش قیقر آهام ها میم اه ایا ا خن کر 
انامه ساسا اه دسا وت یا ای ی او ی ان 
مردم غرب بویژه از همدانیان و تبریزیان سر زده و جانبازیهایی کرده‌اند که شاید در تاریخ کمتر مانند 


0۲۰۷۱۰۸ 
۱۵ 
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آنها پیدا شود. ولی این جانبازیها که خود سند سرفرازی یک مردمی می‌توان شمرد از تاریخ ایران 
بیرون افتاده که کسی آنها را برشته‌ی نگارش نکشیده و تنها در سفرنامه‌ی شیخ محمدعلی حزین 
است که یادی از آن حوادث کرده شده. ما نگارشهای حزین را درباره‌ی همدان در شماره‌های پارسال 
تاک کی ایا فوکقر آنمففن تست که با همه شرا که همان درد کش نیقی نطم کرکن 
ان اسان نی اف ۱۳ 

دلیریهایی که در هنگام جنگ بزرگ اروپا در جنوب ایران از تنگستانیان پدید آمد من 
آن زمان در قفقاز بودم و خود یاد دارم که روزنامه‌های روسی خبرهای آنها را می‌نگاشتند و 
زبانزد هر دور و نزدیک گردیده بود ولی از زمانی که به ایران بازگشته‌ام هرچه خواسته‌ام داستان 


آن حوادث سرفرازانه را از زبان کسی بشنوم یا در نگارشها و روزنامه‌ها بخوانم افسوس که بچنین 
۹ دست نیافته‌ام در تعالین که فارس جایگاه نویسند گان 9 شعراست. 
اینها همه از آن برخاسته که در ایران شعر یا نویسندگی راه خود را از دست داده و 


بزمینه‌هایی افتاده که جز زیان نتیجه‌ی دیگری ندارد و دوباره می‌گویم که ما امیدواريم شعرای 


ی ‏ ه ‏ صا وا هن وصای ۱ 


)-٩‏ تاریخ : آینه‌ی پیشرفت جهان 

این پیشرفت و فیروزی که در قرنهای آخر در زمینه‌ی تاریخ رو داده و گذشته را تا ده‌هزارها سال 
برای ما - بیش يا کم - روشن گردانیده و توده‌های نابود شده‌ی بسیاری را که نمی‌شناختیم بما 
ی و ی 
خود پیشرفت و فیروزی ارجداریست. 

همین تاریخ یک آگاهی بسیار سودمندی را بما می‌دهد : و آن اينکه آدمیان این راه پیشرفت زیا 
6۲۰۷۴۲۱۰۱ 
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بگفته‌ی اروپاییان تمدن) را که می‌پیمایند از لختی و تهیدستی و نادانی آغاز کرده‌اند. روزی بوده که 
آدمیان رختشان جز برگهای درختان و پوستهای جانوران نمی‌بوده ۰ و از صدها کاچال [ -اثاث | و افزار 
زندگانی که امروز در دست می‌دارند یکی را نمی‌شناخته و نمی‌دانسته‌اند » و از دانشها هیچی را 
نمی‌شناخته‌اند ولی سپس کم کم رو به پیشرفت نهاده و تا باینجا که امروز هست رسیدهاند. 

این آگاهی را تاریخ بما می‌دهد و ما از آن پی برده و می‌دانیم آفریدگار چنین خواسته جهان 
هميشه پیش رود و اين راه را گام بگام پیماید . و از همینجا می‌دانیم که آینده‌ی جهان بهتر و 
باشکوهتر از گذشته‌اش خواهد بسود. می‌دانیم که این تکان و جنبش که در راه دانشها و 
افزارسازیها در قرنهای آخر پیدا شده بخواست آفریدگار بوده و به همان دلیل باید یک تکان و جنبشی 
نیز در زمینه‌ی «آیین زندگی» روی دهد تا جهانیان راه بهره‌مندی از آن افزارها و اختراعها را 


تن و ی هم بت .ما آغاز کرده‌ایم,! 


۰ع-۱) نقش شهریاران در تاربخ 

بر دانایان و آشنایان فن تاریخ پوشیده نیست که تازیکان که در صدر اسلام ایران را بگشادند 
استواری و نیرومندی ایشان در این سرزمین تا اوایل قرن سیم هجری بود. پس از آن فرمانروایانی از 
خود ایرانیان در این گوشه و آن گوشه برخاسته کم‌کم بساط تازیکان را از ایران برچیدند و هنوز قرن 
چهارم به نیمه نرسیده بود که سراسر ایران باستقلال خود برگشته دیگر نه کسی از بغداد بحکمرانی 
اینجا می‌آمد و نه دیناری باج از اینجا بخزانه‌ی بغداد فرستاده می‌شد. بلکه ایرانیان بر بغداد عراق نیز 
حکم می‌راندند و از خلیفه جز نامی درمیان نبود. 

لیکن به هر حال ايران از گزندی که از تازیکان دید نرست و آن شکوه و بزرگی را که پیش از 
اسلام داشت بار دیگر ندید. .. سلجوقیان و مغولان و امیر تیمور نیز با آنکه هر کدام بنوبت خود ایران 
66۰۶۲۲۹۱ 
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راد امت شفر کا یشب ده سکس آيی ی تصتتی ات دنه وحسسفی لوگ ری ۱ اسخن 
ای که تماق تا وان مها ای ان ایام شتا سای 
ایک رای سای راب را سار موه یر ماه رای ۳ 
بازماند گان ملوک‌الطوایفی بودند برانداختند. چنانکه در اواخر پادشاهی ایشان کمتر نشانی از آن 
ترتیب بازمانده بود. سپس هم اگرچه آشوبهای بسیار در ایران برخاسته بارها بساط ملوک‌الطوایفی 
گسترده شد لیکن در هر بار این بساط دیر نپاییده زود برچیده شد. 

وا ی را سای 
ات تاسال ۱۳۲۲ زد | کف تا پم ی ادن فاخا بان ه باشد در ری نود نیع آیران فش از 
یکصد و پنجاه خاندان باستقلال یا نیمه‌استفلال پادشاهی کرده‌اند و از میان ایشان تنها چهار خاندان 
سلجوقیان و مغولان و صفویان و نادرشاه را می‌توان گفت که بر سراسر ایران حکمروا بودند. از دیگران 
طاهریان ۰ سامانیان ۰ صفاریان ۰ غزنویان » بویهیان » خوارزمشاهیان » قره‌قویونلویان ء آق‌قویونلویان ؛ 
زندیان » قاجاریان ؛ اگرچه پادشاهان بزرگ و بنام بودند هیچ کدام سراسر ایران را زیر فرمان نداشتند. 
آن دیگران هم جز خاندانهای کوچکی نبودند که هر کدام بر یک یا دو ولایت فرمانروا بودند. 

چه‌بسا بوده که در یک زمان بیش از ده پادشاه مستقل در ایران حکمروا بوده‌اند. برای گواه . 
پادشاهان سال ۴۲۰ هجری را در اینجا نام می‌بریم. در آغاز این سال سلطان‌محمود غزنوی در غزنه . 
قدرخان در بخارا . منوچهر پسر قابوس در گرگان » باحرب زرین کمر در رستمدار » مجدالدوله‌ی 
فیلمی هر ری علاءالنو لفق کاکویه در سیاهان » ای اهیم بیس مرزبان کنکری در تارم :*وهشنودان 
روادی در تبریز » فضلون شدادی در گنجه » شروانشاه در شروان ؛ ابوکالیجار دیلمی در شیراز » 
زا ی ۳۰ 
و مستقل بودند. 
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برمی‌خاستند و سراسر کشور پیوسته گرفتار فتنه و غوغا بود از اینرو می‌توان گفت که یکی از علتهای 


ویرانی ایران اين ترتیب ملوک‌الطوایفی بوده است. 
#۷ زر 


ایرانیان باستان گویا تاریخ را تنها سرگذشت و داستان پادشاهان و فرمانروایان می‌پنداشتند و از 
اینجاست که کتابهای تاریخی را «خداینامه»" يا «شاهنامه» می‌ناميدند. افسانه‌ها و داستانها هم که از 
خود یادگار گزارده‌اند همگی درباره‌ی پادشاهان است. بیشتری از مورخان دوره‌ی اسلام نیز از روی همین 
عقیده جز بسرودن سرگذشت فرمانروایان و پادشاهان و داستان جنگها و کارهای ایشان نپرداخته‌اند. 

از گفتن بی‌نیاز است که این عقیده و سلیقه درخور خرده گیری و نکوهش می‌باشد و میدان 
تاریخ بسیار پهناورتر از آن است که اینان پنداشته‌اند. لیکن به هر حال نتوان انکار نمود که سرگذشت 
پادشاهان و فرمانروایان و داستان کارها و جنگهای ایشان بخش عمده و بزرگی از تاریخ است. بویژه 
در سرزمین شرق که همواره سررشته‌ی کارها در دست پادشاهان و شهریاران بوده . توده‌ی مردم 
چنانکه «رعیت» یا «چرنده» نامیده می‌شوند همچون گوسفندان رام و زیر دست چوپانان مهربان یا 
نامهربان خود زیسته کمتر اختیاری در دست داشته‌اند. 

ایا فا شا تک مها هان ی عر ای ناخ 
گذشته از کارهای دیگر حال عمومی کشور و چگونگی آن - از حیث استقلال و آزادی یا بستگی و بندگی . 
آسایش و ایمنی يا شورش و آشوب . آشتی و دوستی با همسایگان یا جنگ و دشمنی - که خود پایه و 
بنیاد تاریخ است دانسته نمی‌شود جز از راه سر گذشت و داستان پادشاهان. 

مثلا اگر بخواهیم بدانیم که ایرانیان در صدر اسلام کی و چگونه گردن خود را از یوغ حکمرانی 
تازیکان آزاد ساختند راهی جز این نداریم که تاریخ و داستان فرمانروایان بومی را که در قرنهای سوم 
و چهارم هجرت در این گوشه و آن گوشه‌ی ایران برخاسته‌اند تحقیق نماییم. 
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یا اگر بخواهیم حال ایمنی و آرامش کشور را در نیمه‌ی قرن یازدهم مثلاً بدانیم ناچاریم تحقیسق 
نماییم که شاه‌صفی پادشاه آن زمان تا چه اندازه توانا بوده؟ آیا کسی بنافرمانی او برخاسته بود یا نه؟ 
با ترکان يا دیگر همسایگان جنگ داشته یا نه؟ 

باری بیگفتگوست که روشنی تاریخ پس از اسلام ایران بسته به تحقیق تاریخ و داستان همه‌ی 
خاندانهاست که در این مدت در این سرزمین حکمرانی و فرمانروایی داشته‌اند و در این باره هرجه 
بیشتر تحقیق نماییم بر روشنی تاریخ ما خواهد افزود. ولی افسوس که بیشتری از این خان‌دانها 
معروف نیستند و در تاریخهایی که امروز در دست هست - از تازی و پارسی . از خطی و چاپی - 
هرگز نام برده نشده‌اند. 

حمداللّه مستوفی و میرخواند و خواندمیر و حافظ ابرو و سید یحیای سیفی قزوینی و دیگران که 
بگمان خود تاریخ عمومی نگاشته‌اند و از آدم و حوا آغاز سخن می‌نمایند از فرمانروایان پس از اسلام 
ایران جز بیست و اند خاندان معروف و بنام را یاد نمی‌کنند. تاربخهای خصوصی هم که در دست 
است بیشتر درباره‌ی همین خاندانهاست. دیگران که صد خاندان بیشترند از قلم این مورخان افتاده و 
از یاد خوانندگان فراموش شدهاند. 

را ار ۰ 
بر کات ۵ فاستان ابقان را کا آنها کی دنه در کاب ود فد اوه اف مب دی‌بیک ار 
مولفان دوره‌ی صفوبان است در کتاب خود «تکلمةالاخبار». از مورخان اسلامی هم منجم‌باشی در 
کتاب خود بنام «صحائفالاخبار» بگرد آوردن خاندانهای فرمانروایی اسلامی «که از جمله‌ی آنها 
خاندانهای فرمانروایی ایران است) بسیار کوشیده. 

... به هر حال کتابهای این دو مولف قیمت دیگری در عالم تاریخ اسلام و ایران دارد. 

... کتاب منجم‌باشی بزرگترین و جامع‌ترین کتابی است در این باره. با اینهمه در آن کتاب بیش 


از چهل و اند خاندان ایرانی یاد نشده. در این مقدار هم مولف مذ‌کور گاهی چندان باجمال و کوتاهی 
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گراییده که رن مقصود فهرست نامهای پادشاهان بوده نه سرودن تاریخ 9 داستان ایشان. ِ 

از اینجا می‌توان فانتت اه وسیله پرای تحقیق حال خاندانهای ناشناس چه اندازه تم داریم 9 
برخلاف عقیده‌ی بسیاری که می‌گویند تاریخ پس از اسلام ایران روشن و معلوم است چه تاریکیها و 


ابهامپا در همین دوره‌ی تاریخ خودمان داریم. 


۱-۱) تاربخ شهریاران ابرانی 

شرقشناسان دانشمند اروپا که بتحقیق تاریخ ایران می‌کوشند بسیاری از ايشان درباره‌ی این 
خاندانهای پادشاهی کاوش و جستجو نموده تألیفهای سودمند پرداخته‌اند. خاندانهای بسیاری را که 
در کتابهای تاربخی ما - حتا در کتاب منجم‌باشی - از قلم انداخته‌اند و تنها در برخی کتابها در ضمن 
دیگر حوادث و داستانها در اینجا و آنجا نامهای پادشاهان ایشان برده می‌شود این مولفان تحقیق 
نموده از این خبرهای پراکنده و از سکه‌ها و کتیبه‌ها تاریخ برای آنها درست کرده‌اند. نگارشهای 
مورخان ایران را نیز به محک خرده‌بینی زده بسیاری از سهوها و لغزشهای ایشان را تصحیح نموده‌اند. 
قفا ی این نبا در خففت شتی مش ارف ار شتا اسر 

ولی با همه‌ی زحمتها که این دانشمندان کشیده و کوششهای فراوان که تاکنون کرده‌اند هنوز 
جای آن است که صدها عمر صرف این موضوع گردیده تحقیق و جستجوی بیشتر و بهتر کرده شود. 
چه خاندانهای بسیاری را با کاوش و جستجو از کتابها و از دیوانهای شاعران می‌توان بدست آورد که 
در بزرگترین و جامع‌ترین تألیفهای شرقشناسان هرگز نام برده نشده‌اند. 

وانگهی تحقیقهایی که شرقشناسان اروپا تاکنون در این موضوع کرده‌اند نتوان گفت که از هر 
حیث کامل و درست است. بلکه با اند ک‌دقت و جستجو می‌توان دریافت که نقصهای بسیار و سهوها و 
لغزشهای فراوان در نگارشهای ایشان است که باید کم کم و بتدریج تصحیح و تکمیل شود. 
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بتاریخ ما کرده‌اند بخوبی می‌توان دانست که خود ما نیز اگر بکوشش و تلاش برخیزیم نتیجه‌های 
دیگر در دست خواهیم داشت. 

ما باید راه و طریقه را از این دانشمندان یاد گرفته بتحقیق تاریخ کشورمان بکوشیم. درباره‌ی این 
خاندانها نیز هرچه بیشتر کوشیده شود بر روشنی حال و تاریخ آنها خواهد افزود. بویژه که اکنون در 
تهران کتابخانه‌های بزرگ و مهمی - همچون کتابخانه‌ی مجلس و کتابخانه‌ی آقای حاجی حسینآقا 
ملکی" - بنیاد یافته که نسخه‌های خطی کمیاب را در دسترس ما می‌گزارند و روز بروز سکه‌های 
کهنه از زیر خاک بیشتر بیرون آمده و وسیله‌ی کار از هر حیث فراوانتر می‌گردد. 

همچنین ما می‌توانیم از کتابهای دیگر ملتها که از باستان رابطه‌ی تاریخی با ایران داشته‌اند » 
بوبژه از تاربخهای ارمنیان و گرجیان و از برخی کتابهای سریانی و از تاریخهای روم شرقی در این باره 
استفاده‌ی بسیار بنماییم. 

از جمله نگارنده‌ی ناچیز این کتاب درباره‌ی چندی از خاندانهای نامعروف از مدتها بکاوش و جستجو 
پرداخته تحقیق حال و تاربخشان نموده‌ام. برخی از این خاندانها را نه تنها مورخان ماننگاشته‌اند» 
شرقشناسان اروپا نیز نشناخته‌اند و تاربخشان را که پاک از میان رفته بود من زنده گردانیده‌ام. برخضی 
دیگر را هم اگرچه شرقشناسان شناخته و در تألیفهای خود نگاشته‌اند ولی چون تحقیقهای ایشان ناقص 
بود من به تکمیل پرداخته بسیاری از لغزشهای ایشان را تصحیح کرده‌ام. 

.. این رشته تاریخ دیلمان را نیز تاکنون کسی تحقیق نکرده و از تاریخهای ما آگاهی درست . 
بلکه هیچ گونه آگاهی در این موضوع نتوان یافت. بلکه باید گفت که مورخان ما از تاریخ دیلمان جز 
سرگذشت و داستان بویهیان و زیاربان را نشناخته‌اند. ما خبرهای پراکنده و مبهم و شعرها را از 
تاریخها و کتابهای تازیکان گرد آورده توانسته‌ايم تحقیق مجملی درباره‌ی این یک دوره‌ی مهم - 


دوره‌ی بهادری تاریخ دیلمان بنماییم. 
ا او باه کایخاس ماک تم ود 
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۱-۲) پژوهش در تاریخ 

هر مولفی که در این رشته از تاریخ ایران يا در رشته‌های دیگر که راهی برای تحقیق جز کاوش 
و جستجو نیست بتألیف پردازد ناگزیر از این سهوها و لغزشهاست. چه موضوع نه تاریخنویسی بلکه 
« تاریخ پدید آوردن» است. باید در نتیجه‌ی یک رشته جستجو و تلاش تاریخی پیدا کرد. همان 
داستان برخی دانشمندان حیوان‌شناس است که استخوانهای کهنه و پراکنده‌ای را با زحمت فراوان از 
اینجا و از آنجا از زیر خاکها درآورده از پیوند کردن آنها به یکدیگر «اسکلت» يا استخوان‌بندی یکی 
از جانوران نابودی یافته‌ی باستان را پدید می‌آورند. 

اين موّلفان نیز خبرهای پراکنده و مبهم را که در نظر نخستین حتا ارتباط آنها با یکدیگر معلوم 
تست از کتاسا و نیاق شاعران و ار سکه‌هام کنیبه‌ها کرد آورنه ار هدن آنفا فا بکتدییر 
تاریخی برای خاندانهای فراموش شده درست می‌نمایند. پس شگفت نیست که نقصها و سپهوهای 
بسیار در کتابهای ایشان دیده شود! 

تک رای توش وهای ف یعس راکسا تماق مرگران 1۱ مسر 
کرده‌ایم دیگرانی هم باید لغزشهای ما را تصحیح نمایند که این زحمتها و تلاشها رویهم آمده سرانجام 


۳-) تاریخ و ملیت 

گروهی همینکه گرد هم آمدند و در یک جا ژیستند «موده» شناخته تصوند و از پیشرفت و 
سرافرازی که «توده»ها راست بهره‌مند نتوانند بود. برای آنکه سخنم را نیک فهمید این داستان را 
م توس ؟ 

ند اه پیتن عوانی برد من آمده هی کوند : «امتضان داده‌ام و بای رساله‌ای نوشسمو بای 
۱- دیباچه‌ی جلد یکم کتاب «شهرباران گمنام». 
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موضوع ملیت را انتخاب کرده‌ام. در این باره برخی کتابهای اروپایی را دیده‌ام و می‌خواستم اندیشه‌ی 
شما را هم بدانم». گفتم : من در اين باره چیزی ننوشته‌ام و می‌خواهم بدانم اروپاییان چه نوشته‌اند. 
گفت : «آنهابرای ملیت چند چیز را شرط می‌دانند : زبان و نژاد و مسذهب و تاریخ و 
ایدآل[ < آرمان -هدف]. که اگر یکی نباشد باید باری آن دیگرها باشد ». 

گفتم : راست گفته‌اند و می‌باید سخنشان را پذیرفت. تا در جهان آیین زندگانی زورآزماییست و هر 
توده باید سر خود را نگه دارد باید باینها ارج گزاشت. ما چون می‌شنویم در فلان کشور چهل‌ملیون مردم 
یک توده شمرده می‌شوند ۰ معنی این آنست که چهل‌ملیون مردم زندگی یکی گردانیده‌اند و در سود و 
زبان همباز | -شریک ]| شده‌اند . و اگر دشمنی رو نمود چه از جنوب و چه از شمال . و چه از شرق و چه 
از غرب همگی بجنگ و جلوگیری شتابند و جدایی میان این گوشه و آن گوشه‌ی کشور نگزارند ‏ و هر 
یکی از آنان دربند جاویدانی توده می‌باشند و در راه آن بزندگانی خود ارج نمی گزارند. 

اینست معنی توده . اینست معنی میهن. اینست آنچه باید گرامی شمرد و ارج گزاشت. چنین 
معنایی تنها با سخن نتواند بود . و باید بندهای بسیار استواری درمیان باشد تا آنان را بهم 
بندد و چهل‌ملیون تن را یک توده گرداند. در روزهای خوشی باکی نیست. ولسی در روز 
سختی یک گروهی بی آن بندها از هم پراکند. 

از آنسوی خود دوتیرگی . چه از راه زبان باشد و چه از راه کیش و چسه از راه دیگسری 
دشمنی بمیان اندازد . و یک گروهی را ببدخواهی یکدیگر وادارد. اینست می‌گویم : نویسندگان 
اروپا راست گفته‌اند. 

ولی درد اینجاست که اینها هیچ کدام در توده‌ی ایران نیست. بهتر است شما این را بیندیشید و 
این را دنبال کنید. 

این گفتاریست که با آن جوان راندم ولی رشته‌ی سخن را رها نکرده و دنباله‌ی آن را در اینجا 


می‌رانم. آن چند چیز را درباره‌ی توده‌ی ایران بسنجش می‌گزارم : زبان و نزاد بماند اینها را همه 
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می‌دانند. از کیشها نیز از بس سخن رانده‌ايم دیگر نمی‌خواهم چیزی بگویم. ولی درباره‌ی تاریخ و 
آرمان سخنانی خواهم نوشت. 

اوق بکترم که کر وه خر باس که عون یه هرد رگ 
درخت بسیار دور نرفته‌ايم. تاریخ یک توده را پایدارتر و استوارتر گرداند. در روزهای سخت . یک توده 
ای دا ی و سای که با متا وم ی کل اه سا اه 
قاتا رن که از‌فانستن آنکه بر اسان خست ی اه هو ان که و کف را اد نبا اند یی 
نزدیکتر و پیوسته‌تر باشند. 

چون در تاریخ نیکان از بدان جدا گردند و کسانی که در راه توده کوششها و جانفشانیها کرده‌اند 
نامهاشان به نیکی آورده شود همین مایه‌ی دلداری برای نیکان و جانفشانان باشد. گزافه نیست اگر 
اروپاییان تاریخ را یکی از بندهای توده شمرده‌اند. 

اکنون ما همین را در توده‌ی ایران بسنجیم و چند سخنی فهرست‌وار بنویسیم : 

۱-بیگمان سه چهاریک ایرانیان تاریخ توده را نمی‌دانند و دانستن هم نمی‌خواهند. 

۲ یک دسته‌ی بزرگی بتاریخ توده‌ی خود ریشخند می‌کنند و تا بتوانند آن را خوار می‌نمایند. 

۳ انبوهی از ایرانیان بجای تاریخ کشور تاریخ کیش خود را ازبر می‌دارند . و از صدها 
پیشامدهای بزرگ که بوده آگاه نمی‌باشند ولی کشاکشهای آغاز اسلام را درباره‌ی خلافت نیک 
می‌دانند. داستان مغول را بآن دلگدازی هیچ نمی‌دانند و نام چنگیز و هلاکو و تیمور را جسز 
به نیکی نمی‌برند" ولی رنجشهای علویان از بنی‌عباس و بنی‌امیه هنوز از میسان نرفته و 
همیشه نامهای متوکل و مأمون و معاویه و دیگران را ببدی می‌برند. 

۴ نزادهای کوچکی که در ایران می‌زیند هر یکی برای خود تاریخ دیگر می‌دارند » و تاریخ هر 
یکی که بجوانان خود یاد می‌دهند پر از دشمنی با ایران می‌باشد. 
۱- بهترین دلیل بر این گفته . نامهای اینگونه کسان است که درس خواندگان و نخواندگان به بچگان خود می‌گزارند. 
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۵ کیشهای گوناگون هر یکی از آنها نیز برای خود تاریخ دیگر می‌دارند و برخی از آنها کشتگانی 
یا بگفته‌ی خودشان «شهیدانی» برای خود یاد می‌کنند که با دست ایرانیان کشته گردیده‌اند. 

۶ همان صوفیان که از میان ایرانیان برخاسته‌اند و در این کشور خوش زیسته و خوش 
گردیده‌اند کتابهاشان را بخوانید تا ببینید تاریخ را به چه رنگی انداخته‌اند. جهان تنهابسر صوفیان 
می‌چرخد و دیگران بپاس هستی آنان می‌زیند. «تا دل صاحب دلی نآمد بدرد هیچ قومی را خدا 
رسوا نکرد ». 

خوارزمشاه چون مجدالدین بغدادی را کشت «اندک‌زمانی نگذشت که چنگیزخان از مغولستان 
ظهور يافته بخوارزم آمد و کرد آنچه کرد» شاه‌سلطانحسین چون بصوفیان پروا نمی‌نمود خدا افغان را 
برو و خاندانش چیره گردانید. نادرشاه چون ترک نافهمی بود و «بر ارباپ عرفان » ارج نمی گزاشست 
کشته گردید و «آنهمه شوکت و جلال هباء منثورا گردید و خاندانش نیز برافتاد». کریمخان چون 
معصومعلی‌شاه را از شیراز بیرون کرد شش ماه نگذشت که بمرد و خاندانش تیغ در یکدیگر نهادند و 
تایه نتاس ای اقا موی تس سس بت مسا ام هی ها ایا سا 
برانداخت. آقامحمدخان «چون بفحوای ان ارباب الدول ملهمون " رعایت حال عرفا می‌ کرد همواره 
مظفر و منصور بود».؟ 

این دازتارهی تاریخ است, تدزباره‌ی. آرمان هم آن می کویم که دزیاره‌ی تارنه این دسته‌های 
پراکنده هر یکی آرمان دیگری را دنبال می‌کند و خواست دیگری در زندگی می‌دارد . و هر کدام 
به آخشیج [ -ضدأ دیگران می‌ کوشد. در این کشور خوش و خرم می‌زیند و بیخردانه بکندن بنیاد 


۱ اصل : ملمهون. 

۲ خرف تفت مقر یه ۱۳۲۲ اقا ای بارتی در سای سال ۵ شام ققاری که مایم آعام زان 
در کرمان نوشته‌اند ضمن آن گفته‌اند : « اصولا باید گفته شود که خاندان زند با صوفیه بد تا کردند و بد دیدند.» و بعد آنجا که از 
مشتاق سخن می‌رانند گفته‌اند: «هر جا بادی که بر جسد مشتاق وزیده عبور کرده باشد آنجا هرگز روی آبادی نخواهد دید ..» و 
دنباله‌ی آنها که آدم نمی‌داند تاریخ‌نویسی است يا تبلیغ صوفیگری. (ی) 
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یک دسته‌ی انبوهی در جستجوی بهشتند. بهشت می‌خواهند ولی از چه راه؟!. از راه 
بی پروابی بکشور 9 توده.! یک دسنه « تهذیب نفس » هس کفشد ۰ تسین از جه راه؟.. از راه خوار 
داشتن زندگانی." آن گروهی خود را از توده کنار کشیده‌اند و شب وا روز می‌کوشند ولی از برای 
پیش بردن «امر»!" این گروه می‌تلاشند ولی از بهر کینه‌جویی!" 

نمی‌خواهم بی بر ده گویم. خود ۳ یکایک اینها ۳ از دیده گذرانید 9 خواستی ر 4 هر بت 
قفا ی تم شین ساب کار وم ی نی کی ان هتسه سین تس هد 
پراکنده‌ای کارش یکجا رسد. 

ما در پیمان در یکسو از پراکندگی اندیشه‌ها و راهها سخن می‌رانیم و در یکسو پیشامدهای سی 
سال پیش را می‌نویسیم". بسیاری از خوانندگان پیوستگی اینها را نمی‌دانند. ولی از هر باره بهم 
یه تسه است. آن داستانهابی که در تاریخ می‌آوربم همگی نتیجه‌ی این پراکند گیهاست. 

اينکه ملایان بدشمنی توده برخاستند و خونها ریختند » اينکه شجاع نظام و رحیمخان را بسر 
نهر او فنکه: ایته وی را پدامی سای تایه آیرا: فست. کار انام شفنی» اه عاسان ۱ لته 
شدن ثقةالاسلام شادیها نمودند » اینکه جلو سالداتها افتاده آنان را بر سر خانه‌های ایرانیان آوردند . 
اشکه قر ارف آسمریها ان شیفاه :۱ ردق ده تشر ار ی متام را مینست ایب + 
بکودکان شیرخوار و بی‌زبان و بزنان بیدست و پانیز دریغ نگفتند - همه‌ی اینهمانتیجه‌ی 
پراکندگیها و دسته‌بندیهاست که می‌نویسیم و پیاپی نکوهش می‌کنیم. 

این داستانهای ننگین که رو داده باید مردم پند گیرند و بچاره کوشند و این بدانند که 
تا دسته‌بندیها و پراکندگیها از میان برنخاسته چنان داستانهایی هميشه تواند بود." 
ار ی ای 
۴ افسوسمندانه گروههایی که رفتارشان با دیگران جز بکینه‌جویی نیست در این کشور فراوانند. 
۵- خواست نوشتن تاریخ مشروطه است. 


قاری با که کی رک دهع اه ان باه ان ات قر کفارهای قییر | کاهی ات سفر ی تسه 
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بیس 


ار مان زان که فشت ,اس استاده) 


۴-) چه سودی در خواندن تاریخ هست! 

پیداست که تاریخ را بچندین دیده توان دید و چندین گونه سود از بهر خواندن آن توان شمرد. 
ولی نگارنده در اینجا بدو سود بزرگی که از آن توان برداشت می‌پردازم و آن را شرح می‌دهیم : 

ا- تاریخ داور داد گریست که در رفتار و کردار مردان تاریخی و توده‌های گذشته بجستجو 
پرداخته نیکان را از بدان و درستکاران را از خیانتگران جدا می‌سازد و کسانی را برای جاویدان محکوم 
بنفرت و نفرین گردانیده کسانی را شایسته‌ی ستایش و آفرین می‌نماید. 

کسانی تارضرا افسانه مار نف ول ای اشعیاه بزر کی است, کار یش از همه یک دام ززشت 
و هميشه بقضاوت بیطرفان‌ی خود امتداد می‌دهد. 

این نتیجه‌ی قضاوت تاریخ است که ما پس از دوهزار سال بنام لئونی‌داس احترام می‌گزاربم و 


آغوستوس را بزرگ می‌گیریم و به هانیبال ستایش و آفرین دریغ نمی‌گوییم و از آنسوی نامهای نیرو 


۱-این گفتار را آقای كِ- از خوانندگان 9 هواداران پیمان نوشته‌اند. پاسخ پیمان ت می‌آید. 
۰-۲ ۱6۲0 
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و کاتالین" و آتیلا را هميشه با نفرین و بیزاری یاد می‌کنیم. این قضاوت تاریخ بود که استخوانهای 
ناپلتون را پس از نوزده سال از مرگ او از سنت‌هلن بفرانسه آورد. این قضاوت تاریخ است که هميشه 
نام چنگیز و هلاکو و تیمور ببدی یاد می‌گردد. ولی بنام جلال‌الدین خوارزمشاه و تیمور ملک احترامها 
گزارده می‌شود. همین قضاوت تاریخ هميشه این اثر را دارد که هر کسی که دربند نیکنامیست از 
کردارهای بد و از خیانت و پستی خودداری کند و درپی کارهای نیک و بزرگ باشد. 

۳۲ تاریخ آموزگار نیکخوییست. در تاریخ چون نیک و بد توده‌ها و مردان تاریخی باد می‌شود 
۰ 
رادمردیها و بزرگ‌منشیهای مردان نیک عبرت برداشته پیروی از ایشان نماییم. همچنین از پستیها و 
خیانتهای مردان آلوده متنبه شده از آنها دوری جوییم. 

کیست که تاریخ یونان را بخواند و از کوششهای غیرتمندانه‌ی ثمیستوکلیس و از پاکدامنیهای 
ات ی هر سای سس 
و از شکیبایی و پافشاری رومیان درس نیاموزد؟.. کیست که داستان ابومسلم و کارهای او را بداند و 
با از شیر قدشت بعقوب لیت اگاه باشد.و از انیا درس فوراندست راز دار سم دانیر ماد کیرد 
از آنسوی کیست که داستان سلطان‌محمد خوارزمشاه را در تاریخ بخواند و معنی ترس و ناتوانی 
ارادهذر دیذهی او مجسی نشود و زبانهای نیشمان آن را آشکار ذرتیاید؟1. 

ای ی ی ی و میگ کت 
بیاموزیم و اگر آرزو کنیم از بدیها دوری جوییم برای همگی صدها مثال در تاریخ توان پیدا کرد. 

اینست مختصری از سودهایی که در خواندن تاریخ هست. 


بندرشاه 3 فتح 
۱- گویا لغزشی روی داده 9 خواست نو پسنده کاترین دوم با کاترین تررات 0 ترار روس یس از بت تررکت لت اد دوره‌ی 
فرمانرواییش سرشار از ستمگری بوده. 


01۳000 -۲ 
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پیمان : چون آقای فتحی از هواداران پیمان هستند و این گفتارشان از نگارشهای پیمان برکنار 
نیست آن را چاپ کردیم ولی می‌باید چند سطری بر گفته‌های ایشان بیفزاییم : 

نخست اينکه تاربخ خواندن و از نیک و بد گذشتگان آگاه شدن و از آنها پند آموختن که 
خواست ما و آقای فنحی است چیز دیگر است و بگذشته پرداختن و آن را مایه‌ی س رگرمی 
ساختن چبز دیگر . باید میانه‌ی این دو جدایی گزاشت چنانکه در جای دیگری آن را بازنموده‌ايم. 
تاریخی که بتوان بآن نام داوری داد پیدا نمی‌کنیم و چون خواست ما گفتگو از آن کتابها نیست تنها 
به یک دلیل بسنده کرده درمی گذریم 5 

بیشامد دلکدار فعول که اعای فتصی از آن بات کردعه فر آن بیشات تاه تتها ستاطان محمد 
بگفته‌ی خودش چون آمدن مغول را بخراسان و عراق شنیده زنان و فرزندان خود را بی‌سرپرست 
گزارده و شبانه با چند تن از بیرگان دیگری بگريخته که سپس چون مغولان به ری رسیده‌اند همه‌ی 
است و چنین کسی که هميشه باید نامش ببدی باد شود کسانی او را از بزرگان و پیشوایان 
می‌شمارند 9 کتاب شومش ۳ جاپ کرده بدست مردم هت 

هست مردی که از بهر خوشگذرانی هر زمان خود را بدرباری می‌بسته و چون هلاکو به ایران 
آمده خود را باو بسته و جلو او افتاده و مغولان را بر سر بغداد کشیده و با این سیاهکاری هنوز مردم 
او را ببزرگی یاد می‌کنند." 
لها ا میای کا ی اشاس تس ی ای ار کی ار ای یت واه 
تذکرةالشعرا را تصحیح و چاپ کردن » سخن از گاتهای زردشت راندن و زندگینامه‌ی فلان شاعر بی‌ارج را کاویدن. 
۲-اين بیرگ نجم‌الدین رازی و کتاب شومش مرصادالعباد است. در گفتارهای آینده آگاهیهای بیشتری در این باره خواهد آمد. 
۳-اين تیره‌درون کسی نیست جز خواجه نصیرالدین توسی. 
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هست مرد فرومایه‌ی بدنهادی که پس از آنهمه ستمها و بیدادگریها که از هلاکو بر ایرانیان رفته 
بود آباقاخان پسر او را ستایش سروده و نیرومندی و پایداری او را خواسته است.! 

هستند مردان نادان بدنهادی که جون مغولان در ایران جا گرفتند بجای آنکه بمردم دل دهند و 
آنان را از نومیدی بازدارند و کم‌کم دلیر گردانیده برای ایستادگی در برابر بیگانگان و بیرون راندن 
ایشان از ايران آماده گردانند » بدنهادانه از هر راهی به سست گردانیدن مردم کوشیده‌اند و فلسفه‌ی 
ی ی ی مت ی کی ی کی 
درباره‌ی جبریگری سروده چنان افسانه‌ی بیسر و ته را در سراسر دلها جا داده‌اند و بدینسان بر 
نومیدی و سستی مردم افزوده و دست و پای آنان را بیکبار بسته‌اند." 

ام کی ها وا ان که تا کاس ۱ 

«لطف » خود فرستاده فرستد و گاهی از «قهر» خود . چنگیز فرستاده‌ی قهری او بوده . و در این 
باره شعرها سروده و کتاب پدید آورده‌اند.؟ 

هستند یک دسته‌ی شومی که چون چنگیز و هلاکو آن آتشها را در ایران و عراق برافروختند و 
آنهمه خاندانها را برانداختند بجای دلسوزی بحال مردم و کاستن از غم ایشان ۰ بخوشحالی پرداخته و 
زبان شماتت باز کرده چنین گفتند که خدا چنگیز و هلاکو را بگرفتن خون مجدالدین بغدادی" 
فرستاد و بدینسان نمک بزخمهای دلها پاشیدند. 

هستند پستنهادانی که به پشتیبانی بستگی بمفول صد ستم بمردم بینوا روا داشتند و 
شکنجه‌هایی را که کسی تا آن روز در ايران ندیده بود در سر مردم آزمودند." 


اینها همه از آنست که تاریخ کار داوری خود را انجام نداده است و باید پس از اين انجام دهد. در 


۱-اين فرومایه شاعر نامداریست که او را از «مفاخر ملی» نیز شمرده‌اند و او کسی نیست جز سعدی. 
۲-بیشتر شاعران اندیشه‌های جبریگری را در شعرهای خود برنگهای گوناگون و بشیوایی سروده‌اند. 
۳-یکی از این نامردان حمداللّه مستوفی است. 

۴-اين نامرد از سران صوفیان بوده. 

۵- یکی از ایشان را جوینی بنام شرف‌الدین خوارزمی می‌شناساند. (نک. بخش ۴-۱۰) 
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این باره اگر راستی را خواهیم تاریخ یک چیز پدیدار و جداگانه‌ای نیست. تاریخ را تاریخنگاران پدید 
آورند. روشنتر بگویم : یک کسی برخیزد و یک زمانی را برگزیند و داستانها را که در آن زمان رو داده 
تا نها که ۱ تاش تسف ار درهت انم کت که ان شک وایت نایک توا فک وق 
که هست اگر این کس مرد پاکدل و بافهمی بود و از خود کینه و دلخواهی نداشت داوریهای او پایدار 
ماند وگرنه دیگران لغزشهای او را بازنمایند و درمیانه داوریهای درستی انجام گیرد. 

پس راستی را داوری ازآن تاریخنگارانست. درباره‌ی قرنهای گذشته‌ی ایران چنین تاریخنگارانی 
نبوده‌اند. روشنتر بگویم : کسی درپی داوری نبوده تا داوریش راست يا دروغ شمرده شود. کسانی که 
تاکنون تاریخ نوشته‌اند بیشتر آنان جز مردان چاپلوس و فرومایه نبوده‌اند و در سراسر نوشته‌های خود 
جز راه پستی و چاپلوسی را نپیموده‌اند. آری بیهقی و اسکندربیک و میرزا مهدیخان از این دسته 
برکنارند و شاید چند کتابی هم از اینگونه باشد. لکن کتابهای دیگر درخور آن نیست که ما تاریخ 
نامیم و از آنها داوری امید داشته باشیم و یا اگر داوریشان نادرست است بدرستی آنها کوشیم. 

از کارهایی که باید بشود یکی اینست که برای قرنهای نزدیک ایران (از مغسولان باین 
سو) تاریخ نوشته شود و کتابهای رسوایی که در دست است از میان برخیزد و این یکی از 
چیزهاییست که ما می‌خواهیم و اینست گاه و بیگاه گفتگو بمیان آورده شرطهایی را که در 
یک تاریخ باید بود باد می‌کنیم. 

ال رل ما رح 
فرومایگی برکنار باشد تا بتواند بزرگی و نیرومندی بدان را بدیده نگرفته بدی ایشان را بازنماید و 
افسوس که چنین کسانی بسیار نیستند. تخم چاپلوسی و پستی که کاشته شده باین آسانی از دلها 


آن معنی که شما بتاریخ می‌دهید و داوری از آن چشم می‌دارید بسیار بزرگ است و بسیار 
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شوهد است, ول باید خستان ‏ موق که حتیخ تارشست سا تمس قاری تشسهه‌ای که از ان فد 
م‌سواهيم است کشا با سا یی کي کر اندیخه باشیت که تین سای سیر بت آ رخ 
نتوان بیکبار آن را پدید آورد چنین کاری نشدنیست. ولی می‌توان کم‌کم آن را آغاز کرد و هر کسی 


بگوشه‌ای از آن پرداخت و کاری انجام داد.؟ 


۱- خستویدن (همچون برگزیدن) - اعتراف کردن ؛ خستوان - معترف. 
۵۰۲۰۴۲۲ 
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۲-۱) جنبش مشروطه و اهمیت آن 

از آغاز تاریخ ایران تا زمان مشروطه ‏ حادثه‌ای مهمتر از مشروطه روی نداده. این پیشامد ایرانیان 
را بجوش و جنبش دیگری برانگیخت و پس از قرنهایی که ایرانیان دربند استبداد بودند در سایه‌ی 
مشروطه ازاهی از آن بندیافتتد: این خود شگفت است که مردمی, که فرتهایی را بی‌اختیار پستر داده 
تودند عون تا کیان رشتی اعتیار بدست اوزند آنیمه شایستی و بختی از ود نمودار ساختند. 

کسانی که گزارش ایران را در سالهای نخست مشروطه بیاد دارند باید اقرار نمایند که ایرانیان در 
آن هنگام بیش از امید هر کس شایستگی از خود نشان دادند و باید آن سالها را از بهترین دوره‌های 
تاریخ ایران بشمار آورد. 

برازندگی کسی زمانی آشکار می‌شود که او را بکاری برگمارند. ایرانیان پس از قرنها برای 
نخستین بار رشته‌ی کار را بچنگ آوردند و انصاف را بخوبی از عهده‌ی گزاردن آن برآمدند. 

تو گویی این مردم قرنها آزاد زیسته و در میدان زندگانی ورزیده بوده‌اند که بدانسان پختگی از 
خود آشکار ساختند. 


۰ 


ات هناخ وا تانیفیوه نمی یی ان وی سین با که را که هقی سای ابر ان 
برخاسته بود و آن آرزوها و دریافتها را که در دلها پیدا شده بود تیان بیاورید تا بدانید که هر آنجه 


می‌گویم از روی سنجش و فهم است. 
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من آن زمان در آذربایجان بودم و اینک خوب بیاد دارم که همینکه مشروطه اعلان گردید در 
اند ک‌زمانی مردم معنی درست مشروطه را دريافته و دانستند که از این سپس باید در کارهای کشور 
دخالت داشته به نیک و بد آن علاقه‌مند باشند. انبوه مردم تفنگ خریده در همه‌ی محله‌ها سربازخانه‌ها 
برپا گردید که عصرها همه در آنجا گرد آمده زیردست صاحب‌منصبان نظام مشق سپاهیگری می‌نمودند 
و همگی این شور را بر سر داشتند که فن سربازی یاد گرفته برای روزی که جنگی میانه‌ی ایران و 
فوالت ۵ فرج زو شي‌دخد آهاده‌باستت کف در ان ومر شامطلیانه ببارم قولیتن خن زد 

آنهمه دوتیرگیها بنام سنی و شیعی و شیخی و متشرع و حیدری و نعمتی که از قرنها در ایران 
مایه‌ی گرفتاری بود پس از مشروطه تو گویی خطی میانه‌ی گذشته و آینده کشیدند و همه‌ی آن 
کینه‌ها فراموش شده که همدستی و برادری یکی از بزرگترین آرزوهای ایرانیان گردید. 

چه نیک دریافته بودند که پیشرفت و سرفرازی یک مردم بسته بپاکدلی و پباکیزه‌خوبی 
ایشان است و اینبود که در همه جا انبوه مردم براستی و درستی گراییده هر کسی می‌کوشید که خود 
را نیکوکار و پاکدل نماید. در بیشتر شهرها بدکاران توبه از بدکاری کرده بنام سرفرازی و نیکبختی ایران 
نیکوکاری و پاکدامنی را شیوه‌ی خود ساخته بودند. در همه جا احترام زنان بیشتر گردیده مردان 
پاسبانی زنان را وظیفه‌ی مردی خود دانسته بپرستاری زنان بی‌پرستار برمی‌خاستند. 

چه نیک دریافته بودند که هر مردمی باید نژاد و تبار خود را گرامی داشته هميشه گذشتگان 
خود را نیکنام و سربلند بدارد و اینبود که غیرت ایرانیگری رواج گرفته از هر زبانی جز نیکیهاو 
سرفرازبهای ایران شنیده نمی‌شد. 

اگر نیکیهای آن روز را یکایک بشماریم کتاب جداگانه‌ای می‌باید. همانا در سایه‌ی همان جوش و 
شور خردمندانه‌ی آزادیخواهان بود که با دشمنی همچون محمدعلی‌میرزا نبرد کرده فیروزی یافتند. 
ک صافی اس کدلماه سانا با بت که یک ی تبرت ما رده ماه برات ارخو‌های استش ناد 


ایستادگی کرده سر بنامردی فرود نیاورد. 
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هو فانهجی ان یی هو رای این هه که اسان پیرمان ارادعم تن شا ده متام قورع 
قهرمانی خود هرگز خطایی ازو رخ ننمود و شکستی نخورد و هرگز درشتخویی و سیاهکاری که از 
دیگران در چنین زمانی سر می‌زند ازو سر نزد. چنین قهرمانی جز از میان توده‌ی زنده‌دل برازنده 


این داستان مشهور است که در یکی از سختیهای تبریز که کار بر ستارخان سخت گردیده بیم و 
گزند از هر سوی گرد او را فراگرفته بود قنسول روس که همیشه برای بهم زدن آن بساط می‌کوشید 
نزد او آمده پیشنهاد نمود که ستارخان بیرق روس را برگرفته خود را پناهنده‌ی دولت امپراتوری 
گرداند. مرحوم ستارخان قهره‌خندی زده گفت : «من می‌خواهم امپراتور زیر بیرق ایران پناهنده شود 


و هرگز این نخواهم کرد که زیر بیرق دولت کافری پناهنده شوم »! 


ببینید اندازه‌ی گردنفرازی ایرانیان در آن زمانها چه بوده؟۱ 


نا( 
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۲-۳) برخورد مشروطه با شریعت 

جنبش مشروطه در ایران از بزرگترین پیشامدهای تاریخی این کشور می‌باشد » و این جنبش باآنکه 
نانجام ماند نتیجه‌های بسیاری را - از بد و نیک - بیرون داد و در حال کنونی ایران بیش از همه چیز » آن 
جنبش کارگر[-موثر است. پیش از مشروطه انبوه مردم ایران دیندار می‌بودند و در اندیشه و در همه 
چیز پیروی از کیش خود می‌نمودندی و کمتر کسی خودسرانه می‌زیستی. آری در آن زمان نیز - همچون 
اکنون - بیش از ده کیش جداگانه در این کشور رواج می‌داشت و مردم بیش از ده بخش می‌بودند و 
دشمنی درمیانه بیش از اکنون می‌بود. هرچه هست در آن هنگام پراکندگی باندازه‌ی امروز نمی‌بود و باری 
پیروان یک کیش اندیشه و باور یکی می‌داشتند و باهم یکدل و یکزبان می‌بودند. 

لیکن چون جنبش مشروطه پیش آمد و تکانی در اندیشه‌ها پیدا شد و مردم معنی پیشرفت یک 
کشور و راه آن را دانسته و کیشها را جلوگیر آن شناختند » و از آنسوی دانشهای سودمند اروپا. با 
بدآموزیهای زهرآلود آن » هر دو باهم . رو به ایران آوردند . و اینها هر یکی از راه دیگری با دین 
دشمنی می‌نمودند - بدینسان که دانشها با پندارهای بیهسوده‌ی کیشها نمی‌ساخت ‏ و 
بد آموزیها بنیاد دین را برمی‌انداخت و هر یکی بنوبت خود مایه‌ی دلسردی مسردم از دیسن 
می‌گردید . نیز چون جنبش مشروطه با تکان غیرت ایرانیگری توآم می‌بود و ایسن خواه و 
ناخواه داستانهای آغاز اسلام و خونربزیهای عرب و عجم را بیادها می آورد و ناگزیر مایه‌ی 
رنجیدگی مردم از اسلام و کیشهایی که از آن جدا گردیده می‌شد. پس از همه‌ی اینها چون 
اروپاییگری " رواج بافت و مردم چشم باروپا دوخته چنان دانستند که برای پیشرفت باید 
گام بگام پی اروپاییان را گیرند و نیک و بد و سود و زیان همه چیز آنان را فراگیرند و 
قانونهای اروپا را یکایک در شرق روان گردانند -اين کجراهی که خود آسیب بزرگی بود بر 
خواری دین افزود. 
۱ اروپاییگری - پیروی از آیین و آداب اروپایبان کردن و هوادار آن بودن. 
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از این پیشامدها نتیجه آن بدست آمد که آنبوه مردم در شهرها و میان درسخواندگان از دین 
تست یل نها ان را ما س سانهن توافت نمی ار ال نیکست زر اسان نز 
تهران و دیگر جاها بدشمنی مشروطه برخاستند . و چیزهای بسیار بیهوده و بی‌ارجی را از دین 
شمرده و بدستاویز آنها با جنبش مشروطه که آزادی و وارستگی کشور را دربر می‌داشت نبرد کردند و 
آن بدکاریها را از خود نشان دادند که از یکسو آن بدکاریها بر خواری دین در پیش مردم اف زود و از 
یکسو دشمنی که درمیانه پدید آمد زبان مردم را ببدگویی از دین باز گردانید. بویژه پس از خونهایی 
که درمیانه ريخته گردید . و بویژه پس از ننگین کاریهایی که ملایان و دیگر هواداران دین پس از 
چیرگی روس نمودند و چنان دشمن بی‌زینهاری را پشتیبان خود گرفته و بنام نگهداری دین با 
کننده‌ی بنیاد کشور سازش و دوستی نمودند و دعا و ستایش آشکار دریغ نگفتند. در سالهای هفتم 
و هشتم مشروطه دشمنی مردم با دین باندازه‌ای بود که بسیاری چون می‌خواستند نام و 
آوازه‌ای پیدا کنند در یک روزنامه‌ای بدگویی زشتی از دین می‌نمودند و هنوز هستند آن 
کسانی که از اين راه بنام گردیده‌اند و توانگر شده‌اند. 

تتتتان قو ان کرمانی تیوه ارادیص اعان یی ترا ها کول ین سار ی ار نان م‌دان 
نیکنهادی می‌بودند و با همه‌ی رمیدگی از دین رفتار و کردارشان دیندارانه می‌بود و رشته‌ی 
درستکاری و نیکوکرداری را از دست نمی‌هشتند . و از اینسوی آزادیخواهی و مشروطه‌طلبی برای 
آنان راهی می‌بود و از پراکندگیشان بازمی‌داشت اینبود در آغاز کار زیان بسیاری نمودار نشد و کسی 
پی بچگونگی نبرد. لیکن چون در سال ۱۲۹۰ خورشیدی داستان التماتوم روس پیش آمد و بدانسان 
که در تاریخ نوشته‌ايم دست و بال آزادیخواهان شکسته گردید و راه کوشش و امید بروی آنان بسته 
شد . و سپس نیز با آنکه جنگ جهانگیر ۱۹۱۴ پیش آمده از چیرگی روسیان در ایران کاست با 
اینهمه چون رشته گسیخته گردیده و در سایه‌ی نیرنگهایی که بیگانگان در چند سال چیرگی 
خود بکار زده بودند شور آزادیخواهی از نیرو افتاده و این زمان در میدان یک دسته مردان 
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سودجو و دغلکار پدیدار شده بودند از اینرو آب رفته بجوی بازنيامد و راه آمیدی بروی آزادیخواهان 


4 3 ِ ۴ ِ ۰ 4 ّ 3 ۰ ۱ 
راستین باز نشد » و از این هنگامها بود که زبان بیدینی رو بنموداری نهاد. ... 


۲-۳) کتاب تاریخ مشروطه‌ی ایران 
کتابت ‌ تاریخ مشروطه‌ی ایران » همراه شماره‌های مهنامه‌ی پیمان اژ سال دوم 2 (دی‌ماه 
۳۳ و نخست بنام «تاریخ هجده‌ساله‌ی آذربایجان» تکه تکه بیرون آمد و تا بازیسین 


شماردی ان : شمارهی تهم سال هفتم (باییز ۱۲۲۱) ادامة یافت. این کناب گر شش بش هر 


بخش فر یک فورهی یک ساله‌ی مفنامة بیرون آمند فر جاپ فوم که از زهستان سال ۱۳۱۹ 

آعاد شنت و بت تست کشاههتر توشته و شخ صرق که به ششادها تین گر تقران ۶ 

شیوهای دی موی داخت بان اغزوده گردی ایتبود دو بخش نخست تاریخ هجده‌ساله این بار 

در سه بخش ولی این بار با نام «تاریخ مشروطه‌ی ایران » به ترتیب در سالهای ۰۱۳۱۹ ۱۳۲۰ و 

۲ چپ گردید. بخشهای بازمانده (سوم . چهارم ۰ پنجم و ششم چاپ یکم) در زمان 

نویسنده بچاپ دوم نرسید ولی سپس در یک جلد جداگانه و بانام 0 . «تاریخ 

هجده‌ساله‌ی آذربایجان » . بچاپ رسید. 

در گفتار زیر شرحی درباره‌ی این کتاب می‌خوانیم : 

این کنات ر بنام ‌ تاریخ هجده‌ساله‌ی آذربایجان ک اک کردیم و بر سر بودیم که 
فیشافد‌های اف بايهام را اد اهاز مشروطه تا بایان شور کیان فتیال صوده بنانسسان کر اضسا 
عربی بوده به پیشامدهای تهران چندان نپردازيم. ولی چون جزوه‌هایی را چاپ و پراکنده نمودیم 
بسیاری از خوانندگان خواستار شدند که پیشامدهای تهران و برخی شهرهای دیگر را نیز بدرازی 
برانیم. هم کسانی از فرستادن روزنامه‌ها و یادداشتها و پیکره‌ها بازنایستاده با این یاوریها کار را بر ما 
نان گرفانيدانه 
۰۱ (۵۱۰۴۳۳) 
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مشروطه بودند و بسیاری از ایشان هنوز زنده‌اند و جهبسا دارایی از آن راه اندهخته‌اند یکی این نکرده 
که تاریخی برای آن جنبش بنگارد. تنها کتابی که بفارسی در این زمینه نگارش يافته یکی «بلوای 
تبریز» است که بیش از جنگهای چهارماهه را ننگاشته. دیگری «تاریخ بیداری ایران» که جنبشهای 
پیش از زمان مشروطه را می‌نگارد و بداستان خود مشروطه نرسیده. پیداست که اینهارا تاریخ 
مشروطه نمی‌توان شمرد بویژه کتاب بیداری ایران که جز داستان آغاز بیداری را نمی‌راند. 

همین کتاب زشتیهایی را هم دربر دارد که ما 
ناگزیریم در اینجا بازنماییم : آقای تاریخنگار 
چاپلوسی نیز بداستانها در آمیخته اینست که 
فا و که ایس ان 
مشروطه‌خواهان نداشت بلکه یکی از دشمنان 
مشروطه بشمار می‌رفت تنهااز این جهت که 
بهنگام چاپ کتاب وزیر معارف بوده در آنجایاد 


امیراعظم را که زمانی میانه‌ی آزادبخواهان بود 
و در بهارستان بگفتارهایی برمی‌خاست ولی سپس شاه او را بحکمرانی گیلان فرستاد و از آن پس 
دیگر کاری با مشروطه نداشت . آقای تاربخنگار یکی از بزرگان جنبش مشروطه بشمار آورده. 
دروغهای دیگری نیز دارد که چشم از آنها می‌پوشیم. 

علاءالملک آن کسی است که در زمان «خرده‌خود کامگی » (استبداد صغیر) از سوی دربار روانه‌ی 
پطرسبرغ گردید و در آنجا در پیش نکولا گفتاری راند که روزنامه‌های روسی چاپ کرده پراکنده 
نمودند و بفارسی نیز در روزنامه‌ی شمس استانبول چاپ گردید و ما اینک عبارتهایی را از آن در اینجا 


و ۷ ده ها کی یس ی کی وهی 
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«هميشه اعلیحضرت 9 چاکران وی جویای سلامتی خات ملو کانه هسنند و همواره 


ارزوی تشرف سده‌ی سنیه را در سر دارند. از شخص جنرال لیاکوف کمال ممنونیست 


ای ای یا هی وا ۱ 


جناب کولونل لیاخوف شکایت دارند دروغ محض بوده جنرال معظم خارج از وظیفه‌ی 


خود اقدامی نکرده شاه از رفتار وی کمال ممنونیت را دارد. البته به پیشگاه مبارک 
پوشیده نیست چندیست در ایران بی‌نظامی و شورش جهله و حرکات یک دسته مردمان 
مجهول‌الحال صدمه‌ی بزرگی به تجارت خارجه بخصوص تجارت روسیه زده حال 
بحمدالّه از اقدامات مأمورین همه جا آسایش و نظم برقرار جز آذربایجان و سبب این 
بی‌نظمی یک نفر ستار نام که چندی پیش پیشه‌ی وی رآهزنی بوده است با دویست و 
ی یر ی ی ۳ 
و قتل و غارت می‌کنند و اروپاییان نمی‌دانند که کار اينها غیر دزدی چیز دیگر نیست و 
شاه در مقابل آنها چهل‌هزار قشون مسلح دارد امیدوارم بزودی آنها را محو کند و کارهای 
ستار را هم دوامی نخواهد شد. زیرا تمامی آنها بیش از دویست و سیصد نفر نیستند». 
ما در اینجا کاری بعلاءالملک نداریم. این پستی او را بر درباری بودنش می‌بخشیم. سخن مادر 
این است که چگونه اینچنین کسی را در تاریخ مشروطه یاد کنند و ستایشها ازو نمایند؟! 
فا ی ۱ ی 
این شخص وطن‌دوست خود را خواهی نخواهی بتهران رسانید و در واقعه‌ی ناگوار مجلس صدق نیات و 
شور وطن‌پرستی او معلوم ملت شد ...» مااز این عبارت بگمان افتاده می‌پنداشتیم امیراعظم در 
کشاکشهای آخرین مجلس با دربار پا درمیان داشته بدروغ یا براست دلسوزیهایی بمجلس می‌نموده ولی 
هرچه جستجو نمودیم نشانی از او در این کشاکشها نيافتیم. آری امیراعظم پس از برانداختن 
محمدعلی‌میرزا همچون دیگران دست‌اندرکار بوده و رنجی را که ستارخان و دیگران کشیده بودند اینان 
بمفت سود آن را درمی‌یافته‌اند. ناظم‌الاسلام نیز پیرسرانه چاپلوسیها کرده و بدروغ این کسان را در آن 
کناب خیدستیکم حدا تشد بر آن بستنهادان. که تم این ننکیم کار را فر ایران باشیده‌اندا 
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0 
اینهاست کتابهایی که ما درباره‌ی مشروطه بزبان فارسی داریم. داستانی بدان سترگی هنوز 
تاریخی برای آن نوشته نشده. امروز صدها کسان را در تهران می‌توان یافت که همینکه نام مشروطه و 
جنبشهای آغاز آن برده می‌شود هر یکی داستان دور و درازی از کارها و جانسپاربهای خود آغاز 
می کند. ولی کسی این نکرده که دامن همت یکمر زده تاریخ درستی از آن داستانها ندید آوردو 
کنون نزدیک است که فراموشی همه‌ی آنها را از سیان بردارد. اکرجه این کار جز از سستی و تتبلی 
درباره‌ی کسانی علت دیگری نیز دارد و آن پرده‌پوشی بر روسیاهی خودشان می‌باشد. چه بیشتر 
کسان از آن میدان روسیاه بیرون آمده‌اند لیکن سپس کوششها کرده پوشاک بر روی کارها کشیده‌اند 
و اینست نمی‌خواهند داستان تازه گردید اه ] و پرده از روی کارها برداشته شود. 
آن امردانی که میان آزادیخواهان و نمایندگان مجلس بوده ولی در نهان پیوستگی با دربار 
داشتهفاندی آتشت قز زمان ع نموه تا ۴ راستلاه صعیر) اسوده کار تفر ان مانده که توا ری 
نیز از محمدعلی‌میرزا یافته‌اند با اینهمه سپس خود را بمیان آزادیخواهان انداخته و از اين راه دارایبی 


اندوخته‌اند » چنین نامردانی چگونه خرسندی دهند تاریخ مشروطه نوشته شود؟. 
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آن بیرنگانی ( که در دستگاه محمدعی میرزا سررشته‌دار کارها بوده‌انن و در خوتخواریهای او 
دست‌اندر کار داشته و يا از نزدیک تماشای آن خونخواریها را کرده و خرسندی می‌داده‌اند با اینحال 
بیس با تب تگیازی فرفیان ازادیخهاهان جا گرفته فر ایتعا هم سررشته‌دار کارها کردایده‌اند » جنتین 
کسانی چگونه بخواهند که آن داستانها چنانکه بوده برشته‌ی نگارش کشیده شود؟!. 

آن کسانی که بهنگام ستیزه‌کاری محمدعلی‌میرزا در تهران سپر انداخته و از آمادگی و ایستادگی 
بازایستاده‌اند و روز بمباردمان که خود روز مردانگی و جانبازی بوده خود را پنهان ساخته و شبانه 
تسار تخانه شتافته اند و از ابحاسس از کرفتم دتفا از امه ریا را شش کر فصانهو در ان باردم‌ماه 
کشاکشهای خونربزانه‌ی تبریز گامی بهمراهی برنداشته‌اند ولی سپس که محمدعلی‌میرزا برافتاده و بنیاد 
خود کامگی (استبداد) کنده شده در این هنگام بمیدان شتافته و باهم بر سر «انقلاب» و «اعتدال » 
نبردها کرده و داد رسوایی داده‌اند » چنین کسانی چگونه بنگارش تاریخ مشروطه بگرایند؟! 

داستان اینان داستان آن مرد لافگوی ترسو بوده که همواره ششلول نگاه داشته و شبها آن را زیر 
بالش جا می‌داده که اگر دزدی بياید مغزش را داغون کند. قضا را شبی بیدار شده دزد را در خانه دید 
که ابزارها را گرد می‌آورد و از ترس بخود لرزیده همچنان خاموش ماند ولی چون دزد ابزارها را 
برداشته و از در بیرون رفت و چند دقیقه‌ای هم درمیانه گذشت از جا جسته با ششلول بشلیک 
قفا کت وق ان فا شب فسارن حایهي فشسایان هه را از اسایت ۷ حوات با قاست: 

این بدتر که کسانی از اینان پایشان به لندن رسیده و در آنجا دروغهایی را به پرفسور براون 


نار کقتیه اند و او از سای کي هه ر[ باوز نموده ون کاب وه تشه که اکتوخ ها با تریریی دروم نوی 


۱- بیرنگان کسانیند که جز سود خود پابندی به یک باور دیگری ندارند. از هر سو باد بوزد بان سو می‌چرخند. چنانکه دنباله‌ی 
تشم آیشاون را می‌تشتایباند: 

نا ی ام 

۳- باید یادآوری کرد که کسروی در سالهای نخست کوششهای اجتماعیش به براون خوشگمان بوده ولی سپس که کتاب 
«تاریخ ادبیات ایران» او را می‌بیند و از همبستگی او با فروغی و همدستانش آگاه می‌گردد و درمی‌یابد که به پاری محمد 
قزوینی کتاب تذکرةالاولیاء را با پول «اوقاف گیب» بچاپ رسانیده پرده‌ی خوشگمانی از جلو دید گانش فرومی‌افتد و بدخواهی 
پرفسور با ایرانیان برو آشکار می‌گردد. برای آگاهی بیشتر کتاب «در پیرامون ادبیات» دیده شود. 
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تارخ و پندهایش بخش دوم : مشروطه ی 


آنها را بازنماييم. در این بخش دوم سختی کار ما این خواهد بود که ناچاریم یک رشته دروغها را رسوا 
نموده و کسانی را که از کارندانی و يا از ترس و يا از پیوستگی نهانی با دربار در برابر ستیزگیهای 
محمدعلی‌میرزا 9 لیاخوف زبونی نموده 9 مایه‌ی سرشکستگی تاریخی ایرانیان گردیده‌اند نشان بدهیم 
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۷- مجلس شورای ملی 


جلکه‌ها ف‌ستيه سس ار براافن مجمدعل میزا که دوباره این بر کند کان کر تفران کرد امتطاند 
پاره‌ای از ایشان از آوازه‌ی جانبازیها و دلیربهای ستارخان و دیگران خشمناک بوده و 
خودشان را در پس هنگامه می‌دیده‌اند. اینست که کارش‌کنیهایی کرده‌اند چنانکه این 
داستانها را در جای خود خواهیم سرود. جوانمردانی چشم از جان پوشیده راهی را باز کردند و 
نامردانی از پشت‌سر پا بر روی کالبدهای ایشان نهاده پیش افتادند. 


اگر تاریخ مشروطه‌ی ایران را در چند حمله جا دهیم بابد گفت : یک دسته هميشه در 
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تاریخ و پندهایش بخش دوم : مشروطه از و 
زمان آسایش میدانداری نموده می‌بردند و می‌خوردند و می‌اندوختند ولی همینکه نوبست 


سختی می‌رسبد خود را کنار کشیده میدان را به یک دسته‌ی دیگر می‌سپردند! 


۸-ولادیمیر لباخوف ۱ 9 7 
شنیدنیست که کسانی با دارایی پا باین راه نهادند و پاکدلانه کوششها بکار بردضد که اکنون 
بسیاری از آنان مرده‌اند و آنان که می‌مانند در گوشه‌ی گمنامی جا دارند. ولی. کساتی با دست تهعی 
درآمدند و اکنون داراییهای هنگفتی دارند. آنان که در آذربایجان داستان حاجی رسولآقا صدقیانی و 
آقامیرزا علیاصغر خویی و حاجی محمدآقا بالا و ختاییان و دیگران را می‌شناسند که دارایبی خود را 
در راه مشروطه از دست دادند بسراغ 1 کسانی بروند که در تهران و دیگر جاها از راه مشروطه‌خواهی 
ده‌هزار تومانها و صدهزار تومانها دارایی اندوخته‌اند! 
این رازها تاکنون پوشیده مانده و در آینده کمتر کسی پی بأنها خواهد برد. اینبود ما بهتر دیدیم 
بجای تاریخ آذربایجان . تاریخ مشروطه را بنگاریم و پیشامدهای تهران و پاره‌ای شهرهای دیگر را نیز 
بدرازی بسراییم. از این جهت تاریخی که ما می‌خواستیم در دو بخش بپایان رسانیم تا پنج و شش 
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تاریخ و پندهایش بخش دوم : مشروطه ای کر ۳ 


بخش بلکه بیشتر خواهد انجامید" و از خدا یاری می‌خواهیم که بتوانیم اين کار را بپایان برسانیم. 


۰- حسن تقیزاده ۱- محمد قزوینی 


و ایتا هوما هر خرستدی دا راتمی یو پیش ار همه بروای اس را قاری و ترنه این 
چه کاریست که دسته‌های انبوهی را از خود برنجانيم و دشمن خود گردانيم. ما آزموده‌ايم و می‌دانيم 
که کسانی که از ما می‌رنجند چون آن پاکدلی را ندارند که چشم از رنجش پوشیده درپی آزار نباشند 
و آن دلیری را ندارند که از روبرو درآمده آشکارا دشمنی نمایند اینست به نیرنگبازی برمی‌خیزند و 
آزار بی‌اندازه می‌رسانند با اینهمه چون پای راستی درمیانست پروای آن آزارها را نمی‌نماييم. 

ما می‌خواهیم ایرانیان از پیشامدهای سی‌ساله پندها بیاموزند. جنبشی بدینسان در تاربخ ایران 
کمتر روی داده و می‌توان گفت تنها تاریخ توده همین تاریخ مشروطه می‌باشد. در این داستان 
نکته‌های بسیاری هست ولی ما پروای چندین نکته را بیشتر داریم و اینست می‌سپاريم خوانندگان 
نیز پروای آنها را بکنند و نیک دریابند : 


۱- نویسنده نخست بدیده داشته تاریخ آذربایجان را در چهارصد سات (صفحه) کمابیش و در دو سال ماهنامه بپایان برد (نک. 
ثیر سم آفرایت کار این تاریم شش سال شرارا می کشد: 
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تاریخ و پندهایش بخش دوم : مشروطه احمد کسروی 

نخست : شایستگی ایرانیان که چون راهنما با آموزگاری پیسدا کردند بانسدک‌زمان 
پیشرفتهایی می‌کنند بدانسان که تبریزیان کردند و آن شایستگی را از خود نمودند. نه اينکه ایشان 
از جنس دیگر بودند بلکه راهنمایان پاکدل و نیکی داشتند. 

دوم : توده‌ی بیسواد شایستگی بیش از باسوادان دارند چه این توده در سایه‌ی آلودگی به 
پربشانگوییهای خراباتیان و صوفیان و دیگران ریشه‌ی جانسپاری و گردنفرازی در درونشان خشکیده و 
اینست که درخور کارهای سترگ نمی‌باشند و هرگاه بچنان کارهایی برخیزند بهنگام سختی 
اشتاد کی انتته ار میلان درس ستاو آن. کارها را فاتام هی ترارنهه واه ان شتهی عاستان 
نمایندگان دوره‌ی نخست و آزادیخواهان آن زمان تهران و پيشامد بمباردمان مجلس می‌باشد. 

میم انا موف کار و مسا کار ای تا که ای تست را گر 


پیشامدهای زمان روسیان و پس از آن خواهیم شناخت." 


۱۱2-۳ یک کتاب سودمند؟ 
کوانبهاست و از ایترو جا دارف کتاب جدا کانه‌ای درباره‌ی ارج و سود‌های آن نوشته گردد. 
کسروی خود در گفتارهای چندی از سخن بمیان آورده که درپی خواهد آمد. ولی آنها بیش 


از همه درباره‌ی انگیزه‌های نوشتن این تاریخست. 


در زید کفتاری را که آقای مرتضای مدرسی در اهمیت ان کتاب نوشته و در پیمان بجاپ 
رسیده می‌آوریم : 
تاریخ ای ها ای و ها کی 
کوشیده‌اند و رنجها برده‌اند. چون برخی از این مردان در راه غرضهای پست خود و نادانیهای خویش 
۱- رویه (همچون مویه) - صورت . ظاهر. رویه‌کاری - ظاهرسازی 
۲ دیباچه‌ی بخش دوم چاپ یکم (۱۳۱۴) 
۳ درگذشتن از این گفتار زیانی به پیوستگی سخن نمی‌رساند. 
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تاریخ و پندهایش بخش دوم : مشروطه احمد کسروی 
می‌کوشند و برخی در راه آسایش مردمان و سعادت خلق رنج می‌برند از اینرو در تاریخ باید این دو 
دسته را جدا گردانید و نیک را از بد متمایز ساخت. 

کسای.. که کنو آغاز مس کته بات انش ان باشته ها نان کفست از بر تریه کاشه و 
دست خدائی با آنان همراه شده و اینگونه تاریخنگاران برگزیده باید حقایق را مو بمو نوشته و پرده‌ها 
را از رازهای نهفته‌ی تاریخ برداشته و تاریک را روشن سازند و همانا اینگونه تاریخنویسی است که قدر 
و ارجی پیدا می‌کند و می‌توان آن را کتاب سودمند اخلاقی و اجتماعی نامید. 

کتابهایی که تاکنون در تاریخ بزبان فارسی تألیف شده متأسفانه هیچ کدام دارای این مزایا نبوده 
و هر کدام کوتاهیها و زیادیها را دربر دارد. مگر در این اواخر پاره‌ای کتابها درخور این ارج و مزایا در 
فارسی چاپ يافته و می‌توان گفت که شایسته‌ی نام «کتاب سودمند» می‌باشد. یکی از آنها «تاریخ 
هجده‌ساله‌ی آذربایجان » است که در این مقاله مورد گفتار می‌باشد. کسانی که کتابهای آقای کسروی 
را که از ده و اند سال پیش یکایک نشر می‌یابد خوانده‌اند می‌دانند که تاکنون چه پرده‌های تاریکی را 
از تاریخ برداشته و چه حقایق مهمی را روشن گردانیده است. 

از تجمله چتتیست که خامتهی مسقیقات تاریخ مقروطیت را آغاز کرده وبا قلمی شیوا ومعین 15 
شیوه‌ی آقای کسرویست داستان مشروطیت را روشن می‌سازد. همه می‌دانند که تاکنون در خصوص 
تاریخ مشروطیت کتاب خوبی نوشته نشده و یادداشتهای پر کنده‌ی مردمانی که در این داستان شریک 
بوده‌اند آن ارزش را دارا نیست که تنها تنها چاپ و نشر گردد. مولف کتاب «تاریخ هجده‌ساله‌ی 
آذربایجان » داستان تاریخی را با قوانین اخلاقی سنجیده و با آن سلیقه‌ی مخصوص خود نیک را از بد 
جدا و داستان تاریخی را آميخته با قواعد اخلاقی نموده که هر خواننده‌ی حساسی از آن درس عبرت 
گرفته و فریفته‌ی این داستان و این کتاب نفیس می‌گردد. نویسنده‌ی این سطور که هنوز مراحل عمرش 
اجازه نمی‌دهد که این داستان را با چشم دیده باشد اما از هر کسی از دوستان و یاران و مادرانی که 


مها ام اناد فا ای ای ان ای ا ا ستاو 
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تانب اش غمیفی کر آنان ندنگ می‌اید که‌هانتد فومت مصاطیسی هم میگ ان سایق کتدا 

راستی این کتاب نفیس حقایق را چنان روشن و آشکار نگاشته که می‌توان از روی داوربهای آن 
ارزش مشروطیت ایران را با تاریخ انقلاب فرانسه خوب سنجید. این کتاب را آن کسانی که فرزندان و 
ی وهای انا شرا کاستتان ای مر کات وا وا خالت ماهنت اررش را تسیر 
از دیگران دانسته و مي‌دانند که جگونه حقایق پس از مدتها پرده‌پوشی آشکار می گرددا! اگر فرانسه 
افتخار کند که مورخین زبردست فرانسوی همچون مسیو تییر و دیگران تاریخ انقلاب فرانسه را 
نوشته‌اند ما هم می‌توانیم اين مباهات را کرده و تاریخ مشروطیت ایران را که بقلم آقای کسروی 
تألیف شده با آنها بسنجش گزاریم و بلکه می‌توانیم گفت که قدرت قلم و شاهکارهای اخلاقی و 
اتمای ۱ مات مت در ای کاب کار ده کستر مات ان قر کاای مر یا استوی: 
پیدا می‌شود بویژه با قیدهایی که هر تاریخنگار در ایران در برابر هیاهوی دسته‌های ناراضی پیدا 
کت هید هنهک با ها رم ی باه سا سا آنراق کته 
اینگونه جانبازان و فداکاران را دارا بوده و بقول موّلف دانشمند . طبقه‌ی سوم - آن طبقه‌ی بیسوادی 
که آشنا بحقه‌بازیهای علمی نبوده‌اند چنان داد مردانگی و شهامت اخلاقی را داده‌اند که برای هميشه 
نام ایران و ایرانیان را سربلند کرده و داستانهای تاریخی باستانی را که برای مردمان کنونی مانند 
افسانه می‌باشد برای بار دیگر ثابت کرده‌اند. 

یک دسته از بزرگان سیاسی دوره‌ی مشروطیت را موّلف دانشمند این کتاب با دیده‌ی انتقاد 
ی ای هک تن و 
شرم و نجابت بایشان اجازه نداده که بیشتر از اینها پرده‌دری کند و تا آنجا که حقایق تاریخی و 
وجدان اجازه داده و سودمند برای تاریخ بوده نوشته‌اند. با اينهمه راه بروی خواننده باز کرده‌اند که 
دغلکاران و مردان ناپاک دوره‌ی انقلاب را نیک بشناسد و بسیاری از ایشان که هنوز زنده‌اند هميشه با 


فی هی ۵ انا تیف 
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تاریخ و پندهایش بخش دوم : مشروطه اخیت و 


۲- احمد کسروی . نویسنده‌ی تاریخ مشروطه 


همین قسمت از تاریخ هجده‌ساله است که قیمت بی‌اندازه دارد. زبرا مشروطه در ایران با آن 
اهمیت امد و اتمه فذا رها کربارهی انش با ایتیمه تسف درشتی از ان میا تشد بلکته ار 
فرآموش نشههپسته تال یش رین قورهی هر فورح اي ان مار دما رده کش که 
بپرسیم علت آن را ندانسته. ولی از خواندن تاریخ هجده‌ساله هر کس بآسانی می‌داند که مایه‌ی 
بدبختی چه کسانی بوده‌اند و بیهوده نیست مولف دانشمند یک دسته را آنهمه دنبال می‌کند. محاکمه 
میانه‌ی ستارخانها و باقرخانها با یک دسته از مردان مهم آن زمان کردن و شجاعانه حق را بستارخانها 
دادن و این مردان مهم را محکوم ساختن کاری است که تاریخ هجده‌ساله از عهده‌ی آن برمی‌آید. 

اگرچه یک دسته از این قسمت تاریخ آقای کسروی رنجیده‌اند و هميشه زبان انتقاه باز دارند و 
گاهی پست‌فطرتانه بسخنان بیجایی نیز برمی‌خیزند ولی چون همه‌ی اینها از روی اغراض شخصی 


اثست ورایدا باه تفا ۵ تبایم پایتا افعنا گرق 
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همین بس که تاکنون کسی نتوانسته ایرادهای خود را بنویسد و منتشر گرداند و تنها 

خوشبختانه آقای کسروی با آنهمه سابقه‌ی درازی که در رشته‌ی تحقیقات تاریخی دارند و 
نوشته‌های تاریخی ایشان مورد اعتماد و حجت مورخین و مستشرقین بزرگ می‌باشد دامن همت را 
بکمر زده و این راه را بخوبی پیموده و بقول گذشتگان حق مقام را نیک ادا کرده‌اند. 

تاه هام اف ای ايآ ان ی ی هس اف ات 
کتاب تاریخ را کتاب من نام نهاده و درد دلهای خود را در آن کتاب برشته‌ی تحریر دیده‌اند. این 
کتاب شیرین و شورانگیز که داستان تاریخی را شرح می‌دهد در نکته‌های باریک آن یک استاد بزرگ 
اخلاقی و اجتماعی مانند آقای کسروی گفتگوهای اخلاقی و دین را گوشزد می‌کند . که تأثیر آن 
مانند تأثیر درسهای یک آموزگار زبردستی است که درس اخلاق و دیانت را بر اجتماع می‌آموزد. 

فا هی توص ی ات تا 
اینگونه تاربخها بهترین آموزگار اخلاقی و اجتماعی می‌باشد و یک تازیانه‌ی عبرتی است که آدمی را 
بسوی راستی و درستی می کشاند. 
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آدمی‌ففتی که این کناب رام خوندستان مان ات عصیف در ام ایشاد م‌شتوة کنه ون 
خودش در آن میدان کار و زار بوده و مربی توانایی حقایق اخلاقی و اجتماعی را گوشزد می‌سازد. پس 
از خواندن چند صفحه از کتاب «تاریخ هجده‌ساله‌ی آذربایجان» آدمی را چنان بیطاقت می‌گرداند که 
گویی خود را فراموش کرده و خود را باخته و در محکمه‌ی وجدان و خدا مورد بازبرسی قرار گرفته و 
وت ی سای 

انسان هر قدر خشن و خونسرد باشد و با احساسات سر و کاری نداشته باشد باز از خواندن این 
کتاب گاهی تأثیرات درونی او را بی‌اختیار کرده از اظهار احساسات و نفرین بدشمنان درونی و بیرونی 
ایران خودداری نمی‌تواند. بلکه در برخی مقامها ناگزیر می‌شود جلو اشک را نیز باز گزارد. 

مزیت عهده [عمده‌ی؟] این کتاب آنست که بنحوی که خود وقایع و جریانات بترتییب و تدریج 
بوده تاریخ نیز به همان ترتیب و تدریج پیش می‌آید و قدم بقدم آن را دنبال می‌کند و در داوری و 
تشخیص نیک و بد نیز از همان ترتیب برکنار نمی‌شود. شاید خوانندگان مقصود مرا درک نکنند 
اینست توضیح می‌دهم - در یک جریان بزرگ تاریخی بسیاری از اشخاص در آغاز امر صمیمانه رفتار 
می‌کنند ولی کم کم آلوده‌ی اغراض شخصی گردیده از صمیمیت دور می‌افتند و چه‌بسا بخیانت 
مرتکب شوند. تاریخنویس که پس از ختام جریان قلم برمی‌دارد و می‌خواهد تاریخ جریان را بنویسد 
غالباً اینطور است که چون تاریخنگار خیانتهای آن اشخاص را در نظر دارد بصمیمیت‌هایی که در آغاز 
جریان از خود بروز داده‌اند قیمت نگزارده وقایع را بنحوی که رخ داده برشته‌ی نگارش نمی کشد. 
اغلب مورخین دچار این خطا می‌شوند و خود ایشان درک نمی‌کنند. ولی مولف تاریخ هجده‌ساله از 
این لغزش بر کنار بوده و اگر کسی تاریخ هجده‌ساله را از آغاز آن با دقت خوانده خواهد دید مولف 
وقایع را چنانکه بوده می‌نگارد و کسانی که در آن زمان بصمیمیت کار می‌کرده‌اند (گو که معلوم 
نیست آن صمیمیت حقیقی بوده پا نه) کارهای ایشان را به همان نحو که رخ داده می‌نگارد و خطاها 


و خیانتهای آخری ایشان را بآن زمان دخالت نمی‌دهد. خواننده تو گویی خودش در آن زمانها بوده و 


۶۲ ]6190۲2۳0۰۳۱6/0۵0[1۲[ 


تاریخ و پندهايش بخش دوم : مشروطه احمد کسروی 
با جریانات قدم بقدم همراهی کرده و پیشامد هر زمان را با دیده تماشا کرده است. 

مشروطه در ایران چون شروع گردید در آن زمان انبوهی از مردم از درباری و طبقه‌ی علماء و 
بازاریان و طبقه‌ی بیسواد در آن شرکت کردند. مولف نیز همه‌ی آنها را در تاریخ نشان می‌دهد و شور 
و هیجان عموم را یاد می‌کند. ولی چون جریان به یک جای سختی می‌رسد و محمدعلی‌میرزا با توپ 
و تفنگ بکندن بنیاد مشروطه قیام می کند در اینجا مشروطه‌خواهان دو دسته می‌شوند یک دسته 
طبقه‌ی برجسته و باسواد و یک دسته طبقه‌ی گمنام و بیسواد - آن دسته خود را کنار کشیده پی 
اغراض خود می‌روند. ولی این دسته‌ی گمنام و بیسواد ایستاده فداکاری نشان می‌دهند تا دوباره 
مشروطه را برمی گردانند. 

لیکن همینکه دوباره مشروطه برمی‌گردد همان طبقه‌ی برجسته دوباره بمیدان تاخته رشته‌ی 
کارها را در دست می‌گیرند و بمحو و نابودی آن دسته‌ی فداکار می‌کوشند و با یک مهارت 
وی ‌العاده انیا را ار فیدان ف برد سمل استت که بدنامشان کرهه وا نظرها م ارف وتان 
می‌کنند که هیچ کس نمی‌دانست چنان حقایقی درمیان بوده حتا آنهایی که در جربان بوده‌اند این 
ای را و ان مان فر ک تدرده توذنت و کر تشر که هبدن ار تاکسان افتة بوخ نا آفاعن کت و 
آنها را روشن گردانید. 

آقای کسروی همینکه بمحل جدا شدن دو دسته می‌رسد بدون آنکه بجلالت و اهمیت صوری 
طبقه‌ی برجسته قیمتی گزارد و يا از مهارتی که ایشان در پرده‌کشی بکارهای خود نشان داده بودند 
که ی ی کم ی نت مس کت 
دنبال می‌نماید و با قدمهای آهسته هم تاریخ را دنبال می‌کند و هم در هیچ جا رشته‌ی محاکمه را از 
دست نمی‌دهد. 

این نکته معنیهای بزرگی را دربر دارد و از جمله این معنی او بسیار مهم است که هر کسی بداند 


که در ایران و دیگر توده‌های شرقی آنچه فاسد گردیده ان طبقه‌ی برجسته است و 
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طبقه‌های انبوه گمنام با بعبارت دیگر طبقه‌های دوم و سوم در صلاحیت خود باقی است و 
این نکته‌ی بزرگی است که جلو ناامیدی را درباره‌ی اصلاح شرق می‌گیرد. 

زمانی که اصل این کتاب بزبان عربی در مجله‌ی العرفان صیدا چاپ می‌شد خوب یاد دارم که چه 
آثری در خوانندگان عربی‌زبان می‌کرد و من که در آن زمان در عربستان بودم اثر آن را خوب 
دريافته‌ام. بسیاری از دوستان من چنان متأثر می‌شدند که گویا تاریخ استقلال و جنبشهای دیار عرب 
را می‌خوانند و از دلسوزی و همدردی بازنمیایستادند. 

دی مت‌غات غرینی ايق کتاب اسکان خر شاشت وه هی ت ماس بوداک که خامتفی ان 
مقطوع گردیده و دانشمندان عرب هميشه از نگارشهای آقای کسروی تمجید و توصیف می‌نمودند. 

گیلانیان آرزو دارند که همان گونه که مولف دانشمند بخش آذربایجان را تألیف نموده‌اند قسمت 
گیلان را که رادمردان بزرگی در اين راه با برادران آذربایجانی همدوش و همقدم بوده فراموش 
تف‌هایتد و ک انباز دای که دشترسی باتاد تارب ان سامان فارنه مت سایسهای از این .(ه 
بگیلان نموده و تاریخ مشروطیت را تکمیل فرمایند که بزرگترین خدمت بتاریخ و ایران نموده‌اند. 

هرگاه آرزو داریم که بهترین درسهای اخلاقی و اجتماعی و تاربخی که با داستان پدران و 
آشنایان ما آميخته شده بیاموزیم . هرگاه می‌خواهیم بهترین درسهای عبرت‌آمیز تاریخی را آموخته و 
از اندرزهای گرانبها و نفیس بزرگی سرمشق بگیریم . هرگاه می‌خواهیم دوای خوشبختی را بتوده‌ی 
بیمار خورانیده و آنان را از نکبت و بدبختیهای اجتماعی رهایی دهیم سزاوار است در نشر این کتاب 
زیبا که زاییده‌ی فکر یک مرد بزرگ تاریخی و اجتماعی است کوشش دریغ ننماییم که انتشار آن 
خدمت به ایران و نسل جوان می‌باشد. 


مرتضای مدرسی چهاردهی ! 


)۵* ۲۰۲۱-۲۱ 


[6190۲2۳0۰۳۱6/0۵0[۲] ره 


۲-۵) تاریخ مشروطه 

تاریخ هجده‌ساله‌ی آذربایجان يا داستان مشروطه را که بخش ببخش همراه سالهای پیمان چاپ 
می‌شود بارها گفته‌ام از بهر چه آن را نگاشته‌ام. 

مرا باین کار بیکاری وانداشته است. سودی نیز از آن چشم ندارم. بلکه اگر کسانی از نزدیک 
جستجو کنند خواهند دید زیانهای بزرگی از آن برده‌ام و می‌برم و این هنری نیست که من 
تاریخنگاری کنم. 

من می‌بینم پاره‌ای مرا در شمار تاریخنگاران می‌گیرند و در رده‌ی دیگران جایی بالاتر و پایینتر 
از بهر من باز می‌کنند. این چیزیست که نمونه‌ی فهم و فرهنگ ایشان تواند بود و راستی جز از آن 
۱ 

آنچه که مرا بنگاشتن این کتاب واداشت این بود که دیدم در سی سال کسی بنگارش تاریخ 
مشروطه برنخاست و اگر کسانی چیزهایی نوشتند بسیار نارسابود. پاره‌ای نیز راستی را فدای 
توق ای و ان که سای که در سین اراد تخد اه دو ری فان وه هل 
بمشروطه‌خواهی ستودند و جانبازیهای مردان غیرتمند را گزارده برویه کاربهای" اين و آن پرداختند. 
چاپلوسی و پستی نگزاشت تاریخ درستی از آب درآورند. 

کسی که خویشتن آلوده‌ی پستیهاست در پستیهای دیگران با نگاه ساده نگرد و آنها ر 
عیب نشمارد. بلکه اگر کسی بآنها خرده گرفت او را تندرو می‌شناسد. 

تاریخنگاری که جز خوشی و آسایش خویش دربند چیز دیگری نیست و نیک و بد را جز در 
ترازوی خوشیهای خود نمی‌سنجد و در زندگی بیش از این نشناخته که سر از توی سرها درآورد و با 
چاپلوسیها و شیرین‌زبانیها و نکته‌سنجیهای ادبی راه بانجمن توانگران و زورمندان پیدا کند و تاریخ را 
نیز از بهر آن می‌نگارد که از اين توانا و از آن توانگر ستایشهای چاپلوسانه کند و هواداری ایشان را از 
۱- رویه (همچون مویه) - صورت . ظاهر » رویه‌کاری < ظاهرسازی. 
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برای خود ذخیره نماید . چنین کسی چگونه تواند پستیهای دیگران را دریابد و در تاریخ خود بنگارد؟! 
چگونه تواند سیاهکاریهای توانایان و زورمندان را برخشان کشد و از گزند و زیان نیندیشد؟.. 

کسی که خویشتن از گردنفرازی و ستم‌برنتابی و جانب‌ازی و مرگ را خوار گسرفتن 
فرسنگها دور است و چنان چیزهایی را باندیشه‌ی خود راه دادن نیز نمی‌تواند چگونه او 
می‌تواند بجانبازیها و دلیریهای کسانی ارج گزارد و فرومایگ‌انی را که از آن مردانگیها 
بی‌بهره بودند و بدغلبازی خود را درمیان پیشروان آزادی جا داده بودند بسیاهکاری 
ستاید. |؟!] 

ما بارها آزمودیم چون با کسی گفتگو می‌کنیم که فلان مرد فلان پستی را کرده چنین می‌گوید : 
«ای آقا ! اینها هم ایرادیست شما می‌گیرید؟.. مگر او نمی‌خواست نان بخورد؟.» یا می‌گوید : «آن 
روز دیگر بوده و جز آن کار نمی‌توانستی کرد!» 

روزی گفتگو از چاپلوسیها و گزافه‌بافیها و دروغ‌نویسیهای یک تاریخنگار زمان قاجار می‌داشستم 
شنوندگان همگی چنین پاسخ دادند : «بیچاره مجبور بوده. اگر آنها را نمی‌نوشت از دربار بیرونش 
می‌کردند». دیدم اینان همگی برآنند که در راه روزی طلبیدن به هر پستی و زشتی توان برخاست. و 
آنگاه چاپلوسی از یک توانا و دروغ‌نویسی در تاریخ را چندان گناه بزرگی نمی‌شمارند. بلکه خود ایشان 
هر کدام باین پستیها آلوده‌اند بلکه آنها را یک گونه زیرکی و هنرمندی می‌شناسند. 

کسانی از اینان چنانند که هرگاه کسی را ببینند در راه گردنفرازی و غیرتمندی و در 
سایه‌ی اینکه از چاپلوسی و پستی و دورویی پرهیز می‌کند . بسختی و گرسنگی تاب 
می‌آورد . او را خوار گیرند و بزبانی که دارند «خشک » نام دهند و چه‌بسا بزبان دلسوزی و 
پند آموزی نکوهشهایی کنند. 


این حال بیشتر مردم ار بویژه گروه نویسنده و داننده که ما اندازه‌ی گرفتار خن و آلود کی از ر 
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در جای خود باز کرده‌ايم." آنان که برای هر پستی عذری می‌شناسند و از بهر هر فرومایگی 
فلسفه‌هایی در یاد دارند و همه‌ی بدآموزیهای قرنهای گذشته را در مغز خود انباشته دارند پیداست 
در چه حالی هستند و اگر تاریخی بنگارند چگونه از آب درمی‌آورند. 

کتابی که بنام تاریخ بیداری ایران نوشته شده بهترین نمونه‌ایست که با دست اینان چه‌سان! 
تاریخ نگارش می‌بابد. با آنکه این کتاب در سالهای نخستین مشروطه و در پرشورترین زمان نگارش 
بافته است. 

سخن کوتاه می‌کنم من یقین کردم که اگر کتابهایی در تاریخ جنبش مشروطه نوشته شود بیش 
از همه ستایش توانگران و تونایان خواهد بود و از جانبزان دلیر کمتر گفتگویی کرده خواهد شد. 

من این را روا نشماردم که یک دسته غیرتمندانی در راه آزادی توده با جان و دارایسی 
کوشش کنند و بیشتر ایشان در این راه کشته شوند و با بالای دار روند و نامهاشان نیسز 
فراموش گردد و در تاریخ نامهای دیگران باد شود و چون بیست و اند سال از این داستانها 
ری ی اک هی تن ۳ 
این قار نی ی تلاو مس او عت سای یی سس بان | کاهیها شاشه تست از هو یار همه 
ناگزیر دیدم که باین نگارش پردازم بویژه که چند سال پیش از آن تاریخ کوتاهی بنازی نگاشته و 
بچاپ رسانیده بودم و زمینه را در دست داشتم." 

تاریخنویسی اگر آسان می‌نماید کار بس دشواریست. بویژه تاریخ زمان خود را نوشتن. چنین 
کاری لغزشگاهیست که کمتر پایی در آن نلغزد زیرا گاهی دوستی این و آن و يا چشمداشت سود . 


۱-از جمله در گفتار «پراکنده‌اندیشی چه اثری تواند داشت؟..» پرچم روزانه شماره‌ی ۸۵. 
۲-سان < حال » طور. چگونگی ؛ چه‌سان < چگونه ؛ بدینسان 2 اینطور. 
۳ در دیباچه‌ی تاریخ بازنموده‌ام که نخست . کتابی بتازی بنام «آذربایجان فی ثمانية عشر عاما» نوشتم و در سورپا در 
مهنامه‌ی 9 بچاپ رسید. (پ) 

العرفان در آن زمان در صیدا چاپ می‌شد که بندربست در لبنان و با اينکه لبنان کشوری کهن است ولی در آن زمان 
(۱۹۲۲) بخشی از سوریا و او نیز در قیمومت فرانسه بود. استقلال رسمی لبنان بسالهای آخر جنگ جهانی دوم کشید. 
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ی راه شده نو یسنده ر از راه راست یکنار کشاند گاهی کینه و همجشمی جلو بینش او ر کنو قه 
این خود کار بس دشواریست که کسی پروای خشم و خشنودی مردم را نکرده جز دربند راستی 
نباشد. من در هر گامی آن را در پیش جشم داشته و هميشه خود را پاییده‌ام. گذشته از آنکه هميشه 
کوشیده‌ام جلو کینه و دلخواه خود را بگیرم و در هر داستانی تا توانسته‌ام پرسش و کاوش بکار برده‌ام 
و چه‌بسا یک گفتاری را چندین بار عوض کرده‌ام. گاهی رخ داده که یک سرگذشتی را که نوشته‌ام و 
بچاپ رسیده چون دانسته‌ام نادرست اشتت بار دیگر نوشته 9 از سر نو بجاپ دادهام. اما درباره‌ی پرهیز 
از هواداری اين و آن و نگراییدن بکینه و دلخواه خود . گمان ندارم نیازی بگفتن باشد. هر کسی که 
کتاب را بخواند آشکاره خواهد دید که جز درپی راستی نبوده‌ام. 

با اینهمه کوشش و پرهیز و راستی‌پژوهی باز دیده می‌شود کسانی خرده‌هایی می‌گیرند و زبان 
بگله و ناله باز می‌کنند بلکه برخی از در تندی درمی‌آیند و بدشمنی و آزار برمی‌خیزند. اینست ناچارم 
در اینجا بپاسخ ایشان بپردازم : 

سای یی از ای لها ها باس ی | یی که یک ده بر کی یت اه ق اران 
بتواند پیشامدها را چنانکه رخ داده برشته‌ی نگارش کشد و جنبش را بدانسان که انجام گرفته بستاید 
و از همه‌ی دست‌آندر کاران نام برد. در چنین کاری باید کسانی که در آن دست داشتهاند باه‌داشتهایی 
بنگارند و هر یک آنچه را دیده و دریافته‌اند بازنمایند و سپس تاریخنگاری از رویهم‌رفته‌ی آنها تاریخی 
پدید آورد که در آن تاریخ نیز بیگمان نارساییها پدید خواهد بود. 

در پیشامد مشروطه‌خواهی ایرانیان کسانی که پا درمیان داشتند و جانبازی کردند بیشتر ایشان 
نوشتن نتوانستندی و آنان که دانستندی هر کدام گرفتاریهایی پیدا کردند و مجال یادداشت‌نویسی 
پیدا نکردند. دیگران هم که میوه‌چینان بودند پرهیز از آن داشتندی که تاریخ آن جنبش براستی 


نگاشته شود. من که اکنون دست باین کار زده‌ام اگرجه بسیاری از پیشامدها را از نزدیک تماشا کرده 
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و يا شنیده‌ام ولی این اندازه آگاهی بسیار انددک است و ناگزیر از جستجو و کاوش می‌باشم و در این 
باره گذشته از پرسشها که از این و آن می‌نمایم روزنامه‌ها و کتابپهای چندی را یکایک از دیده 
می‌گذرانم. کوتاه‌سخن با دشواری بسیار آگاهیهایی بدست می‌آورم و خود می‌دانم که باز چیزهای 
بسیاری بر من پوشیده می‌ماند. این چیزیست که من بهتر از دیگران می‌شناسم و بارها باین نارسایی 
نگارشهای خود خستوان شده‌ام. در اینجا نیز می‌نگارم که بخشی از گله‌ها بجاست. 

لیکن بیشتری هم بیهوده است. کسانی در آن هنگام که جنگ و کشاکش در کار و پای جانبازی 
درمیان بود خود را کنار داشته‌اند ولی سپس که زمان بهره‌مندی رسیده پا بمیان نهاده و خود را 
مشروطه‌خواه وانموده‌اند و سالها با این نام زندگی بسر برده‌اند و بهمین دستاویز از ما نیز چشم دارند 
آنان را در شمار جانبازان غیرتمند یاد کنیم ولی این چشمداشت بسیار بیجاست. 

یک دسته‌ی دیگری در این جانفشانیها پا درمیان داشته‌اند ولی بیش از همه تماشاچی بوده‌اند 
چیزی که هست سپس داستانهای گزافه‌آمیزی از کوشش خود می‌سروده‌اند و کارهای بزرگی را بنام 
خود یاد می‌کرده‌اند. اين در نهاد آدمی نهاده که چون دروغی را چند بار بازگفت در دل خود او 
جایگیر گردد و خویشتن فریب خورده و آن را راست پندارد. اینان نیز همان حال را دارند و این 
درنمی‌پابند که ما دسترس باًگاهیهای راستتری داریم و می‌توانیم دروغگویی ایشان را دربابیم. ما 
ی هت اس تا تاه 
گزافه‌باف نباشد و آنگاه بدروغ پای خود را بمیان نیاورد. و اگر گاهی درباره‌ی یک آگاهی بگمان 
افتادیم آن را چنان می‌آوريم که دانسته شود ما بیگمان نبوده‌ايم. 

یک جدایی دیگر اینست که ما نیک و بد را جز در ترازوی راستی نمی‌سنجیم و دیگران دسترس 
بآن ترازو تدارند.! یکی از جهتهایی که ما را بنگاشتن این تاریخ واداشته همین است که 


نادانیهای توده را برخشان کشیم و دوری ایشان را از راستیها و فریبهایی که از دغلکاران 
۱ پایه‌های نیک و بد یا ترازوی سنجیدن آنها در کتاب «نیک و بد» و نیز در «دردها و درمانها» بازنموده شده است. 
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خورده‌اند روشن گردانیم. ما می‌گوییم : در آن زمان و پیش از آن خردها سست و کوتاه بوده و 
برای گواهی کارهایی که روی داده یاد می‌کنیم پس چگونه می‌توانيم ان کارها را براست اش وا 
پیشامدها را بدانسانی که دیگران درمی‌یافته‌اند در تاریخ بنگاریم.[؟] 

ما می‌بينیم کسانی در باغشاه بر گرد سر محمدعلی‌میرزا بوده‌اند و برخی از ایشان عنوان وزارت 
ی اف تا 
مامتا اس تا اس ایا 
می‌شماريم. در نزد ما اینان از خود محمدعلی‌میرزا بدتر می‌باشند. زیرا اینان در همه‌ی بدکرداریهای 
او دست داشته‌اند و گذشهه از آن ففرة « فرییکار نیز بوده‌اند. همحنین کی که در حالس هواذار 
جنگ با محمدعلی‌میرزا می‌بوده و تفنگ بدست مردم می‌داده ولی در روزی که جنگ برخاسته 
خودش و بارانش از خانه بیرون نیامده‌اند دیگران چون همه همیایهی ایشانند گناهشان را 
دی یت اون ۵ها ا هی کاس اه هر ان کی ار اون تم کی 
تمشروطة روق کی نشان مه دادماند ه سیسی که اه اتاده بحرف. بر فاخته‌آکد با آنان که کرو 
بمجلس و یکرو بمحمدعلی‌میرزا داشته‌اند ما همه‌ی اینان را بدکاران می‌شناسیم و اينکه مردم ایشان 
را پذیرفته و گرامیشان داشته‌اند می‌گوییم از نارسایی خردها بوده است. 

می‌بينیم کسانی که در داستان بمباردمان مجلس از ایران بیرون رفتند در قفقاز و خاک عثمانی 
و اروپا گردش می کرده‌اند و با آنکه می‌دانسته‌اند تبریز ایستادگی نموده با لافی که از آزادیخواهی 
مي زدهانت این نمی کرده‌اند بانجا شتایند و دست بدست مساهدان داده بکوشند و کنون این کوتاهی را 
عیب هم نمی‌شمارند و با پیشانی باز داستان گردشهای خود را یاد می‌کنند و آن را نیز کوششهایی در 
راه مشروطه می‌شمارند. 


۱-براست داشتن 2 تصدیق کردن. 
ای ار اینان سید حسن تقیزاده 9 چه‌بسا روی سخن پاوست. جای افسوس اس 2 درمیان اکسانی که «گناهش ۳ 
درنمی‌یابند » چند تنی نویسنده بوده و در ستایش تقیزاده گزافه‌ها نیز نوشته‌اند. 
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وه تا با دیاس خی 
۴- گرفتاران باغشاه 

می‌بينيم مردی که در آغاز جنگهای تبریز در آنجا بوده و رشته‌ی کارها را در دست داشته با لاف 
مشروطه‌خواهی که می‌زده همینکه جنگ برخاسته آنجا را رها کرده و جان بدر برده و تا جنگ برپا بوده 
در اروپا آسوده زیسته و هرگز یادی از تبریز و ایران نکرده که تو گویی آن جنگ و کشاکش در کشور 
بیگانه‌ای رخ می‌داده. لیکن همینکه جنگ فرونشسته و ایمنی رو داده با پیشانی باز بانجا درآمده و بار 
دیگر رشته‌ی کارها را در دست گرفته و ما چون در کار او باریک می‌شویم می‌بینیم که از درون و 
بیرون شکستی بخود راه نمی‌داده و گمان گناهکاری بخویشتن نمی‌برده. روشنتر بگویم : آن کار خود را 
بد نمی‌دانسته و بگمان او دیگران بایستی رنج کشند و با جان و دارایی کوشند و راه فرمانروایی و 
کامرانی و را بازکنتد. لین وا هرگز درتمی‌یافته که و یز بنوبت خود بایستی جانبازی کند. 

می‌بینیم یک دسته‌ی انبوهی همگی این باور را داشته‌اند که آنان جز از بهر فرمانروایی 
و کامرانی نیستند. چه در مشروطه و چه در خودکامگی آنان باید فرمانروا باشند ولی همینکه روز 
راشای ی الساتطی ها ایک کاب سای آد ان کف سیف ار ی اک و 
وزیری یافت و نخست‌وزیر رضاشاه هم بود. 
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سختی پیش می‌آید بیکبار خود را کنار کشیده میدان را برای رنجکشان باز کنند و اين باور چندان 


۵- حاجی مخبرالسلطنه‌ی هدایت ۶- علی‌قلیخان 7 ۳ بختیاری 
اینها چیزهاییست که توده‌ی نادان بیچاره نیز می‌پذیرفته. چنانکه آن کسان را با این دستاویزها 
توف رای تاقف و رشتای کارها را سس اسان سس رل خرف و راشتی از اس زار استه اسان انز 
مشروطه را بسود کشور می‌دانستند بایستی یکدل و یکرو بیاری آن برخیزند و در راه پیشرفت آن با 
جان و دارایی کوشش کنند. هرگز خونهای ایشان رنگینتر ازآن دیگران نبوده. هرگاه مشروطه را 
بزیان کشور می‌شناختند بایستی بیکبار از آن بیزاری کنند و هرگز رو بسوی آن نیارند. 
اکر مرضان واشته ساهه‌این بودند بايستی این رفتار وا پشن کي ند اینکه تکرفنه‌اند کواه آلفد کی و 
نادرستی ایشان است و بیجا نیست ما ایشان را گناهکار می‌شناسیم و نمی‌خواهیم در تاریخ مشروطه 


یادی از ایشان کرده باشیم. 
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کسانی که بکار توده برمی‌خیزند از کوچکترین گناه ابشان نباید چشم پوشید. کار توده 
بازبچه‌ی هوس این و آن نتواند بودن. شما ببینید : همین کسان که نادانی و درماندگی توده‌ی ایرانی 
را غنیمت شمرده پس از برافتادن محمدعلی‌میرزا رشته‌ی کارهای کشور را بدست گرفتند کمی مانده 
بود که آزادی ایران فدای نادرستی و کارندانی آنان گردد. یکی از بیمناکترین دوره‌های ایران همان ده 
و آنقسال است که یس ار بر افعافن مصمدعل میررا رشتهی کارها در خست ایتان نعده اس 

کسائی که ما بدینسان گناهکار می‌شناسيم چشم آن دارند که بپبای جانبازان برده شوند و از 
ایشان نیز ستایشهایی کرده شود و چون نمی‌شود بگله می‌آغازند. 

خاندانهایی در ایران با دارایی بزرگی بمشروطه‌خواهی برخاستند و در نتیجه‌ی گوششهای چندین 
ساله دارایی خود را از دست داده بینوا گردیدند. از اینسوی کسانی نیز با دست تهی بکار برخاستند و 
در اند ک‌زمانی دارایی بسیاری اندوختند هر دوی اینها چشم دارند نامشان در تاریخ بماند. ولی 


پیداست که آن یکی چگونه خواهد ماند و این یکی چگونه خواهد ماند. 


77۳ 
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۷-مبرزا حسن‌خان وئوق‌الدوله ۸- ابوالقاسم خان ناصر الملک 


ات همچون ناصرالملک » حسن وثوق‌الدوله . حسن و حسین پیرنیا ۰ محمدعلی فروغی ۰ محتشم‌السلطنه‌ی اسفندیاری 
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۱- مبرزا حسن‌خان اسفندباری (محتشم‌السلطنه) ۲۳۲- مبرزا حسن مستوفی‌الممالک 
دوباره می‌گوییم ما بنگارش این تاریخ برخاستیم که اين نیکیها و بدیها را از هم جدا گردانيم و 
پیداست که این گله‌ها ۳ پیش‌بینی کرده بودیم و زیان ن ۳ نیز بخود هموار ساخته‌ایم. با اینهمه ما 


تا بتوانیم از پرده‌دری دوری می‌ کنیم و نیکان را یاد کرده درباره‌ی بدان باین اندازه بسنده می کنیم که 


نامی از آنان نبریم و هرگاه بردیم بستایش نپردازیم. 
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ححت 


۳-محمدعلی فروغی (ذ کاءالملک) 
اس کلاهاي که ار تسه فا زاغا استه که ما مان ی ده باه هر 
این باره هر یادآوری که بشود از یادآورنده خشنود خواهیم بود و اميدواريم در چاپ دوم بهتر و 


ا اج ۱ 


۲-۶) داوری تاریخی و رنجشهای بی‌پایه 

بارها نوشته‌ايم که ما در اين تاریخ ناگزيريم دربند راستیها باشیم و نیکیها و بدیها را بدانسان که 
بوده بازنماییم » و ارجی بنام و شکوه بدان نگزارده و گمنامی و بی‌کسی نیکان را بدیده نگیریم. زیر 
این تاریخ را از بهر همین نگاشته‌ايم. امروز مرا نشایستی بتاریخنگاری پردازم. چون دیدم دیگران بأن 
پتساستید و یکاشسته مدای که قر رای کشعور ان سانش ‌انیها را مودهاته اسان بو فر کار 
فراموش شدنست ناچار بآن برخاستم و از گام نخست براین بودم و هستم که بدیها و نیکیها را بی کم 
و کاست بنگارم. 
۱ ۴۶۳۶ 
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«داوری تاریخ» که گفته‌اند و چیز بسیار ارجدارش می‌شمارند همین است که بدان ببدی 
و نیکان به نیکی شناخته گردند. در داستان مشروطه کسی این کار را انجام نداده بود » و بلکه چون 
یک رشته بدخواهیها و سیاهکاریها در پرده انجام گرفته بوده بیشتر آنان که پا درمیان می‌داشته‌اند آنها را 
نفهمیده بودند. بد و نیک بهم درآميخته جدایی درمیانه گزارده نمی‌شد . و بلکه بدان چبره گردب‌ده و 
نیکان را از میان برده و نامهای آنان را نیز از زبانها انداخته بودند. من در اين کتابها بیشتر راستیها 
را آشکار گردانیده و نیکان و بدان را از هم جدا کرده میدانی درمیان ایشان پدید آوردم. 

تاکنون بارها اين را یادآوری کرده‌ايم. با اينهمه باز کسانی رنجیدگی می‌نمایند و ما ناگزيريم بار 
دیگر بآنها پاسخ نگاریم : یک دسته چون پدران و خویشانشان از بدخواهان مشروطه و یااز کسانی 
بوده‌اند که یکرو بمشروطه‌خواهان و یکرو بدربار قاجاری داشته‌اند و یا بسیاهکاریهای بدتری 
برخاسته‌اند و ما بدیهای آنان را برشته‌ی نگارش می کشیم اینان بجای آنکه از پدران و پیشینیان خود 
برنجند که آن بدیها را کرده‌اند از ما می‌رنجند که آنها را برشته‌ی نگارش می‌کشیم. این بدتر که اینان 
از روبرو برنیامده و آشکاره نمی‌گویند که مایه‌ی رنجششان چیست و بهانه‌های دیگری پیدا کرده و در 
اینجا و آنجا ببد گویی می‌پردازند. 

یکی با من چنین می‌گوید : «اینها که کهنه شده بود و از میان می‌رفت شما چرا آنها را تازه 
م ی گردانید تا مردم را با خود دشمن کنید؟1.» این پرسش جندان شگفت آمد که نخواستم پاسخی 
نیرسنده‌اش کویم. ولی دز اینجا آن را اورفم تا باسخش را تخاره. این پرستده نمی‌داته که‌داوری 
تاریخ چیست و چه سودهایی از آن برخیزد. نمی‌داند که مردمی که بدان را از نیکان جدا نگیرند 
چشم نیکی از کسی نتوانند داشت. نمی‌داند که در بازاری که مس و زر به یک بها باشد هرگز 
کسی زر بآن بازار نیاورد. می‌گوید : «مردم را با خود دشمن کنید». این نمی‌داند که در راه 
پیشرفت کار یک توده نباید دشمنی این و آن را بدیده گرفت و از زبانهایی که می‌رسد 


(اگرچه بزرگ باشد) ترسید. 
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ات کت که ایک ان ترش یا ده ار سای است که وا امن مس خا ۵ سای | 
مرد دانای بزرگی می‌شمارد . و این اندازه‌ی مایه و پایگاه او می‌باشد. 

باری آنان که بدیهای پدران و گذشتگان خود را در اين تاریخ می‌یابند اگر مردان پاکدلی هستند 
و بکشور و توده‌ی خود دلبستگی می‌دارند باید هیچ نرنجند. ما اين را نیز می‌نویسیم که از بدیهای 
پدران فرزندان را باکی نیست. چیزی که هست این فرزندان نتوانند بآن پدران بنازند و می‌باید جبران 
بدیهای پدران و گذشتگان را با نیکیهای خود کنند. 

اینان اگر بهره از خرد دارند باید اين بدانند که ما در حال آنکه بدکاریهای پدران ایشان را 
می‌نگاريم هیچگاه پرده‌دری نمی‌کنیم و تا می‌توانیم از بردن نامهای بدان خودداری می‌نماييم. این 
ات ها اش مسا ام 

آن ملای تبریزی که اشلامته تیاه نهاده و در راه تادانیهاین خود آن خونها را ره و سیس 
دست بدامن روسیان زده ما چون در تاریخ زشتکاریهای او را می‌نگاريم یکی از پسرانش بیفرهنگانه 
گله می‌نوبسد که از پدر او نکوهشها کرده می‌شود. من پاسخی باو ندادم. ولی دلم می‌خواست او 
روزنامه‌های آن زمان را خواندی و آنچه را که در آن روزنامه‌ها از پدرشان نوشته‌اند و نامی را که بروی 
او گزارده‌اند دانستی تا نیک دیدی که من تا چه اندازه میانه‌روی کرده‌ام و هرگز پیروی از پرده‌دریهای 
دیگران نکرده‌ام. 

یک دسته نیز هوای اين و آن می‌دارند. چون تاکنون داوری درباره‌ی جنبش مشروطه نشده و 
کشا متا ری از تدای که از بد خرن مها با کته ک شییه‌انه سار از اعان 
هتور زنده‌اند کسانی هوادار ایشان م‌باشتند و در دلهای شود عا برای آنان باز کرده‌اند:و اکنون که ما 
در تاریخ گوهر ایشان را بیرون می‌آوریم و رفتارهای ناپاکدلانه‌ی ایشان را بازمی‌نمايیم هواداران ایشان 
نیز بگله می‌پردازند. 


۱- سخن از حاجی میرزا حسن مجتهد است. پس از شکست اسلامیه و کوی دوچی از مشروطه‌خواهان و فیروزی ایشان ‏ 
مجتهد چاره‌ای ندید جز مشروطه‌خواهی نمودن. 
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ما باینان یک پاسخ بیشتر نمی‌گوییم و آن اينکه : بدکاربهایی که مااز آن پیشروان برشته‌ی 
ای تا نم ای رات ی و ی اما اه ما ام دای ارت ها را 
آگاه سازید و ما در چاپ دوم لغزشها را از میان برداریم. ولی اگر آن کارها راست است دیگر چه جای 
که انیا اک رات هیا ایکا اه از ی کارا ی سای عونت سا ی ای 
دلخواه شما پرده بروی آنها بکشیم این چشمداشت بسیار بیجاپیست. 

یک دسته هم برآنند که ما از داوربهایی که می‌کنیم چشم پوشیم و داستانها را بدانسان که رو 
داده و در بیرون فهمیده شده بنگارش آوریم و درگذريم.! لیکن این نیز درخواست بیجاییست. زیرا 
پیشامد مشروطه در زمان نزدیک رخ داده و هر مردی چهل ساله‌ای آن را با دیده دیده. اگر روبه‌ی 
بیرونی کارها برای فهمیدن راستیها بس بودی دیگر چه نیازی بنگارش تاریخ افتادی. شما 
می‌بینید که کسانی در باغشاه در پیرامون محمدعلی‌میرزا بوده‌اند و برخی از ایشان بکشتن 
آزادیخواهان ری داده‌اند با اینهمه سپس بمیان مشروطه‌خواهان درآمده‌اند و مردم آنان را ببدی 
نشناخته و بلکه بالاترین جاها را برای ایشان در انجمنهای مشروطه‌خواهی باز کرده‌اند و این بهترین 
نمونه است که تا پای داوری بمیان نیاید مردم چیزی نفهمند. با اینحال چگونه چشم می‌دارید که ما 
از آن درگذریم و تنها پیشامدها را بنگاریم؟! 


ای از اینها تقیزاده ار فا تاریخ مشروطه نقاب از جچهره‌ی او فروافکنده 9 او ۳ آنجنان کته بوده تام انیده 9 
خیانتهایش را بآشکار آورده - کاری که با دیگر میوه‌چینان و مردان دورنگ جنبش کرده. او از هنگامی که شرح این تاریخ 
بداستانهای او رسید سالها فرصت دفاع از خود داشته ولی هرگز بهیچ دفاعی برنخاست تا اينکه نویسنده‌ی کتاب کشته شد و 
سیزده سال هم گذشت و آنگاه در سال ۱۲۲۷ درمیان یک سخنرانی در باشگاه مهرگان چنین گفت : 

«اگر عقیده‌ی مرا بخواهید تاریخگو و تاریخنویس اصلاً هیچ حکمی نباید بدهد مگر بر مبنای حقایق شهودی مسلمه و قطعی 
9 حتا اگر آن حکم را هم ٍِ بشنونده 9 خواننده واگزار نماید اصلح اب ترس تقیزاده از داوری تاریخ بی‌ریشه نبود. جون درو 
دلیری اعتراف بگناهان نبود بناچار می‌بایست خود را پاک نشان دهد ولی بجای دفاع مردانه بسیاه‌نمایی و دروغهای بیشرمانه 
پرداخت و جون از ایرو جیزی که از دست دهد نداشت بخیره بکاستن از آبروی کتاب کوشید و در آن باره جتین گفت: 

«لااقل سه ربع کتاب» «سست و دور از حقیقت» است. 

در این پنجاه و اند سال این دو حقیقت هرچه گذشته آشکارتر گردیده : یکم » سندیت و اصالت و امانت و دقت کتاب تاریخ 
مشروطه‌ی ایران 0 دوم 0 دروغها 0 نیرنگها 9 خیانتهای تقیزاده رای نمونه نگاه کنید به پیشگفتاری که شادروان رضازاده‌ی ملک 
بر کتاب تاریخ مشروطه . چاپ ۱۳/۳/۸ نشر صدای معاصر نوشته و پرده‌ی تقیزاده ۳ چنان جاک کرده که رفو بردار نیست). 
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تاریخ و پندهايش بخش دوم : مشروطه احمد کسروی 

ی ی ی ما 
یکی از ایشان نز من آمده جنین می‌گوید : «شما برای جه این کسان کمنام را شناخته می گردانید؟! 
من اگر بجای شما بودم تاریخ مشروطه را ننوشته گفته‌های سقراط و دیگران را برشته‌ی نگارش 
می‌کشیدم» این را کسی می‌گوید که سالها درس خوانده و خود را از دانشمندان می‌شمارد. اینان 
یا هی و 
تام ی کی و ها اوه رون 

ام ات ی 
داریوش را در دو جنگ بشکست داریوش نامه به اسکندر نوشت و فرستادگان فرستاد تا میانجیگری 
کنند و چنین پیشنهاد کرد که اسکندر هزار تالنت گرفته کسانی را که از خاندان داریوش دستگیر 
کرده بود رها گرداند و خاک آنسوی فرات ازآن اسکتفر اش ۵ فان ات ریا شود. اسکندن عون 
نامه را بیاران خود خواند و پیشنهاد را درمیان کرد پارمنیو که یکی از نزدیکان وی بود چنین گفت : 
«من اگر اسکندر بودمی درزمان آ -بیدرنگ] این را پذیرفتمی». اسکندر پاسخ گفت : «من هم اگر 
پارمنیو بودمی چنان کردمی ». 

بیچارگی را بنگرید : یک روز در آتن سقراط نام دانایی بوده و سخنانی گفته . این بیچاره 
می‌پندارد باید پس از دوهزار و چهارصد سال آن سخنان بر زبانها گردد و هیچ نمی‌اندیشد آیا چه 
فتده ار ای وت ود ار ای فردای قت دی ۱ کف ست :و اک تال یم بساس هو ان 
غیرت را از خود نشان داده‌اند که امروز همه میوه‌ی رنجهای ابشان را می‌چینند باین نزدیکی 
فراموش می‌کند و از شنیدن نامهای ایشان رنجیدگی می‌نماید. بیچاره سالها کوشیده و رنج کشیده و 
درس خوانده و نتیجه‌ای که بدست آورده اینست که می‌بینید. روشنتر بگویم : آنچه از خوی و دریافت 
آخسیی‌ی فقو ناد خود فاسته ار دس داده و عفن فرماندهه ناهان بهبان اتادم ب یت وه | 


تن می‌پندارد 9 این روا می‌شمارد که با هر تسین روبرو آیشتت و گفتگو 9 این اندازه‌ی نادانی 
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تاریخ و پندهایش بخش دوم : مشروطه احمد کسروی 
اوست که می‌گوید از مردان غیرتمند و جانفشان دیروزی هیچ یادی نکنیم و بیاد گفته‌های پوسیده‌ی 
سقراط پردازیم و این نمی‌فهمد که در یک توده که ارج جانفشانان را نشناسند در آن تسوده 
دیگر جانفشانانی پیدا نشوند و بهره‌ی آنان جز بدبختی و تیره‌روزی نباشد. 

اگر این یک تن بودی ارجی بگفته‌اش نگزارده و برآن نمی‌شدم که در اینجا یادی ازو و از نادانیش 
کنم. اینان چندین هزار بیشترند. آمروز درسهایی که خوانده می‌شود نتیجه‌اش همینست و بس. 
راستی‌پرستی و دیگر خوبهای ساده‌ی آدمیگری را از دست می‌دهند و یکمشت سخنان 
بیهوده‌ای از گفته‌های سقراط و افلاطون و يا از باوه‌بافیهای شاعران و با از پندارهای رسوای 
صوفیان و يا از احادیث زرارة و علقمه فرامی‌گیرند و با مغزهای آشفته‌ی پر باد بیسرون 
می‌ریزند و بخودنمایی می‌پردازند. کسانی که یک دیهی" را نتوانند راه برد دعوای پیشوایی می‌کنند 
و در برابر هر کسی بالا می‌افرازند و بدینسان نادانی خود را آشکار می‌سازند. 

شما از یکسو ببینید اینان چه درمانده‌اند و از یکسو هم ببینید یک تاربخ نوشتن با چه 
سختیهایی روبرو می‌شود. 

بارها گفته‌ام و یک بار دیگر می‌گویم : جنبش مشروطه در تاربخ ایران کمتسر مانند دارد. 
کسانی که در آن روز برخاستند و آن جانفشانیهای گرانبها را کردند چه در آذربایجان و چه در گیلان 
و دیگر جاها - مردان ارجداری هستند و باید هميشه نامهای ایشان را به نیکی و ارجمندی یاد کرد. 

این خود بسیار نادانی بود که کسانی از ارج آنان کاستند و نام تاراجگر بروی آنسان 
گزاردند و در دیده‌ها خوارشان ساختند.۲ 

بسیار نادانی بود که دغلکارانی بمیدان ریختند و با روباه‌بازیهای خود آن مردان دلیر را بگوشه و 
کنار انداختند از کشتگانشان یادی نکردند و بر زند گانشان زندگی را تنگ گرفتند. 


۱-دیه (010) < ده. 


۲- گردآورنده خود تا پیش از سال ۵۷ هنوز بدگوبی از قهرمانان مشروطه را می‌شنیدم. 
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رب و هو بخش دوم : مشروطه احمد کسروی 


این کارها همه بخواست دشمنان ایران بود و اين آوازها در نهان از گلوهای ایشان بیرون 
هرس اشفا 

من بنگارش این تاریخ بنام دادگری برخاستم و بیش از همه برآن می‌کوشم که داوری 
میانه‌ی آن مردان جانفشان و ستمگران بدنهادشان کنم و خشنودی خدا را در این کار 


می‌دانم و مزد خود را ازو چشم می‌دارم . و هیچگاه بسخنان بیهسوده‌ی ایسن و آن گسوش 


نخواهم داد و پرده از روی دغلکاریها خواهم برداشت. 


۲-۷) تاریخ هیجده‌ساله را چرا نوشتم؟ 

بارها در پیرامون نوشتن این تاربخ سخن رانده‌ام و باز جای سخن باز است. چنانکه گفتهام با 
گرفتاریهایی که من در زندگانی می‌دارم و می‌باید بکوشم و روزی بدست آورم » و با کوششهایی که در 
راه نوشتن و چاپ کردن پیمان بگردن گرفته‌ام . بسیار سخت است که آگاهیهای پراکنده‌ای را از 
اینجا و آنجا فراهم آورده و هوش و انديشه بکار برده تاریخ نویسم. پس باین کار چرا پرداختم؟!. 

چنانکه گفته‌ام چند چیزی که مرا باین کار برانگیخت یکی این بود که دیدم کسی بآن برنخاسته 
و روز بروز زمان می‌گذرد و ما از آن پیشامدها دورتر و بیگانه‌تر می‌شویم و بیگمان دانستم که کسی 
بآن نخواهد برخاست و اگرهم برخاست چیز درستی از آب نخواهد درآورد. 

یک جنبشی که نمونه‌ی غیرت توده است بیکبار از میان می‌رفت و پرده‌های ننگینی بروی آن 
کشیده می‌شد. در آن روزها که من باین کار برخاستم یک دسته‌ی بزرگی چون در آن جنبش پا 
درمیان نداشته و یا اگر داشته شایستگی از خود نشان نداده بودند از اینرو هميشه بکاستن از ارچ آن 


می کوشیدند و همینکه گفتگو بمیان می آمد چنین می گفتند : «جیزی بود دیگران پیش آورده بودند 


)۵۰ ۲۳۸۱ 
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تاریخ و پندهایش بخش دوم : مشروطه احمد کسروی 
و هم خودشان از میان بردند»." صدها کسان این سخن را بزبان می‌داشتند. برخی از اینان چنانکه 
یم نا کم درف ی اقا ی که سای فان دصم انیت 
و دروغ سخنانی از پیوستگی ایران با همسایگان خود رانند در اینجا نیز از خودنمایی زشت و لوس خود 
کنتت بر نذاشته به یک رشته کلته‌های سر و پوس وف خاستنده تا آنها که رورع یک هی کف : 
«تبریز که یک سال ایستادگی در برابر دولت نمود پول از لندن برای ایشان فرستاده می‌شد». یک 
سخنی را که هم دروغ آشکار و هم سراپا ننگ است باین دلیری می‌گفت و بروی آن پافشاری نشان 
دای تا ده هاه آوستاد کي تب بو را که نت ایا سادهی کرعفراری یراتان ففه ربا رکه سای آلوده 
ی دا ای ماه کت ار توهش اهاتی اعا بات مان تا باه نت بر ۵ 
بپول نداشتند. زیرا از جیب خود می‌خوردند و يا از همراهان خویش وام می‌گرفتند. تفنگ و فشنگ را 
نیز بسیاری از خودشان می‌داشتند و بدیگران نیز از انبار ارگ می‌دادند. سپس چون کار بدرازی کشید 
کمسیون اعانه پدید آمد که با رسید چاپی از بازرگانان و توانگران از هر کسی باندازه‌ی تواناییش پول 
می‌گرفتند و بمجاهدان روزانه (تنی دو قران) می‌دادند. سپس چون کار بزرگتر گردید و آوازه‌ی دلیریها 
و جانفشانیهای تبریز بهمه جا رسید ایرانیان در استانبول و باکو و قفقاز و پاریس و لندن بگرد آوردن 
پول و فرستادن آن به تبریز پرداختند و پیاپی پول بمجاهدان رسانیدند. بویژه انجمن سعادت استانبول 
که دستگیری بسیار بزرگی کرد. از سوی دیگر چون سراسر شهر بدست آزادیخواهان افتاد و انجمن 


که دیا که ایخ همه اند یوم اس سای طلکرافی اسک کی قارف ۱۳۵۱۴ ارت هی اتغلسن 
ای ما ۱ اکتا ابا کم ۱ ای ۱۳۵ کل فان اشنا 
۷ هفته‌نامه‌ی ]| تهران‌ضور کاریخ بتجم خرداد ۱۳۲۶ می‌آوريی «فلگراف از مستر لی گرانت داف به سر آدوارد گری وز سر 
خارجه‌ی انگلیس وصول به لندن دهم جولای ۱۹۰۶ از یکی از روحانیون طراز اول تهران پیامی دریافت داشته‌ام مبنی بر اینکه 
مردم حاضرند دولت فعلی را سرنگون سازند و بنابراین اگر دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان در نظر دارد باو مساعدت مالی 
کند حالا وقت آن فرارسیده است - چنانچه تصویب می‌فرمایید باو پاسخ خواهم داد که سفارت انگلستان بهیچ‌وجه قادر نیست 
اهر تیشتی که علیه فولخا کلیتی باشد پقعیبانی کندملاها عمکن استاعر سفارت پادهاهی انگلستان صسن وین کف در 
آن صورت باعث ناراحتی زیادی خواهد شد. آیا می‌توانیم با روسها تفاهمی حاصل کنیم تا وسیله‌ی عزل وزیراعظم کنونی فراهم 
شود يا نه؟ زیرا تا وقتی که دولت فعلی بر سر کار است اوضاع بهبود نخواهد یافت احتمالا شاه از اوضاع حقیقی اطلاعی ندارد» 
... دیگران (تا آنجا که دانسته شده) نمی‌خواسته‌اند مردم بیدار شده جنبشی کنند و آنچه پیش آمد و سپس برویه‌ی دیگر افتاد 


آغازش با خواست مردم و انجامش با دیگران بود. (ی) 
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االتی ثبریز برپا گردیده خود را جافشین دازالشورا شداخت و بهمه جا این را آگهی داد در تبریژ و دیگر 
شهرها بگرد آوردن مالیات پرداختند و از آن راه نیز کمک بزرگی رسید. در ماههای آخر در تبریز 
بیست‌هزار تن مجاهد گرد بودند و بهمگی آنان روزانه داده می‌شد. 

ببینید داستانی باین نیکی را که نمونه‌ی غیرت و مردانگی ایرانیان و نشانه‌ی همدستی آنانست 
در سایه‌ی رشک و پستنهادی بآن رنگ وامی‌نمودند. 

یک دسته‌ی دیگری که هر یکی بیش يا کم دستی در جنبش داشته و کارهایی کرده بودند . از 
نبودن تاریخی درمیان . بدروغ خود را از بنیادگزاران جنبش و یااز کارکنان بزرگ آن نشان 
می‌دادند . و من بارها لافها و گزافه‌های اینان را می‌شنیدم و در شگفت می‌شدم. هر جنبشی یا 
پیشامد بزرگی که در یک توده رخ می‌دهد و کسانی در آن پا درمیان می‌دارند باید تاریخنویسان 
فتاه وی اس ۰ بر اراس کارا شهسضا اه ۰ اس فی کار سر کی ار 
دهند. وگرنه این در نهاد آفشن, نهاده که بکارهای خود دلبستگی بیشتر دارد و یک کوشش کوچکی را 
از خود بسیار بزرگ شمارد. بویژه در جایی که خردها سست و خویها پست باشد. 

در جنبش مشروطه بیش از همه درس‌ناخواندگان و کم‌دانشان کوشیدند و بیشتر آنان 
کشته شده و با پراکنده افتادند و چون کسانی نبودند که درپی نام و آوازه باشند و بخودنمایی 
پردازند بسیار شناخته نشدند و بجای ایشان دروغگویان و لاف‌زنان بشناسانیدن خود برخاستند و 
چون کسی در برابر ایشان نبود و پاسخی بایشان داده نمی‌شد دروغهاشان ريشه می‌دوانید و در آینده 
کمتر کسی دروغ بودن آنها را خواستی شناخت. 

شنیدنی اینست که بسیاری از اين لاف‌سرایان کتابها نوشته‌اند که هر یکی آن جنبش را بقالبی یا 


رنگی که دلخواه خود او بوده انداخته و هر یکی درمیانه جای بزرگی برای خود باز کرده. این کتابها 


۱- هنوز هم هرگاه یکی از دوله‌ها یا سلطنه‌ها یا وابستگان آنان درمی‌گذرد در آگهی «مجلس ختم يا تسلیت». او را یکی از 
سرجنبانان مشروطیت بحساب می‌آورند. (ٍی) 
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چاپ نشده و گمان نمی‌رفت که بزودی چاپ شود ولی در خانه‌ها ماندی و در آینده چاپ شدی و یا 
یم هن اس 

یکی از آن کتابها اکنون در دست منست. یک مرد گمنامی که جز در تهران و شهر خود او » در 
جاهای دیگر کمتر کسی نام او را شنیده داستان مشروطه را نوشته و خود را یکی از پیشگامان نشان 
داده و سخن را تا آنجا رسانده که چون محمدعلی‌میرزا مجلس را بتوپ بسته او نیز همچون 
آزادیخواهان نهان گردیده و سپس از تهران بیرون رفته و با رنجهای بسیاری خود را بباکو رسانیده و 
رک کر تم سای ار کی رت 
که به پترسبورگ رود و با دولت روس گفتگو کند و آنان را از دادن وام بمحمدعلی‌میرزا بازدارد » و او 
این نمایندگی را پذیرفته و چون روسی نمی‌دانسته پانوف بلغاری را بترجمانی همراه برداشته و به 
پترسبورگ رفته و در آنجا با کسان بسیاری دیدار کرده و بروزنامه‌ها گفتار نوشته و کاری را که 
می‌خواسته انجام داده . و تا دیرگاهی نام «شیخ میرزا علی مجتهد» و داستان کارهای او در 
روزنامه‌های روس نوشته می‌شده ولی چون در این میان با آزادیخواهان روس پیوستگی پیدا کرده اين 
بوده خواسته‌اند او را بگیرند و او نهانی با رخت ناشناس گريخته و بیرون رفته. این داستان را که سراپا 
دروغ است چنان با نام و نشان یاد می‌کند که کمتر کسی دروغ بودن آن را دریابد » و برای آنکه 
و ی 

روز دیگر رفتیم نزد وزیر مالیه. ما را محرمانه پذیرفت. چون نشستیم خودش آمد با 
یک سینی که سه پیاله‌ی شیر و قهوه بود و یک جعبه سیگار. اندک پارسی می‌دانست که 
نیاز بترجمان نبود. من سرگذشتها سرودم. گفت علاءالملک آمد بشهر پتر سفیر مخصوصی 
بود که پول قرض کند برای شاه. دولت روس از داد و فریادهای تو و پیغام آقایان نجف 
نتوانست قرض دهد و بعلاء‌الملک پیشنهاد کرد که از دولت فرانسه قرض کند و دولت 
روسیه را ضامن دهد و روس زبان داده است ضامن شود و علاءالملک اکنون بفرانسه برای 


قرض رفته ولی بدان من بتهران بوده و آخواند () و مجتهد خیلی دیده‌ام. مسلمان نیستم 
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تقلید آقایان نجف هم نکنم لین نمی‌دانم تو را چرا دوست دارم من پرای دلخواه و دوستی 
تو نخواهم گذاشت دولت روس قرض بشاه دهد يا ضامن شود فرانسه بدهد تو از من 
یف ی ۱۱۱ کم پل قشس ره | گرفه و سا نار تک رگ کت سوه 
رک رک وق ای )ناه که یار 
روزنامه‌های لندن و پس از توپ بستن مجلس در تهران بوده و کتابی در پیشامدهای آن زمان نوشته 
در این کتاب او ما پیکره‌ی مردی را می‌بينيم که زنده و سرپا ایستاده بخاکش فروبرده‌اند و تنها سر او 
در بیرون مانده و ریش پهن و آنبوه او بروی زمین گسترده شده. فریزر داستان او را ننوشته و تنها در 
زیر پیکره یک جمله نوشته که ترجمه‌اش اینست : «حکمران اسپهان شکنجه‌ی کهنه‌ای را که زنده 
زیر خاک کردن گناهکار باشد دوباره بکار انداخته».۲ حکمران اسیهان در آن هنگام اقبال‌الدوله بوده و 
با آزادیخواهان سختگیری می‌نموده و هیچ شکنجه دربغ نمی گفته. ولی چنین داستانی ما از او 
نشنیدیم و نمی‌دانیم داستان را فریزر از کجا شنیده و سرچشمه‌ی آن چیست. ولی این مرد -این 
شیخ میرزا علی مجتهد یا شیخ عبدالعلی موبد بیدگلی می‌گوید آن پیکره از منست. روزی که از 
تهران می گریختم در بیرون شهر سربازان قراول مرا گرفتند و با طناب پیچیدند و بدانسان زیر خاک 
کردند و چند ساعتی بودم تا یکی از سربازان را فرستادم از شهر پول گرفت و آورد و مرا رها کردند. 
اینست نمونه‌ای از کتابهایی که گفتیم نوشته شده. 
کر در ی ای قاری کی سر نمی وا شوک و 
زورمندان در دلها ريشه دوانیده. از یکسو در سالهای آخر مایه‌ها بسیار کم شده و جوانان درس 
می‌خوانند و دانشهابی فرامی‌گیرند ولی این جربزه که یک کار گرانبهایی را انجام دهند 
اساصل این نمی سای سس و و مان اصرلنی شبات و ) 
این پیکره با شماره‌ی ۲۸ در کتاب «کاروند کسروی» با این شرح در زیر آن چاپ شده : «پیکره‌ی یکی از رجال دوره‌ی 
ناصری که در کرانه‌ی دریای خزر تن خود را زیر شن برده و موبد بیدگلی ادعا کرده که از اوست.» (پیکره‌ی پایین) 
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بسیار کم دیده می‌شود پس از همه‌ی اینها . امروز کتابنویسی یک پیشه‌ای شده و تنها برای 
پول درآوردن بآن برمی‌خیزند. من می‌دیدم اگر اين تاریخ بماند و در آینده‌ی نزدیک کسانی بآن 
برخیزند گذشته از آنکه از بسیاری از آگاهیها بی‌بهره خواهند ماند عیبهای دیگری در کار خواهد بود. 
زیرا از یکسو خوی چاپلوسی آزادشان نگزارده ناگزیرشان خواهد گردانید که از جانفش‌انیهای مردان 
گمنام و کمزور چشم پوشند و بستایشهای بیجا از دیگران پردازند . و از یکسو کمی مایه نخواهد 
گزاشت چیز درستی از آب درآورند. پس از همه . چون خواستشان پول درآوردن خواهد بود هیچ 
یکی این نخواهد کرد که چند سالی رنج کشد و خود جستجوهایی کند و چنانکه شیوه‌ی بیشتری از 
نویسند گانست خواهند کوشید که کتابی را از اروپاییان در اين زمینه بدست آورند و نوشته‌های 
نادرست او را کتابی سازند چنانکه در همه‌ی زمینه‌ها این رفتار را کرده‌اند و جغرافی کشور خود را 
هم از زبانهای اروپایی ترجمه کرده و نامهای آبادیها را چنان می‌نویسند که پیداست که از یک زبان 


اروپایی برداشته دنل و 


۴- بیکره‌ی کتاب داوید فریزر 
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پیش از نوشتن من یکی دو کتاب کوچکی در پیرامون مشروطه چاپ شده بود و سپس نیز چون 
برای پیشامد مشروطه جا در تاریخ ایران باز کرده‌اند در کتابهایی که برای دبیرستانها نوشته می‌شود 
از این پیشامد هم سخن می‌رانند. شما همینها را بخوانید تا بدانید ترس و بدگمانی من بیجا نبوده. در 
یکی از کتابهایی که پیش از نوشتن من چاپ شده چون بهنگام نوشتن و چاپ کردن آن علاءالمللک 
وزیر معارف بوده تاریخنویس چاپلوس چنین خواسته که نام او را نیز در کتابش ببرد. در کتابی که 
بنام نشان دادن جانفشانیهای آزادبخواهان بوده از علاء‌الملک که از درباریان محمدعلی‌میرزا و از 
دشمنان بنام مشروطه بشمار می‌رفته یاد کرده و ستایشها ازو سروده و پیکره‌اش را نیز آورده و 
بدینسان چاپلوسی و پستی خود را در کتاب یادگار گزارده. 

در دیگری که آن نیز تنها از زورمندان سخن می‌راند و تاریخ جنبش ده‌ساله را در یک کتاب 
بسیار کوچکی جا داده درباره‌ی کوششهای بازده ماهه‌ی تبریز و آن جانفشانیها و خونریزیها و 
سختی کشیها بدو سه جمله بس کرده و چنین می‌نویسد : «دسته‌ای از انقلابیون از ترس جان و مال 
بریاست مرحوم ستارخان و باقرخان رسماً در عقب سنگر نشسته از پیش آمد قشون ارتجاع جلوگیری 


و ممانعت بعمل آوردند». این جمله نمونه‌ی شیرین زبانی تاریخنگار است. 
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در یکی از کتابها که برای دبیرستانها نوشته شده جمله‌ای دیده می‌شود که مایه‌ی شگفت است.! 
زیرا در گفتگو از جنبش مشروطه از سید جمال‌الدین اسدآبادی نام برده و او را از پیشگامان 
آزادیخواهی شمرده چنین می‌نویسد : مرحوم سید جمال‌الدین حزبی بنام «ام‌القری» در مکه بنیاد 
کی ایکا کف ۱ 
دانشمندان سوریا بوده کتابی بنام «ام‌القری» بعربی نوشته و بچاپ رسانیده و زمینه‌ی کتاب اینست 
که توتنده خی فر کتمن‌های اسلام/ کرده وم همه حا علمای شام را شین وربا انا دربارهی 
گرفتاریهای مسلمانان گفتگو کرده و از همگی نوید گرفته که در ماه فلان سال فلان در مکه باشند و 
گرد هم آیند و درباره‌ی آن گرفتاریها به سکالش [ -مشورت] پردازند و راه چاره پیدا کنند و آن علماء 
همتی دی نتهاند و امتهات و وهای پسباری. کرکه‌انه این خی یی است که کداکین در ان کات 
بدرازی و گشادی می‌نویسد ولی ما می‌دانیم که عنوان آن رماننویسی و افسانه‌نویسی است و راستی 
چنین داستانی رخ نداده » و شما تاربخنویس ایرانی را ببینید که افسانه را راست پنداشته » و سید 
جمال‌الدین را بجای کواکبی گرفته . و نام کتاب را بروی حزب (حزب پنداری) گزارده. این نمونه‌ای از 
اندازه‌ی هوش و جربزه‌ی تاریخنویس است. 

گذشته از اینها . سود تاریخ در داوری آنست. تاریخ برای این سودمند است که نیک را از 
بد و درست را از نادرست جدا گرداند و بدینسان درسی بخوانندگان تاریخ دهد . و این 
داوری از کسی بسزاست که نیک را از بد بشناسد و جدایی میانه‌ی درستکار و نادرستکار 
گزارد. این کسان که ما می‌شناسیم آشکاره می‌بينيم بغیرت و گردنفرازی و جانفشانی و درستکاری ارج 
نمی‌گزارند و مردانی را که دارای این خویها باشند خوار می‌شمارند و پیداست که چه داوری در تاریخ 
۱- کتابهای درسی در ایران نه برای بیداری بلکه بیشتر برای خفته ماندن دانش‌آموزان نوشته می‌شود. شادروان یزدانیان در 
ی ای ی ی وی کی را ای کم وت اس سر 
در کتاب درسی تاریخ دبیرستانها در زمان حکومت محمدرضاشاه اعتراض می‌کند. امروز هم در رخت دوستی با مشروطه 
کید گنها پر وم یک انا ی کار اما غاروای امه کرش 
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توانند کرد. من اگر بخواهم اندازه‌ی درماندگی اینان را در شناختن نیک و بد بازنمایم باید از زمینه‌ی 
سخن خود بیرون روم . اینست بأن نمی‌پردازم. درماندگانی که دوست از دشمن بازنمی‌شناسند و 
هميشه بترانه‌ی دیگران می‌رقصند و مردان جانفشان و بزرگی را که در تاریخ خود می‌دارند کنار نهاده و 
یکمشت یاوه‌بافان زمان مغول را با ننگین کاربهایی که از هر یکی از آنان می‌شناسند باسمان برمی‌دارند 
و تنها دستاویزشان گفته‌ی فلان شرقشناس و بهمان پروفسور می‌باشد - از چنین درماندگانی چه 
چشم توان داشت که تاریخ مشروطه را چنانکه سزاست بنوبسند و داوری درمیان جانفشانان 


و فریبکاران کنند؟!.. چنین چبزی را چگونه توانند؟!.. 


۶- سید جمال‌الدین اسدآبادی 


من در تاریخ مشروطه نشان داده‌ام که چند تنی از درباربان از ناصرالملک و مستوفی و 
مشیرالدوله و متمن‌الملک و فرمانفرما و دیگران در زمان خرده‌خودکامگی (استبداد صغیر) در باغشاه 
نزد محم‌دعلی‌میرزا می‌زیستند و در کابینه‌ی مشیرالس‌لطنه وزیر بودند » که در کشستن 
مشروطه‌خواهان و فرستادن لشکر بر سر تبریز و در گفتگو با روسیان و بستن پیمان بزیان کشور 
همدستی داشتند ولی همینکه محمدعلی‌میرزا برافتاد بمیان مشروطه‌خواهان آمدند و از راهی که ما 


۸٩ ]6190۲2۳0۰۳۱6/0۵0[1۲[ 


تاریخ و پندهایش بخش دوم : مشروطه احمد کسروی 
می‌دانيم چه بوده" جا برای خود باز کردند و سالیان دراز رشته‌ی کارهای دولت مشروطه را بدست 
گرفتند. من می‌دیدم باین کار آنان کسی ابراد نمی گرفت و بارها دیدم که چون گفتگو بمیان آمد 
و من ایراد گرفتم درزمان پاسخ داده گفتند : «مگر آنان نمی‌خواستند نان بخورند؟!» کسانی که در 
سستی خرد تا باینجا رسیده‌اند که جدایی میان نان خوردن و بکار توده پرداختن نمی‌گزارند چه 
توانستندی که در تاریخ داوری کنند و نیکان را از بدان جدا گردانند؟.. 

یک کلمه توان گفت : تاربخ نوشتن اینان نه تنها سودی ندادی زبانهای بسیار با خود 
داشتی و راستیها را از میان بردی » و این چیزی بود که من خرسندی نتوانستم داد. 

بزرگترین کانون شورش آزادیخواهی تبریز بود و در آن روزها که جنگ و شورش در آن شهر برپا 
بود من جوان هفده و هجده ساله بودم و آن پیشامدها را از نزدیک تماشا می‌کردم و با چشم خود 
می‌دیدم که مردان غیر تمند و گردنفرازی با چه شوری می‌کوشیدند و جوانان دلیر و جنگجو 
با چه خونگرمی جانفشانی می‌نمودند. خود ایرانیان بمانند . آن جانفشانیها و مردانگیها که 
از گرجیان و ارمنیان و قفقازیان دیده‌ام فراموش‌شدنی نیست . و اين اندوهی در دل من شده 
بود که این کوششهای مردانه نوشته نشود و از میان رود و يا بیمایگان سودجویی بنام تاریخنوبسی 
برخیزند و بیکبار پرده بروی این سرگذشتها و داستانها بکشند و یا اگر نکشند آنها را سبک و بی‌ارج 
نشان دهند » و بجای همه چیز بستایش از رویه‌کاران و میوه‌چینان پردازند. راستی را این اندوه بزرگی 
در دل من بود و اين را بایای آوظیفه | خود می‌دانستم که بنوشتن آن داستانها برخیزم . و چون پیش 
از آن تاریخ کوتاهی بعربی نوشته و در سوریا بچاپ رسانیده بودم ناگزیر شدم آن را بزرگ گردانم و 


بفارسی یک تاریخی را دنبال نمایم." 


دایم کفتار در داد ۱۳۱۹ فرش شاه کی قاسال ۱۳۲۳ که کناب «حادگاه ها تشت انی ظ لها باشکر ایرد 
ولی در آن کتاب و نیز سپس در کتاب «افسران ما» از برخی رازهای سیاسی پرده برداشت. در کشته شدن او علتهای چندی 
موثر بوده که کتاب «دادگاه» یکی از موثرترین آنهاست. 

۱۵ 


۹۰ ]610۲2۳0۰۳۱6/ ۵0۵01۲ 


تاریخ و پندهایش بخش دوم : مشروطه احمد کسروی 

۲-۸) علما و مشروطه 

در آغاز ارتباط با اروپا . چون کسانی ترقی اروپاییان و انحطاط شرقیان را می‌دیدند علت آن را 
کسانی در این راه می‌ کوشیدند تا در آخرهای مظفرالدین‌شاه شادرواآناآن طباطبایی و بهبهانی آن را 
اجرا کردند. 

در ایران مشروطه یا حکومت دمکراسی برپا گردید و قانون اساسی نوشته شد. لیکن از همان گام 
تکسشت یت انس ان با مدهیه سعل تا شفی بر کر این مهب حکومت ار ان هلماست: 
می‌بایست در هر کاری پیروی از گفته‌های ایشان نمایند و مالیات خود را بنام زکات يا خمس یارد 

حکایت میرزا محمد‌حسن شیرازی 9 مقاومت او ۳ با ناصرالدین‌شاه در قضیه‌ی رژی اس کته ویر 
همان میرزا در حدود خود کمتر از ناصرالدین‌شاه عایدات نداشته است. 

هی ی ی هت 
بیادشاه واگزارده » خود بی‌آنکه مسئولیتی بگردن گیرند و زحمتی کشند بمردم فرمان می‌راندند. 

اینبود با مشروطه يا دمکراسی - که حکومت یا سررشته‌داری را بدست خود توده و نمایندگان 
اشنم فان تسار اوه سای سس تخاس یت متا ار اشتان 4 ۱9۲ 
خراسانی و حاجی شیخ مازندرانی و دو سید و مانند اینان بودند بقای کشور و آبادی آن را بحکمرانی 
خود ترجیح داده غیرتمندانه و پاکدلانه بمشروطه پشتیبانی می‌نمودند. لیکن دیگران باین گذشت 


خرسندی نداده بایستادگی پرداختند. 
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گذشته از این مخالفت اساسی . در وظایف افراد نیز ء میانه‌ی مشروطه با مذهب ناسا زگاری پدید 


آمد. چه در مذهب شیعه هر کسی می‌بایست جز بکارهای مذهبی - از زیارت رفتن و روضه‌خوانیها 
برپا کردن و مانند این - نپردازد و مقصد و آرزویش در زندگانی جز اینها نباشد. در حالی که مشروطه 
یک رشته تکالیفی - از میهن‌پرستی و کوشش بآبادی کشور و علاقه‌مندی به نیرومندی دولت و مانند 
اینها - بگردن هر کسی می‌گزاشت. مشروطه‌خواهان زبان باز کرده بمردم می‌گفتند : پولهایی را که در 
راه روضه‌خوانی و رفتن بزبارت خرج می‌کنید . در مدرسه باز کردن و راهها شوسه کردن و مانند اینها 
بمصرف رسانید » و همین گفته‌ها مایه‌ی رنجش پیروان مذهب می‌گردید. 

از هر باره ناسازگاری پیدا بود و نتیجه آن شد که درمیانه جنگها و خونریزیها رخ داد . و چون 
هیچ طرف آن دیگری را از میان بردن نتوانست ناگزیر کار بدو دستگی انجامید. 

مدتهای متمادی دو دسته‌ی مشروطه‌خواه و استبدادخواه دشمن جان هم بودند » و کنون نیز اگر 


کتگمی انسلر ار نف عرش 


)۷۰۶۲۷۶(۲۸ 
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۹- آخوند خراسانی ۰- حاجی شیخ مازندرانی 


یکی از چیزهایی که ما را بجاپ تاریخ هجده‌ساله‌ی آذربایجان واداشت اینکه دیدیم در ایران 
مشروطه را علما بنیاد نهادند و کسانی از آنان نیکیهایی را بر ایران انجام دادند که همیشه باید در 
تارنخ باد کردم شوده ار آتسوی عون دسته‌ای از ایشسان مقهور تسشاست دولت ره فده پذشتهتی 
مشروطه برخاستند و درمیانه خونهای ناحقی ريخته گردید و این کار آنان باعث شد که علما از 
دیگری بدست هواداران اروپاییگری داد. بعبارت دیگر کشاکش و دشمنی یک رشته حقایق را از 
میان برده این نتیجه را داد که مردم علما را دشمن مشروطه بلکه دشمن هر گونه پیشرفت در 
بتوانیم از بدنامی علما بکاهیم تا در آینده کسانی که تاریخ مشروطه را خواهند نوشت فریب نگارشهای 
پاره‌ای روزنامه‌های تندرو را نخورند و از حقیقت بیگانه نيفتند. 


ما با این تیتء بار ي‌پيتيم کنان کله از ها سارنده ایتان آن نم دانند. که ها کمن مش زوطه و 
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استبداد بپایان رسیده و استبداد محکوم و روسیاه درآمده و امروز ما جز این نمی‌توانيم که حقایق را 
اه کسات ی که ای اد اد پوف ام وان ار را تا مه ار اتتا رت 
بدنامیشان بکاهیم و اگر نه او را بحال خودش واگزاریم. 

اگر اینان چشم دارند که ما از علمای هوادار استبداد ستایش کنیم و بر آنان نسبت بدرفتاری یا 
فریب خوردن هم ندهیم باید دانست که چنین ستایشی پیش نخواهد رفت و بیش از آن 
را 
بمیان آورده شود. 

خود علمایی که در شاه‌عبدالعظیم تحصن جسته و پنج ماه بیشتر بر ضد مشروطه 
کوششها می‌نمودند پس از بیرون آمدن از آنجا شرحی در ستایش مشروطه نوشته و امضا 
کرده‌اند که نسخه‌ی چاپ شده‌ی آن در دست ماست و در جای خود آن را باد خواهیم کرد. 
بلکه کسانی از ایشان توبه‌نامه بمجلس فرستاده‌اند. با اینحال چگونه ما بگوییم حق بجانب 
ایشان بوده و از نسبت بدرفتاری یا فربب خوردن هم خودداری نماییم؟! 

۱ 
ملانصرالدین باد کوبه داده دنباله‌ی کار خود را می‌ گیریم. 

دیگری ایراد می‌کند که چگونه ما «دیه‌داری» را خرده بر علما گرفته‌ایم؟.. می‌ گوييم : علما 
بایستی پیروی از مولای خود نمایند که می‌فرماید : «آلا و ان امامکم قد اکتفی من دنیاه بطمربه و 
من طعمه بقرصیه ...» معنی آنکه : «مردم پیشوای شما از گیتی بدو کهنه‌پاره خرسند گردیده و از 
خوراک بدو گرده نان بسنده می کند » می‌فرماید : «فوالله ماکنزت من دنیاکم تبرا ولا ادضرت من 
عنانمها وفرا و لا اعتلات لبالن یی مر بر 4 معنی اه «سته کی تا من ار شم ها ور 


گنجینه نکردم و از آنچه بدست آوردم مالی نیندوختم و رخت جز یکی برای خود نگاه نداشتم ». 
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توانگری مایه‌ی دشمنی است. از اینجا کسی که به پیشوایی مردم برمی‌خیزد باید از دارایی 
چشم بپوشد و اگر توانگری از پیش دارد آن را به بیچیزان بخش کند تسا بدینسان جلسو 


ما انکار نداریم که کسی باغی یا کشتزاری داشته و از رهگذر آن زندگانی کند. ولی دیه‌داری جز از با 
یا کشتزار داشتن است. 

آنهمه دشمنیها که با مجتهد و امامجمعه در تبریز کرده شد بخش بیشتر آن از رهگذر کینه‌ای 
بود که مردم از جهت توانگری آنان داشتند باین دلیل که با دیگران آن دشمنیها را ننمودند. 

هم این کس می‌نگارد : علما که مشروطه را برانگیختند سپس چون دیدند کار باروپاییگری 
می‌کشد از این جهت بجلوگیری از آن برخاستند. 

این سخن تا اندازه‌ای راست است. ولی باید دانست که راه جلوگیری از اروپاییگری دشمنی با 
مشروطه نبود. زبرا دشمنی با مشروطه پیش نمی‌رفت و آن ایستادگی و مغلسوبی . هرچه 
بیشتر راه اروپاییگری باز می‌کرد بدانسان که باز کرد.! 

روزنامه‌های آن زمان در دست ماست و آشکار می‌بینیم که کسانی تشنه‌ی اروپاییگری 


۱- ان داوری پاسخ برنده‌ایست بهواداران مشروعه و آنهایی که امروز بنام دلبستگی به «ولایت فقیه» گزارشهای شگفتی از 
تاریخ می‌دارند. در یکی از کتابهای دبیرستان (تاریخ ایران و جهان ۲) نویسنده چشمش را بر ننگین کاریها و آدمکشیهای 
دشمنان مشروطه یا همان مشروعه‌خواهان پافشار بسته و کوشیده چنین وانماید که شور مشروطه‌خواهی از آموزاکهای 
(تعلیمات) اسلام بوده. در سات (صفحه‌ی) ۱۷۴ می‌نوبسد : «بذل جان و مال و مجاهدت در راه آزادی و مشروطه انگیزه‌های 
دینی داشت». نتیجه اینست که کسی را درد میهن نمی‌بود! دانسته نیست اندیشه‌ی نویسنده درباره‌ی باسکرویل » مجاهدان 
ییاسک رب همان وی یی هافیی هس اش هام آ دک ماش رقم رت ۱ که یت دای | رآفی و 
بردگی بود بازنماید تا انگیزه‌ی آزادیخواهان ایرانی گریزان از دین و یا نامسلمان بیگانه از هواداری بان روشن گردد بچنین 
گزارش یکسویانه‌ای می‌پردازد. همچنین چند سات جلوتر بر شیخ فضل‌الّه نوری اندوه‌سرایی می‌کند که چرا محمدعلی‌میرزا را 
(بی آنکه پناهیدنش بسفارت روس را بنویسد) «بدون محاکمه آزاد گزاشتند تا بروسیه برود» ولی شیخ را بدار کشیدند. 

شیخ فضل‌اللّه همان پرچمدار مشروعه‌خواهی و دشمنی با مشروطه‌خواهان است که در راه رسیدن بخواستهای خود با 
محمدعلی‌میرزا همدست گردید و خونهای بسیاری که او ریخت این همبازش بود. این نویسنده درباره‌ی سیاهکاریهای شیخ 
بخاموشی گراییده و تنها چون او مشروطه را مشروعه می‌خواسته بکشته شدنش دلسوزی می‌نماید. از اینگونه کسان که راستی را 
هوادار مشروعه‌اند ولی از ترس بدنامی » دشمنی خود را با مشروطه آشکار نمی‌کنند باید پرسید : اگر سرچشمه‌ی همه‌ی نیکیها 
اسلام و شریعت بوده و با آنها هر کاری پیش می‌رفت دیگر چه نیازی بآنهمه جانبازی و گرفتن مشروطه و قانونها از اروپا بود؟! 
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بوده و بگفته‌ی تبریزیان برای این کار لگام می‌جوبدند ولی هرگز بارای گفتار با کردار 
آشکاری نداشتند تا هنگامی که آقاشیخ فضل‌اللّه و دیگران با مشروطه بدشمنی برمی‌خیزند 
و از همین هنگام است که هواداران اروپا بهانه پیدا کرده بدستاویز حمایت از مشروطه هر 
روز بدگویی دیگری از علما کرده و هر زمان بدآموزی دیگری را از اروپایسان پراکنده 


می‌سازند و بدینسان کم کم رشته از دست رفته بیکبار راه بروی اروپاییان باز می‌شود. 


۱-شیخ فضل‌اللّه نوری 


امروز هم راه جلوگیری از اروپاییگری يا از بیدینی اروپاییان آن نیست که ما خود را 
کنار کشیده بیکبار دشمنی با هر چیز نوین بنماییم. بلکه ناگزبريم که بتوده در آمده دست 


بهم داده آنچه را که نیک و بی‌زیان است پذیرفته و آنچه را که زشت و زیان آور اسست 


ِِ 1 مرح ُ وم ان ِ ۱ 
نپذبريم. وگرنه از سختگیری جز پاره شدن رشته نتیجه‌ی دیگری در دست نخواهد بود. 


)۲۰۷۴۶۵( ۱ 
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۲- هوارد باسکرویل 


۲-۹) یک کار نیکی که شده کسی باید با بهتر از آن کند و یا همان را بپسندد 

هی بارها می‌شنتوم کسانی تاریخ هجده‌ساله را می خوانتت و آبرآذها مي گیرنند: فلا می گذیتد : 
«بایستی علت این قضایا را بنویسد» يا می‌گویند : «یکمشت عوام را بسیار بزرگ می‌کند». «دکتر» 
نامی را می‌شنوم که در هر کجا که آن تاریخ را می‌بیند برداشته و چند سطر خوانده و با دلتنگی سر 
برآورده هی گوید : «اینها درست تیست...» 

باینان باید گفت : «شما بهتر از این نویسید». باید گفت : «اگر خواست شما خرده‌گیریست و 
چیزهایی را در این تاریخ می‌یابید که نبوده و يا از جیزهایی آگاهید که بوده و در این نوشته نشده 
یادآوری کنید و این چیزیست که ما خود می‌خواهيم. ولی اگر خواستتان آنست که این را نپسندید و 


می‌خواهید اين تاریخ هیچ نوشته نبودی آن یک خوی بسیار پستی است که از خود نشان می‌دهید. 
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تاریخ هجده‌ساله چیز بزرگی نیست. اینان با همه چیز آن رفتار را می‌نمایند و خود یک دسته‌ی 
زیانکاری می‌باشند. اینان درسهایی که در اروپا یا در نجف يا در ایران خوانده‌اند چیزی نیست که 
بکاری بخورد و آنان را تواننده‌ی یک کار سودمندی گرداند. از آنسوی با همین درسهای بیهسوده 
خود را دانا می‌شمرند و با هر کسی دعوای همسری |[ -هم‌شآنی] می‌کنند و بخود بایا 
می‌پندارند که هر کتابی که دیدند و يا هر سخنی که شنیدند نافهمیده و ناسنجیده بآن 
اپراد گیرند و آن را نپسندند » و سرانجام نتیجه این شده که بهیچ کار سودمندی در کشور 
خشنودی نمی‌دهند و بهمه چیز زباندرازی می‌کنند . و چون کسی از جلوشان نمی‌آید 
بیکبار گستاخ گردیده‌اند و بدی کار و رفتار خود را نمی‌دانند. یک دسته‌ی بزرگ اینچنانی در 
ایران پدید آمده‌اند. 

اینان خوبها و دربافتهای ساده‌ی خدادادی را از دست داده‌اند و از درسهای خود 
بدانشهای درست و سودمندی هم نرسیده‌اند. اینست بیکبار تهیدستند و از آیین زندگانی و از 
دستورهای خرد ناآگاه می‌باشند. و آنگاه از روی خودخواهی آیینی برای زندگانی خود پدید آورده‌اند. 
بدپنسان که با آنکه هیچ کار سودمندی از دستشان برنمی‌آید و باندازه‌ی یک روستایی ساده 
شایستگی ندارند از خودفروشی " بازنایستند و خود را از توده برتر گیرند و هميشه زبان بگله و نکوهش 
از مردم بازدارند ؛ و اگر کسی به یک کوششی در راه توده برخاست و یک کار ارجداری کرد آن را 
نپسندند و در نشستها بنشینند و سخن گویند و در پایان آن باینجا رسند : «اين مردم نمی‌شوند ...» 
اشست ایکی که این تیار کین مهار ان بر اف وتان کر بله رنف 

یک اه مایت یک ار تب کش کس یاقا کت با ان 


بپسندد و بپذیرد. این قاعده را هر کسی داند و آن روستایی بیدانش از این قاعده ناآگاه نیست و 


۱- خودفروشی . خودنمایی فزون و بیرون از اندازه است. 
۲ بسا این «یک قاعده‌ی خردمندانه اینست» بوده و لغزش چاپی آن را باین حال انداخته. 
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هميشه این را بکار بندد و هیچگاه به یک کاری که خودش بهتر از آن نمی‌تواند ایراد نگیرد. 
ولی اینان در نتیجه‌ی درسهایی که خوانده‌اند آن را فراموش کرده‌اند . و با آنکه خود هیچ 
کاری نمی‌توانند بیشرمانه بهمه‌ی کارهای نیک دیگران ایراد می گیرند. 


آن مردی که بنام دکتری می‌نازد و خود را بزرگ می‌گیرد بگوید چه دانشی از اروپا برای میهن 
مر و ۱ ۱ 
شیلر » و ازبر خواندن سخنانی از این اروپایی و از آن آمریکایی . و مانند اینها که هیچ سودی نتواند 
فاسشت هت ما نها ی ار وف شا عاهه لا اور کهیار صسه و ستی راندرن وه تیوه ده تس ونان 
چه کار سودمندی را انجام داده؟.. 

ما اگر این دانشهای او را در یک کفه‌ی ترازو » و زیان فراموش کردن آن قاعده‌ی خردمندانه را 
تنها در کفه‌ی دیگر آن گزاریم بیگمان اين زیان سنگینتر خواهد درآمد. زیرا از آن دانشها سودی 
نتوده‌ی خوف : جز آشفتن آندیشه‌ها ‏ تتوانة رسانید ول این یک قاده را اکر فرامفخش نکردی‌و در دل 
داشتی باری با هر کار نیکی دشمنی نکردی. 

ایکاش اینان بجای همه‌ی درسهایی که خوان‌ده و دانشهایی که فراگرفته‌اند این 
دانستندی که پذیرفتن راستی و پیروی کردن از آن یکی از خویهای بسیار گرانمایسه‌ی 
آدمیست. این دانستندی که در جهان همه‌ی پیشرفتها نتیجه‌ی اسن یسک خسوی بسیار 
گرانمابه است. این دانستندی که اینهمه توده‌ها که پیش رفته‌اند هميشه یکی برخاسته و 
اه ی راکوت تلو از ان مه که و زر 

ایکاش بجای آن فلسفه که خوانده‌اند و مغز خود را با پندارهای بیهوده‌ی ایسن و آن 
انباشته‌اند این خواندندی که خودخواهی و گردنکشی در برابر راستیها (که آنسان شیوه‌ی 


زندگانی خود گرفته‌اند) از خویهای پست آدمیست و کسی با ابنها بسزرگ نگردد . این 
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خواندندی که بزرگی هر کسی در بزرگی توده‌ی اوست و هر خردمند باغیرتی باید خود را 
در برابر توده فراموش کند و در کوششهایی که برای پیشرفت آن می‌شود بدلخواه 

ایکاش بجای همه‌ی آن چیزها که آموخته‌اند تنها اين را آموختندی که ایستادگی بروی نافهمی 
کار گاوان و خران می‌باشد. 

دوباره می‌گویم : سخنم بر سر تاریخ هجده‌ساله نیست. این تاریخ اگرهم ارجدار است نه 
چیزیست که من بآن بنازم و اگر کسی نپسندید برنجم. تاربخنویسی کمی [ -نقص ] منست. سخنم 
از کشتاعی و یبای ایشاشتت که اشکاره‌یا هر کار سوهعندی همست مي ‌نماینه و در حایی که ود 
کاری نمی‌توانند کارهای دیگران را هم نمی‌پسندند. تنها درباره‌ی تاریخ هجده‌ساله نیست. در همه 


چیز این رفتار را می‌نمایند. 


ی ور کر یی یت امفه کف ار کر ان فا وان شفانهانم 
بسیاری هه کشته شنه‌اند »و یک دسکه تذخواهی با کش تموته و رنجهای آنان را هفر کردهانتد :و 
سی و اند سال از آن زمان گذشته و کسی تاریخ آن جنبش را ننوشته . و کسی بجدا کردن نیکان از 
بدان نپرداخته و من ناگزیر گردیده‌ام با رنج و زیان بسیار آن تاریخ را بنویسم و تاکنون جلدهایی را 
بپایان رسانیده‌ام . و کسانی بجای خشنودی از این کار و همدستی و یاوری بزباندرازی برخاسته‌اند و 
سخنان سردی می‌گوبند - آیا باین کسان چه نام توان داد؟.. آیا انگیزه‌ی این کارشان را جز گستاخی 
و بیشرمی چه چیز دیگر توان دانست؟!. 

من تاریخ هجده‌ساله را نمی‌ستايم. با همه‌ی آنکه سالها درباره‌ی آن رنج برده‌ام و با همه‌ی آنکه 
در زبان فارسی چنین تاربخی تاکنون نوشته نشده من خود در آن نارساییها می‌شناسم . و این 
نارساییها چنانست که برخی را خواهیم توانست در چاپ دوم برداریم و برخی همچنان خواهد ماند تا 
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که اه قیران ایا دار سم تم ار ای ات که بر اه که قست ماس تفه شین 
تاریخی نتوانند نوشت (چنانکه تاکنون نتوانسته‌اند) و با اینهمه نوشته‌ی مرا هم نمی‌پسندند." دوباره 


می‌گویم اینان چون خود کاری نمی‌توانند می‌خواهند دیگری نیز کاری نتواند." 


۰ع-۲) بهانه‌ی «تاریخ‌نویس باید بیطرف باشد!» 
این را شنیده‌اند که تاریخنگار باید برکنار (بی‌طرف) باشد ولی ببینید این جمله را در چه راهمی 


بلندی برایش می‌پنداشته‌اند ولی در جنبش مشروطه رفتارهای زشتی آزو سر زده و بچشمداشت پول 


و یا آرزوی دیگری خود را بمحمدعلی‌میرزا بسته و اینست ما در تاریخ بدیهای او را برشته‌ی نگارش 
می کشیم ناگهان می‌بینی فلان نواده پا بهمان خویشاوند او نامه‌ی درازی نوشته و در دیباچه‌ی آن 


یک رشته جمله‌های پربهایی را از اینجا و آنجا شنیده و در یاد داشته و به رخ ما کشیده : «تاریخنگار 


باید برکنار باشد -باید ارج بزرگان را دانست - هر کسی در آندیشه‌ی خود آزاه است» و مانند اینها. 


این گفته‌ها را دستاویز گرفته در پایان این می‌شود که چرا نام فلان مجتهد يا بهمان امیر بخواری 


برده تا اب از 


کار کی کل تیم اس ها هی ارف مان توت وا یرس انس سای 
پس از آنکه از زنده نبودن نویسنده‌ی تاریخ مشروطه دل‌آسوده گردید چنانکه پیشتر گفتیم در یک رشته سخنرانیها بجای آنکه 
بروشن گردانیدن گوشه‌های تاریک آن جنبش بپردازد . با این پندار که با دروغبافی می‌تواند خود را پاک گرداند از این تاریخ 
ببدگوییها برخاست. ولی او بیهوده می‌کوشید آب رفته را بجوی بازگرداند. زیرا تا آن هنگام بسیاری از خواندن آن . تقیزاده و 
تقیزاده‌ها را شناخته بودند. این بیگمان است که اگر تاریخ مشروطه نون سته نمی‌شد تندیسه‌های تقیزاده‌ها و9 ناص ال لملکها 9 
عین‌الدوله‌ها در سراسر کشور افراشته می‌گردید. کسروی تو گویی رفتار تقیزاده را پیش‌بینی می‌کرده که در دیباچه‌ی بخش 
دوم تاریخ مشروطه (۱۳۱۴) چنین می‌نویسد : 

۷ کسانی که بهنگام ستیزه کاری محمدعلی‌میرزا در تهران سیر انداخته و9 از آمساد کین و9 ایستادگی بازایستاده‌اند و9 روز 
بمباردمان که خود روز مردانگی و جانبازی بوده خود را پنهان ساخته و شبانه بسفارتخانه شتافته‌اند و از آنجا پس از گرفتن 
زینهار از شاه راه اروپا را پیش گرفته‌اند و در آن یازده ماه کشاکشهای خونریزانه‌ی تبریز گامی بهمراهی برنداشته‌اند ولی سپس 
که محمدعلی‌میرزا برافتاده 9 بنیاد خود کامگی (استداد) کنده شده در این هنگام بمیدان شتافته و9 باهم بر سر «انقلاب» 9 
«اعتدال» نبردها کرده و داد رسوایی داده‌اند » چنین کسانی چگونه بنگارش تاریخ مشروطه بگرایند؟! 

۲ (۰۵۲۹۷ع6 


۳۹ 1610۲2۳0۰۳۱6/ 0۵0۲ 


تاریخ و پندهایش بخش دوم : مشروطه احمد کسروی 

هاش را میتی وی من مسب یکره سای سا بل ۶ ۱ درشت تضاوت 
کته اسان دی بو ان ها کت است کار عم نکن که خعت ماه سار یوگ 6 ارت 
جمله‌ها را می کیت و تتیجه ان ف‌ شود که-جرا ستايشهای بیسا از ایتان ک ۵ کشده است. 

کسی نمی‌گوید : اگر راست می‌گویی چرا خودتان تاریخ ننوشتید؟!. چه بدند آن کسانی که از 
خودشان هیچ کاری برنمی آید و می‌خواهند دیگری نیز بکاری برنخیزد. از اینان اگر بخواهید 
یک گفتار آبرومندی بنویسند یک کتاب درستی بپردازند درمی‌مانند. هميشه هم زبانشان بر دیگران 
باز است. سی سال گذشته و تاریخ مشروطه نوشته نشده که همین یکی بهترین دلیل بر درماندگی 
ایشان می‌باشد و اکنون که ما رنج این کار را بر خود هموار کرده‌ايم و با راستترین زبان آن را بنگارش 
می‌کشیم باینسان خرده‌گیری می‌کنند. ما ناگزبريم اين را یادآوری کنیم که کسانی که اين تاریخ ما 
را نمی‌پسندند خودشان تاریخ دیگر بپردازند باين شرط که نوشته‌های ما را تاراج نکننه آن زمانست 
که تارف شاسشتی آنان داکسته راهن سینت ار حه کس. تم رن کار استها را رها کرقه 


۲-۱) چگونه تاریخ مشروطه پبراسته‌تر گردید 
فر لمات که کار بخ مقردظه قر ماصایفی تما تفه شیف یه گام تسار 


بیاری آن برخاستند. کسروی در دیباچه‌ی چاپ دوم کتاب چنین می‌نویسد : 
«سپاس خدا را که ما را فیروز گردانید . و اینک بچاپ دوم اين تاریخ آغاز می‌کنیم. چاپ نخست 
بنام «تاریخ هجده‌ساله‌ی آذربایجان » بپایان رسیده. زیرا هنگامی که آن را آغاز کردیم می‌خواستيم 
تنها پیشامدهای آذربایجان را . از آغاز جنبش مشروطه‌خواهی تا هجده سال دیگر بنویسیم . ولی 
چون بکار پرداختیم دیدیم جدا کردن رخدادهای تهران و آذربایجان و دیگر جاها از هم نشدنیست. از 
۴۰۸۵۱۰(۱) 
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آنسوی چون تاریخ را همراه مهنامه‌ی پیمان و کم کم بیرون می‌دادیم . همینکه چند شماره از آن 
مهنامة بیرون آم بسپاری از شوانندگان دلیستگی باین تاریج نموفند :و آگاهیهایی که می‌داهتتن 
برای ما نوشتند . و یادداشتهایی که از خودشان با از دیگران در دست می‌داشتند برای ما فرستادند . 
و همچنین با فرستادن روزنامه‌ها ء و کتابها . و سندها . و پیکره‌ها . یپاری بسیار نمودند. می‌توان گفت 
یک ان ذرهیان یک دسته بشید امته با آئن هس آهیها ما را عز ان شایستی کهبه بحشاسد‌های مد 
جا. از تهران . و آذربایجان . و گیلان . و دیگر کانونهای جنبش آزادیخواهی پردازيم. ... اینبود 
«تاریخ هجده‌ساله‌ی آذربایجان » از نیمه‌ی راه خود ۰ رویه‌ی «تاریخ مشروطه‌ی ایران» گرفت . و 
اکنون چاپ دوم را بهمین نام که درستتر و بهتر است آغاز می‌کنیم » و می‌باید دانست که در این 
چاپ بسیار داستانها و پیکره‌ها افزوده گردیده (بویژه در بخش یکم) . و خود کتاب نوینی شده.» 
برخی از خوانندگان کاستیها یا لغزشهایی را در آن تاریخ یادآور شده‌اند که به پیراسته‌تر 
شدنش یاری کرده. در اینجا دو تا از آنها را برای آنکه نمونه‌ای در دست باشد می‌آوریم : 

امیربهادر جنگ 

در صفحه‌ی ۷۰ تاریخ «هیجده‌ساله‌ی آذربایگان » از سطر ۳ شرحی راجع باظهارات شادروان 
حسین پاشاخان امیربهادر جنگ مرقوم داشته بودند بدین ترتیب : 

«در آن روزها که آقای طباطباتی و دیگران در تهران بجنبش برخاسته «عدالتخانه » می‌طلبیدند 
امیربهادر جنگ در پیش مظفرالدین‌شاه چنین می‌گفت : «اگر اعلیحضرت عدالتخانه بدهد من شکم 
خود را پاره می‌کنم»... و تو زنده بودی شکم خود را پاره نکردی!» 

معلوم می‌شود نویسنده‌ی گرامی و ذیشأن تاریخ این جمله را «اگر اعلیحضرت ... الخ» از 
اشخاصی شنیده‌اند که هميشه علاقه دارند هر گونه نسبت بد و رکیکی باشد بدون ملاحظه بطرف 
مخالف خود استناد بدهند. این هم از جمله هزاران هزار استنادات برخلاف واقع است که به امیربهادر 
جنگ داده‌اند. 
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تاریخ و پندهایش بخش دوم : مشروطه از و 


۳ حسین باشاخان . امیربهادر حنگ 


در هر حال یادآوری می‌کند : 

امیربهادر جنگ که چنین حرفی گفته است ولی نه در موضوع افتتاح عدالتخانه بمظفرالدین‌شاه 
که «من شکم خود را پاره می‌کنم» بلکه چندین سال پس از سپری شدن دوره‌ی مظفری در موقعی 
معا شاه کقیه اشت اب بسن ثار شییضا باره کیت ۱۷ گرگ دایم بان نوات هتم 
اشاره فرمودید البته در موقعش تذ‌کر داده می‌شود. 

تبریز ن. بهادری 

آقای بهادری : در چند ماه پیش که من شما را در تهران دیدم از هوش و پاکدلی شما خرسند 
گردیدم. اگر مرا می‌شناسید که از خوشامدگویی و گزافه‌رانی بدورم » باور کنید که مهر شما را در دل 
گرفتم. کنون هم از این نگارشتان رنجیدگی ندارم. 

از نام بهادری چنین برمی‌آید که شما را با امیربهادر جنگ خویشی درمیانست و از خاندان او 
می‌باشید. در اینحال شما را می‌رسد که بر آن نگارش پیمان خرده بگیرید. ولی برادرانه اين اندرز را از 
من بپذیربد که بد را بد باید گفت اگر از پدر خود آدمی باشد. امیربهادر جنگ و محمدعلی‌میرزا 
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تاریخ و پندهایش بخش دوم : مشروطه احمد کسروی 
تک تا او ی ی یا رای ای ارم 

چیزی که هست : در سرودن تاریخ کارهای بدی را که از گذشتگان سراغ داریسم باسد 
نکوهش نماییم تا آبندگان از آن پرهیز کنند و این نه بقصد بدگویی از آنان بلکه بقصد 
آشنت کف تیک رز ازید فد میا ونم و هه را تاایک دبته گر تاتتگان دراشیکنهای خود 
رن وق یوس دام ردان 

بویژه در داستان مشروطه که بنیاد آن در ایران با خون جوانان و شیرمردان گزارده شد و ما باید 
تاریخ آن را چنانکه بوده بنگاریم و کسانی را که با این جنبش غیرتمندانه نبرد نمودند نکوهش نماییم 
تا ی انفه کشان یرم بارزمش کمن نا این فستکاه پیاشیی اتدیشهي د اداکت ان را تشه 
چنین کسانی بدانند که نامهاشان در تاریخ با چه زشتی یاد خواهد شد. به هر حال در همه‌ی این 
گفتگوها هرگز ننگی يا برخوردی ببازماندگان آن کسان درمیان نخواهد بود. هرگز نمی‌توان 
فرزندان را بگناه پدران گرفت. بویژه که این فرزندان پاکدل و ایراندوست باشند. 

درباره‌ی امیربهادر جنگ آن عبارت را که نوشته‌ايم از روی کاب «بیداری ایرانیان» است و 
گمان ندارم دروغ باشد. به هر حال انکار کردنی نیست که امیربهادر دشمن مشروطه بود و تا توانست 
با مشروطه‌خواهان نبرد نمود تا آنجا که مجلس بیرون کردن او را از تهران خواستار شد و او در 
قونسولگری روس بست نشست. 

سپس هم در هنگام توپ بستن مجلس و در زمان استبداد کوچک او همه‌کاره‌ی شاه بود و 
سل من هت 

ما ف دانيم آنان این غذر را داشنتت که جهن از دیرزمان هی درمار بندنه در اینن هنخام از 
وفاداری و نمک‌شناسی می‌شماردند که دست از حمایت محمدعلی‌میرزا برندارند. ولی بایستی بدانند 
که محمدعلی‌میرزا در دشمنی که با مشروطه نمود خیانت به ایران کرد و خیانت بخاندان خود کرد و 
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خیانت باسلام کرد و هواداری از چنین کسی به هر عنوانی که باشد نکوهیده است. 
پس از همه‌ی اینها نیکی و ستوده‌خویی شمانزد ماارج خود را دارد. شما جوان هوشیار 
پاکیزه‌خوی می‌توانید در راه پاکدینی و ایراندوستی که ما زبر پا داریم همراهی نمایید و با کوششهای 


از همه‌ی جانسپاران یاد شود 

کسانی از خوانندگان پیمان می‌گویند : «اينکه در دیباچه‌ی بخش دوم تاریخ آذربایجان نام 
حاجی رسولآقا صدقیانی و دیگران را برده‌اید کار بسیار بجاست. یک دسته جوانمردان از سر و جان 
گذشته و آنهمه زیان و رنج بردند این خود مایه‌ی خشنود‌ی خداست که از آنان یاد کرده شود. ولبی 
بهتر است که نامهای کربلائی علی‌مسیو و آقاجعفرآقا گنجه‌ای و آقامیرزا محمود آسکویی و حاجی 
رحیم‌آقا باد کوبچی آوأ آقامیرزا حسین واعظ و حاجی اسماعیل‌آقا امیرخیزی و آقاشیخ اسماعیل 
هشترودی و آقاکریم اسکندانی و آقاشیخ علی‌اصغر قره‌باغی نیز برده شود که از پیشاهنگان آن راه 
بودند و مدتها با جان و دل می‌کوشیدند. بیچاره شیخ علی‌اصغر دانسته نشد بکجا رفت و چه بلائی بر 
سرش آمد. آقای معین‌الرعایا یکی از کسانیست که گذشته از کوششهای چندین ساله دارایی خود را 
در این راه از دست داد. زیرا در جنگهای سال ۱۳۲۶ أق] خانه و حجره‌ی تجارتی او هر دو را تاراج 
نمودند و آنجه در مدت سالهای دراز اندوخته بود همه را بردند. پس از همه باد میرزا ابوالحسن 
حکیم را باید کرد که در روزهای نخستین اسلامیه بیچاره را گرفتار نموده و به تهست 
بابیگری بکشتند. با آنکه بیچاره قرآن در بغل خود داشت و سوگندها خورده از آن تیهمست 
بیزاری می‌جست. 

کنون که یادی از آن روزها بمیان می‌آید باید اين نامها را فراموش نساخت. یکی هم ختائیان که 
۲۰۹۵۹۳۰۱ 
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تارخ و پندهایش بخش دوم : مشروطه اه 


نام برده‌اید ایشان در جرگه‌ی مشروطه‌خواهان نبودند. مگر مقصودتان اشاره بزیانهایی باشد که در 


۱ ۰ 1 2. 


۴ شادروان علی‌مسیو با دو پسرش 


حسن حاجی‌خان 
می‌گوبیم : کسانی که نام برده‌اید برخی از ایشان را در تاریخ نام برده‌ايم و برخی دیگر را در جای 
خود نام خواهیم برد. با اينهمه از یادآوری شما خشنودیم. زیرا بسیار کسان با همه‌ی کوششهایی که 
کرده و رنجهایی که برده‌اند نامهای ایشان بر زبانها نیفتاده و چه‌بسا که ما نیز آنان را نشناسیم. این 
تاریخ که ما می‌نگاريم نارساییهای بسیاری را دربر خواهد داشت و این بر خوانندگان است 
که به برداشتن آن نارساییها بکوشند و بادآوربها از ما دریغ نگویند. 
هرچه هست این را باور بکنید که ما را غرض از نگارش این تاریخ جز نشان دادن راستیها نیست 
۱- خلاصه‌ی یادآوریهاییست که دو سه کسی از خوانندگان نموده‌اند. (پ) 
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تاریخ و پندهایش بخش دوم : مشروطه آحته کت بات 
و همی‌خواهیم جانبازیها و نیکو کاریها که کسانی نموده‌اند و دلیریهایی که از فرزندان اين آب و خاک 
سر زده و هر یکی مایه‌ی سرفرازی ایرانیان می‌باشد بتاریکیها نیفتاده و از یادها درنرود و اينکه گاهی 


نکوهش این و آن را می‌نگاريم از ناچاریست. زیرا در تاریخ باید بد را بد نوشت و نیک را نیک. 


۵- آقا میرزا حسین واعظ ۶- حاجی اسماعیل آقا امیرخیزی 


آری کسانی از ما خواهند رنجید ولی چه می‌توانیم کرد؟! آیا می‌توان پرده بروی راستیها کشید و 
از نشان دادن نیک و بد بازایستاد؟! 

درباره‌ی ختائیان چنانکه خودتان می‌نگارید مقصود اشاره بآن گزندها و خانه بر بادیهاست که در 
داستان جنگ روس و مجاهدان بهره‌ی آن خاندان گردید. آیا آنهمه زیان که این خاندان در راه 


ایرانیگری بردند درخور آن نیست که در تاریخ یاه کرده شود؟! ! 


۰۱۱۱۵ 
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بر 


خرد . دین . سرفرازی 


۳-۱) خردها امروز سستی گرفته 

یکی از فرقهای آدمیان با جانوران و چهارپایان خرد است که آدمیان دارند و جانوران ندارند. بنیاد 
آدمیخری ل«ووان » است و دی از تشانه‌های وولن « حرف م‌ناشد: 

رتنس اي ات کف اموید ار تاره رد ای ابا هه نا سر‌شستای آن واه امسوفه 
بپیمایند. خرد چشم دل است و جانوران که آن را ندارند چون کورانند. 

ما در اینجا پستایش خره نصی نردازيي. آنجه باید گفت اینست که خرد کاهی سستی می کیرد و 
ار و 
اینست که در هر زمان که مرد خدایی میانه‌ی آدمیان بوده خردها نیرو گرفته و بلندی يافته و جهان 
حال دیگری پیدا کرده است. سپس هرچه مردم از آن زمان دورتر شده‌اند از نیروی خردهای ایشان 
اه ابیت 

ما برای این موضوع مثالهای بسیار از زمان خود داریم. ولی چون نیک و بد کارهای هر زمان را 
مردمان آن زمان بآسانی درنمی‌یابند و این پس از گذشتن هر دوره‌ایست که عیبهای آن آفتابی می‌شود از 
این جهت بهتر می‌دانیم که نخست مثالی از زمانهای گذشته آورده سپس بزمان خود برگردیم : 

هفتصدونودوشش سال از تاریخ هجرت می‌گذرد سالهاست که تیمور لنگ معروف در نتیجه‌ی 
لشک رکشیهای بسیار و تاراجها و کشتارهای بیشمار » فرمانروایان بومی ایران را که به هر سو پراکنده بودند 


تاریخ و پندهايش بخش سوم : خرد . دین ۰ سرفرازی احمد کسروی 
می‌رود و به هر کجا که صوفی‌ای یا فقیهی یا شاعری است «مکاشفه»ای ساخته یا حدیثی از اینجا و آنجا 
بدست آورده یا قصیده‌ای بافته بنزد او می‌شتابد و بدان دستاویز نزدیکی باو می‌جوید. 

در این سال تیمور تازه بغداد را بکشاده و در نزدیکیهای ماردین آهنگ تاختن بشام را دار که 
اه یا ار ی سس اه ای ای کی ردان ارام مت قزر 
فارس است کسانی بطلب او فرستاده که بیاید و درباره‌ی تاختن بشام با او نیز شور کرده شود. 

عمرشیخ با دسته‌ای از سپاه و امیران از شیراز روانه شده با دبدبه و شکوه از راه عسراق عسرب راه 
می‌سپارد. خدا می‌داند که او و همراهانش مردم را با چه دیده دیده و چه رفتاری با آنان می‌نموده‌اند 
مردمی را که بارها ده‌هزار یکجا هفتادهزار یکجا سر بریده و آهی نیز نمی کشیده‌اند. 

منزل منزل راه می‌برند. «حضرت صاحبقران بدیدار فرزند دلبند خود مشتاق است و او را طلب 
فرموده» او باید برود و هرچه زودتر به «اردوی کیوان پوی» برسد. باو چه که در هر منزلی صد گزند 
بمردم بیچاره می‌رسد باو چه که کسانش در هر فرودگاهی آتش بدارایی مردم می‌زنند. 

در چهار منزلی بغداد به برابر دیهی بنام «خرماتو» می‌رسند. در آن زمان همه‌ی آبادیها از 
کوچک و بزرگ بارویی گرد خود داشت این دیه برگشته‌بخت نیز باروبی دارد. کسان عمرشیخ بطلب 
کاه و جو و نان نزدیک بارو می‌روند. روستاییان که نمی‌شناسند آنان کیستند و سرپرست کاردانی هم 
دنا نی ارف کار کم اما ی دص ی تاش ار کشا هی ار 

خبر به پسر تیمور رسیده سخت برآشفته خویشتن بآبادی نزدیک می‌شود. 

چند تن از روستاییان که پشت بامی رفته و تير و کمان در دست داشته‌اند چون کسان نادان و 
بی‌سر و پایی بودند و او را نمی‌شناختند تير بسوی او می‌اندازند. او بیشتر برآشفته سپر برو کشیده 
هرچه نزدیکتر می‌رود و ناگهان تیری بر شکم او رسیده شریپانها را پاره می‌کند و همان دم افتاده 
جان می‌سپارد. 


دیگر نپرس که چه رو می‌دهد و چه هنگامه‌ای برپا می‌شود : سپاهیان از هر سو بجنبش آمده 
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تاریخ و پندهايش بخش سوم : خرد . دین ۰ سرفرازی احمد کسروی 


روی بأن دهکده‌ی تیره‌بخت می‌آورند و در اندک‌زمانی سراسر آن را زیر و رو کرده زنده‌ای در آن 
بازنمی گزارند. 
بیچاره روستایی که با زن و فرزندان خود باتاق گرمی خزیده و بیخبر از همه جا نشسته ناگهان 
کت ها ا یلا یسم حوق ه فر لنش ف کین که ی آنکه مبلت دهد و سکن بیر ند همه 
را بدم شمشیر می‌دهند. 
بیجاره کودک شیرخوار که در گهواره خوابیده در انتظار پستان مادر است که به لبهای او ساییده 
شود ناگهان سوزش خنجر را درمی‌یابد که بگلوی نازک او ساییده شده با یک تکانی سرش را از تن 
جدا می‌سازد. 
بیچاره نوعروس که بسامان خانه پرداخته چشم بسوی راه دارد که شوهر جوانش از در درآمده 
قاس بخر دم ام سار ناگوان دیمان را در زار مدش بایق که تست رگفی غفتتی را گرستته 
سپس با خنجر و نیزه شکمش را پاره می‌کنند. 
اینها دریافتهای من و سوز دل من است. ببینیم مردم آن زمان چه درمی‌یافته‌اند و چه گفتاری 
درباره‌ی این حوادث جانگداز بر سر زبان داشته‌اند. اندکی از گفتارهای مورخ آن زمان را نقل نماییم : 
«در چهار منزلی بغداد بکلاته‌ی خرماتو نام رسیدند و در آنجا غله فراوان بود 
شاهزاده یک دو نوکر فرستاده فرمود که لشکریان را تغار دهند[ً -میهمانی دهندا و اهل 
قلعه سر باززده و نوکران بازآمده صورت حال بازنمودند شاهزاده بی‌التفاتانه سوار شده 
پرابر آن وحشت‌آباد آمد و آن قلعه چنان نبود که یک ساعت از ده سوار محافظت توان 


نمود کردان کوتاه‌انديشه تیری بطرف سواران انداختند و امیرزاده عمرشیخ را آتش قهر 
برافروخته و سپر پیش رو آورده نزدیک بارو رفت ناگاه تير بلا از کمان قضا گشاد يافته بر 
شریان آن شیر ژیان رسید و همای زندگانی از قفس جسمانی خلاص گردید و در ساعت 
هلاک شد ع با تیر قضا دفع سپرها هیچست فریاد از نهاد بهادران برآمده فی‌الحال آن 


کلاته‌ی نامبارک را درهم کوفته مجموع آن اشرار را تا اطفال شیرخواره پاره پاره کردند و 
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استخوان شاهزاده را در شیراز سردابه اختیار کرده پنهان نهادند چون آدمی هرآینه ازین 
مرحله‌ی اندک بقا رفتنی است و متاع این کاشانه را بجاروب فنا رفتنی عاقل دل درو چرا 
بندد و کامل اگر بر خود نگربد باری چرا خندد عالمیان را اندوه این عزا گریبان جان 
گرفته دلها کباب و دیده‌ها پرآب گشت اما چاره جز صبر و تسلیم نداشتند. 
چون نیست ز هرچه هست جز باد بدست چون هست ز هرچه هست نقصان و شکست 
انگار که هرچه هست در عالم نیست پندار که هرچه نیست در عالم هست 
حضرت صاحبقران منتظر امیرزاده عمرشیخ بود که با او مشورت نموده عازم بلاد 
شام و مصر شود ناگاه امیر توکل بهادر به اردوی همایون آمده این قصه‌ی پرغصه‌ی امرا 
را شنوانید همه متحیر شدند نه روی گفتن و نه رای نهفتن ع آه ازین قصه که دردیست 
که نتوان گفتن عاقبت بر عقل و درایت آن حضرت اعتماد نموده صورت واقعه در خلوتی 
عرضه داشتند حضرت صاحبقران چون کوه گران سنگ بات قدم نمود و آن شربت تلخ 
مذاق نوشیده و لباس صبر پوشیده تحمل فرمود و دانست که جزع و فزع فایده ندارد ع 
ای دل ناآزموده وقت جزع نیست بحکم الهی راضی شده صبر فرمود و ترویح روح او را 


صضد‌قات نمستخفین وسانید م۱ 
۳ 


مردان خدا آموزگاران خردند و این در سایه‌ی پیدایش ایشان است که 
خردها نیرو گرفته بر جهانیان کارفرما می‌شود. 

آن داستان دلگداز خرماتو نمونه‌ای از ستمهای تیمور و کسان اوست. و چون ما از سستی خردها 
گفتگو داریم و آن داستان را بر سخن خود گواه آورده‌ايم اینک نکته‌ی چندی را یادآور می‌شویم : 

۱- پسر تیمور که با تیر یکی از روستاییان کشته شده بود بحکم عدل و خرد بایستی جز آن یک 
تن بدیگری گزند نرسانند. اگرهم ستمکاری می‌نمودند بکشتن آن چند تن که در پشت بام پهلوی آن 
روستایی بودند بسنده کنند. اگر تندروی می کردند دیه را ویرانه نموده مردمش را پراکنده سازند. اگر 
۱-(۱۰۶۰۰۹) ۰ مطلع‌السعدین سمرقندی حوادث سال ۷۹۶ (پ - پیمان) 
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از این حد هم می‌گذشتند بیش از آن نبایستی بکنند که همه‌ی مردان دیه را از تیغ بگذرانند. 

کشتن زنان بیگناه و بریدن سر کودکان شیرخوار نه تنها با قانون عدل سازگار نیست آیسین 
ستمگری نیز از آن بیزار است. 

خواهید گفت مگر تیمور و کسان او پایبند عدل و خرد بودند یا خود آنان قانون و آیین 
شاه که عم ای ادص ی نان کی ۱۵ 

می‌گویم : راست است که این کسان با ستمکاری بزرگ شده با خرد و دادگری سرو کار 
نداشتند. چیزی که هست هر ستمگری جز بستمهایی که مردم آسان می‌شمارند و تاب دیدن 
و شنیدن آنها را دارند دلیری نمی‌کند. مگر ستمگر بسیار خیره‌روی و خونخواری باشد. 

تیمور و کسان او هرچه بودند پرورده‌ی این خاک و مرز و بوم بودند. که اگر خردها سستی 
نگرفته و مردم آن ستمگریها را آسان نمی‌شماردند آنان نمی‌توانستند در ستمکاری تا آن حد پیش 
روند و بدستاویز کشته شدن یک تن دیهی را ویرانه نموده خنجر بگلوی کودکان شیرخوار بکشند. 

بویژه که تیمور با آنکه گرگ درنده‌ای بیش نبود همیشه دم از دینداری زده بمردمفریبی پایبند 
بود چنانکه به هر کجا که صوفی خانقاه‌نشینی سراغ می گرفت بدیدن او شتافت و بدینسان خود را 
پایبند خدا و دین نشان می‌داد. 

اگر خردها پستی نگرفته و مردم . پشمینه‌پوشی و خانقاه‌نشینی را دین نمی‌پنداشتند 
و بمردمی و آدمیگری که بنیاد دین است پایبند بوده نیکی ببندگان خدا را بهترین عبادت 
می‌شماردند ناگزیر تیمور هم بجای رفتن بدیدار خانقاه‌نشینان بدلجویی بندگان خدا 
کوشیده آزار و ستم کم می‌نمود. 

اگر خردها بپستی نگراییده مردم از آن خونخواریهای ددانه‌ی تیمور و کسان او بیزار بوده و بر 
شنیدن و دیدن آن تاب نمی‌آوردند ناچار بجوش و جنبش برمی‌خاستند که اگرهم کاری از پیش 
نمی‌بردند باری آوازه‌ی نفرین و بدگویی ایشان بگوش تیمور رسیده به هر حال بی‌اثر نمی‌ماند. اگر از 
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هیچ راه نبود باری آن صوفیان خانقاه‌نشین که تیمور بدیدار آنان می‌شتافت جوش و جنبش مردم را 
بگوش او رسانیده اگر بریاکاری هم بود زبان بنکوهش ستم و بیداد او باز می‌نمودند. 

از هر سو که نگاه می‌کنیم مردم آن زمان کشتارها و خونخواربهای تیمور و همکاران او را عیب 
نشمرده و آن را جزو سیاست جهانگیری و جهانداری می‌شمارده‌اند. بدانسان که امروز مردم اروپا 
بخونخواریها و کینه‌اندوزیهای خود نام سیاست و وطن‌پرستی داده‌اند.! 

اینهاست که ما دلیل سستی و پستی خردها می‌شماريم. اگر خردها سستی نداشت کشتار 
بیگناهان کجا و سیاست جهانداری کجا؟ امروز هم کینه‌توزی و بخون یکدیگر تشنه بودن کجا و 
وطن‌پرستی کجا؟! 

۲ بگفته‌ی مورخ چون خبر کشته شدن عمرشیخ بتیمور رسید «بحکم الهی راضی شده صبر 
فرمود و ترویح روح او را صدقات بمستحقین رسانید». این چه خردی است که کسانی بدستاویز 
کشته شدن یک تنی دیهی را از بن براندازند و زن و مرد را آغشته‌ی خون سازند و بر کودکان 
شیرخوار نیز دریخ تتمایند ار سوی دیکر برای آسایش روان. کشتة شده صدفه نمستحقین برسانند؟۱ 
او شا ی تانق ی ی یه جافی ب ای سیسات ۱۱ بر هی اه لاس ان تسار 
بیگناهان برای چیست؟! نیست مگر اینکه آن زشتکاربها و خونخواربها عادی گردیده بوده و 
قرکم ار تست ها نیا وا اسان ی تمارکهاند: 

۲ خود مورخ را می‌بينيم که کشتار مردم یک دیه را بدستاویز گناه یک تن از ایشان که 
او کار را ۱ ی هن ان مکی شا ی ی رن 
اروپاییان در یادها بود از جمله رفتار وحشیانه‌ی بلژیکیها با مردم کنگو که بمرگ ملیونها تن از ایشان انجامید. هنوز 
کینه‌توزیهای اروپاییان از یکدیگر که بجنگ جهانی دوم انجامید و خونربزیهای پس از آن همچون رفتار دژخویانه‌ی فرانسویها 
ای هنن 

کسانی بی‌آنکه از اندیشه‌های کسروی و راه پاکدینی آگاهی بدارند . او را با واژه‌ی «میهن‌پرست» ستوده‌اند. آری! کسروی 


براستی میهن‌پرست بود. ولی باید بیاد داشت که آنجه او میهن‌پرستی می‌شمرد با ناسیونالیزم فرنگیها جدایی دارد. کسانی که 
نوشته‌های بیشتری ازو خوانده‌اند » برای منال کتابهای «ورجاوندبنیاد» یا «از سازمان ملل متحد چه نتیجه تواند بود؟» .این 


را دریافته‌اند. در همینجا خواننده‌ی باریک‌بین درمی‌یابد که نویسنده میهن‌پرستی توآم با بدخواهی بهمسایگان یا کینه‌توزی با 
ایشان و دیگر توده‌های ناتوان را یک گمراهی می‌شمارد. 
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زشتترین ستمی است با زبان آرام و عادی یاد می‌کند و بر کشته شدن زنان و کودکان تأثری از خود 
نشان نمی‌دهد ولی از پاد کشته شدن عمرشیخ بنوحه‌سرایی و سوگواری برمی‌خیزد و «دلها را کباب 
و چشمها را پر آب» شمرده جهان را بیوفا می‌انگارد که «عاقل دل درو چرا بندد و کامل اگر بر خود 
نگرید چرا خندد». 

این شیوه‌ی بسیاری از مورخان است که کشتارهایی که تیمور و همکاران او کرده‌اند و ملیونها 
زن و مرد و بزرگ و کوچک را نابود ساخته‌اند با زبان آرام می‌سرایند ولی کشته شدن یک شاهزاده‌ی 
تیموری را اندوه بزرگی بجهان و جهانیان می‌انگارند و رشته‌ی سخن را از دست هشته بناله و 
سوگواری برمی‌خيزند. 

نه اينکه این یک کار زبانی آنان بوده یا بتملق و چاپلوسی بان شیوه می‌گراییده‌اند. بلکه از پستی 
خرد کشته شدن ملیونها ایرانی و ویران گردیدن ملیونها خاندانها را در راه جهانگیری و جهان‌داری 
کشان. اسان ب رشماردهانک و ایرآدی نب ان خونهواربها تداشفهانده: ولی کشته شدن یک شاهرادهمی 
تیموری را اندوه بزرگی می‌دانسته‌اند. 

یکی از بهترین نمونه‌ی بیخردی مورخان کار جوینی است که آنهمه خونخواربهیای 
چنگیزخان و پسران او را که می‌سراید در کمتر جایی بسوگواری برمی‌خیسزد. ولی چون 
بداستان کشته شدن رکن‌الدین پسر خوارزمشاه که جوان بی‌ارجی بیش نبوده می‌رسد ناگهان 
بنوحه‌سرایی برمی‌خیزد و با آن عبارتهای سنگین و نازیبای خود گله از روزگار می‌سراید. 
چاپلوسیهایی که اين مرد از چنگیز و خاندان او کرده چون چاکر دربار آنان بوده برو می‌بخشیم. اما 
چاپلوسیهایش از سلطان‌محمد خوارزم‌شاه و پسران بی‌ارج و بهای او آیا جز پستی خرد علت دیگری 
داشته است؟! 

مغول چون ببغداد دست یافتند بگفته‌ی مورخان آن زمان ۱,۸۰۰,۰۰۰ آدمی کشتند. سعدی 


شاعر شیرین زبان ايران که در آن زمان بوده یادی که از آن داستان دلگداز در شعرهای فارسی 
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ول دارق آ شتا که اد لیات وه ای اف کر وخ مات شاد ات و وهی ان کار 
اه فاص 


ولی مستعصم که بی‌ارجترین مردی بوده و در پستی او این بس که پسرش ابوبکر روز روشن بر 
محله‌ی گرخ تاخته و پس از کشتار و تاراج دختران شیعه را اسیر گرفت و پدرش که خلیفه‌ی زمان بود 
ایرادی برو نگرفت سعدی در کشته شدن چنین مردی آسمان را خون می‌گریاند. آیا چه منظوری این 
شاعر ایران داشته است؟! اگر مقصود دلسوزی است پس چرا دلش تنها بر مستعصم سوخته است؟! 

عمده سخن من درباره‌ی مرذم آن زمانها و اندازه‌ی خرد آن مردم است. نزد هر خردمندی این 
بیگفتگو است که هر کسی را جز بگناه خود او نباید گرفت. برادر را نیز بگناه برادر نمی‌توان گرفت. 
می‌خواهم بدانم آیا مردم آن زمان این معنی را درمی‌یافته‌اند؟ اگر درمی‌یافته‌اند پس بکارهای تیمور و 
دیگران که بگناه یک تن دیهی را بلکه شهری را کشتار می کردند با چه دیده می‌نگریسته‌اند؟.. 

آنچه ما از نوشته‌های تاریخنگاران و از شعرهای شعرا و از دیگر کتابها بدست می‌آوریم مردم 
ایداهمباین کارهای فلخت متمیران تداشتهاندو آ: اشحاشمست یس از ان مانیا کسان هم از میان 
خود ایرانیان برخاسته و دست بآن کارها باز کرده‌اند چنانکه کشتارهای بیرحمانه‌ی شاه‌اسماعیل 
در هرات و دیگر شهرها و کشتارهای شاه‌عباس در گرجستان و کشتارهای آقامحمدخان 
قاجار در کرمان و گرجستان لکه‌های ننگی بر تاریخ ایران است. 

پس چرا در قرنهای پیش از مغول نظیر این خونخواریها روی نمی‌داده؟.. آیا در آن زمان ستمگر 
درمیان مردم نبوده؟. 

تیمور با آن پلیدی نه تنها در زمان خود و پسرانش ایرانیان ازو بد نمی‌گفته‌اند و او را یکی از 
بزرگان جهان شمرده از فزونی خرد و کاردانیش ستایشها می‌نموده‌اند پس از سپری شدن خان‌دانش 
نیز مردم جز ستایش درباره‌ی او نداشته‌اند و اینست که نام «تیمور» در ایران رواج یافته که شاید 
صدها تیمور نام امروز در این سرزمین باشد. 
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در مرگ او چندین شاعر ایرانی که هر یکی خود را پیشوای جهان می‌شمارده بی‌آنکه اجباری در 
کار باشد پا طمع مالی از این رهگذر داشته باشند ماده تاریخ سروده و او را روانه‌ی بهشت ساخته‌اند.! 


آیا این رها ستی خوه‌علت صییری هاشته است ۱۱ 


۲-۲) هميشه نگران آینده باید بود 

یکی از غفلتها که دامنگیر مردمان می‌شود آنست که سرگرم گذشته بوده پروای آینده کمتر 
می‌کنند. چنین غفلتی از هر توده دلیل نادانی و از سوی دیگر مایه‌ی تیره‌بختی است. 

بدانسان که راهرو اگر روی به پشت گردانیده بخواهد راه بقهقرا پیماید ناگهان بگودال 
با چاه درمی‌غلتد یک توده نیز در زندگانی اگر هميشه سرگرم گذشته باشند و پیاپی باد 
گذشتگان را کرده بخود بالند و پروای آینده کمتر نمایند بیگمان سزای این غفلت را 
دریافته بکودال گرفتاری درمی‌غلتند. 

فسوسا که امروز شرقیان دچار این غفلت می‌باشند. هر توده‌ای را می‌بینی خود را با گذشته 
دلشاد ساخته پروای آن را ندارد که آینده چه خواهد بود. 

در ابران کسانی تا آن اندازه غفلت‌زده هستند که می‌پندارند دیگر مردانی همچون 


ا شا بیاالتین خامی کنو 


سلطان تمور آنکه چرخ را دلخون کرد وز خون عدو روی زمین گلگون کرد 
در هفده شعبان سوی علیین رفت فی‌الحال ز رضوان سر و پا بیرون کرد 


ن هفتادهزار اسپهانی و9 ده‌هزار توسی و9 صدها هزار ایرانی دیگر که تیمور 9 کسانش تنل و9 ی زنان 9 کودکان بیگناه همه 


«عدو» بوده‌اند. 


مولانا علی بدرالدین هروی گفته : 


میر اعظم تمورخان ز جهان رفت سوی بهشت و تخت بهشت 
قبر او شد بهشت و تاربخش سر قبرش نموده است و بهشت 


کر گفته : 
شهنشاهی که مأوایش بهشت جاودان باشد وداع شهریاری کرد و تاریخش همان باشد 
اگر بهشت مأوای تیمور باشد پس دوزخ مآوای چه کسانی خواهد بود؟! (پ) 

)۱۰۷۰۰( ۲ 
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گذشتگان از این سرزمین نخواهند برخاست و اینست همه‌ی امید خود را بنگهداری نامهای 
گذشتگان بسته آنها را «حرز آمان » می‌انگارند. 

این کار زیانهای بسیاری را دربر دارد. بدتر از همه آنکه در قرنهای گذشته ایران گرفتار 
و خوار بوده و ده قرن کمابیش بدترین حال را داشته و این سراسر زیانست که امروز که این 
کشور پا بساحل رستگاری گزارده باز هم چشم بگذشته دوخته هرگز نخواهد آن خواربها و 
زبونیها را از خود دور گرداند. 


ایرانیان در قرن چهارم سرفراز و رستگار راه زندگی را می‌پیمودند ناگهان بلجنزاری افتادند و گام بگام 
حال بدتری پیدا کردند و در آن گرفتاری راهزنان و آدمکشان بلکه گرگان و درندگان بارها بر ایشان 
تاختند و در هر بار دسته‌های انبوهی را از پا انداختند. در این میان کم‌کم غیرتمندان نابود شدند و 
خواری و زبونی بر همه چیرگی یافت. فرومایگانی آنچه شایسته‌ی نام ایرانیگری نبود از خود بیرون دادند . 
خردها سستی پذیرفت ‏ دلها پر از بیم و نومیدی گردید. بارها غیرتمندی پدید آمده بچاره کوشید 
لیکن رنج او بهدر رفت. تا خدا بر ایشان بخشوده از آن لجنزار بکنارشان رسانید. 

کنون زهی نادانی که اين توده قدر رهایی را نشناسد و راه رستگاری پیش نگیرد. بلکه 
در دم لجنزار ایستاده و روی بدانسوی گردانیده همه یاد آن زمانها کند و هميشه داستان 
آن زشتیها و نارواییها بازراند. 

کسانی تا در تاریخ بکاوش نپردازند و فرن چهارم هجری را با زمان قاجاربان باهم نسنجند این 
گفته‌ها را درست درنخواهند یافت. 

در این ده قرن ایران همه گرفتار بود و همه روی به پستی و سستی داشت. اگر از همه چیز چشم 
بپوشیم از سستی خردها چشم نخواهیم پوشید. در این دوره نیک و بد را بهم در آميخته کمتر 


فرقی میانه‌ی آنها می‌گزاردند . ستم را با داد به یک رشته کشیده جدا از هم نمی‌ساختند. 
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ما ای داشتانها از ان زمان ترانيی کاب سا تانفای سم بای هر ایض به یک داستای ‏ شستشه 
می‌نمایم تا خوانندگان بدانند که سستی خردها در آن هنگام تا چه اندازه بوده است : 

سلطان‌محمد سلجوقی در تاریخ معروفست. این مرد پس از کشاکشها با برادر خود که درمیانه 
ایرانیان بینوا پایمال می‌شدند و روستاها و کشتزارها ویرانه می‌گردید پادشاهی یافت و پس از سالها 
مرگش فرارسیده به بستر بیماری افتاد. در آن هنگام کسانی چنینش گفتند : ایین بیماری از 
جادوگری‌ایست که زن شما کرده. محمد از شنیدن این بیدرنگ و بی‌بازپرس دستور داد زن را گرفته 
میل بچشمهایش کشیدند و سپس در خانه‌ی تنگ و تاریکی بندش نمودند. باین هم بسنده ننموده 
دسته‌ای را از نوکران و کنیزان او را بیگناه نابود ساختند. باین هم بسنده ننموده زن کور بیچاره را 
رسین بگرگی انداحفه عفه نمودنده در آن هتگام که این بیکتاه با دشت در خیمان تمه ک‌ده مس فد 
محمد نیز دم واپسین را زده روی از جهان برمی‌تافت. 

اگر همین داستان را بسنجیم چندین بیخردی و نامردمی از آن پیداست : چرا بایستی ندانند 
جادوگری پنداری بیش نیست و هرگز نمی‌توان با دست جادو کسی را بیمار گردانید و يا به بهبودی 
ارگ عرا باس اند کش کی فسهان ع راهان درد سس ای هی ای و آن رن 
بینوایی را گناهکار گرفته از چشم بی‌بهره نمود و سپس در تنگنای زندان انداخت؟! چرا بایستی 
ندانند که اگر زنی گناه نموده نباید کنیزان و نوکران او را نابود ساخت؟! آیا چنین نادانیهاو 
نامردمیها در دو قرن پیش از آن در ایران روی می‌توانستی داد؟! شگفتی در آنجاست که 
چنین نامردمی که روی داده مردم آن را ننکوهیده‌اند و زبان ببدگویی و نفرین باز نکرده‌اند. 
شما در هیچ تاربخی نخواهید دید که این داستان دلگداز را باد نسوده و آن را بسر 


سلطان‌محمد گناه بشمارد بلکه در همه جا ستایش او را خواهید خواند. 


تاربخنکاری که ایتن داستان ننخین را در تاریخ خود باه کنرده! پیاپی تا تیا 7 


۱-الامام عمادالدین محمدبن‌حامد الاصفهانی. (پ) 
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سلطان‌محمد می‌راند و «استواری دین» و «فزونی داد» او را یاد کرده «یگانه‌مرد درسست 
سلجوقیان » نام می‌دهد. افسوس! صد افسوس! 

به تهمت جادوگری میل بچشم همسر خود کشیدن . با آنحال او را به تنگنای زندان سپردن . 
پس از چندی ریسمان بگردنش انداختن ۰ کنیزان و چاکران او را بیگناه کشتار نمودن ۰ پس از همه‌ی 
اینها دیندار و دادگر بودن! 

آیا ما بیهوده می‌گوییم : خردها سست بوده؟! آبا کسانی که ستم بآن ننگینی را درنیافتسه 
کننده‌ی آن را دادگر و دیندار می‌شماردند خرد درستی داشته‌اند؟! 

در جهان همه‌ی کوششها برآنست که یک توده بد را بد دانسته از آن بیسزاری جویند و 
نیک را نیک شناخته بسوی آن بگرایند و این خود باعث آنست که بدی در آن توده کمتر گردد 
و توانا و ناتوان همه ایمن و آسوده زیست کنند و از خرسندی بهره‌ی شایان بردارند. 

گروهی که ستمگران را بدینداری و دادگری ستایند . کشندگان خود را فرستاده‌ی خدا 
انگارند . چنگیزها و هلاکوها و تیمورها را بر صدر تاربخ نشانند . بجای نفرین بر آن نامردان 
کتابها در ستایش و آفرین بپردازند . چنین گروهی با دست خود تيشه بریشه‌ی خود فرود 
آورده‌اند . چنین گروهی خویش را آماجگاه هر گونه بدبختی و تیره‌روزی گردانیده‌اند. 

نکوهش نمی‌خواهیم. کسانی که قرنها پیش از این مرده و رفته‌اند چه جای نکوهش بر ایشانست؟. 
سستی و زبونی آنان را نشان می‌دهم. پستی خردها را می‌رسانم. می‌گویم : چنان کسانی گفته‌ها و 
نگاشته‌های ایشان نیز سراپا خواری و زبونیست و امروز باید از آنها دوری گزید. باید همه را دور انداخت. 

می‌گویم : ای ایرانیان از آن قرنهای زبونی چشم بپوشید. در این دوره‌ی آزادی خود را آلوده‌ی 
خواریها و زبونیهای گذشتگان نگردانید! 
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ایران گرفتار بیگانگان و ایرانیان دچار خواری و زبونی بوده‌اند » از سستی خردها هر کیش ناسزایی در 
اینجا رواج گرفته و هر زمان بدآموزیهای دیگری پدید آمده و چون راهنمایی درمیان نبوده و کسی 
جلوگیری نمی‌کرده این نارواییها میانه‌ی مردم پراکنده شده و همه باهم درآميخته. سخن روشنتر 
بگویم : در ایران در آن قرنه | مسلمانی . باطنیگری . صوفیگری . شیعیگری . خراباتیگری . 
علی‌اللهیگری . فلسفه‌ی یونانی . فلسفه‌ی هندی ؛ همه بهم درآميخته و نیک و بد و راست و دروغ 
درهم گردیده و اینست که آخرین تيشه را بر ریشه‌ی هوش و دانش ایرانیان فرود آورده. 

کنون هم اگر ما چاره ننماییم از اين نادانیها صد زیان خواهد برخاست. از اینجاست که میگوییم 
ایرانیان باید دیواری میانه‌ی گذشته و آینده پدید آورنسد و زنسدگانی نسوین آغاز کنند. 
زندگانی‌ای که بنیاد آن خردمندی و غیرتمندی باشد. 

باید از این پس نام ایران را گرامی شمرد بلکه گرامیترین نامش گرفت. باید دشمنان تاریخی را 
هميشه با نفرین یاد کرد و آن فرومایگان نادان را که چاپلوسیها از آن دشمنان نموده یا ستایشها 


نگاشته‌اند شایسته‌ی نام ایرانی نشناخت آنان را نیز هميشه با نفرین یاد نمود. 

کسای اسان کذشته ,| شقر ین یاه تکنته از دشسان اینده ایس تخ‌اهنه نید توده‌ای تا از 
گمراهیهای پیشینیان بیزاری نجویند براه رستکاری نخواهند افتاد. 

ابرانیان اگر بازمانده‌های قرنهای زبونی را پایمال نسازند از زبونی ایمن نخواهند گردید! 
کسانی که در دور مغول برخاسته‌اند و در برابر آن خونخواربها همه خرسندی نموده‌اند باید 
بازمانده‌های شوم آنان را پایمال ساخت! آنان که در زمان تیمور زیسته و بسر آن پلیدیها 
خرده نگرفته‌اند باید نشان از ایشان بازنگزاشت. 

آن کسانی که آن بدبختیها را با دیده دیده و یا از نزدیک شنیده‌اند و خون آنان بجوش 
نیامده از خرد و مردمی دور بوده‌اند و هر آنچه گفته و نگاشته‌اند و هر کیش با فلسفه‌ای از 
خود بیادگار گزارده‌اند در اين دوره‌ی فیروزی باید همه را از میان برداشت. 
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فاد گتشه شورس یی + قیرت ای ایک نمسای( از ای اه ره هت راید 
زیر پا انداخت. 

آن غیرت ایرانیگری که درفش هخامنشیان را تا آنسوی رود دانوب کشانید. آن غیرتی که در 
برابر آرزوی جهانگیری رومیان سدهای آهنین پدید آورد. آن غیرتی که در برابر عرب خونین‌ترین 
میدانها را برپا ساخت و تنها با نیروی خدایی اسلام بود که برابری نتوانست. آن غیرتی که دستگاه 
شوم بنی‌امیه را درچید. آن غیرتی که یعقوب لیث و جلال‌الدین خوارزمشاه و شمس‌الدین خطیب و 
شاه‌منصور پدید آورد. آن غیرتی که شاه‌عباس و نادر را برانگیخت. آن غیرتی که امروز این دوره‌ی 
آزادی و فیروزی را بروی ما گشاده. 

از دین اسلام نیز جز سرچشمه‌ی آن را نمی‌خواهیم و هرگز به پندارهای دیگران و کشمکشهای 


بیجای این و آن نخواهیم پرداخت.؟ 


۱- در چهل سال گذشته یکی از چیزهایی که لگدمال گردید نام پاک اسلام و دینداری بود. ملایان که چهل سال جز 
سخن‌فروشی و دین‌فروشی کاری نکردند پیاپی بجای آنکه بگویند «شیعیگری» یا «دکان ما». نام اسلام را بزبان آوردند و 
چون گفته‌هاشان سراپا بیخردی و دروغ و ریا بود » دینداری موهون و نام اسلام در چشم مردمان بس خوار گردید. 
۲- کسروی را دشمن اسلام شناسانیده‌اند. چنین سخنی مایه‌ی گمراهیست و شرحی درمی‌باید. در اینجا شرح کوتاهی 
می‌آوریم ولی خواننده‌ی حقیقت‌جو باید باین بس نکرده کتابهایش را بخواند. او می‌گوید : اسلام دو تاست. یکی اسلامی که 
پاکمرد عرب بنیاد گزارد و مردم پراکنده‌ی عرب را که دشمن یکدیگر بودند متحد کرد و نیمی از جهان را زیر پرچم آن دین 
گرد آورد. دیگری اسلامی که امروز هست و مسلمانان به دهها تیره پراکنده گردیده هر یک زندگانی نژادی خود را پیش گرفته 
درمیان خود نیز دهها دشمنی و کینه‌ورزی دارند و در همان حال از پس‌مانده‌ترین توده‌ها بشمارند. 

اینکه سخنان کسروی در زمینه‌ی اسلام برای برخی کسان روشن نمی‌نماید بیش از همه از آنست که میان «آن اسلام» و 
کیشهایی که امروز بنام اسلام هست جدایی نمی گزارند و از آنسو خرد را راهنما نمی‌گيرند. در اینجا یک نادانی هم اینست که 
به آسیبهای «پراکندگی» (تفرقه) پروا ندارند و زیانهای آن را بدیده نمی‌گیرند و در نتیجه ارزش یگانگی (اتحاد) را نیز 
درنمی‌پابند. .. 

هر دینی باید با گمراهیهای زمانش نبرد کرده آنها را براندازد. «آن اسلام» با بت‌پرستی که تنها گمراهی زمانش بود نبردید 
و آن را برانداخت و همه را به یک شاهراه درآورد. ولی سپس دهها گمراهی دیگری که امروز نیز رواج می‌دارد پدید آمد و 
باسلام درآمیخت : از فلسفه‌ی یونان » صوفیگری . خراباتیگری . شیعیگری و بهائیگری گرفته تا «ازدها گمراهی» روزگار ما - 
مادیگری. نتیجه آنکه امروز دهها گمراهی کهن و نو بر سر راه جهانیان است که «اين اسلام» آنها را برانداختن نمی‌تواند. زیبرا 
دین اين زمان نیست. زمانش گذشته است. از آن اسلام هرچه مانده نه دین بلکه بیدینیست زیرا این اسلام‌نام . خود کانون 
دهها گمراهیست. 

با اینهمه . گمراهیها بنیاد دین را بهم نتواند زد. بنیاد دین نه چیزیست که کهنه و نو گردد. بنیاد همه‌ی دینها یکیست. بنیاد 
هی 6 تاک ای ای وا کی ای ماه اش که مس له از مات 
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اتیوت توشه‌هایی که باید پرای راه آینده ی 


۲-۳) پابندگی یک توده بیش از همه در سایه‌ی نکوخوبیست 

در جهان که بنیاد زندگی بر کشاکش نهاده شده پایندگی یک توده بیش از همه در سایه‌ی 
خویهاییست که مایه‌ی استواری ایشان گردد. بدانسان که درختی تا سخت و استوار نباشد در برابر 
تندبادها ایستادگی نتواند . یک مردم نیز تا استوار نباشند پایدار نخواهند ماند. 

کسانی خوشخویی را خنده‌روبی و چرب زبانی و چاپلوسی و اینگونه سستنهادیها 
می‌پندارند و با ساختن با هر نیک و بد را هنری می‌انگارند. اینان سخت نادانند و 
خوشخویی جز از اینهاست. 

برای یک توده پیش از همه خویهایی می‌باید که استوار و پایدارشان گرداند. 

آنچه یک توده را استوار و پایدار می‌گرداند چیست؟... آزادگی . غیسرت . دلیسری . از 
خود گذشتگی . پافشاری. 

سخندانی و دانشمندی و هنروری و اینگونه عنوانها را در این زمینه ارجی نیست. 

تاریخ بهترین گواه است که هر مردمی که دارای این خویهای ستوده بودند در جهان گرامی 
زیسته بر دیگران برتری یافتند و آنان که سستنهاد و فرومایه بودند زير پا مالیده شدند. 

بر مردمان باستان نگاهی بیندازید. تاریخ ایران و پونان و روم را بخوانید. 

ایرانیان که آنهمه کشورها گشادند و قرنها خداوند آسیا بودند این برتری را جز در سایه‌ی غیرت 
و مردانگی نيافتند. 

پونانیان که با همه‌ی اندکی در برابر سپاه انبوه هخامنشی پافشاردند جز میوه‌ی غیرت و دلیری 
۲۱۰۶۲۲۰۱ 
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نچیدند. لتونیداس " و ملتیادس " و آریستیدیس " و ثمیستوکلیس " میانه‌ی ایشان فراوان بودند. 

پس از چیرگی اسکندر که کشور پهناور ایران آزادی خود را باخت تنها غیرت و دلیری یکمشت 
اشکانی بود که کشور را از دست بیگانگان برهانید و سپس هم مشت آهنین رومیان را از آسیا بر گردانید. 

در پتیاره‌ی آبلااً دلگداز مغول که ایران سیلی سست‌خوبیهای دویست ساله‌ی خود را می‌خورد و 
آنهمه گزندها بمردم رسید و آنهمه رسواییها بار آمد این تنها تیمور ملک و شمس‌الدین خطیب و 
جلال‌الدین خوارزمشاه و چند تن دیگر بود که آلوده‌ی آن سستیها نبودند و این هنگام مردانیگها 
نمودند و از آن توفان رسوایی روسفید بیرون جستند! این داستان بهترین راهنماست که آدمیان 
دارای کدام خویها باشند تا در روز سختی درنمانند! 

در حادثه‌ی تیمور اگر ده تن غیرتمند همچون شاه‌منصور پیدا می‌شدند دست آن خونخوار را از 
ایران برمی‌تافتند و آنهمه گزندها و کشتارها روی نمی‌داد! 

اینها دوره‌ی سرافکندگی ایرانست. ولی شاه‌منصور و شمس‌الدین و تیمور ملک و جلال‌الدین" 
همواره نامهای ایشان مایه‌ی سرفرازی ایرانیان خواهد بود. 

در قرنهای دیرتر آیا جز غیرت شاهان صفوی و دلیری و جانفشانی ایلهای بیابان‌نشین بود که 
ایران را پس از قرنها آشفتگی بسامان آورد؟! از اینگونه گواهیها در تاریخ فراوانست. 

در جهان آسیبی بدتر از آن نیست که توده‌ای خونشان از جوش افتاده از سستنهادی با 
نیک و بد سر کنند و از کج‌اندیشی . فروغ و تاریکی را یکی بشمارند و بیخردانه همواره ناله 


از چرخ و روزگار نمایند." 


۱6001025 -۱ 

۱۷۵۱۲۱۵065 -۲ 

۳ 09و۸۳ با عو0اعاع۸۲ 

۴ فوامماو16۳0 

توف اف یشان از صلی‌های صامتصی باه چم کته و دسا ند پسص ادن یی (۱ ۵۱۳۱۵۱ تیم مالک 
(۲۱۰۵۹۸) را می‌آورد. داستان زندگی جلال‌الدین خوارزمشاه را نیسز آقای مایسل تویسرکانی در همان مهنامه (۴۰۲۰۹۸) 
برشته‌ی نوشتن می کشد. 
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۳-۴) یک توده‌ی سرفراز جز میوه‌ی پاکخوبیهای خود را نمی‌چیند 

تاریخ گواهست که همواره در توده‌ها جنبش خرد با رواج خویهای ستوده توآم بوده. در یونان و 
روم چنانکه از یکسو خردها تکان خورد و زندگانی راه دیگری گرفت خویهانیز پیراسته گردیده 
دلیری و درستی و گردنفرازی و دستگیری از بینوایان و مانند اینها رواج یافت. در جنبش اسلامی 
نیز چنین رخ داد. 

داستان لثونیداس . پادشاه اسپارت را شنیده‌اید. در لشکر کشی خشایارشا این مرد با سپاه یونان 
نگهداری تنگه‌ی ثرموپولای را داشت و چون ایرانیان از کوه گذشته . پشت سر او را نیز گرفتند و 
یونانیان ناگزیر بودند بگرپزند و جان بدر برند و يا بجنگ ایستاده کشته شوند » لئونیداس انبوهی را از 
پونانیان بخانه‌هاشان فرستاد و خویشتن با چند صد تن . پایدار ایستاده . مردانه جنگیدند و همگی 
کم انم کارا ری ان موه راب ی ان رات اس 
دادند؟! جرا نگریختند؟! جرا جان بدر نبردند؟! این راست است در قانون اسپارت گریختن از جنگ گناه 
سختی بود و لئونیداس و یاران اسپارتیش اگر می گریختند . کیفر سختی می‌دیدند. لیکن لئونی‌داس 
می‌توانست از خشایارشا زینهار خواهد. اگر چنین کاری می‌کرد همیشه پیش ایرانیان گرامی بود و 
بهترین نوازشها را می‌دید » پس چرا این را نکرد و مرگ را بهتر دانست؟ زیرا او خرد درست داشت و 
نیک می‌دانست که زندگی جاویدانی نیست و هر کسی دیر یا زود از این جهان رخت خواهد بربست و 
چند سال زندگانی را که پس از آن توانستی زیست با بدنامی برابر نمی گرفت و گردنفرازی و نیکنامی 
در پیش او چندان ارجمند بود که جان باختن را در راه آن گوارا می‌شمرد. 

این جز در سایه‌ی درستی روان نتواند بود. نمی گویم یونانیان همه‌ی راستیها را می‌دانستند. 
می‌گویم : آنها را که می‌دانستند درست می‌دانستند و ارجش می‌شناختند و از درستی روان آسان بکار 


می‌بستند. همین بود حال رومیان." 


۱- چنانکه ثمیستوکلیس از ایرانیان پناه جست و نوازشها دید. (نگاه کنید بخش هفتم را) 
۲ (۴۰۵۲۰۱) 
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این سخن که جهان میدان نبرد است و آدمیان هر کسی باید جز بسود خود نکوشد 
چندان بیخردانه است که باندازه نیاید. این راست است کشاکش در نهاد آدمی نهاده ولی این 
نیکی او نیست و اینست باید تا تواند از آن ایستادگی کند. از آنسوی دروغگویی و نادرستی بزیان خود 
دروغگو و نادرست می‌باشد. 

اگرچه این به چیستان (معما) می‌ماند که کسی که دروغی می‌گوید و هزار ریال مثلاً از کسی 
می‌گیرد با این سود آشکار ما بگوییم دروغ بزیان او بوده. ولی اگر اندکی باریک‌بین شویم چیستان 
گشاده خواهد شد. 

دروغگویی که یکی را فریب داده پولش را می‌گیرد اگر چنین بودی که دروغ را تنها او بتواند و 
دیگر کسی نتواند و یا آن رفتار را که کرد بیکبار از مردمان کناره گیرد می‌شد بگوییم از دروغ سودی 
برده. ولی چون چنین نیست باید گفت : سودی نبرده بلکه زیانکار درآمده. زیرا او که امروز به یکی 
دروغ گفته پولش را گرفته فردا نیز دیگری باو دروغ گفته پولش را می‌گیرد. در جایی که هر کسی 
تنها سود خود را جوید و بتواند دروغ نیز بگوید همگی اين کار را کنند و بدینسان ایمنی از مان 
مردم برخیزد و هر کسی ناگزیر گردد پیاپی با دیگران کشاکش کند و هیچگاه آسوده نباشد 
که این خود زیان بزرگی می‌باشد. 

اینکه راهنمایان مردمان را براستی و درستی و نیکوکاری برانگیخته‌اند از بهر همین 
بوده که کشاکش هرچه کمتر گردد و بهره‌ی مردمان از آسایش بیشتر باشد. ما اين را نشان 
دی که ی ان اد ها اه کر یساش ان 
فشت شساعت ان قر این راه ش‌باشد: 

هميشه دیده می‌شود کسی که با مردم فریبکاری می‌نماید چون دیگری با او این رفتار را کرد 
آن هنگام است که می‌نالد و زبان بنکوهش فریبکاری و نادرستی باز می‌کند. ولی ازو نه سزاست که 


بنالد و بنکوهد! 
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در این باره در تاریخ داستانهای پرارجی هست و چون ما هميشه از تاریخ گواهیها می‌آوریم در 
اینجا نیز آن شیوه را دنبال می‌کنیم. چنانکه در جای دیگری گفته‌ايم یکی از زمانهایی که خرد پیش 
رفت میانه‌ی یونانیان در زمان هخامنشیان بود و اینست می‌توان از کارهای آنان بگواهی یاد کرد. 

در آن زمان میانه‌ی یونانیان مردانی بنام شدند که در تاریخ نیز شناخته می‌باشند. از جمله دو 
تن از ایشان که یکی ثمیستوکلیس و دیگری آربستیدیس نام داشت در بسیار جا باهم یاد کرده 
طاشن ترا کدضتاه از ا هباشم شر یک رمان ف ویس دور کارها پر سا #م کشت هنن خر 
جنگهایی که میانه‌ی ایرانیان برخاست و در تاریخ باستان از بزرگترین پیشامدها بشمار است این دو 
تا رش انا افیا ان کارها تاه اسان تاه کرفه بل 

میستوکلیس آن کسی است که فیروزی جنگ سالامین بنام او پایان یافت. آریستیدیس نیز در 
جنگ پلاتای" با فیروزی سرفراز گردید. 

این دو تن با همه‌ی نزدیکی و همدستی باهم از رهگذر پابندی براستی و نیکوکاری جدایی از هم 
داشتند. زیرا ثمیستوکلیس برآن بود که در راه پیشرفت از دروغ و نیرنگ و بیدادگری پرهیز نباید کرد 
و رفتار خودش از این راه بودی. ولی آریستیدیس از دروغ و نادرستی سخت پرهیز کردی و هرگز گرد 
بیداد گری نگردیدی. 

خو ای ای ان هار خر کسا ار ند که ای عم ی خر 
میانه‌ی آتن و اسیارت هميشه در کار بودی: در آن هنگام این دو شهر ناگزیر شده دست یکی کردند 
ولی در نهان کینه در دل می‌پروردند. پس از جنگ سالامین چون کشتیهای یونانیان همگی به بندر 
آتن بازگشت ثمیستوکلیس چنین می‌خواست که آتنیان را برانگیزد ناگهان آتش بکشتیهای اسپارت 
زنند و بدینسان اسپارتیان را از نیروی دریایی بی‌بهره سازند. آریستیدیس بان خرسندی نداد. 

دیگر مردان یونان همه از دسته‌ی ثمیستو کلیس بودند و نیرنگ و نادرستی را روا می‌شسمردند و 
۱- ۲۱2۲262 


۱۳۷ 1610۲2۳0۰۳۱6/ ۵0۵0۲ 


تاریخ و پندهايش بخش سوم : خرد . دین ۰ سرفرازی احمد کسروی 


چنین عنوان می‌نمودند که اين بیراهی را تنها در کار توده روا می‌شمارند. لیکن این بهانه‌ای بیش 
نبود. نیرنگ و نادرستی یک توده با یک توده . با نیرنگ و نادرستی یک مرد با یک مرد چه 
جدایی دارد؟! راستی اینست که با همه‌ی پیشرفت خرد میانه‌ی یونانیان اینان فریب سودی که از 
دروغ و نادرستی در گام نخست پدید می‌آید خورده انجام آن را نمی‌توانستندی دریافت. ولی دیری 
نگذشت که نتیجه‌ی نادانیهای ایشان پدید آمد. در سایه‌ی رفتار اینان روز بروز دشمنی و همچشمی 
میانه‌ی آتن و اسپارت سختتر گردید. چندین بار آشتی کردند و پیمانها بستند. ولی در هر بار چون 
بنیاد کار بر نادرستی بود و هیچ یکی از دو سوی از درون دل پابندی بآن پیمانها نداشت . اینست 
همینکه فرصت جست نیرنگی بکار برد و آن را یک سودی از بهر توده‌ی خود پنداشت. بدینسان 
کم کم پیمان نیز از ارج افتاد و کینه‌ها چندان سختی گرفت که جز با خونریزی چاره‌ی آن کرده 
نشود. اینست جنگ درمیان دو شهر درگرفت. همه‌ی یونان دو بخش شده بریختن خون یکدیگر 
خاسته توافت سا مه تاو دسمتنی هر کار شسود صدها آنادی فان شید 
هزاران جوانان کارآمدنی در خون غلتید. کشتیهایی که هر دو سوی داشتند همگی نابود شد. آن 
نیرومندی و شکوهی که پونان پس از جنگها با ایران پیدا کرده بود همگی از میان رفت. هر دو سوی 
از با درامفه بناتهانترین حال افتاد. در ننیجه‌ی اینها بود که فیلییوس پذر اسکندر فرصت بافته اراد 
یونان را از دستشان گرفت. 

این بود زیان آن دروغگوییها و پیمان‌شکنیها و ناراستیها که مردان یونان بنام سود توده‌ی خود 
می کردند. دیگر چه گواهی روشنتر از این که نادرستی جز زیان نتیجه‌ی دیگری ندارد؟. 

سراسر تاریخ پر از اینگونه داستانهاست. ما اگر از زمان بسیار دوری گواهی آوردیم از بهر اینست 
که نخواستیم از زمانهای نزدیک گفتگو نماییم. و آنگاه چنانکه گفتیم به یونانیان با دیده‌ی ارجمندی 
می‌نگریم. وگرنه سراسر تاریخ پر از پیکار و خونریزی و همگی میوه‌ی نادرستیها و بدخوییهاست وگرنه 


آدمی را چه نیازی بجنگ و خونریزی می‌باشد؟! ۱ 


۱ 
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۲-۵) آریستیدیس و هانیبال 

چون در گفتگو از خویهای پاک «راستی‌پرستی» را گرانمایه‌ترین خوی آدمی ستوده و گفتیم : 
«اين خوی ازآن امام‌علی‌ابن‌ابیطالب و پسر قحافه" و زاده‌ی خطابست" ... ازآن آریستیدیس" است ...» 
اي هو ترش سک 

می‌گوییم : آریستیدیس یکی از مردان یونان باستان بوده که در زمان داریوش پادشاه هخامنشی 
و جانشین او خشایارشا می‌زبسته. 

بارها گفته‌ايم : گاهی در جهان خردها بالا گرفته و خویهای ستوده رواج یافته. یکی از 
آنها درمیان یونانیان در همان زمانها بوده. دیگری درمیان رومیان در زمان جمهسوریگری 
روی داده. سومی درمیان مسلمانان در قرنهای نخست اسلامی پیش آمده. چهارمی در اروپا 
در قرنهای هفدهم و هجدهم انجام گرفته. از اینجاست ما در نگارشهای خود از اینها یاد می کنیم 
و هميشه گواهیها می‌آوریم. کسانی اگر تاریخ این چهار دوره را بخوانند خواهند دید چه مردان بخرد 
و پاکنهادی درمیان بوده و معنی پیشرفت و برتری جهان را خواهند فهمید. 

سرگذشت ره دراز و کارهای پا کدلانه‌اش بسیار است و ما اینجاتنهابه یک کار او 
بسنده می‌نماييم : نام جنگ ۱ را بسیاری از خوانندگان شنیده و داستان ان را دانسته‌اند. در 
کتابهای اروپایی یک رشته از جنگها را فهرست کرده آنها را «سنگهای سرپیچ تاریخ»" می‌نامند. 
زیرا هر یکی چندان نتیجه‌هایی درپی داشته که تاریخ را از راه خود بر گردانیده و وراه یر 


انداخته. یکی از آنها این جنگ مارائون را می‌شمارند. زیرا فیروزی‌ای که در این جنگ بهره‌ی 


۱ ابوپکر خلیفه‌ی یکم. 

۲-عمر خلیفه‌ی دوم. 

۳ 0و۸ با 6ع0اواعا۸۲ 

۱۷۵۲۵۱۱۵۱۴ 

۵- یکی از نامگزاریهای اروپاییان برای اینگونه جنگها «جنگهای قطعی » (۷۷۵۲۱0۵ 106 0۲ 811165 060151۷6) می‌باشد. «سنگهای 
سرپیچ تاریخ» بر گردانیده‌ی همین نامگزاری تواند بود. 


۵0۵0۲ /1610۲2۳۳0۰۳۱6 ای 


تاریخ و پندهايش بخش سوم : خرد . دین ۰ سرفرازی احمد کسروی 
توتایان ده اسان ۱ بایشیتاه کر فرب ای باذشاهان تفه امش دصر ردانیه وعایفین 
رز 

داستان جنی را قر جای دبیرق تحواند ما انجه مب خواهيم کفتن ایعست که آنتیان هر ساله 
ده تن را بسرداری برمی‌گزیدند. در آن سال هم ده تن را برگزیدند که یکی از ایشان ملتیادیس و 
دیگری آریستیدیس و سومی ثمیستو کلیس " بود. ده تن بنوبت رشته‌ی سرداری و فرماندهی را بدست 
می‌گرفتند. ولی میان ایشان ملتیادیس از همه کاردانتر و دلیرتر بشمار می‌رفت. آتنیان از روی قانون 
ناگزیر بودند ده تن را برگزینند. ولی سود آتن در این بود که جنگ با دست توانای ملتیادیس انجام 
گیرد. اینبود روزی که نوبت به آریستیدیس رسید پاکدلانه نوبت خود را به ملتیادیس واگزاشت و 
خویشتن در زیر دست او بسپاهیگری ایستاد. این راستی‌پژوهی او باعث شد که دیگران نیز همگی 
نوبت خود را به ملتیادیس واگزاردند. پلوتارخ " می‌نویسد : آریستیدیس با این کار خود بهمگی فهمانید 
که کهتری نمودن در برابر مردان بزرگ و کاردان نه تنها از ارج کسی نکاهد بلکه خردمندی 
و پاکدلی او را نشان داده بر ارجش افزاید. می‌نویسد : آریستیدیس با این رفتار خود همچشمی را 
از میان سرداران آتن برداشته همه را واداشت که رشته‌ی اختیار را بدست ملتیادیس سپارند و او را به 
هر کاری دست و بال گشاده گردانند. 

اینست نمونه‌ی راستی‌پرستی یکی از مردان تاریخی پونان. کسانی که پیشرفت شگفت‌انگیز 
یونانیان باستان را در کتابها خوانده‌اند و در جستجوی راز آن می‌باشند اینگونه ستوده‌خوییهای مردان 
بونانی را فراموش نسازند. با این خویها بود که یک توده‌ی کوچک آن کارهای بزرگ تاربخی را 
انجام دادند. 

یک گواهی نیز از تاریخ کارتا؛ باد کنیم. اینجها سود ستوده‌خوبی را نشان دادیم آنجازیان 
۱- ۱۷/۵/۵005 پا عومجنز/۱ 
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بدخویی را بازنماييم. شاید بیشتر خوانندگان نام هانیبال سردار کارتاژی را شنیده‌اند. شاید از جنگهای 
تاریخی روم و کارتاژ آگاهی دارند. 

دو دولت نیرومند یکی در شمال دریای سفید در ایتالیا (دولت روم) و دیگری در جنوب در 
کناره‌ی افریقا (دولت کارتاژ) باهم درافتادند و بیست‌وسه سال " در خشکی و درا رزمهای بس سختی 
باهم کردند. چندین بار روم شکست یافت و گزند بس سختی دید. چندین بار کارتاژ زبون گشت و 
زبانهای بزرگی یافت. می‌گوبند پانصد کشتی از کارتاژ و هفتصد کشتی از روم در جنگها نابود گردید. 
از سپاهیان جندان کشته شد که شمار نداشت. بیست‌وسه سال بدینسان جنگ پیش می‌رفت. و 
سرانجام کارتاژبان از پا افتادند و ناگزیر شده آشتی خواستند و پیمان نهادند سیسیلیا و دیگر 
جزیره‌هایی که در دست داشتند به روم بازگزارند و تاوان جنگ را نیز پردازند. اینها را انجام دادند و 
چنان ناتوان افتادند که دیگر امید برخاستن نداشتند. 

سردار غیرتمندی بنام هاملکار" این زبونی را بر خود هموار نساخت و چون می‌دانست دیگر کارتاژ 
را کشتیها ساختن و با روم در دربا جنگ کردن و کینه‌ی گذشته را از روم بازخواستن در دسترس 
نخواهد بود » دوراندیشانه راه دیگری پیش گرفت. 

کو ان زهان خاک اسیانیا ون اه در دست ‌هرههای کنون و‌‌دهاي که قرو آن رمان از 
اتها نشیم فاشتتق دلین ۵ ستکو ولی فراکتفه و در گاه ‏ بخدند هاملفار از قرع کذشته قه اساسا 
دست يافت و برآن شد که از مردان آنجا سپاه پدید آورد و کم کم نیرو اندوزد و بآبادی شهرها کوشد. 
نه سال در اين راه می‌کوشید. و چون درگذشت داماد او هاسدروبال" رشته را دنبال و هشت سال نیز 


از تا کی ای کت تست مایا ره )اما رم ما تیکسا کر 


۱- جنگهای «۷۷۵۲ ۳۱۳۱۵ ۳:۲۵1» ۲۶۴۳ ۲۴۳۱۰ پیش از میلاد. 

۲۱۵۲۳۴۱۱۵۵۲ 52۲02 -۲ 

۲ کسی که آگاهیهایش ناراست و خود فرهنگ نادیده و ناتراشیده باشد . وحشی. 
۴ ۲۱۵6۵۲۱۱0۵۱ 
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کار اسپانیا رخ داده شهرها آبادتر و سپاهیان جنگ آزموده‌تر شده بودند. هانیبال خواست افو دیرین 
پدر خویش را بکار بندد و از روم کینه خواهد و برآن شد از راه خشکی از شمال اسپانیا به ایتالیا تازد. 
جنین کاری تا آنْ روز باندیشه‌ی کسی نیامده بود. آنان که می‌دانند از اسپانیا تا ایتالیا از راه خشکی 
دو رشته کوهستان بسی سخت و بلند (پیرینه و آلپ) درمیان است و اینها در آن زمان نشیمن 
مردمان جنگجویی بوده دشواری کار هانیبال را می‌شناسند. 

ولی هانیبال بسختیها ننگریست و در سال ۲۱۸ پیش از میلاد با نودهزار پیاده و دوازده‌ه زار 
سواره و سی‌وهفت فیل از اسپانیا روانه گردید ولی چند ماه کشید تا خود را بشمال ایتالیا رسانید و در 
این هنگام بیش از بیست‌هزار پیاده و شش‌هزار سواره و هفت فیل نمانده و همگی از گزند راه و جنگ 
با کوه‌نشینان و دیگران نابود شده بود. با اینهمه هانیبال خود را نباخت و از آهنگ خود بازنگشت و از 
مردمان گال" که در دامنه‌ی کوه‌های آلپ نشیمن داشتند و از دولت روم آزرده بودند سپاهیان تازه 
بسیج کرد. رومیان لشکر بجلو او فرستادند. هانیبال سه بار پیاپی رومیان را در میدان جنگ شکست و 
هر بار آنبوهی را از ایشان کشت. 

رومیان چنین روزی را ندیده بودند. کسی بدینسان روم را زبون نساخته بود. پس از آن چیرگیها 
هانیبال بر سراسر شمال ایتالیا دست یافت و راه پایتخت بروی سپاه او باز گردید. رومیان چشم براه 
بودند که او را بیرون دروازه‌ی پایتخت دیدار کنند. لیکن هانیبال بر سر آن شهر نرفت و روانه‌ی 
جنوب ایتالیا گردید باین آهنگ که شهرهای جنوبی را بر روم بشوراند. رومیان ناگزیر شدند 
بکوششهای سختتری برخیزند و بدانسان که در زمانهای گرفتاری و دشواری کردندی. فابیوس " نامی 
را از بزرگان بدیکتاتوری گماردند و اختیار را بدست او دادند. فابیوس جنگ روبرو را با هانیبال روا 
تشم ۵ و اورا کارعیسا کم فافش یکسا که رشته را فر هست داشکد ار قور و کار سا فانیسال 
آورد کرد. رومیان اين رفتار او را نبسندیدند و رشته را بدست دو قونسول دیگر سپردند و اینان در 


۱ الا6 
۲- واز۲۵0 
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سالک اس ادها زا هه ره هت ای یماسا 
چند تن سرداران بنام تاریخ است" که در سایه‌ی شیوه‌ی رزمی‌ای که بکار می‌بردند هميشه با دسته‌ی 
اند کی بر دسته‌های انبوهی چیره درمی‌آمدند و اینست در تاریخ سپاهیگری هميشه نامهای ایشان 
برده می‌شود. یکی از هنرنماییهای هانیبال این جنگ کان بود. زیرا در جایی که شماره‌ی سپاه او 
کمتر از آن رومیان بود چون سردار رومی از درازای صفها کاسته بر زرفای آن افزوده هانیبال از 
خطای او استفاده کرده با یک جنبش استادانه که بسپاه خود داد رومیان را از جپ و راست گرد 
فروگرفت و بدینسان بر آنان چیره درآمد و چنانکه می‌نوبسند در اندک‌زمانی هفتادهزار تن از ایشان 
را بخاک انداخت با اينکه از لشکر خود او بیش از هزار تن کشته نشد. در این شکست هفتاد تن از 
نمایندگان سناتوس و گروهی از بزرگان روم و یکی از دو قونسول نیز گشته گردید. 

شاید کسانی این داستان را گزافه‌آمیز پندارند و آن را باسانی باور ندارند. ولی تاربخ روم در این 
زمان که ما گفتگو می‌داریم بسیار روشن است و جنگهای هانیبال و هنرنماییهای او را خود 
تاریخنگاران رومی نوشته‌اند و همگی درباره‌ی این داستان همزبانند. چنانکه گفتیم هانیبال در جنگها 
هر زمان شاهکار دیگری نشان می‌داد و در سایه‌ی آن استادیها بود که بدینسان دشمن را از پا 
می‌انداخت بی‌آنکه سپاه خود او گزند بسیاری بیند. (چنانکه همین رفتار را در جنگ زاما سردار رومی 
در برابر هانیبال کرد و برو چیره درآمد و ما آن را یاد خواهیم کرد). 

از اینگونه شاهکاریها از سرداران در تاریخ فراوان رخ داده و در تاریخ ایران نیز از آنگونه پیشامدها 
بسیار است. ماننده‌ی همین جنگ هانیبال در کان و هنرنمایی او در تاریخ ایران جنگ نادرشاه افشار 
با عبداللّهپاشا سرعسکر عثمانی در بیرون ایروان می‌باشد که میرزا مهدیخان در جهانگشا داستان آن را 
بسیار روشن نوشته است. در این جنگ سرعسکر هفتادهزار سواره و پنجاه‌هزار پیاده با تویخانه‌ی 
بزرگی همراه داشت. این شمارش را میرزا مهدیخان از روی دفتر محمدآقای ذخیره‌چی آورده است 
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کش ای ی ای ی ی ای ام سا ی 
جنگ بآهنگ یاری با سرعسکر از آنجا بیرون آمدند. 

نادرشاه شبانه سخت بیمناک بود و بنوشته‌ی میرزا مهدیخان خواب بیم‌انگیزی نیز دید و چون 
بامداد دمید سران لشکر را خواسته انبوهی شماره‌ی دشمن و نیرومندی آنان را بازنمود و سفارش کرد 
که در کوشش سستی ننمایند. اینها نیز دلیل بر فزونی شماره‌ی ترکان و نیرومندی آنان می‌باشد. نادر 
بیهوده بیم نکردی و بیهوده سرکردگان را پیش خود نخواندی و سفارش نکردی. 

با اینهمه نادرشاه همگی سپاه خود را بکار وانداشته تنها پانزده‌هزار سوار دلیر ورزیده را از ایشان 
برگزیده و خویشتن در جلو آنان به نبرد پرداخت و در سایه‌ی شیوه‌ی رزمی‌ای که بکار برد با این 
فسته‌ی نک یاه‌ قشمن را بکست آوردهو آن شیاه انسوه زا فره شکسست, ود اسوعس‌یر با 
انبوهی از سپاهیان کشته گردیدند. پیداست که این نه در سایه‌ی دلیری و فزونی کوشش بلکه در 
نتیجه‌ی بکار بردن یک شاهکار رزمی بوده است. نادر همه‌ی پشتگرمیش باین هنرهای خود بود و اگر 
یک جنگ او را با عنمان‌پاشا که بشکست نادر انجامید کنار بگزاريم هميشه از آن هنر خود بهره‌ها بردی. 

بسخن خود بازگردیم. هانیبال در چهار جنگ پیاپی لگیونهای جنگ آزموده و جانب از روم را 
شکست و پس از فیروزی آخری در جنگ کان سراسر جنوب ایتالیا بدست او افتاد که به هر سو رو 
آوردی کسی بجلوگیری نپرداختی. پاره‌ای از شهرها با او از در همدستی درآمدند و به روم نافرمانی 
وی از له سا تایه این تدارا نرق 

روم چنین گزندی را هرگز ندیده بود و هرگاه مردم دیگری بودی بیکبار از پا افتادی و نومیدانه 
درهای پایتخت را بر روی دشمن فیروزمند بگشادی. لیکن رومیان سختی را هرچه بزرگتر دیدند 
پافشاری و مردانگی بیشتر کردند. یکی از بزرگترین پیشامدهای دولت روم این پیشامد است. هانیبال 


و رومیان هر یکی شایستگیهای خود را بجهان نشان داده‌اند. 
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هانیبال همچنان در خاک روم روز می‌گزاشت و هر زمان گزند دیگری به رومیان می‌رسانید. کارتاژ 
دوباره پا گرفته با دشمن دیرین خود برابر می‌ایستاد و امید بسیاری می‌رفت که کین کهن را بازجوید. 
لیکن هانیبال در خاک دشمن دربایست‌ها[ -مایحتاج] داشت و نیازمند بود که کارتاژ بپشتیبانی او 
برخیزد و با سپاه و پول و خواربار و افزار جنگ باو یاری کند. بارها این خواهش را از سنای کارتاژ کرد و 
باورنکردنی بود که کارتاژ پشتیبانی و باوری از چنان سردار غیرتمندی دریغ گوید - سردار گردنفرازی 
ای ی ره کی بت که اس ما 

ولی در کارتاژ خویها ناپاک بود. آنبوهی از سررشته‌داران روانهاشان بیمار و همه بدرد خودخواهی 
و رشک گرفتار بودند. یک دسته پستنهادانی که از دست خودشان کاری برنمی‌خاستی و جز گمنامی 
بهره از زندگانی نمی‌داشتندی دلیریهای هانیبال و نامداری او را برنمی‌تافتندی و شب و روز در آتتش 
رشک می‌سوختندی. اینان بخواهشهای هانیبال ارج نگزارده دستگیری ازو دریغ می‌گفتند و هر زمان 
ببهانه‌ی دیگری دست می‌یازیدند. 

چنین توده‌ای بایستی نابود شود. چنین مردمی در برابر رومیان غیرتمند و پاکدامن سزاوار 
آزادی نبودند. بایستی یوغ تقد انا ین ی انار و ماستت وال عصان ال ده 
می کوشیدند. 

باری هانیبال چون از یاوری همشهریان خود نومید شد باز شکست بخود راه نداده دربایست‌های 


سپاه را از یونانیان و خود ایتالیا بسیج کرد. برادرش هاسدروبال" را از اسپانیا به یاری خود خواند و با 


آنکه چنان برادر جوان و دلیری را در جنگها از دست داد باز از پای ننشست و از خاک روم بیرون 
نرفت تا کار بآنجا کشید که رومیان نیز بخاک کارتاژ تاختند و جنگ را به افریقا اتف خنشد. در این 
هنگام بود که کارتاژ فباق هانیبال افتاد و او ۳ به باری خود خواند. هانیبال پس از [ که ده و اند سال 
۵و ایا ند دوه زا وی وت نو ایا نس سک اس تشر وی سا تین اوه 
۱- یکی از برادران هانیبال همنام دامادشان بود. 
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ی سردار رومی در دشت زاما" روی داد و در این جنگ برای نخستین بار هانیبال شکست یافت 
و بیست‌هزار تن از سپاه او کشته گردید. این جنگ نیز یکی از پیشامدهای بزرگ تاریخ بشمار است و 
استادی‌ای که اسکپیو در این رزم نمود و بر همچون هانیبالی چیره درآمد . در تاریخهای سپاهیگری 
پاد کرده می‌شود. 

کارتاژیان با همین شکست ناچار شدند از رم آشتی خواهند و این بار سراسر آزادی خود را از 
کت دق رصق که ار هم خا گر هر ی ای با دای سس تاه و او باس 
فیلهای جنگی و کشتیهای خود به روم واگزارند و از آن پس بی‌دستور از روم با دشمنی بجنگ 
برنخیزند و به توان جنگهای گذشته تا پنجاه سال دیگر سالانه پول گزافی پردازند. بدیسان کارا 
خود را دست‌بسته بدشمن سپرد. و چون در سنا درباره‌ی بسیج کردن بخش نخست تاوان گفتگو 
می‌رفت پاره‌ای نمایندگان می‌گربستند و اشکها از دیدگان می‌باریدند. هانیبال که هم در آنجا بود 
ناگهان خنده‌ی بلندی کرد. کارتاژیان در شگفت شدند و کسانی زبان بنکوهش باز نمودند. 

هانیبال پاسخ داد : «اين اندوه اندکی از بسیار است. در آینده از این سختتر و بدتر خواهیم دید. من 
آن روزی که در خاک ایتالیا بودم این بدبختی را با دیده می‌دیدم و بارها از دیده اشک باربدم. ولی شما 
گفته‌های مرا باور کردن نخواستید و من چون آن روز بسیار گریسته‌ام اینک امروز می‌خندم ...» 

پیداست که مرد غیرتمند روی سخن با بدرفتاریهایی که با وی کرده بودند داشت و آن پستیها و 
نادانیهای آن مشتی بیماردلان را یادآوری می‌نمود و خود کار بسیار بجایی می‌کرد. 

توده‌ای که در آن پستنهادان فراوان گردند و خودشان که کاری نمی‌توانند بدیگران نیز 
میدان ندهند و با مردان جانفشان و کاردان بجای ارجشناسی و یاوری سختکیربها کنند 
رسد روزی که میوه‌ی تلخ آن ناپاکخوبیها را چشند و خود را گرفتار کیفر یابند. 


501010 -۱ 
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آنان که معنی ستوده‌خویی و نتیجه‌ی آن را درنمی‌یابند اینگونه داستانهای تاریخی را بخوانند و 
نیک بینديشند. یک توده را جز ستوده‌خویی یکان یکان آن نگه نمی‌دارد. در روزهای خوشی 
چندان پدیدار نباشد ولی در روز سختی است که بی‌ارجی و پستی یک توده‌ی آلسوده‌ی 
بدخوی شناخته گردد. 


ی ی ات ۱ 


۲-۶) باید جدایی میانه‌ی نیک و بد گزاشت 

یکی از حالات غم‌انگیزی در توده‌ی ایران همینست که حس فرق گزاری میانه‌ی نیک و بد بسیار 
ضفیت: خر فده ۶و ات دک از علاماست که این تدم بذیخت بیمار اسست: نس اند کاي. فر ان 
کمتر گردیده. 

ما می‌بینیم کسانی باین کشور خیانت کرده و از راه خیانت پول اندوخته‌اند و مردم با آنکه 
تکار تاش انای را قی اسف با با آنن امته لس نکر فعالی راهان مت دهتد: 

ِ 

یک چنین خیانت آشکاری از یک مآمور دولتی سر زده . و اين بدتر که مردم نیز بخاموشی 
گراییده‌اند و در برابر چنین زشتکاری جز بی‌پروایی از خود نشان نمی‌دهند. 

من ناگزیرم در اینجا به یک داستان تاربخی پردازم. خوانندگان نام اسپارت و آتن و یونان باستان 
اتمه داستاین بای آنان را شا شا ات داتس اند ای ره سک اسان 
شگفت‌آوریست که یک کشور کوچکی در یونان با دولت جهانگیر بزرگی همچون دولت هخامنشی 


۰۱ (۴۱۰۶۳۳) 
۲ در اینجا از چاپلوسان زمان رضاشاه یاد می‌شود که همینکه او از پادشاهی کناره گرفته از پایتخت بیرون رفت بد گویی ازو 
آغاز کردند و نیز داستانهایی از ترس و خیانت برخی افسران ارتش در پیشامدهای شهریور۱۳۲۰ بمیان می‌آید. 
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واداشته که درباره‌ی زندگانی پونانیان باستان رسیدگی و جستجوی بسیاری کنند و راز این فیروزی را 
بدست آورند. اینست در اروپا تاکنون هزارها کتاب درباره‌ی تاریخ یونان و قانونهای یونانی و اخلاق و 
عادات مردم آنجا نوشته شده و روبهم‌رفته بسیاری از کارها و رفتارهای یونانیان دستور و سرمشسق 
اروپاییان می‌باشد. 

اینک من در اینجا رفتاری را که در اسپارت با گریختگان از جنگ کرده می‌شده می‌آورم تا 
دانسته شود توده‌های زنده با بد کاران چه رفتاری می کرده‌اند. 

اسپارت یک شهری بود ولی خود کشوری شمرده می‌شد و سپاهیان او هميشه در جنگها فیروز 
قر ایکا ها که اه سای بر ۷ سا ی ی عس ات بو که دبک 
موجبات . آن سختگیری‌ای بود که قانون درباره‌ی گریختگان از جنگ داشت - زیرا از روی قانون 
اسپارت کسی که از جنگ می‌گربخت از بسیاری از حقوق قانونی محروم بود. مردم او را سخت خوار 
می‌ گرفتند. دختر دادن باو و دختر گرفتن ازو ننگ شمرده می‌شد. اگر کسی در کوچه باو 
برمی‌خورد از روی قانون حق داشت او را بزند و آزار دریغ نگوید . و او حق دفاع از خود نداشت. 
می‌بایست خود را نشوید و پاکیزه نباشد و رختهای خوب دربر نکند . و بجامه‌های خود وصله‌های 
رنگارنگ ناجور زند و نیمی از ریش خود را تراشیده و نیمی را بازگزارد تا شناخته باشد و هر کس 
بتواند کینه از او جوید. این بود دستور قانون اسپارت درباره‌ی گریختگان از جنگ. کنون شما این را 
با حال توده‌ی خود بسنجید. 

از اسپارتیان یک داستان دیگری بنوبسم : در پونان هر شهری استقلال داشت و حکومت باین 
معنی که ما امروز می‌گوییم و در سراسر کشور یک حکومتی برپاست نزد یونانیان شناخته نبوده. 
درمیان آن شهرها آتن و اسپارت از دیگران بزرگتر بود و هر کدام به یک رشته شهرها نفوذ داشت و 
چنانکه گفتیم این دو شهر شایستگی بسیاری از خود نشان داده و با دولتی همچون دولت هخامنشی 


جنگ کردند و ایستادگی نمودند. 
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تا سالیانی این دو شهر رشته‌ی اختیار همه‌ی پونان را در دست داشتند. ولی چون با یکدیگر 
بجنگ و دشمنی برخاستند و سی سال کمابیش کشاکش و خونریزی درمیان آنان می‌رفت در نتیجه 
هون ورین ایک یراکرس اه یواست که بط یار 

کر اشبار هدر ای زهان رشتفی اخار در شست | کیشیااسن سافشاه اساید که خود یکی از 
سرداران جنگ آزموده و بنام؛ شمرده می‌شد. سیاه ورزیده‌ی اسپارت با جنین سرداری گمان شکست 
باو نمی‌رفت ولی اپامینونداس " سردار ثبیس تغییراتی در صف‌بندیهای جنگی داده و در سایه‌ی این 
اختراع جنگی خود بسپاه اسپارت چیره درآمده آنان را بشکست ‏ و اين مایه‌ی شهرت او در سراسر 
یونان گردید. 

شکست اسپارت بر آن گران بسر آمد. زیرا اپامینونداس لشکر برداشته بر سر شهر آمد . و اینن 
نخستین بار بود که زنان اسپارت دشمن را در کنار شهر خود می‌دیدند . و آنچه ترس آنان را بیشتر 
می‌کرد این بود که اسپارت بارویی در دور خود نداشت و شهر بی‌دیوار و مانع در برابر دشمن 
می‌ایستاد. اسپارتیان از غروری که داشتند و خود را شکست‌ناپذیر می‌شماردند به بارویی در دور شهر 
خود نیاز ندیده و نکشیده بودند. 

باری ثبیسیان هجوم آوردند و جنگ درگرفت. اسپارتیان جانبازانه می‌کوشیدند و از این کوچه 
بآن کوچه دویده دشمن را بیرون می‌راندند. آکیسیلاوس خود کوشش بسیار می‌کرد و در نتیجه‌ی 
دلیری و از جان گذشتگی او و زیردستانش ثبیسیان کاری نتوانسته و از شهر بیرون رفتند. 

قرای شنک رک داستان کت و داد" آساداشسی تام از حوادان که هاپس روه و یو رکه با 
تن نیمه‌لخت جنگ کرد و دلیربها از خود نشان داد : چه او بشیوه‌ی آن زمان روغن بتن مالیده و در 


۱ ۲06065 
۲- 5ناوااووو۸ 
۲- 203۳۱100۵۳0028 
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دست و نیزه‌ای بدست دیگر گرفته بی‌باک و بیم بیرون شتافت و از گرد راه بجنگ پرداخت که هر که 
را می‌دید شمشیر بر سرش می‌نواخت يا نیزه بسینه‌اش فرومی‌برد. بدینسان دلیربها از خود نشان داد 
و این شگفت که هیچ زخمی برنداشت. 

پلوتارخ می‌نویسد : «اين يا از آن جهت بود که خدایان به نوجوانی و دلیری او بخشودند و 
نگهداری نمودند و يا از این جهت که چون تازه‌جوان خوشروی و نیک‌اندامی بود دشمنان زیبایی او را 
دیده و از آن لختی و بی‌سپریش در شگفت شده از زخم زدن خودداری نمودند». 

می‌نویسد : «پس از پایان جنگ ایفوران " بپاداش آن دلیری تاجی از گل باو دادند. ولی در همان 
هنگام بگناه اينکه بی‌زره بجنگ شتافته هزار درهم جریمه ازو گرفتند». 

گواه سخن این جمله‌های آخریست. یک تن جوانی چون جانب‌ازی کرده کار او را بی‌پاداش 
نمی‌گزارند و یک تاج گلی که برای گردان (قهرمانان) می‌دادند باو می‌دهند. ولی از آنسوی چون قانون 
را شکسته و بی‌زره بجنگ برخاسته بود این گناهش را فراموش نکرده از کیفرش چشم نمی‌پوشند. 
چون گفتیم یک توده‌ی زنده‌ای بودند خواستم این یک داستان را هم از آنان بگواهی آورم. 

کنون شما حال توده‌ی خود را با ایین بسنجید. رفتاری را که در این توده با نیکوکاران و 
بدکاران می‌شود بیاد آوربد و با این داستان در ترازو گزارید. آنان چه کار می‌کردند و در این توده 
چه کار می‌کنند. 

در اینجا نمی‌خواهم از دولت و رفتار او با بدکاران سخن رانم. آن بماند بگفتار دیگری. از مردم و 
رفتار آنان با بدکرداران پرسش می‌کنم. این خود توده است که حس نفرت از بدیها و خشنودی از 
نیکیها را فراموش ساخته. این توده است که می‌بينيم سخت بیمار است و همچون یک مرده پروای 
نیک و بد نمی‌نماید. 
۱- ۰۳۵/0۲ راهبران اسپارت (جز پادشاه). 
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در چند شماره از پرچم که ما از خائنان و از کسانی که در پیشامد شهریور گريخته بودند 
سخن راندیم می‌بینیم کسانی آمده وساطت می‌کنند و چنین می‌گویند : «اینها باعث می‌شود که از 
نان خوردن بیفتند». یک توده باید نابود گردد و بزیر دست بیگانگان بیفتد برای آنکه یکمشت خائن 
نان بخورند. 

در اینجاست که می‌بینیم این بدبختان معنی درست هیچ چیزی را نمی‌دانند. در بیسرون چنین 
دیده می‌شود که اینان چشم دارند و گوش دارند و فهم دارند و خرد دارند و همه چیز را می‌فهمند 
ولی چون پای آزمایش بمیان می‌آید می‌بینیم بیچارگان فهم و خرد خود را باخته‌اند و گیج و 
سرگردان زندگی می‌کنند. 

بدبختان این نمی‌دانند که کارهای دولتی برای نان خوردن نیست برای انجام وظیفه است. یک 
سرهنگ با سرتیپ را می‌گیرند نه برای آنکه نان خورد بلکه برای اینکه کشور را از دزدان و 
راهزنان و از دشمنان بیگانه نگه دارد و اگر نیاز افتاد جان خود را دریغ نگوید. همه‌ی کارهای 
دولتی چنین است و هیچ یکی برای نان خوردن نیست. آن حقوقی که بکارکنان دولت می‌دهند 
ای شوت کسید وی ۵ اوه یا یی این وی وگ فادها بافینت 

اگر این سخن را از یک کس و دو کس شنیده بودیم پروا نمی‌کردیم. این عقیده‌ی بسیاری از 
مردم است و شما چون نگاه کنید اساسا در ایران هر کاری جسز بسرای پسول درآوردن و نسان 
خوردن نیست. 

کارهای دولتی بماند. واعظ که خود را راهنما می‌شمارد و بمردم پند می‌دهد آن را بک شغلی 
برای خود گرفته و تنها دربی دخل می‌باشد. روزنامه‌نویسان که خود را مربیان توده می‌شمارند 
جز فزونی فروش روزنامه‌های خود را نمی‌خواهند و جز دربند پول نمی‌باشند. 


نمایندگی در مجلس یک کسبی گردیده و تنهابرای ماهانه داوطلب نمایندگی 
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می‌شوند. بلکه بمسائل علمی نیز سرایت کرده. مردک تاریخ می‌نویسد برای آنکه این و آن 
را خشنود گرداند و پول درآورد. کتابی بنام اخلاق می‌نوبسد و تنها مقصودش آنست که از 


فروش آن استفاده برد. 9 


۲-۷) بت‌برستی و خداشناسی 

... توده‌های باستان و گمراهیهای آنان را یاد بیاورید. یونانیان با همه‌ی پیشرفت در دانش و آیین 
زندگانی » در زمینه‌ی دین گرفتار پندارهای بس زشتی گردیده و بارهای سنگینی بدوش خود 
برداشته بودند : خدایان بیشماری از پندار خود تراشیده همواره بایستی درپی خشنودی آنان باشند و 
از خشمشان بر خود بلرزند. هر زمان بایستی قربانیها سر ببرند و در پرستشگاه بوبهای خوش دود 
کنند. اگر باده می گساردند خدایان را بی‌بهره نگردانیده ساغری بنام ایشان بزمین بریزند. اگر بجنگی 
می‌روند نخست از خدایان دستور خواهند و چون فیروز برگشتند سهم بزرگی از مال تاراج را بخدایان 
بخشند. دختران دوشیزه را به پرستاری خدایان برگمارده در پرستشگاهها زنده بگور سازند. هميشه از 
کینه و رشک خدایان بیمناک زیسته از هر پیشامدی فال بد گیرند. 

ما داستانهایی در تاریخ یونان و روم در زمینه‌ی خداشناسی آنان داریم که بهترین نمونه از 
گمراهی و نادانی توده‌های آدمی می‌باشد . با آنکه بونانیان و رومیان بسیار بهتر از توده‌های دیگر 
بودند. در جنگهای هخامنشیان با یونانیان که از حادثه‌های بس سترگ تاریخ باستان می‌باشد در رزم 
ی ی و و با نی 
سردار یونانی بایستی از خدایان دستور گرفته سپس فرمان جنگ دهد و اینبود که بدستیاری یک 
کاهن گوسفند پشت سر گوسفند سر بریده شکمهای آنها را می‌درید تا از چگونگی روده‌ها دستور 


حفایاین را درنات ول روده‌ها محالف متضوه خوامفه حنایان کت جنی نت فادتمه کر ان میان 


ا حم روزأنه شماره‌های ۲۸ و ۲۹) 
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سوارگان ایران پیاپی تاخت آورده از یونانیان می‌کشتند و می‌خستند" بی‌آنکه اینان دستی باز کنند. تا 
از دبای هه تس اما نگ یی | تا مق 

داستان کربسوس پادشاه ساردیس را هر کس شنیده که چون کورش لشکر تا نزدیکی کشور او 
برد کریسوس دودل بود که آیا جنگ کند و یا از راه دوستی و آشتی درآید کسانی را فرستاده از 
«آپولو» خدای بزرگ یونان شور خواست. خدا دستور جنگ داد. ولی چون کریسوس با کورش رزم 
کرد شکست يافته سراسر کشور را از دست داد بلکه خویشتن دستگیر افتاده تا بدم پرتگاه مرگ رفت. 

آلکساندر " که هوش و زیرکی او شهره‌ی جهان گردیده و یاوه‌گویانی در ایران او را بدرجه‌ی پیغمبری 
تانیده‌اند این مرف خفن عصر را یکشادت ای آنکه متشه آهوی با دیتار تموده از آن خدا دستو‌ها 
گیرد راه بس بیمناک و دوری را تا بیابان لیبوا" پیمود که اگر تندبادی درمی‌گرفت خود او و همراهانش 
همگی زیر ریگ مانده با بدترین شکنجه بدرود زندگی می‌نمودند چنانکه پیش از آن پنجاه‌هزار سپاه 
کنبوجیا این شکنجه را دريافته بدرود زندگی گفته بودند. اين شگفتتر که آلکساندر چون بدانجا رسید 
آمون او را فرزند خود خواند. آلکساندر هم ارمغانهای بس گرانبها بخدا و کاهنانش پیش کشید. 

ی ی را اک از پا سوه 
بگمان خود فلسفه بنیاد نهادند باید گفت گمراهی را ده براسر گردانیدند. آیااز افسانه‌ی 
«عقول عشره» و مانندهای آن چه گره از کار گشادند؟! می‌توان گفت تا امروز ملیونها مغز فرسوده‌ی 
آن فلسفه‌بافیهای بیجا گردیده و جز گمراهی و نادانی نتیجه بدست نیامده است. 

ایرانیان باستان را می‌دانيم که خدایانی بنام مهر و ناهید و شهریور و تیر و مانند آن از پندار 
خود پدید آورده قرنها گرفتار آن بودند. در هر شهری پرستشگاهها برپا کرده روزانه بایستی هر 


کیت ات ی و را هه فان دص فان کارا ات ۱ که 


۱ خستن - زخم اندک رساندن. 
۲ آلکساندر ۶ اسکنذر ء که لفظ غلطی است. 


۲-لینها ۶ لیی: 
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هرگز فرقی با دیگر چیزها ندارد درخور پرستش دانسته هميشه آن را افروخته می‌داشتند و رنجهای 
بسیار در این باره بر خود هموار می‌نمودند. همچنین آب دریا با آن فراوانی از کشتیرانی در آن 
خودداری می‌نمودند. 

هنوز اینها توده‌های برگزیده بودند و پیشرفتها در کار زندگانی داشتند. اگر از توده‌های دیگر 
گفتگو بداریم به یک رشته سیه‌ کاریها خواهیم برخورد. زیرا دسته‌هایی از آنان فرزندان خود را در برابر 
خدایان سنگی و چوبی سر می‌بربدند و دختران دوشیزه‌ی زیبا را آراسته و پیراسته بنام ارمغان 
بخدای رود در آب می‌انداختند. 

امروز هر ویرانه‌ای را که می‌کاوند خدایان سر و گردن شکسته از زیر خاک بیرون می‌آید. اگسر 
تاریخ را جستجو کنیم شاید هر یکی از ایشان خون صدها دختران دوشیزه را بگردن دارد. 

این بوده گمراهیهای گذشتگان. آیا اینها بارهای سنگین بر دوش مردم نبوده؟! آیا چه سودی 
از اين پندارها جز بیم و نگرانی و رنج بدست می‌ آمده؟! در برابر اینهاست که خدا پیغمبران 
برانگیخته : دین برای مردم فرستاد. دین فرستاد تا مردم از آن بارها سبک باشند و چایک و آسوده 
رام نف کی بات رن 

ما اگر تاریخ دیگران را ندانیم تاریخ اسلام و پیغفمبر آن را نیک مي‌دانيم. در آن زمان که او 
بر خاست عرب تیان زیون کادانی بوفتد کنه بیکره‌هایی رابادشست خود تراشیده و ساخفه 
می‌پرستیدند و در برابر آنها آبروی خود را بخاک می‌ریختند. همچنین دل بگفته‌ی کاهنان بسته از 
پریدن مرغی از چپ يا راست بیمها بدل راه می‌دادند. 

در ایران با آنکه ایرانیان پیروان زردشت بشمار بودند دین او را وارونه گردانیده بجای اوهرمزد 
یگانه ستايش مهر و ناهید و تير و مرداد و مانند اینها که هر یکی پنداری بیش نبود می‌کردند. باین 
بسنده نکرده بندگی آتش را می‌نمودند. هر ایرانی روزانه بایستی چند ساعت عمر خود را در 


)۲ ۱۱۳۷۵۱ 


۲-اینجا بمعنی تندیس ( -مجسمه) است ولی سپس پیکره تنها در معنی «عکس» بکار رفته. 
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لابه [ -التماس] و نیایش بخدایان پنداری هدر سازد و یا بآتشکده رفته بسرود و دعا پردازد. 

در روم و آرمنستان پسر مریم را خدا می‌شناختند و بر سر لاهوت و ناسوت خون همدیگر را 
می‌ريختند. آنان که ترسا[ -مسیحی] نبودند مغز خود را با داستان «وجود» و «ماهیت» و «علت» 
و «معلول » می‌فرسودند و هر زمان پندار دیگری را می‌گرفتند. ... 

دین می‌گوید " : بیهوده خود را گرفتار اندیشه‌های بیجا نگردانید و بجای آن پندارهای بیخردانه 
ین بفهمید که چکونه زندگانی کنید. 

مسلمانان آغاز اسلام همه با اين دستور زندگی می‌نمودند و خود در سایه‌ی آن رستگاری بود که 
در اندک‌زمانی عربستان یکی از بهترین و ایمن‌ترین کشورها گردید. ایرانسان هم که اسلام 
پذیرفتند در قرنهای نخستین بهترین حال را داشتند. 

اگر در قرن سوم و چهارم هجری تاریخ ایران را بخوانیم ایرانیان چنان پیشرفت داشتند که کمتر 
زمانی مانند آن را دیده بودند. توده‌ی انبوه همه خداشناس و همه گردنفراز » همه غیرتمند و همه 
شمشیرزن. همین بس که بنوشته‌ی تاریخنگاران از یکسوی سیصدهزار سواره و پیاده در برابر ترکان 
نگه داشته از آنسوی سالانه پنجاه‌هزار و صدهزار جنگجو تا کنار دریای مرمره شتافته با رومیان رزم 
می‌نمودند. اگر کارهای حکمرانی را نگاه کنیم بیشتر حکمرانان و وزیران و سررشته‌داران اسلامی از 
ایرانیان بودند و هر یکی هنر و شایستگی بی‌اندازه از خود نشان می‌دادند. این بود نتیجه‌ی سبکباری! 
این بود میوه‌ی رستگاری! 

دریغا که اين سبکباری دیر نپایید. از همان زمانها پنداربافانی درمیان مسلمانان پدید آمده به 
سنگین کردن بارها می‌کوشیدند. یک دسته آن پندارهای کهنه و پوسیده‌ی یونانیان را دستاویز کرده 
و را ها تخاس ام کته تامات رم ای اعره ان افش دای مس ستودند مر این 


۷ 
می‌شود از واژه‌ی کیش بهره می‌جوید. برای آگاهی از معنی راست دین کتاب «ورجاوندبنیاد» دیده شود. 
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باره صد رشته پندار را بهم می‌بستند. گروهی دم از « کشف و شهود» زده بهوای آنکه بخدا خواهند 
پیوست رشته‌ی زندگی را از دست هشته باین گوشه و آن گوشه می‌خزیدند. 

این بیخردیها را یکایک نباید شمرد. همین بس که بگویم : سراسر رسوایی بود. همین بس که 
بگویم : چشمه‌ی صاف رستگاری را گلآلود گردانیدند. همین بس که بگویم : خاک بر سر خود و 
دیگران ریختند و ربشه‌ی آسایش را از جهان کندند. 

آری دوباره مردم را گرانبار گردانیدند و از راه بازداشتند. در آن بیابان ناگهان شب تاریک فرارسید 
و بیکبار درندگان - درندگان خونخوار دشت مغولستان - گرد این کاروان گمراه و پراکنده و گرانبار را 
فروگرفتند و کردند آنچه که تا روز رستاخیز باید فراموش نگردد. 

اگر مغولان در قرنهای سوم و چهارم رو می‌نمودند آیا ایرانیان شمشیرزن و جنگجوی آن روزی 
زبون اینان می گردیدند؟! آن ایرانی که از اینجا تا آسیای کوچک بجانبازی می‌شتافت آیا مفول را دم 
دزوار دی شور مت انوم دشت ره داشست ی کزاشت ۱ اي ارات فصلمان با کدین زان عفر هان 
خود را بشمشیر دشمن خونخوار سپرده خویشتن گريخته جان بدر می‌برد؟.. 

هر توده‌ای که خرد را بایمال کند از دست روزگار مشت سختی خواهد خورد. ... 

ببینید باطنیان در ایران آنهمه نیرو پیدا کرده بودند و داستان آدمکشیهای آنان بسراسر شرق و 
غرب رسیده با اینحال چون مغولان به ایران درآمدند و آن سیاهکاریهای دلگداز را نمودند یکی از 
باطنیان این نکرد که چنگیز یا هلاکو را بکشد و سهم | -هیبت] در دلهای مفولان بیندازد. آیا اين دلیل 


آن نیست که پندارهای پیچاپیچ بیجا اینان را دیوانه و گیجسر گردانیده از آدمیگری بی‌بهره ساخته 


۱ ۳ ۳ و ِ ۱ - ِ ِ .2 ۰ 2 1 
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اگر تاریخ را جستجو می‌کردید می‌دانستید چه رسواییها از اين نادانان آپنداربافان بدعتگزار] روی داده. 
من شرمم می‌آید که سیاهکاریها و بیخردیهای آنان را یکایک بشمارم. همین نمونه بس که در شهری که 
مغولان دست یافته همچون گرگان خونخوار که بگله‌ای بیفتد پیاپی شکم می‌دریدند و سر می‌بریدند و 
خون می‌ريختند. از هر سو فرباد و شبون بآسمان می‌رسید. در چنین هنگامی مردی سرمست مالیخولیا پا 
بزمین می‌کوبید و از اينکه خدا را در جامه‌ی تتری[ -تاتار -مفول | هم شناخته شادمانی می‌کرد! ببینید 
کار خداشناسی بکجا رسیده بوده! ببینید سیل رسوایی چگونه از سرها گذشته بوده! 

دسته‌ی دیگری از کوششهای خود در راه شناختن بنیاه آفرینش این نتیجه را گرفته‌اند که امام 
علی‌بن‌ابیطالب را خدا بینگارند و بدینسان ایرانیان را درمیان مسلمانان جهان سرافکنده و بدنام 
ساخته‌اند. 

۱ 
می‌باشد؟! آیا آن سیاهدل خاک‌برسری که فرزند خود را در برابر بت سر می‌برید بدکردارتر بوده یا اين 
دیوانه‌ی تیره‌درونی که آدمکشان مغول را بدیده‌ی خدایی می‌نگریسته؟! آیا اینها مالیخولیا یست؟! ..! 

۲-۸) زردشت نخستین برانگیخته 

آقای غلامحسین حقانی از مرند می‌نویسد : در شماره‌ی ۱۵ سال یکم صفحه‌ی ۴۵ فرموده‌اید که 
«شت زردشت به پیغمبری برخاسته و می‌توان گفت که نخستین برانگیخته‌ی خدا بوده» (گویا 
احتمالی است) باز در همان صفحه فرموده‌اید «بویژه زردشت که چون نخستین پیغمبر او بوده» 
خواهشمندم روشن فرمایید که پیش از زردشت بجهان پیغمبر نیامده بوده است. 

پاسخ : 

۲۱۱۶۹۰۰۱ 
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نخستین کسی که در تاریخ بنام پیغمبری شناخته شده زردشت است. ولی اینکه آیا پیش از آن در 
یی زا یات مرن سم 
یکرویه‌ای آقطعی | داد . و چون ما می‌خواهیم مردم بیش از همه بااینده پردازند در پاسخ باین اندازه 
بسنده می‌کنیم. ما اگر گاهی از شت زردشت و دیگران نام می‌بریم یا برای مثل و از بهر روشنی سخن 
ی ی ی ی اسان 
در دلهاست از میان برخیزد. مثلاً همان زردشت را کسانی به پیغمبری نمی‌پذیرند و کسانی آن را یگانه 
پیغمبر می‌شناسند » و همین چیز را مایه‌ی دوتیرگی ساخته‌اند در جایی که هر دو دسته بخطا رفته‌اند 
و دلیل در دست نمی‌دارند. ما می‌خواهیم اینگونه پراکندگیها از هر باره از میان برود وگرنه از پرداختن 


بگذشته سخت مي‌پرهيزيم. و این چیزها نه از دینست و نه سودی بزند گانی امروزی ما دارد.! 


۳-۹) در پیرامون شت زردشت و آیین او 

ما چون بارها نام زردشت را برده و او را فرستاده‌ی خدا خوانده‌ايم پرسشهای بسیاری درباره‌ی او 
که یگ ی کیت تقایل تا لیات نی ابا رید ی من هی ره یا راست است ار متردم 
آذربایجان بوده و آیا دلیل آن چیست؟. سومی زناشویی با خویشان نزدیک را که زردشتیان 
می‌داشته‌اند عنوان نموده می‌خواهد خرده گیرد. اینها ما را باین گفتار واداشته است. 

تخست ماگ خاست که فده از روصت و ایین اور مایت مابهی سر کم ات ایتکة متا 
و 
نمی‌پذیرند » و از اینسوی دسته‌ی آنبوهی او را فرستاده نمی‌شمارند » و این یک زمینه‌ی دوتیرگی و 
پراکندگی می‌باشد . و ما می‌خواهیم دوتیرگیها و پراکندگیها را از هر راهی که باشد از میان برداریم » 


)۵۰۴۱۳۲( ۰۱ 
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ولی چنانکه اندیشه‌های پراکنده زیان آور است بگذشته پسرداختن و آن را ماٍیه‌ی 
سرگرمی ساختن نیز زیانها دارد. زندگانی راه خواهد . و باید در راه هميشه چشم بسوی 
جلو داشتن. مردمی که بگذشته پردازند رستگار نگردند. 

تط زردشت را باید در تاریخ شناخت . و اگر راستی را درباره‌ی او خواهند باید گفت : فرستاده‌ی 
خدا بوده ولی یگانه فرستاده نبوده. جهان آفرینش بسیار بزرگتر از آنست که بر سر یک تسن و 
دو تن گردد. 

اشکه هی تقایل بفرستاد ی اه هست ۴ ایس ی از ان استه که مت فرستتاد نم 
فتاه سین ای اتتومص تم ار را مدا هی ی تیا واه نله اند هی بسن 
درباره‌ی آن نمی‌دارند. اگر بپرسید خواهید دید هر کسی سخن دیگری می‌راند. ما معنی آن را در 
شمایهای ها کش سای دنه سل ار گنه ها توت سفنت ای | غاب | 
«راه رستگاری» را خواند. در آنجا معنی راستین فرستادگی بازنموده شده و همان معنی درباره‌ی 
مه وت یر هه یگ ان عونت او احکوون: 

اشکه قب خرشتد ۰ ۱یا راستت استت از میم دم اد اسان فی‌منوده ٩.‏ سراف کتایشای 
زردشتیان نوشته‌اند. در وندیداد پهلوی می‌گوید : «از مردم ری می‌بود» و هم در آنجا می‌گوید : 
«اين ری جز ری شهر شناخته‌ی بزرگ و خود جایی در آذربایجان می‌بوده». ولی مااگر 
آذربایجانی بودن زردشت را ندانیم از مردم شمال بودن او را می‌دانیم » و اين از روی سنجش زبان 
اوستا و از راه آگاهیهای زبانیست. 

زمانی که زردشت برخاسته در شمال ایران تیره‌ی ماد و در جنوب آن تیره‌ی پارس نشیمن 
می‌داشته‌اند. ما درباره‌ی زبان اینان جستجو کرده بدست آورده‌ايم که هر دو تیره (همچنین تیره‌های 
دیگر آری) یک زبان می‌داشته‌اند. چیزی که هست پاره‌ای جداییهایی درمیان می‌بوده : یکی اینکه 
پاره‌ای حرفها بجای یکدیگر می‌آمده. بدینسان که آنجه در شمال با شین و گاف و زاء گفته می‌شده 
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در جنوب آنها ابا سین و جیم و دال می‌گفه‌اند. چنانکه هنوز هم شمیران و گهرام در شمال و 
سمیرم و جهرم در جنوب یادگار آن جداییهاست. بجای «دانستن» در کردی «زانن» می‌آید. بجای 
«داماد» در سمنانی «زوما» گفته می‌شود. 

لین ا اه ايشت به‌ها ار نان لین مان ارو نون آوستا را که اسهی دست رردشست اسست 
می‌سنجیم آن را از روی زبان شمال می‌بابیم و از اینجا می‌دانیم زردشت از مردم شمال می‌بوده. 

اگرچه اوستایی که در دست ماست همه‌ی آن در یک زمان نوشته نشده و از زبانی که در هر 
تکه‌ی آن بکار رفته پیداست که ازآن یک زمان نمی‌باشد و بیگمان همه‌ی آن از زردشت نیست ؛ و 
آنچه از زردشت بوده در آن نیز دست برده‌اند و دیگر ساخته‌اند ولی اینها با گفته‌ی ما ناساز کار نیست. 
زیرا اگر یک بخش بس کوچکی از اوستا از زردشت باشد آن خواست ما بدست آمده. اگرهم بگوییم 
همگی ساختگی است باز زبانی نخواهد داشت. زیرا کسانی که سخنانی ساخته و بنام گفته‌ی زردشت 
میان مردم رواج می‌داده‌اند بیگمان زبان آن پاکمرد را بکار می‌برده‌اند نه زبان دیگری را" 

ی 
کسی نخواست و یاد نگرفت هیچ باکی نیست و هرگز نباید بر روی این چیزها رنجیدگی نمود و 
از هم جدا گردید. گذشته گذشته و ما را می‌باید که بامروز پردازيم و در اندیشه‌ی آینده 
باشیم. اوستا که نام بردم و گفتم آن را نامه‌ی زردشت می‌شناسند امروز را بیش از اين ارجی ندارد 
که نمونه‌ای از زبان باستان ايران می‌باشد . وگرنه هیچ سود دیگری از آن نتوان برداشتن. سک 
پاکمردی که روزی مایه‌ی رستکاری ملیونها مردمان گردیده امروز نشاید نام او را مایسه‌ی 
پراکندگی و درماندگی گردانید. 

اما زناشویی با خویشان نزدیک که زردشتیان می‌داشته‌اند دلیلها از تاریخ در دست است که چنین 
چیزی در آیین زردشت نبوده . بلکه در آیین او نیز زناشویی با خویشان نزدیک ناروا شمرده می‌شده. 
آری در قرنهای دیرتر (در زمان ساسانیان) چنین زناشویی درمیان زردشتیان رواج می‌داشته که آن را نه 
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تنها روا می‌شمارده‌اند » بلکه یک کار نیک و مایه‌ی خشنودی خدا می‌انگارده‌اند. کتابی بنام «آردای 
وتاکف؟ پدیان فیلنی قر دستماست که در آن اسان سا بر بکیو: اسانه‌ای بسانم ‌نخارد 
که وبراف نامی که مرد پاکدامن و از پیشوایان بزرگ زردشتیگری می‌بوده روانش از اینجهان بیرون رفته 
و در آسمانها بگردش پرداخته و از آنجا آگاهیهایی آورده. در آغاز داستان چنین می‌نگارد که ویرأف را 
هفت خواهر می‌بود و آن پاکدامن هر هفت تن را بزنی خود گرفته بود. در خود داستان نیز گفته‌هایی 
درباره‌ی زناشویی با خواهر و دختر و آنکه این کار مایه‌ی خشنودی خداست دیده می‌شود. 

نیز ما در تاریخ می‌خوانیم که خسرو پرویز دختر خود را بزنی می‌داشته. پیش از آن در زمان 
هخامنشیان داریوش سوم را می‌خوانيم که خواهر خود را بزنی می‌داشته. اردشیر دوم را می‌خوانیم که 
دای ورپ ان که ون رت 
ی ان ۳ 
زناشویی در ایران رخ می‌داده و در قرنهای دیرتر رواج بیشتر یافته. 

لیکن همان اسان کنییجیاو انشا اسان که‌هردوت توشته‌ مس ,ساند: که تین کاری کار 
آیین زردشت ناروا شمرده می‌شده. چه او می‌نویسد : کنبوجیا چون دل به آتوشا باخت و در مهر او 
بیتابی می‌نمود از موبدان دستور خواست که او را بزنی گیرد. موبدان همه گفتند : چنین کاری 
نارواست. ولی کنبوجیا پافشاری می‌نمود و یکی از موبدان چنین گفت : خواست پادشاه از همه بالاتر 
است. با این گفته راه بروی او باز کرد. 

از این نگارش دو چیز پیداست : یکی آنکه پادشاهان هخامنشی با همه‌ی نیرومندی و خودکامگی 
پابستگی به دین می‌نموده‌اند و در کردار و رفتار دستور از موبدان می‌خواسته‌اند. این از داستانهای 
دیگر نیز بدست می‌آید » و بیگمان از چیزهایی که مایه‌ی آن پیشرفت و نیرومندی بیمانند گردیده 


پاکدامنی و خویشتنداری پادشاهان پیشین هخامنشی بوده. 


۱- در نوشته‌های بیمان جذایی آشکاری میان داستان و افسانه هست بدیتسان که داستان راستست ول اقسانه از روی, بتدار 3 


انگار پدید آمده. 
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قبکری اینکه کر آیین زردشت, تاشویی با خویشان نز هیک سحت ارو شمر دم می‌شد تا انسا که 
موبدان در پاسخ کنبوجیا ناگزیر بوده‌اند آن را بمیان آورند و بچشم‌پوشی از آن دلیری نتوانسته‌اند. 
خی نی که صشت ان اس با سض رسای ای ریک مت کته اس 

دای ار دحا زمرق ریا سای کل با خر عویش رمرم 
آتوشا بوده) ۰ آن را نهان می‌داشته و شرم می‌کرده. لیکن مادرش (مادر اردشیر) باو دل داده و بدریدن 
پرده‌ی شرم واداشت و باو جنین گفت : «آیین و اندیشه‌های یونانیان را پایینتر از خودت بگیر ..»* از 
این پیداست که آیین چنان کاری را روا نمی‌شمرده و با همه‌ی کاری که کنبوجیا کرده بوده هنوز 
مردم آن را ناروا می‌شناخته‌اند و اینست اردشیر از آن شرم می‌کرده. ولی چون اردشیر نیز بانگیزش 
مادرش بچنان زناشویی برخاسته درمیان مردم از بدی آن کاسته و کم کم بجایی رسیده که آن را از 
و بت کف سیک کار تیک تا وه 

این خود نمونه‌ی آنست که یک دین چون قرنها بر آن گذشت چگونه گوهر خود را از 
دست داده دستخوش بلهوسان گردد.! 

زردشت فرستاده‌ی خدا بود ۰ پیغمبر بزرگی بود ولی در سه‌هزار سال پیش ... کسانی که امروز 
و رای ام ای موی یت ون 
اگر مقصود پیش کشیدن آن دین در برابر اسلام است زهی گمراهی! 

دین زردشت هنوز در زمان ساسانیان بحال بدی افتاده و بدعتی همچون « آتش پرستی » 
در آن پیدا شده و اینبود که در برابر اسلام ایستادگی نتوانست پیش از آن هم با مسیحیگری 
ایستادگی نمی‌توانست و ایرانیان دسته بدسته بمسیحیگری می‌گرایيدند. 

چرا این کسان نمی‌فهمند که ایران زردشتی بود و مسلمان گردید. بعبارت دیگر 
۵۰۱۰۰۹۱ 
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ایرانیان فهمیده و سنجیده آن را گزارده اسللام را برگرفتند پس کنون چه حای آنست که 


بار دیگر آن را برگیرند؟!! 


۰ع-۳) اسلام و ابران 
پدران ما تا اسلام را نمی‌شناختند در برابر آن جنگیدند و ون شناختند در راه آن 


ِ- 


.. سیزده قرن تاریخ ایران جز تاریخ اسلام نیست و هزارها بلکه ملیونها ایرانیان خون خود را در 
راه رونق اسلام ريخته و بلندی نام اسلام را خونبهای خود دانسته و در دقیقه‌های واپسین عمر خود 
بدین خونبها خرسندی داده و با دل شادمان و آرام جان سپارده است. 

آن زمانی که دولت نیرومند بوزانت (روم شرقی) به پشتیبانی دین مسیح . دینی که زمان آن 
سپری شده بود برخاسته با اسلام سخت دشمنی می‌نمود و هر سال در تابستان در سرحد روم بازار 
کارزار و ستیز گرم می‌شد سالانه هزاران و ده‌هزاران ایرانی از اینسو وا آنسو دسته بسته و بر گرد 
درفش اسلام گرد آمده کالای پربهای جان بکف بدان بازار جانبازی می‌شتافتند و کشتن و کشته 
شدن دریغ نمی‌داشتند. 

این خود مایه‌ی سرفرازی ایرانیان است که با آنکه در آغاز کار با اسلام دشمتی کرده و با تازیان 
آن هنگامه‌ها را برپا نموده و آن خونریزیها را نمودند سپس چون بحقیقت آن دین پاک آشنا گردیدند 
بان گرویده در راه ترویج آن جان دریغ نساختند. 

کسانی اگر می‌بندارند که ایرانیان از ترس جان مسلمان شدند نادانی خود را نشان 


)۱۰۸۰۱۵( ۱ 
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برابر تازیان نشان دادند و تنها نیروی خدایی اسلام بود که آن کوششها و مردانگیها را بی‌نتیجه گزاشت. 
پس از آن هم که تازیان به ايران درآمدند ایرانیان تا می‌توانستند دشمنی با اسلام می‌نمودند کسی هم 
آنان را ناگزیر از مسلمانی نمی‌کرد. چیزی که هست کمکم مردم بچگونگی آن دین خدایی پی برده باو 
گرویدند و از روی باور آن را بپذیرفتند و چنانکه گفتیم در راه آن بجانفشانی برخاستند.! 

آری درباره‌ی اسلام و ایران اين می‌توان گفت که تازیان اگر بدستاویز نشر اسلام به ایران 
در آمدند بدستور اسلام رفتار ننمودند. بویژه پس از آنکه دوره‌ی چهار خلیفه بسر آمده نوبت 
بهمچون معاویه و یزید و مروان رسید که خود دشمنان اسلام بودند و جز بکندن بنیاد آن دین 

آن پیغمبر بزرگواری که سراسر آدمیان را یکسان شمرده سفید را بر سیاه برتری نمی‌داد و 
خویشتن را گهاستوده‌ی خیا و فرستادغی او بود هیک ادمی> پیشتو نمی‌خواند ‏ ایتان بدستاو یو دین 
آن پیغمبر بر مردم چیره گردیده عرب را بر همه‌ی مردمان برتری می‌دادند و دست‌نشاندگان ایشان در 
ایران بمردم برتری فروخته نان ایرانیان را خورده آنان را برده و بنده‌ی خود می‌شماردند. 

درست بدان می‌ماند که رادمردی خانه‌ی همسایه را تاریک دیده چراغی با دست نوکری بدانجا 
می‌فرستد. نوکر که چراغ را می‌رساند در روشنایی آن چشمش بخانه و ابزارهای گرانبهای آن افتاده 
دل از آنجا نمی‌کند و ببهانه‌ی اينکه چراغ آورده‌ام در آن خانه خوش‌نشینی می‌کند. 

بر این ناهنجاریهای تازیان است که باید ایراد گرفت و زبان بنکوهش باز کرد. پیشینیان ما نیز 
بهنگام خود از این ناهنجاربها دل آزرده بوده و تا می‌توانستند نبرد و کوشش دریغ نداشته‌اند 
و پاسخ آن دعواهای بیجای تازیان را داده‌اند." 

من این گناه بر تازیان بویژه بر بنی‌امیه نمی‌بخشم که چون پیغمبر اسلام بدعوت برخاست 
۱-(0۰۳۰۰۵ 
۲ آنا بشر مثلکم (فصلت : ۶؛ کهف : ۱۱۰) : من آدمی‌ای همچون شمایم. 
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گمراهانه او را آزار نمودند و سر از پیروی او باززدند. بلکه بدشمنی و جلوگیری برخاسته قصد جانش 
کردند که ناگزیر شده از مکه بگریخت و کار اسلام در عربستان راست نشد مگر با تیغ کج علی و دیگر 
پاران جانفشان آن پیفمبر. سپس هم چون بنیاد اسلام استوار گشت و دوره‌ی سختی سپری گردیده 
نوبت سربلندی و فرمانروایی رسید این هنگام از یکسوی در عربستان آن یاران جانفشان پیغمبر و 
بازماند گان ایشان را بکنار برده خودشان رشته‌ی کارها را بدست گرفتند از سوی دیگر در ایران و 
شهرهای دیگر بدستاویز اسلام و پیغمبر بمردم چیره گردیده برتری فروختن آغاز کردند. 

چنانکه گفتیم اين نارواییها در همان زمان نیز مایه‌ی دل‌آزردگی غیرتمندان ایران و بیشتر بر سر 
این نارواییها بود که در قرنهای دوم و سوم هجری که اسلام در ایران رواج فراوان یافته بود با اینهمه 
کشا او تیان کت رات اهنا ماکان فا شخ ید 

کسانی هم داستان برانداختن خاندان ساسانیان را دستاویز می‌ کنند. ایکاش اینان دستی در 
تاریخ داشتند و می‌دانستند که پادشاهی این خاندان از زمان خسرو پرویز به چه حال افتاده و چه 
رته‌هاين کر بتیاه یشان پفید امه یود تا مب کانستتت که سرنشت اسان سر م تانق تبن پستر 
پدر را می کشت و برادر برادران را نابود می‌ساخت و کار هرج و مرج چندان بالا گرفته بود که کودکان 
و زنان را بر تخت جای داده یکی را که امروز برمی‌نشاندند پس از چند هفته بیگناه کشته دیگری را 
بجای او می‌گزاردند. 

اگر ایران سرپرست کاردان و جهاندیده‌ای داشت بایستی اسلام را پذیرفته ولی تازبان را از سرحد 
اه تذهتت ای اسارم هر مان سوه لوشروان درف اس سا که ان بادشاه هنیدم حر مد 
همین کار را می‌کرد. این نتیجه‌ی خطای یزدگرد جوان بیست‌ودو ساله بود که کار را با تازیان بجنگ 
کشانیده سپس هم با یک شکست قادسیه نومید گشته پایتخت را رها کرده بگریخت و با آنکه تازیان 
در هر قدمی‌خواستار صلح و پیمان بودند او باری از این راه چاره‌ی بدبختی مردم را نکرد. 
۱۰۳۰۰۰۱ 
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به هر حال باید دانست که ایرانیان همان ایرانیانی که اسلام پذیرفته در راه آن جانفشانی 
می‌نمودند در اندک‌زمانی جبران آن زبونی را کردند و برخلاف آنچه معروف است هنوز سه قرن از 
آغاز تاریخ اسلام نگذشته بود که ایرانیان آزادی خود را یافته و رشته‌ی حکمرانی را خودشان بدست 
و با ۱ 
چهبسا که خلفاء دست‌نشانده و زبون ایرانیان بودند.! 

حساب ایران و عرب در قرنهای پیشین پاک شده و سخنی برای اسروز بازنمانده. آن 
روزی که تازیان بسرحد ایران رسیدند ایرانیان آن روز غیرت و مردانگیشان کمتر از دیگران نبود و 
چون اسلام را درنمی‌یافتند و جز شهرگشایی علت دیگری بر آن جنبش عرب نمی‌پنداشتند . 
خی تسده بت اهدارق این سخاستتت و کرفند اه را ک خاسی عبرت ومردانی وی سا 
نیروی خدایی اسلام برنیامده جز شکستهای پیاپی از آن کوششهای خود نتیجه ندیدند. و چون تازیان 
هک ای اه و انا خی انا ی دم سا که # اتف 
از شورش و جنبش بازنایستادند و در این بار نیز خونهای فراوانی از ایران ريخته گردید. 

تما بر ان حونها کفدر راه غیر ره شف ول غیت در آمخته با ناهات | فسرسا بر ان 
خونها که ريخته گردید و پاک هدر رفت! 

لیکن کم‌کم ایرانیان حقیقت اسلام را دريافتند و بان دین خدایی بگرویدند. 

در این زمان بود که ایران دانست چه باید کرد. دانست که باید دشمنی با اسلام را که مایه‌ی 
آن شکستها و بدبختیها بود کنار نهاده با چیرگی عرب و فزونی‌جوییهای آنان و دعواهای بیجا که 
قاطا ام ار انا کی ار ی اس تایه نت ار رن 
ایام کر کی ار ای یت مر ایاتب ‏ تس ترس 
بدست آوردند. هنوز قرن سوم هجری به نیمه نرسیده بود که رشته‌ی کارها در ایران با خود ایرانیان 
۱ 
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گردید. دیری هم نگذشت که ببغداد تاخته بر خلیفه نیز چیرگی یافتند و اختیار کارها بلکه اختیار 
ری او تست ات 

در اینجاست که ما می‌گویم : حساب ایران و عرب پاک شد و سخنی برای زمانهای دیرتر بازنماند. 

آنان که می‌گوبند ایرانیان اسلام را بزور شمشیر پذیرفتند راه خطا می‌پویند. 

آنان که می‌پندارند ایرانیان چون بشمشیر با اسلام برنیامدند از راه دین‌سازی و 
نیرنگبازی رخنه بر بنیاد آن دین انداختند نادانی خود را نشان می‌دهند. 

شگفتا ! مگر در قرن سوم هجرت نبود که یعقوب پسر لیث از سیستان برخاسته بر بخش بزرگی 
از ایران دست یافت و با سپاه انبوهی بجنگ خلیفه تاخت و خود زمانی بود که کار خلافت اسلامی از 
مویی آویخته بود - اگر ایرانیان اسلام را از جان و دل نپذیرفته بودند چرا در چنان هنگامی همگی 
بشورش برنخاستند و بکندن ریشه‌ی اسلام نکوشیدند؟!. 

مگر در فرنی دیگر در زمان دیلمیان نبود که چون بویهیان به بغداد دست یافته بودند دو تن از 
کسان بهاءالدوله بخانه‌ی خلیفه المکتفی‌بالله رفته و او را بخواری بسیار بیرون کشیده بخانه‌ی 
بهاءالدوله آورده بند نمودند و با زور مشت و سیلی پیمان کناره‌جویی از خلافت ازو دریافت داشتند - 
اگر ایرانیان اسلام را بزور پذیرفته بودند چرا در چنین هنگامی از آن دین برنگشتند و بیرق 
زردشتیگری برنیفراشتند؟! 

سا ام ری ود ین کی بایان اف 
تاریخ را نیز کور می‌سازید. کسانی که در تاریخ اسلام و ایران بجستجو خواهند پرداخت چه‌بسا که 
مدتها گیج این گفته‌های بی‌بنیاد شما باشند و چه‌بسا که کسانی فریب این سخنان را خورده و 
چیزهایی در کتابهای خود بنگارند! 

مذهب ساختن و رخنه بر بنیاد یک دین خدابی انداختن و مردم را از دین بیسزار 
گردانیدن از زشتترین ننگهاست. کسانی که چنین نسبتی را به ایرانیسان می‌دهند خود 
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دشمنی با ابران می‌کنند. کسانی از ایرانیان هم که چنین نسبتی را پذبرفته پر و بالهمابی 
هم از پندار خود بر آن می‌افزایند مگر نافهمی و ناآگاهی را عذر آنان بدانیم وگرنه درخسور 
هر گونه نکوهش می‌باشند. 

در قرنهای پیشین اسلام کسان بسیاری بقصد فتنه‌جویی يا بآرزوی پیشوایی بدعتهایی نهاده هر 
کدام راه نوینی باز می‌کردند چند کسی هم از ایرانیان بچنین کاری برخاسته‌اند. ولی ایرانیان همیشه 
از آنان بیزاری می‌جسته‌اند. کنون هم ما از آن کسان بیزاریم و هرگز نخواهیم پذیرفت که نام ننگین 
ایشان در تاریخ ایران به نیکی یاد شود. 

چنان کسانی که مردم را از راه رستگاری دربرده و در بیابان گمراهی سرگردان می‌ساخته‌اند خود 
ذشمن آدمیگزی بوده‌اند. چه رواست که کسانی نام آن غولان فرپبنده را به نیکی ببرند؟! کسانی که 
کارشان دین‌دزدی بوده و بر بدبختی مردم می‌کوشیده‌اند چه سزاست که ایرانیان آنان را از 
برگزیدگان خود بشمارند؟! 

ار و ای ای انیا کف عون انسارشیا کات مور ترا این قر ارها ان فاد و 
چون آن را شناختند پاکدلانه آن کینه‌ها را فراموش ساخته بنگهداری اسلام برخاستند و این زمان 
هم صدهزار قربانی در راه آن دادند - چنین رفتار رادمردانه که مایه‌ی سرفرازی ایرانیان است 
کج‌اندیشانی آن را تحریف نموده چنین وامی‌نمایند که ایرانیان چون با اسلام بشمشیر برنیامدند از راه 
نیرنگ و دورنگی بکندن بنیاد آن کوشیدند! تفو بر اين نادانی! تفوا 

اما شیعیگری ایرانیان چنانکه در جای دیگری گفته‌ايم چون امویان و عباسیان بدستاویز 
خویشاوندی با پیغمبر اسلام بخلافت نشسته علوبان را که به پیغمبر نزدیکتر از آنان بودند و در 
پارسایی و دانشمندی هم برتری داشتند سخت می‌آزردند غیرت ایرانیان این بیدادگری را برنتافته 
هواداری از علویان می‌نمودند و اینبود که بشیعیگری معروف گردیدند. 


اما دشمنی با سه خلیفه 9 دیگر نارواییها که در قرنهای اخیر شاه‌اسماعیل صفوی در ایران رواج 


۱۵۸ 1610۲2۳0۰۳۱6/ 0۵01۲ 


تاریخ و پندهايش بخش سوم : خرد . دین ۰ سرفرازی احمد کسروی 
داده اینها کارهایی است که خردمندان هميشه بیزار بوده‌اند و چنانکه همه می‌دانيم از آغاز مشروطه 
یکی از کارهای مهم آزادیخواهان دشمنی با آن بدعتهای نازیبا بوده و خوشبختانه امروز کمتر نشانی 
از او با ماندی ۱ 

کسانی که بر شیعیگری ایرانیان هم پیرایه بسته چنین وامی‌نمایند که ایرانیان از اين راه دشمنی 
باسلام می‌نموده‌اند این کسان فراموش کرده‌اند که شیعیگری بنحوی که آسیب بر اسلام باشد یادگار 
قورع ضفویان است وگو آن زهان ابران صاجت بدشمتی با اسلام نذاشته است: 

اما شیعیگری آغاز اسلام چنانکه گفتیم جز هواداری از علویان نبوده و بجز بر خلفای زمان زیانی 
نداشته است: 

اینان کاری را که از یکمشت باطنیان که نزد خود ایرانیان چرکین‌ترین کسان شمرده می‌شده‌اند - 
سر زده بنام همه‌ی ایرانیان می‌نگارند و دانسته نیست که از اين وارونه گویی و فریبکاری چه مقصودی 
دارند؟! ۲ 

ما هرگاه که نام اسلام و ایران می‌بریم بیاد می‌آوریم آن جانبازیها و فداکاریهایی که ایرانیان 
مشسان هی مدش ماس کي اسارص فد ای کارا اد مار اساسا بت 
که ایرانیان با آنکه در آغاز کار با تازیان آن خونریزیها را کرده و پس از زبونی نیز که یوغ فرمان تازیان 
بگردن گرفتند همیشه اسلام را بدیده‌ی دشمنی می‌نگربستند سپس چون پی بحقیقت آن دین پاک 
بردند دشمنی را مبدل بهواخواهی ساخته در راه اسلام بجانبازی برخاستند. ما آفرین می‌فرستیم بر 
آن روانهای پاک که بدینسان راستی و حق را بر هر چیز برگزبدند. 

اما آنچه درباره‌ی دین‌سازی ایرانیان جرجی زیدان مصری و دیگران نوشته‌اند و بر زبان اين و آن 
ات جور ان هقی خی ششت ضاهاه قافته شدم و سا که س هکیت رضاهاه اب تا تفای بیع دنه را فان تاداکست : 


اینست نویسنده از میان برخاستن 1 بدعتهای ناروا را - بویژه تولا و تبرا که یادگار ننگین صفویان می‌باشد - مایه‌ی خشنودی 
گرفته اين را «خوشبختانه» می‌خواند ولی امروز «بدبختانه» دیده می‌شود که آن فراموش‌شده‌ها دوباره بازگشته و هر روز 


دامنه‌دارتر نیز می‌شود. 
6۱۰۸۰۲۰۲ 
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اتاههعر استیاه سایه‌ان تیسته نمی کمپه ین کساي. ننوده‌اند هی کویيم انان خر سید کین می 2 
پست فتنه‌جویی که در هر زمان و میانه‌ی هر مردمی پیدا می‌شود نبودند و کار آنان را نمی‌توان بنام 
ایرانیان یاد کرد. 

درباره‌ی شیعیگری ایرانیان نیز آنچه ما جستجو کرده دانسته‌ايم قضیه اینست که چون پس از 
زمان چهار خلیفه . خلافت اسلامی بدست کسانی همچون معاوبه و یزید و مروان و ولید افتاد سپس 
هم عباسیان آن را درربودند و بدستاویز خویشاوندی پیغمبر اسلام بود که اینان خلافت را حق خود 
می‌پنداشتند و بنام جانشینی آن پاکمرد صد گونه ناپاکی روا می‌داشتند - غیرت ایرانیان این 
فریبکاری و ناپاکی را برنتافته می‌گفتند خویشاوندی پیغمبر اگر دلیل شایستگی کسی بر خلافت 
باشد پس چرا علوبان که از خاندان خود پیغمبر و از شما پارساتر و داناتر می‌باشند خلیفه نشوند. این 
بوده داستان شیعیگری ایرانیان. 

به آنشه بای پیش از همه رعایت شود اینست که کفته‌های جرج ردان مضری وفایکران که ار 
تاریخ ایران جز آگاهی اندکی نداشتند حجت گرفته نشود بلکه نویسندگان خودشان جستجو کرده 


این را فرماتله نمی تفه فد ر که ان را تیه نشان تفه 


(۰ 
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بخش چهارم 


تاربخچه‌ی گرفتاربهای ابران 


۴-۱) آغاز سخن 

ده قرن گذشت که ایران همه سختی کشید . همه بدبختی دید. پتیاره‌ها یکی نرفته دیگری از 
پی فرارسید. گرفتاری ایران در اين ده قرن نه تنها تاراجها و کشتارهایی بود که پیاپی از بیگانگان دید 
و بارها آتش بیداد در این سرزمین زبانه کشید و خشک و تر همه را بآتش خود سوزانید. 

وهای یا ان اه کم اه کف اش آخکا انا ری ۱ 
اینها . یک رشته بدبختیهایی گریبانگیر ایران بوده که نه آشکار است ولی زیان آنها بیشتر می‌باشد و 
این بدبختیهاست که می‌خواهیم پرده از روی آنها برداریم.! 

بی‌هیج گزافه و بی‌هیچ گفتگو در جهان توده‌ای باندازه‌ی شرقیان (بویژه ایرانیان) گرفتار 
اندیشه‌های پراکنده و باورهای بیهوده نبوده و در شرق نیز هیچگاه آلودگی تا بان اندازه 
نرسیده. از هزار سال باز . آلودگی روی آلودگی آمده و نژاد به نژاد" در دلها ريشه دوانيده. 
برای آنکه خوانندگان » هم از اندازه‌ی گرفتاریها و هم از تاریخچه‌ی آن آگاه شوند می‌باید در اینجا 
تاریخ را از هزار سال باز فهرست‌وار از دیده گذرانیم. 

در ده قرن گذشته در شرق اثر دین اسلام بیش از هر چیزی بوده و ما نیز تاریخ را از آن آغاز 
می‌کنیم. اسلام چون در عربستان پیدا شد نیم قرن نگذشت که در بخش بزرگی از آسیا رواج یافت و 


۲۰۶۲۱۷۱ 
۲- نویسنده در اینجا «نژاد» را بمعنی «نسل» بکار برده است. 
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اثر خود را در همه جا آشکار ساخت. خوانندگان اندیشه‌ی ما را درباره‌ی این دین می‌دانند. ما بارها 
کت بو زک کات دم تقو سب کي استه ان اقمی کها وی لت تست ههار ها 
می‌زیست و هیچ دانشی نداشت امروز تا بآن پایه رسیده که می‌بینیم و در آینده نیز بهتر از این 
خواهد بود. تو گویی یک راهی بروی آدمیان باز شده که باید گام بگام آن را بپیمایند و پیدایش 
برانگیختگان همیشه یک گام برجسته‌ای در اين راه باشد. اینست می گوییم پیدایش اسلام برجسته‌تر 
از گامهای پیشین بوده و پیشرفت ات را بسیار تندتر گردانیده. 

این گواهی‌ایست که ما درباره‌ی اسلام می‌دهيم. لیکن کدام اسلام؟. و اسلام که بوده و اکنون 
نیست. زیرا اسلام بیش از دویست سال بپاکی خود نماند و هنوز دو قرن بیشتر از آغاز آن نمی گذشت 
که آلودگیهای پیاپی سرچشمه‌ی آن را تیره گردانید ...۱ 

در قرن سوم و چهارم هجری . ایران حال بسیار نیکی داشت. حالی که شاید تا آن زمان هرگز 
نیافته بود : انبوه ایرانیان خداپرستی را پذیرفته از مهرپرستی و ناهیدستایی بیزاری جسته . خردها 
بلندی یافته . آیین مردمی رواج گرفته از سوی دیگر ایران جبران گذشته را نموده و دست عرب را 
از این سرزمین برتافته بلکه بر خلفای عرب چیره گردیده -اگر پاره‌ای پیشامدها نبود ایرانیان تاکنون 
تفت اسر ایس هیرگ دا 

در جهان که چندین بار خردها برتری یافته و بر هوسها و نادانیها چیره گردیده یکی از 
آنها در این قرنهای نخستین اسلام درمیان مسلمانان و ایرانیان بوده . کسانی تا در تساریخ 
کاوش ننمایند چه خواهند دانست که در آن زمانها ایرانیان جه حالی را داشسته‌اند و در 
خردمندی و دانایی و گردنفرازی چه پیشی و بیشی بیافته بوده‌اند. 
۱ (۰۴۲۰۶ع6) 
۲- کسروی از چهار دوره‌ی بلندی خردها و ستودگی خویها در تاریخ یاد می‌کند : گاهی در جهان خردها بالا گرفته و خویهای 
ستوده رواج بافته: یکی از آنها درمیان بوانیان فر همان زمالها آدر زمان خخامتشیان | بوفه دیگری درمیان رومیان هو زسان 
کی سم سا او ی ای ی | ی اس 


هجدهم انجام گرفته. (۴۱۰۶۳۳) 
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شاید کسانی بگویند : اگر حال ایران و اسلام این بوده که می‌گویید پس چگونه پاره‌ای ایرانیان از 
اسلام بیزاری می‌جویند و از اينکه اسلام بر ایران چیره گردیده فسوسها می‌خورند؟.. 

می‌گوییم : کدام ایرانیان؟.. اگر ایرانیان آن قرنها را می‌گویید در آن زمان در ایران چنین کسانی 
ی ری یی ای ی هید با ایس ی تب 3 
چون با او برنیامدند باز زبونی از خود ننمودند و در دشمنی ایستادگی کردند ولی سپس که 
پی بحقیقت آن دین پاک بردند او را بدلخواه پذیرفتند و در راه آن بجانفشانی برخاستند. 

بگواهی تاریخ در نیمه‌ی قرن سوم یعقوب لیث از ایران برخاسته چندان نیرومند گردید که دست 
تازیان را پاک از ایران برتافت بلکه تا واسط پیش رفته خلیفه را دچار صد بیم ساخت. اگر ایرانیسان 
لام با شاه فیدای قنه هرادا زونه سا توا اقا رن رتست وتا 
یعقوب بر خلیفه نشوربدند؟! 

در این باره سخن بسیار است و من چون درپی موضوع دیگری هستم بأن نمی‌پردازم. ولی 
می‌پرسم : اگر ایرانیان اسلام نمی‌پذیرفتند چه می‌کردند؟! آیا از دین زردشت چه در دستها بازمانده 
بود که بدستاویز آن از پذیرفتن اسلام سر بتابند؟! آیا سزاوار بود که مردمی همچون ایرانیان به پایبند 
افسانه‌های مهر و ناهید از شاهراه خداشناسی بازمانند؟! مردمی که از حقیقت چشم بیوشند کوردلند 
و چگونه ایرانیان کوردلی را بر خود روا می‌شماردند؟! 

اگر مقصود پرسندگان ۰ ایرانیان امروزی است آری دسته‌ای از بیدردان پس از سیزده قرن و نیم 
تازه بیاد زردشتیگری افتاده‌اند. ولی اینان سبکسرانیند که هميشه همچون عروسکهای خیمه‌شب‌بازی 
با انگشت دیگری جست و خیز می‌کنند و صدای باریکی که از گلوی آنان درمی‌آید خود از گلوی 

ایتان ا: شالباست که تین نخمه‌هايی. بر داختهاننه ملی مین اشکار امین کویم که نجز ار ابرار ذشتت 
دشمنان ایران نمی‌باشند. اینان اگر سخن از روی انديشه می‌رانند و مقصدی را در اين میانه 
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دنبال می‌نمایند چرا سخن خود را آشکار ننویسند؟! چرا هميشه به سک رشسته سخنان 
قاچاقی در اینجا و آنجا بسنده نمایند؟! من در جای دیگری روشن خواهم ساخت که این نغمه‌ها 
در ایران جز یکی از میوه‌های سیاست اروپاییان نمی‌باشد و کسانی که ابزار این سیاست شده رخنه در 
بنیاد ایرانیگری می‌ندازند جز یکمشت مردم نادان و بی‌ارج نیستند. 

دوباره می‌گویم که ایرانیان اسلام را بدلخواه پذیرفتند و جز این نبایستی بکنند. هم در سایه‌ی 
این دین پاک آسمانی بود که باندک‌زمانی خردها بلندی گرفت و هوسها و نادانیها بسیار کم 
گردید. نیز دوباره می‌گویم که اگر آن حال دير می‌پایید امروز ایرانیان دست بر سراسر آسیا داشتند. 

ولی افسوس که از همان زمان درمیانه‌ی مسلمانان نارواییها با بعبارت بهتر پتیاره‌ها رو نمودن 
گرفت و یکی نرفته دیگری پدید آمد. ایران نیز از این پتیاره‌ها بی‌بهره نماند بلکه بهره‌ی فزونتر یافت. 


اینبود از همان زمان اين کشور روی به پستی نهاد و بجایی رسید که هرگز ندیده بود!! 


۴-۲) کشاکش بر سر خلافت 

نخستین گرفتاری در اسلام از کشاکش درباره‌ی خلافت برخاست. چهار خليفه پی هم آمدند و 
ریت و کشا مق رمیات تیوه وه ور ایس ساره هر ایو وان زونه اس 
کشاکش از زمان معاویه و جانشینان او برخاست. معاویه چون خلافت را با نیرنگ بدست آورد و آن را 
ای اه ایا یی ای ره یر 
یکی از آنها دسته‌ی علوبان و دیگری دسته‌ی بنی‌عباس بودند. بدینسان سه گروه بر سر خلافت 


می‌کوشیدند و سخن ما در اینجا از علویان و هواداران ایشان است که شیعه خوانده شدند. شیعیگری 


نخست یک جنبش سیاسی بود و اگر پیش رفتی نتیجه‌اش این شدی که خلافت بعلوبان 


ار ۱ ۱ 
۲-اینجا بیهوده بمعنی «بیدلیل» بکار رفته. 
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برسد و اینان بیگمان بهتر از امویان و عباسیان می‌بودند و بخلافت شایستگی بیشتر داشتند. اینست 
شیعیگری در آغاز خود یک جنبش غیرتمندانه‌ی بسیار بجایی بوده و ما چون در تاریخ می‌خوانیم که 
ایرانیان نیز هواداری از ایشان می‌نمودند باید این را از سرفرازیهای تاریخ ایران شماریم. 

ولی چون این جنبش بجایی نرسید و عباسیان پیش افتاده خلافت را از بنی‌امیه گرفتند و 
هواداران علوی از کوششهای خود جز شکست سودی نبردند » این زمان بود که بشیعیگری رنگ 
کیش (مذهب) داده چنین گفتند : خلیفه آنست که خدا برگزیده و او خلیفه یاامام است اگرچه 
خانه‌نشین باشد و مردم باید او را بشناسند و جز وی گردن بفرمان کسی نگزارند » و در این آندازه 
امه اه ی ان ای و فا ای ی ای رو و ی 
که چنین کرد رستگار است وگرنه نیست». سپس از این اندازه هم گذشته و گفتند : «خدا شیعیان را 
از علینت هیر افرنده و و۵ یک داسته‌ی بر گر بده‌ی دای می‌باشند ‏ 

اسلام که دین کوشش و جهاد بود این سخنان با آن هیچ سازشی نداشت و کسانی که گفته‌های 


مرا درباره‌ی «نساختن» در شماره‌ی گذشته خوانده‌اند ! می‌توانند زیان اینها را نیک دریابند. 


۴-۳) فلسفه‌ی بونان 

دومین آلودگی پیدايش فلسفه‌ی یونان و رواج آن بود. ما از فلسفه سخن بسیار رانده و بیپایی آن 
را روشن گردانيده‌ايم. در اینجا تنها از زیانش بجهان اسلام سخن می‌رانيم. فلسفه چه نیک و چه بد 
بیگمان با اسلام سازش نداشت و اینبود رواج آن یک رخنه‌ی دیگری در بنیاد استواری اسلام پدید 
آورد. این ایرادها که ما بفلسفه گرفته‌ايم و این کاهش از ارج آن که پس از پیدايش دانشهای 
نوین اروپایی پیدا شده آن روز نبود . و همگی آن را بسیار بزرگ و ارجمند می‌شماردند و 
گفته‌های افلاطون و ارسطو را همه حجت می‌دانستند و چنین می‌پنداشتند که دین برای 
۱- گفتاری که به نساختن و اساز کاری پرداخته است را در بخش ششم آورده‌ايم. 
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مردم عامی 9 فلسفه برای دانشمندان است ۰ 9 پیداست که رواج آن ئا چه اندازه از شکوه 


اسلام کاست و چه اندازه نیروی آن 1 کنخ گو ۵ 


۴-۴) باطنیگری 

سومین گرفتاری باطنیگری بود. این بدآموزی بسیار بزرگتر از آنست که در ایران می‌شناسند. 
کی 
«آتش سوزان» خوانیم. این بدآموزی جز برای برانداختن ریشه‌ی اسلام نبود و بنیادگزاران و 
راهبرنددگان آن جز دشمنان ستیزه‌کار اسلام نبودند. ولسی در آاشکار برده‌ای بسروی آن 
کشیده عنوان شیعیگری و دوستاری خاندان علوی و دشمنی با سه خلیفه‌ی دیگر و مانند 
اینها را پیش می‌آوردند. ولی این پرده هم بسیار نازک بود و همینکه پیروی را شاینده | -لایق] 
می‌یافتند کم کم رازهای دیگر را باو آموخته سخن را تا آنجا می‌رسانیدند که باید بهیچ چیزی باور 
نداشت. اینها تاریخ بسیار بزرگی دارند و اروپاییان نیز کتابها درباره‌ی اینان نوشته‌اند. هیچ پیشامدی 
باندازه‌ی این بد آموزی آسیب باسلام نرسانیده.۲ 

این اگرچه در قرنهای دوم و سوم پدید آمد ولی در قرن چهارم در ایران رواج گرفت. باطنیان از 
مسلمانی بهره‌ای نداشتند و خود یکمشت دیوانگان سرمستی بیش نبودند. ولی چون زیر پرده‌ی 
مسلمانی کار می‌کردند بزرگترین گزند را بمسلمانان رسانیدند. بویژه پس از آنکه دولت فاطمی در 
مصر پدید آمد که این زمان باطنیگری رنگ سیاست بخود گرفت و این جهت دیگری بفزونی پیشرفت 
آن گردید. 
۱-برای آگاهی بیشتر کتاب «در پیرآمون فلسفه» دیده شود. 
۲- همچنین دانستیی است باطنیان را که شیوه‌ی آدمکشی خافلگیرانه در پیش داشتند «حشاشین » نیز گفته‌اند. این نام 
پنبانهای اروبانی راه یافته آساسین (عاععصقعه) کردیده ومعین آذمکش یافهه بسک 


۲ (۰۴۲۰۷ع) 
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در ایران باطنیگری رواج نداشت تا هنگامی که دیلمیان از کوهستان خود بیرون ريخته بنیاد 
پادشاهیها گزاردند و خاندانی از آنان بنام « کنکریان» که در دیلمستان و آذربایجان و زنگان و این 
پیرامونها فرمانروایی داشتند بنام سیاست » کیش باطنیگری پذیرفتند و این آتش خاندانسوز را در 
ایران دامن زدند. سپس داستان حسن صباح و آلموتیان پیش آمد که شرح رسواییهای آنان در 
تاریخها داده شده. سپس هم سید محمد مشعشع باطنیگری را با کیش شیعی بهم درآمیخته آن 
کیش را پدید آورد که بنام او «مشعشعی» باید خواند.! 

به هر حال باطنیگری نخستین رخنه در کاخ رستگاری ایرانیان بود و گزندی را بر ایران رساند 
کی اي ترآ کیت کرهش ای 

کسانی از آنان که امروز برخاسته و می‌خواهند تاریخ ایران را از روی دلخواه خود تأویل نمایند 
چنین می‌گویند که حسن صباح بنام ایرانیگری آن دستگاه را درچید و مقصودش بنیاد یک 
فرمانروایی بومی ایرانی بود. بر نادانی این کسان افسوس باید خورد. حسن صباح و فداییان او یکمشت 
فاد تن هدند که از کرو کته یم رو که این عاسام ها هار یل 
خود را بفلان پادشاه یا وزیر رسانیده و او را کشته و خودشان هم کشته می‌شدند اگر آنان را بجنگ 
رومیان یا دیگر دشمنان ایران می‌فرستادند بی‌شک سر بازمیزدند. 

در آن زمان که چنگیزخان بماوراءالنهر رسیده چهار سال در آن سرزمین قصابی می‌نمود و صدها 
هزار بلکه هزارها هزار مردان را سر بریده و کودکان را شکم دریده و دختران را دامن عصمت پاره 
می‌ساخت در چنین زمانی باطنیان همچنان بکار آدمکشی پرداخته هر کجا شکاری پیدا می‌کردند او 
باه تشه تم کته بکی ار آنای لبم با رد که یی را سیر پرسانه هیا کشتی ان تامرد 
جان و ناموس ملیونها خاندان ایرانی را رها گرداند. چنین نامردان پستی چه درخور است که کسی 


درباره‌ی ایشان خوش‌بینی نماید؟! 


۱-برای آگاهی بیشتر «تاریخ پانصد ساله‌ی خوزستان» دیده شود. 
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این شتیبیست که‌قر آخرها مدایان مرقور آدمکمی دنه بنشتان که فسايي از ایشان ار کاان 
پادشاه یا فلان خلیفه پول می‌گرفتند که بهمان پادشاه را که دشمن اوست بکشند و خودشان نیز 
که کف کین کسای واه وی کت رای نوی هس سا او تا ۵ وی 
هستند. ح ینست نمونه‌ای اژ میوه‌ی باطنیگری » و بیهوده تست 3 من نش ۳ پتیاره نامیده بر پیدا 


شدنش در ایران فسوسها می‌خورم. 


۴-۵) صوفیگری 

پس از باطنیگری بدعت دیگر صوفیگری را باید شمرد که آن نیز در قرن چهارم و پنجم در ایران 
رواج گرفت. من از صوفیان در جای دیگری گفتگو کرده‌ام و در اینجا بچند جمله بسنده می‌نمایم : 

صوفیگری در آغاز پیدایش خود عنوان پارسایی و از خود گذشتگی را داشت. ولی کم کم 
زشتیهایی در آن پیدا شده کار بآنجا رسید که صوفیان با اینکه خود را از مسلمانان می‌شمارند در هر 
چیز راه جداگانه می‌پویند. 

در خداشناسی . اینان لاف از رسیدن بخدا می‌زنند و «طامات» می‌بافند و بااین پندارهای 
بیخردانه و بیشرمانه دل خود را خوش ساخته کسانی از ایشان زبان به «سبحانی ما عظم شأنی»" باز 
می‌کنند و از گدایی خود شرم ننموده با پیغمبران بدعوای همسری برمی‌خيزند. 

در زندگانی » اینان بیعاری و بیکاری را پیشه‌ی خود می‌سازند و گدایی را ننگ نمی‌شمارند. بجای 
و ی ی ی 

ستمگر را بد دانستن و دادگر را نیکو شماردن که در سرشت هر آدمسی است اینان 
فرقی میانه‌ی ستمگر و دادگر و بدکردار و نیکوکار نمیگزارند و موسا را با فرعون به سک 
دیده می‌بینند. 
۱-معنی : من خدایم و کارم بسیار بزرگست. 
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هر سخنی که گفته شود و دیگران ازو معنایی بفهمند اینان بآن معنی خرسند نگردیده از پیش 
خود معنیهای دیگری می‌بافند. 

دیگران در جوانی عاشق می‌شوند آن هم بر زن زیبای جوانی ولی صوفیان در پنجاه سالگی 
عاشق مردان پنجاه ساله می‌شوند و هزارها غزل می‌سرایند. 

یکایک چه بشمارم : صوفیان در هر چیز خود را از مسلمانان جدا می‌گیرند و مسلمانان را 
پوست‌پرست (قشری) نامیده چنین وامی‌نمایند که آنان بحقایق دیگری پی برده‌اند و بمغز دین 
راه بافته‌اند و بدینسان بر دیگران برتری دارند. 

آن مسلمانی که به کشت و کار پرداخته از دسترنج خود نان می‌خورد و تا بتواند از درماندگان و 
بینوایان دستگیری می‌کند پوست‌پرست است ولی این درویشی که در بازار «شیثی لّه»" می‌زند و 
دست بسوی هر مرد و نامرد دراز می‌دارد مغزپرست می‌باشد. 

ان ردان غب تفای که کی ان شم انیا وی کف ار ان راد سای نو اهتفه استت لین 
توقیاین تن‌آسا کهرهر خانفام کرد امه پای.می کویتد و دست م افش‌اننه ار ان راه بختا خواحند 

اینست پندار صوفیان و رفتار ایشان! این رفتارها با مسلمانی چه سازش دارد و چه علت 
خردپسندی برای هر یکی از آنها می‌توان پنداشت؟! من از همه چیز چشم می‌پوشم و تنها 
می‌پرسم : شما چرا رخت خود را دبگرگونه می‌سازید؟! برای چه گیس می‌گزاربد؟! از بهر چه 
سبیلهای خود را نمی‌زنید؟! اینها دیگر چه حکمتی دارد؟! آیا نه اینست که شما می‌خواهید 
هميشه انگشت‌نما باشید؟! می‌خواهید با این خودنمابیها بر دیگران برتری فروشید؟! 

شنیدنیست که در قرنهای ششم و هفتم هجری که گویا انبوه مردم گیس می‌گزاردند صوفیان 
همه سر می‌تراشیده‌اند و سر تراشیدن یکی از نشانه‌های صوفیگری شمرده می‌شده است. ولی سپس 
یا 
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رن سا ی تس تام مس 
می‌خواهند از مردم جدا باشند و بر مردم برتری بفروشند. 

ی و ای ی 
باطنیگری چه آتشی به ایران زده. بدانند که این جوش و خروش من از چه راه است و برای چه 
اینهمه دنباله گیری از صوفیگری و باطنیان دارم. 

کسانی که در تاریخ ایران جستجو نمایند خواهند دید که در قرنهای سوم و چهارم هجرت در 
ایران غیرت و مردانگی چندان فزون بوده که لبریز می‌شده. در آن هنگام یکی از سرحدهای جنگی 
عاوراءالتهر و فیکری اشیای کوک ید که در ان یی همه با دمتههای انبهه رک کستا کش در 
کار و در این یکی هر ساله با رومیان جنگ برپا می‌شد. 

سرحد ماوراءالنهر بعهده‌ی ایرانیان بود که دلیرانه در برابر جنگجویان ترک ایستادگی می‌نمودند 
ار از 
سی‌هزار بلکه تا صدهزار مجاهد داوطلب گردیده دسته دسته روانه‌ی سرحد روم می‌شدند که در آنجا 
جنگ کنند و دلیریها نمایند. اینست که می‌گویم : غیرت و مردانگی در ایران لبریز بود. 

می‌توان گفت در آن زمان هر یک تن ایرانی در سایه‌ی غیرت و مردانگی ده تن بشمار می‌رفت. 

استخری که یکی از جهانگردان و جغرافی‌نگاران فرن چهارم است تکه‌هایی درباره‌ی مردم 
ماوراءالنهر نگاشته که باید ترجمه نمود و در تاریخ ایران با زر نوشت. می‌گوید : «در سراسر جهان 
اسلام سرحدی سختتر از آن ک کا ‏ س کو ان آنای ایشاد یل وم اسر 
ی ی ی ی ری و 
برمی‌خیزد بی‌آنکه تفاوتی در کار زندگانی مردم پیدا شود». می‌گوید : «شنیدم در چاچ" و فرغانه 


ختدان برگ وساز جنکی هست که بکفتن نیاید و در هیچ سرحدی ماتشده‌ی آن بیدا تشود. 
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چنانکه هر مردی از رعیت از صد تا پانصد اسب برای جنگ نگاه می‌دارد». 

می‌گوید : غلامی ازآن اسماصی سامان با یک کته ساه ار اعامم سوک ور کهاین. ترکته وه هی 
بغداد. شده در ماوراه‌التهر از رفتن اه تقاوتی نمایان نگردید ولی در تغداة اسان او اثر ب‌اندازه تمود و 
در دربار خلیفه هرگز سپاهی ماننده‌ی آنها نبود. 

لد مسکزنه داستانی آمرفه کف فرسال ۲۵۵ چسته»ء اند هرا ی عتارم ار اسان رسای اه 
بآهنگ سرحد روم روانه گردیده بودند و چون به ری رسیدند از رکن‌الدوله درخواستهایی نمودند از 
جمله اينکه بیت‌المال را بایشان واگزارد و چون رکن‌الدوله این نپذیرفت غازیان بجنگ ایستادند و سه 
روز در درون شهر با رکن‌الدوله جنگیدند. از زبان ابن‌عمید وزیر رکن‌الدوله چنین می‌آورد : «ندیدم 
گروهی دلیرتر از اینان و کار آنان را ناانجام نگزاشت مگر اینکه سردستگان بیشمار داشتند و اینان با 
یکدیگر دشمنی می‌نمودند ». 

اینست نمونه‌هایی از غیرت و گردنفرازی ایرانیان در قرن چهارم . ولی اگر دو قرن جلوتر آمده 
بقرن ششم برسیم کمتر نشانی از اين گردنفرازیها خواهیم یافت. در این قرن و قرنهای پس از آن 
تاریخ اپران سراسر ننگین است. 

در این دو قرن تغییر مهمی در تاریخ ایران روی داده و ایرانیان پس از آن پیشرفتی که داشتند 


به بدترین حالی شهار گردیده‌اند. 


۴-۶) خراباتیگری 
اینها در زمانهای نزدیکی ۰ یکی پس از دیگری پیدا شد و رواج یافت. در قرن پنجم پس از همه 


آباتیکر ی بیدا شنه یک کنسته آفر نی را فستگاه میوقه‌ای ف شما رفن وا بر افرید کار ای افها 
۱ (۲۰۶۲۵۰) 
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که کذشتة را فرآمفشی گرفه و ایتده وا میاه نیام هه و دم را تشر انیم غتنمعت شما ره و مد ,| 
بدامن خرابات (میخانه) انداخته بخوشی کوشیم و پروای هیچ چیز نکنیم. این سخنی بود که 
می‌گفتند و خرد و انديشه و دانش و مردمی و غیرت همه را ربشخند می‌کردند و همه را فدای یک 
پندار کج خود می‌ساختند . و اين بدآموزیها را با شعرهای بس شیوایی میان مردم رواج می‌دادند. از 
سرشناسان اینان یکی خیام و دیگری حافظ بوده. 

بدینسان بدآموزیها و آلودگیها یکی پس از دیگری پیدا می‌شد و از نیروی اسلام می‌کاست ؛ و 
کر را و و 
می‌کنیم : 

اما مداد یاف با نک با شمان شین یکی ار فست‌های درک اسارخ وگ و ان ی 
تندی که اسلام در قرنهای نخست خود دید بیش از همه نتیجه‌ی این دستور بوده. هم می‌دانید 
مسلمانان در قرنهای نخست با چه دلخوشی آن دستور را بکار بستندی. پس از آنکه اسلام کشور 
بزرگی برای خود پیدا کرد در مرزهای آن همه‌ساله جنگها رفتی و مسلمانان دسته‌دسته خانه‌های 
خود را رها کرده از راههای دور بأنجاها شتافتندی و جانبازیها نمودندی. جنگ بخودی خود کار 
ستوده‌ای نیست. ولی هنگامی که در راه پیشرفت یک آیین خدایی و آسایش جهانیان . و با 
در راه نگهداری کشور و جلوگیری از دشمن بیدادگر باشد بسیار ستوده است و خود 
کوشش در راه خدا می‌باشد و باید بسیار ارجدارش شمرد. اين کار اسلام که چنان شوری در 
مردم پدید آورده و آنان را بچنین جانبازیها و مردانگیها در راه پیشرفت جهان برانگیخته بود بسیار 
بزرگ و بسیار گرانبهاست.! 

در تاریخ ایران چیستانی هست که تاکنون باز نشده. داستان دلگداز مغعول را می‌دانیم. این 
چیستانیست که چگونه ایرانیان بان آسانی زبون مغولان گردیدند؟!. 
66۰۴۲۱۰۰۱ 
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برای آنکه چگونگی دانسته شود . باید بیاد آورد که ایرانیان خود مردم جنگجو و دلیر می‌بودند و 
از زمانهای باستان ۰ این کشور هميشه لشکر آراستی و بجنگها برخاستی. سپس اسلام چون جنگ و 
ی و 

ما اگر ایرانیان را در آخرهای سده‌های چهارم و آغازهای سده‌ی پنجم هجری بدیده گیریم . در 
آن زمان ایرانیان در دلیری و جنگجویی بسیار پیش رفته بودند. در آن زمانست که از یکسو 
سامانیان در ماوراءالنهر در برابر دسته‌ی انبوه ترکان تاه جلو تاخت و هجوم ان ۳ می‌گرفتند ۰ 
9 جچنانکه استخری 9 دیگران نوشته‌اند . همیشه سیصدهزار سواره رتاو 9 آراشسته در مرزنگه 
می‌داشتند . از یکسو سلطان‌محمود غزنوی با سپاهیان خود بکشور بزرگ و پهناور هندوستان تاخته 
شهرها می گشاد و تاراجها می‌آورد . و از یکسو دیلمیان و گیلانیان از کوهستان خود بیرون ربخته 
پادشاهیها بنیاد می‌نهادند ء و خاندان بویه تا بعداد پیش رفته خلیفه را زیردست خود می‌گردانیدند. 
همین دولتها با این جنگها و لشکر کشیها با همدیگر نیز دوستی و نرمرویی ننموده » درمیان خود 


نیز جنگها پدید می‌آوردند. 


۷- نقشه‌ی ابران در زمان سامانیان 


۱۷۳ ]6190۲2۳0۰۳۱6/0۵0[1۲[ 


تاریخ و پندهایش بخش چهارم : تاریخچه‌ی گرفتاریهای ایران احمد کسروی 
با اینهمه جنگها و سرگرمیها در خود کشور ء دیده می‌شد که سالانه ده‌هزارها مردان دسته‌دسته 
آهنگ آسیای کوچک کرده در آنجا در جنگهایی که همه‌ساله در بهار و تابستان درمیان مسلمانان با 
رومیان برپا شدی ۰ همدستی می‌کردند. یک سال را ما در تاربخ می‌یابیم که تنهااز خراسان 
هشتادهزار تن باین آهنگ روانه‌ی آسیای کوچک شدهاند. می‌باید گفت : ایران از غیرت و مردانگی 
سرشار می‌بوده و لبریز می‌شده است. 
استخری می‌گوید : من در ماوراءالنهر بخانه‌ی هر دهگانی که رفتم » اسبی را در استبل بسته ‏ 


۴-۷) مغولان 

این حال ایرانیان تا آغازهای سده‌ی پنجم می‌بوده. این سده می‌گذرد . و سده‌ی ششم از پی آن 
آمده می‌رود و در آغازهای سده‌ی هفتم این کشور دچار تاخت و تاز مغولان می‌گردد . و در آنجاست 
که ما با چیستان تاریخی روبرو می‌گردیم. زیرا می‌بينیم چنگیزخان که به ماوراءالنهر آمد ۰ چهار سال 
در آنجا و در خوارزم و در بخارا بویران کردن شهرها و کشتن مردان و برده گرفتن زنان پرداخت و 
آنچه می‌توانست از ستم بمردم آنجاها دریغ نداشت. با اینحال در خراسان و آذربایجان و عراق و فارس 
و دیگر جاها مردم بتکانی نیامدند » و کسی باین انديشه نیفتاد که دسته‌ای پدید آورد و به یاری آن 
ستمدیدگان شتابد ء و یا آماده باشد که اگر مغولان باین سو درآمدند » با آنان جنگ کند. از ملیونها 
مردم » یکی چنین مردانگی از خود ننمود.! 

در پیشامد مغول ناتوانی و پستی بزرگتر از سلطان‌محمد خوارزمشاه سر زد و او بود که مغولان را 
به ایران کشانید و خود در برابر ایستادگی ننمود. ولی ما را با داستان او کاری نیست. نادانی و بدکاری 


خوارزمشاه بجای خود . مردم چون دیدند او کاری نکرد و جلو دشمن را نگرفت می‌بایست خود 


۱ کنات «صوفیگری » گفتار ششم 
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بنگهداری از شهرها و خاندانها کوشند و در برابر چنان دشمن بی‌زینهاری که بر کودکان نیز 
نمی‌بخشود ‏ بیپروا ننشینند. لیکن ما می‌بینیم چنگیزخان چهار سال در ماوراءالنهر نشسته و آن 
خونها را ريخته و در ايران و عراق جنبشی پدیدار نشده و مسلمانان نه تنها بیاری آن بیچارگان 
اشتافتهانف یداع ود نب تخوسینهانت مسمحوم. تیان که دز کنار کفتار گام آشمذه اس تیک 
و نوبت خود پایند نشسته‌اند و چشم براه دسته‌های مغول دوخته‌اند. می‌بینیم سوتای و یمه » دو 
سرکرده‌ی مغول با سی‌هزار سوار از جیحون گذشته و از خراسان کشتارکنان و ویران‌سازان تا 
بمازندران و ری و همدان و آذربایجان پیش آمده‌اند . و تو گوبی گرگان تیزدندانی درمیان 
گله‌های گوسفند بوده‌اند و جز از شهر تبریز که کاردانی و غیرتمندی شمس‌الدین طغرایی آن را 
رهانیده دیگر شهرها همه گزند سختی دیده‌اند و از ملیونها مردان که در این شهرها بوده‌اند جنبشی 
بنام غیرت و مردانگی پدید نگردیده ۰ و در چنین هنگامی که اگر یک مرد کاردان جانبازی برخاستی 
و پیش افتادی صدها هزاران مردم از ترس جان و خاندان خود پیروی آزو کردندی یک تن بجانب‌ازی 
برنخاسته است.؟ 

بگفته‌ی ابن‌اثیر در کامل‌التواریخ » این یک اندوه دلگداز بزرگی بود. آری » اندوه دلگداز بزرگی بود 
که سی‌هزار تن از اين سر کشور درآیند و کشتارکنان و تاراج‌کنان از آن سر بیرون روند و مردم 
چندان درمانده و زبون باشند که جلو آنان نتوانند گرفت. ایرانیان اگر درمانده و بیمار نبودندی ۰ یک 
تن از آن سی‌هزار تن زنده بیرون نرفتی. راستست که سپاهیان جنگ آزموده نمی‌داشتند و جنگ 
روبرو نتوانستندی کرد » ولی اين توانستندی کرد که در این گردنه و آن دره جلوشان گیرند و 
بسرشان تازند و جنگ و گریز کنند. مردم اگر بشورند و آماده‌ی جنگ گردند . از میانشان دلیرانی 
برخیزد و فرماندهان کاردان پدید آید. سخن در اینجاست که ایرانیان هیچ نشوریده‌اند. چنان دشمنان 
خونخواری را در کشور خود دیده » بتکانی برنخاسته‌اند. ... 


۱- بخشودن (بخشاییدن) - رحم کردن. 
۲ (۰۴۲۱۲ع) 
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ایران آن روزی بزرگتر از این » و مردم در شهرها و آبادیها انبوهتر می‌بودند. از آنسو ایرانیان 
پشتگرمی بمسلمانان عراق و سوریا و مصر و دیگر جاها می‌داشتند. یک چنین توده‌ی بزرگی چه شده 
که بدانسان زبونی و ناتوانی از خود نموده؟!. ... 

از همان زمانها یک کتاب نیکی در دست ماست که گواه نیکی باین گفته‌های ما تواند بود و 1 
فا ام ی ات یلا۱۱ اس ون مه از امص یا مه کته 
رفته و در بازگشت عراق و سوریا و دیگر جاهارا دیده . در کتاب خود آگاهیهای نیکی از حال 
مسلمانان بما می‌دهد. بنوشته‌ی او در همه‌جا صوفیان بسیار فراوان می‌بوده‌اند و با آسودگی و خوشی 
روز می‌گزارده‌اند. در همه‌جا بدآموزیهای صوفیان بازاری شده ۰ درویشی و پارسایی و چشم‌پوشی از 
جهان عنوان نیکی برای خودنمایان می‌بوده. در همه‌جا واعظان مردم را بگریستن وامی‌داشته‌اند. در 
همه‌جا سخن از «عشق بخدا» و «وجد» و مانند اینها می‌رفته. در بغداد ابن‌جوزی بزرگترین واعظ 
آنجا شمرده می‌شده » و این مرد بالای منبر شعرهای صوفیانه می‌خوانده و مردم را می‌ گریانیده و در 
هر بار کسان بسیاری را بسر تراشیدن و درویشی و پارسایی گزیدن وامی‌داشته است. در همه‌ی 
داستانهایی که او در کتاب خود نوشته » شما یک جایی را نخواهید یافت که سخن از نگهداری کشور 
و جنگ و مردانگی بمیان آمده باشد. در همه‌جا مسلمانان از اين اندیشه‌ها بسیار دور بوده و همانا 
نگهداری کشور و جلوگیری از دشمنان و جنگ با آنان را بایای پادشاهان و امیران و سپاهیان ایشان 
دانسته و آنان را «اهل دنیا» شناخته ء خوار می‌داشته‌اند. ! 

آیا این بیچارگی و درماندگی در ایران نتیجه‌ی چه بوده؟!. آن ایرانیان که در قرن چهارم آن 
مردانگی و جنگجویی از خود می‌نمودند در دو قرن جه شده که باین حال افتاده‌اند؟. شما اگر بپرسید 
کسانی بی‌آنکه بیندیشند و رنج آندیشیدن بخود دهند چنین پاسخ دهند : «مردم بد شده بودند 


کنات «صوفیگری » گفتار ششم 
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بود. آیا انگیزه‌ی این بدی مردم چه بوده؟!. آخر در دویست سال چه رو داده که مردم را بد 
گردانیده؟!. مگر مردم از مسلمانی رو گردانیده بودند؟! مگر قرآن نمی‌خواندند؟. مر دستورهای 
سخت آن کتاب آسمانی را درباره‌ی جهاد نمی‌دیدند؟!. پس چه بود که گوش نمی‌دادند؟!. چه بود که 
دستور جهاد را بیکبار فراموش کرده بودند؟.. 

پیداست که هیچ یک از اینها نبوده و تنها اثر آن بدآموزیهای پیاپی که پیدا شده و دلهارا 
فراگرفته نوده این نتیجه را می‌داده. فرآموش نکنید آن قاعده را که کفتیم: «پایه‌هایی که برای 
تیک ود گزارقه شوه بای ان را شست انیم با اج کاغله را که کفتیم دوه ندیه در یک 
دل هر یک آن شیکر شرا از اثر اندازد» , این آندیشه‌های زنکارنک خهرآ لخد در دلها بیکبان اسلام بط 
باندیشه‌ی نگهداری خود و خاندان خود نمی‌افتادند » و اگر می‌افتادند » ناتوانی بسیار شگفتی از خود 
تا کی ردنت 

در قرن ششم دشمن نوینی برای ایران در غرب پدید آمد. گرجیان که مردم اندکی در کوهستان 
فففان بوقه و فرنها ر ترافس ار ان کت داده بوفت این مان فر‌سابه‌ی همست با ارقیان» ابخاریسان 
گروه انبوهی گردیده و در سایه‌ی پشتیبانی دولت روم نیروی فراوان یافته و بکینه‌ی مسیحیگری و 
کشتار را زبان‌زن می‌ساختند. در آخرهای آن قرن کار چیرگی اینان بآنجا رسید که تامرند تاراج 
نوی نز رسای شتا هه سای از مسایان راب میک الم انا آ تسین وه و در 
متا آدیته ,۱ کنده به تفلیس ب فند: 

در چنین حالی فریاد آذربایجان بلند بود و به بغداد و عراق و همه جا فرستاده می‌فرستادند. ولی 
یک 


۱-برای آگاهی بیشتر بنگرید بکتاب «دردها و درمانها». 
۳۱ 
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پس از آن نوبت پتیاره‌ی مغول رسید. پتیاره‌ای که تا جهانست فراموش نخواهد گردید. در این 
داستان شوم بود که ماوراءالنهر آن سرزمین دلیران چهار سال لگدمال مغولان بود و هزاران زبونی 
دید. مرا مجال سرودن آن داستان نیست و همین بس که بگفته‌ی جوینی در یکی از شهرها چون 
مردان را برای کشتن بمغولان بخش نمودند به هر کشنده بیست‌وچهار کشته سهم رسید. 

ببینید چگونه غیرت و مردانگی از میان برخاسته بود که مردانی شکافتن شکمهای کودکان 
و دریدن پرده‌ی دختران را با چجشم خود دیده دستی بلند نمی کردند با آنکه یقین می‌دانستند که 
پس از ساعتی آنان نیز کشته خواهند بود! 

این آتش خانمانسوز را در ایران محمد خوارزمشاه برافروخت و گناه بیشتر از آن گردن‌شکسته 
می‌باشد. ولی خود ایرانیان نیز این زمان » ایرانیان دو قرن پیش نبودند و از غیرت و مردانگی قرنهای 
سوم و چهارم هرگز نشانی پدیدار نبود. 

این خود بس شگفت می‌نماید که مردمی در دو قرن از آن بلندی باین پستی بيایند و پس از 
آنهمه سربلندی و گردنفرازی بدینسان زبون و خوار گردند. 
۱- خوانندگان پروا بدارند که خراسان در گذشته بسی پهناورتر از خراسان کنونی بوده و تا رود جیحون (با رود آموی) کشیده 
می‌شده. آنسوی جیحون را نیز در روزگار اسلامی ماوراءالنهر خواندندی. همه‌ی خراسان و ماوراءالنهر تا رود سیحون جزو ایران 
و مردمان آن ایرانی‌نژاد می‌بودند و ایرانیان از زمان باستان تا روزگار سامانیان و غزنویان ۰ هميشه در برابر پیشروی ترکان 
بیابانگرد و جنگجوی همچون سدی استوار ایستادگی کردندی تا اینکه پس از چیرگی ترکان سلجوقی این سد شکست و یکی 
از هوده‌های آن فرمانروایی ترکان و سپس کشتارهای مغولان در ایران . کاستن از شمار نژاد ایرانسی و پس‌نشینی ایرانیان در 
درون پشته‌ی ایران بود آنچنانکه بسیاری از آن شهرهای کهن ایرانی اکنون در زیر فرمانروایی ازبکان می‌باشد و کمتر نشانی از 
ایران و زبان فارسی در آنها بازمانده. کسانی که آسیب صوفیگری و دیگر بدآموزیها را انکار می‌کنند یا خرد می‌شمارند . این 


نتیجه‌های شوم را بدیده گیرند و بیاد آورند که این بدآموزیها . نژاد و تاریخ ايران را تا لبه‌ی پرتگاه نابودی کشانیده بوده. 
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۸- قلمرو خوارزمشاهیان 


ولی شگفتی ندارد. خدا آدمیان را که آفریده «خرد» را راهنمای آنان ساخته. مردمی که خرد 
را لکدمال می‌سازند و همگی راه نادانی می‌پویند چه شگفت که بدینسان درافتند و 
بدینسان سزای نادانیهای خود را دریابند؟! پس از قرن چهارم نادانیهای بیشماری در ایران رواج 
گرفت و چون کسی در جلو نایستاد روز بروز بیشتر گردید و ربشه‌ی غیرت و مردانگی و گردنفرازی 
وا کی اف 

اين نادانیها دو يا سه تا نیست ولی چنانکه گفتیم بزرگترین آنها باطنیگری و پس از آن 
صوفیگری است. باطنیگری باد سموم را می‌ماند و بدانسان که چون باد سموم بباغی وزید همه‌ی گلها 
و درختها و سبزه‌ها را خشک و سیاه می‌گرداند و ریشه‌های آنها را از کار می‌اندازد و یک باغی خرم و 
دلزدای را در اندک‌زمانی بیابان خشک و دلگدازی می‌گرداند . باطنیگری نیز چون در دلی جا گرفت 
ریشه‌ی غیرت و مردانگی و مردمی و خردمندی را می‌سوزاند و دیوانگی و نادانی و بیباکی را جانشین 
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۲ تکانیم که و ابران تشسته قی اه کیش مت سیاست فولت کامی هر مت حانیای. کنتا ۶ ان 
فرومایه‌ای که فلان و بهمان را خدای جهان باور نماید » آن کج‌نهادی که برای هر سخنی و هر چیزی 
معنای دیگری (جز از آنکه همه‌ی مردم می‌فهمند)" پندارد . چنین کسی از خرد و غیرت و آدمیگری 
پاک بی‌بهره است و آزو جز پستی و دیوانگی چشم نتوان داشت. 

اما صوفیان درباره‌ی آنان این بس که در هر کاری خود را از مردم جدا می‌گرفتند و با نیک و بد 
توده کار نداشتند. این بس که با تن درست و گردن کلفت پی روزی نرفته برای نان شکم خود چشم 
تذشتا این و ان هي ‌دششت این نی که ستمیر و ده هر شم را با یک دیده هدند ار تین 
کسانی چگونه می‌توان امید غیرت و مردانگی و جانبازی داشت؟. 

آنکه چنگیزخان شکمهای کودکان را می‌درید و سرهای جوانان را می‌برید و پرده‌ی زنان را پاره 
می‌کرد همه‌ی اینها در نظر عامیان قشر ی ود ضوی) عارف ان را جا فیذهق دی مدیسر همات| 
«بیرنگی اسیر رنگ شده و موسا با فرعون در جنگ شده بود»." 

صوفی یک عمر ریاضت کشیده تازه باین نتیجه رسیده که «چنگیز» را «خدا» شناسد و از خدا 
جدایش نداند. با چنین حالی چگونه او تکانی بخورد و از دیدن و شنیدن آن نامردیها و نابکاریها 
بجوش و جنبش برخیزد؟! 

آنکه در قرنهای سوم و چهارم . ایرانیان برای جانبازی از خراسان بآسیای کوچک می‌شتافتند و 
تنها از یک ماوراءالنهر سیصدهزار سپاهی برمی‌خاست اپنها نتیجه‌ی آن آتش غیرت و مردانگی 
بود که اسلام در دلها افروخته بود ولی اين زمان آن آتش فرونشسته بلکه خاموش گردیده 
۱- برای پی بردن به آموزاکهای (تعلیمات) باطنی کتاب «راه رستگاری» دیده شود. همچنین نویسنده در پیمان شرح می‌دهد 
که «تأویل» یا بیرون بردن سخن از معنی آشکار و همه‌فهم آن از بدعتهای باطنیان و یادگار شومی از ایشان است (نک. کتاب 
«دردها و درمانها» » بخش یکم . گفتار «نادانیها ۵ بیماری گزارش»). این همانست که هنوز در بسیاری جاها (در بازنمودن 
معنی شعر . آیه‌ی قرآن , حدیث يا گفتگوی عادی میان مردم) دیده می‌شود. مثلاً همینکه یکی نخواهد زیر بار معنی آشکار 
شعری رود که از باده سخن گفته » می‌گوید : غرض از باده فلان است و می نیست! 
۲ شاعر صوفی چنین سروده : چونکه بیرنگی اسیر رنگ شد موسیی با موسیی در جنگ شد 

که ستایش از بیرنگی و بی‌باوری است و نکوهش از باورمندی (و نیز غیرت!). 
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بود. باطنیان مردم را از مسلمانی دلسرد ساخته و صوفیان چشمه‌ی صاف آن دین آسمانی را گل‌آلود 
گردانیده بودند. 

کسانی خواهند گفت مگر همه‌ی ایرانیان باطنی یا صوفی گردیده بودند؟.. می‌گویم : نه! باطنیان 
و صوفیان جز دسته‌های اندکی نبودند. ولی اندیشه‌های صوفیانه جهانگیر شده انبوه ایرانیان خواه 
ناخواه زبون آن اندیشه‌ها گردیده بودند. 

این هميشه هست که چون بدعتی پدید آمد و غیر تمندانی بجلوگیری از آن برنخاستند 
اگرچه آن بدعت را جز گروه اندکی نپذیرند دیگران نیز بی‌بهره از آن نمی‌مانند.! 

جوینی داستانی می‌نوبسد که چون چنگیزخان بشهر بخارا درآمد و بمسجد آدینه رسیده بر منبر 
نشست و مغولان اسبها را بحیاط مسجد آوردند تا در آنجا کاه و جو دهند و قرآنها را زیر پا ریخته 
یار ای سا اه ی سا ات اه 
جلال‌الدین علی‌ابن‌الحسن‌الرندی که مقدم و مقتدای سادات ماوراءالنهر و در زهد و ورع مشارالیه روی بامام 
عالم رکن‌الدین امامزاده .. آورد و گفت مولانا چه حالتست؟ این که می‌بینم به بیداریست یارب بخواب. 
مولانا امامزاده گفت خاموش باش باد بی‌نیازی خداوند است که می‌وزد سامان سخن گفتن نیست ..» 

این داستان گواه درستی بر گفته‌ی ماست. زیرا رکن‌الدین امامزاده چنانکه از نامش پیداست 
صوفی نبوده. ولی سخنش صوفیانه است. این شیوه‌ی صوفیانست که برای هر پیشامدی عذری 
می‌تراشند و هرگز تن زير بار سختی نمی‌دهند. مسلمانی از چنین سخن بیزار است. یک 
مسلمان این نمی‌تواند که دشمن خونخوار را بدرون شهر راه داده زنان و دختران را زبون دست او 
گرداند. یک مسلمانی جان می‌بازد و چنان ناروایی را برنمی‌تابد. مگر زندگی چه ارجسی دارد که 


آدمی از بهر آن تاب به هر ناروایی بیاورد؟! 


۱-اين نکته از نوشتارهای کسروی دریافت می‌شود که امروز هم ما گرفتار چنین دردی هستیم. برای مشال بسیاری با آنکه 
خود را شیعی می‌دانند ولی بآلود گیهایی از جمله مادیگری . صوفیگری و خراباتیگری دچارند. 
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زنان و کودکان را با رنگهای پریده دیدن و دل بجانبازی ننهادن و «باد بی‌نیازی خدا می‌وزد» 
کت یواست کاهسسا هام ان ار اس 

سخن کوتاه می‌کنم و دوباره می‌گویم : از جهتهایی که ایران را زبون مغول ساخت یکی 
باطنیگری و دیگر صوفیگری بوده.! 

در نیشابور که دوملیون بیشتر مردم در آنجا بودند دروازه را بسته و در برابر تولی پسر چنگیزخان 
ایستاد گی نشان دادند. ولی شهری که می‌توانست ماهها ایستادگی کند از ناتوانی اندیشه‌ها و از 
سستی آهنگها (عزم) چند روز ایستادگی نموده و دروازه‌ها بروی دشمن باز کردند. 

برای اينکه بدانید نیروها و جربزه‌های خدادادی در کجاها بکار می‌رفته تا در برابر دشمن 
بدینسان زبونی می‌نموده‌اند داستانهای بسیاری در تاریخ هست و من اینک دو داستان را می‌آورم : 

۱- نجم‌الدین رازی یکی از سردستگان صوفیان بوده و در همان زمان می‌زیسته و کتابی بنام 
«مرصاد العباد» نوشته. چنانکه خودش می‌گوید : چون آگهیها از کشتارهای مغولان در ماوراءالنهر و 
خراسان می‌رسیده و بیم آمدنشان به ری نیز می‌رفته او زنان و فرزندان خود را گزاشته و شبانه با یک 
دسته از درویشان از شهر گريخته و جان بدر برده و سپس آگهی رسیده که مغولان چون به ری دست 
یافته‌اند همه‌ی خاندان او را بزرگ و کوچک از تیغ گذرانیده‌اند. این سرگذشتیست که خود او در 
ی ات ی اه ی ای اه ی ها فا هس 
ی ی اه و و ۳ 
مردم را بر سر خود گرد آورده بنگهداری شهر کوشیدی (چنانکه شمس‌الدین با تبریز کرد) . و اگر این 
نتوانستی باری در گریختن تنها نگریختی و زنان و فرزندان را نیز همراه بردی و یا او هم می‌ماندی و 
در کشته شدن از آنان جدا نگردیدی. این رفتار او که تنها با چند تن درویشان و دریوزه‌گردان گریخته 


و زنان و فرزندان بی‌پناه را بشمشیر مغول سپرده چیزیست که جز از پستترین کسان سر نزند. کنون 
۲۰۶۳۶۰۰۱ 
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شما ببینید که همین مرد یکی از سردستگان صوفیان بشمار می‌رفته و در آن راه (پنداربافی) استاد 
زبردستی بوده و در همان کتاب که نوشته هنرنماییهایی از خود نشان می‌دهد و مثلاً یک گفته‌ی 
قرف برا بفام خلایت کی اسان + « من ظیته آدمیفی ارعی ضاشا» (گل آدم را بدست 
خود چهل بامداد بسرشتم) پیدا کرده هشت و نه صفحه‌ی بزرگ را پر از پنداربافیها و گزافه‌سراییها 
که ها ی که ی ی اه ی رشان 
بروی آن کار می‌کرده تا درستش گردانیده. در این زمینه‌های پست و بیخردانه بوده که جربزه‌های 
خود و دیگران را هدر می‌ساخته‌اند و بدانسان بیکاره و درمانده می‌گردیده‌اند. 

۲ چون چنگیزخان و پسران و سرکردگانش از سال ۶۱۵ تا سال ۶۱۸ آن کشتار و ویرانیها را در 
ماوراءالتهر و خراسان و غزئین و دیگر جاها کردند پمفولستان پا گفته تا ده سال دیگر یران را بحنال 
خود گزاردند و در آن ده سال مردم توانستندی از آن گزندهای دلگداز که دیده بودند پند 
گرفته و بخود آمده و این بار بآمادگی کوشند و برای بازگشت مفولان که همگی آن را 
می‌دانستند بسیج سپاه و افزار کنند ولی آیا چه کردند؟!.. از بس آلسوده بودند همینکه 
خونخواران بازگشتند هر دسته سرگرم نادانیهای خود شدند و آنچه پروا نکردند بازگشست 
مغول بود و آنچه بیاد نیاوردند خونهای ريخته شده بود. صدهزارها دختران ایران را که در 
مغولستان می‌زیستند و همیشه چشم براه ایران می‌داشتند بیکبار فراموش کرده پی نادانیهای خود را 
گرفتند. در همان سالها خلیفه المستنصربالله در بغداد مدرسه‌ی بزرگ خود را بنیاد گزاشت که شش 
سال در آن کار کردند و دارایی بزرگی را بکار بردند و بگفته‌ی ابن‌عبری بنیاد بیمانندی بود و سیصد 
فقیه در آن درس می‌گفتند و روزی که بپایان رسید با شکوه بسیار آن را بگشادند. 

ببینید آلودگی اندیشه‌ها تا چه اندازه بوده. خلیفه که بایستی همه‌ی گنجینه‌ی خود را بیسرون 
ریزد و شمشیر و افزار جنگ بخرد و جنگجویان بسیج کند و در اندیشه‌ی نگهداری مردم باشد بچنین 


کاری بیهوده برمی‌خیزد. فقیهان که بایستی درس و همه چیز را کنار نهاده خود جنگ یاد گیرند و 
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دیگران را بیاد گرفتن آن وادارند بچنین درسهایی می‌پردازند. بیهوده نبود که چون در بیست و چند 
سال دیگر هلاکو بر سر بغداد آمد پایتخت خلافت بیش از چند روزی در براببر دشمنان 
ایستادگی نتوانست و با آنکه صدها مردان بنام در آن شهر گرد بودند جز درماندگی و بیجارگی از 


خود نشان ندادند و صدهزاران زنان و مردان بیگناه را دچار پنجه‌ی مغولان خونخوار گردانیدند. 


تاک .. حت زا 


۹- مدرسه‌ی مستنصریه ۳ تا ما 

این داستان را برای مثل نوشتم و خواستم آنست که اندازه‌ی تأثیر آن بدآموزیهای پنجگانه را 
نشان دهم. چنانکه دیدیم داستان دلگداز مغول نتیجه‌ی آن بدآموزیها بسود. ولی خسود آن 
آسیب دیگری گردید و در دو قرن کمتر که مغولان در ایران چیره بودند و پس از ایشان نوت 
لشکرکشیهای تیمور لنگ رسید » در آن یک دوره . آلودگیهای ایرانیان و پراکندگی اندیشه‌های 
ایشان هرچه بیشتر گردید. 

بدآموزیهای پنجگانه را که شمردیم نخست آنها جدا از هم بوده و هر یکی را دسته‌ی دیگری 
دنبال می‌کرده ولی در اين دوره همه بهم آمیختند و آشفتگی دلها را بی‌اندازه گردانیدند و برخی 
بدآموزیهای نوین دیگری رخ نمود و رویهم‌رفته آنچه از نیکیها بازمانده بود در اين دوره از میان رفت. 
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۴-۸) جبریگری 

زمان مغول بدترین دوره‌ی زبونی و بیچارگی ابرانست و ما در آن زمان بداستانهای ببس 
شگفتی برمی‌خوریم. در زمانی که دشمن بیگانه در کشور می‌نشستند و می‌بایست همه‌ی سران و 
پیشوایان تا توانند مردم را بدلیری و گردنفرازی برانگیزند می‌بینیم یک دسته همه بوارونه‌ی آن 
کوشیده‌اند و با یک پافشاری بی‌اندازه فلسفه‌ی جبریگری را رواج داده و سر هر سخنی نام قضا و قدر و 
طالع و فلک و سرنوشت و بخت را برده‌اند و اینها برای آن بوده که بگویند نیک و بد همه از خداست و 
آسیبها و گزندها که به هر کسی می‌رسد سرنوشت او بوده و کوشش و تلاش را هم نتیجه نتواند بود. 
این سخن از هر باره بسود مغولست ‏ از یکسو گناه از گردن آنان برمی‌دارد و از یکسو مردم را از 
کوشش و تلاش برای رهایی از دست آنان بازمی‌دارد » و ما نمی‌دانیم اين پندارهای بیهوده‌ی زهرآلود 
بخود پیدا شده و کسانی از نادانی و پستی انديشه باینها برخاسته‌اند یا دست کارکنان مغول درمیان 
بوده و برای جلوگیری از هر جنبش و شورشی در ایران اين پندارهای زهرآلود را رواج داده‌اند » و با 
آنکه مغفولان مردم دزآگاه و درشتی بوده‌اند و چنین نیرنگی یا سیاستی از آنان دور می‌نماید . باز ما 
گمان بیشتر بدست اندرمیان بودن کارکنان ایشان می‌بربم و چنان می‌پنداريم (نه آنکه می‌دانیم) که 
این نیرنگ را بایشان جهودان و ترسایان ايران یاد داده‌اند. ببینید بیشرمی تا کجارسیده. 
می‌نویسند : خدا چنانکه فرستادگانی از مهر فرستد «که پیغمبران باشند) فرستادگانی نیز از خشم 
ی ی ی واه 
مغول ساخته و بمیدان انداخته‌اند. 

در همان زمانست که خراباتیگری که بنیاد آن بی‌پروایی بگذشته و آینده و گراییدن بمستی و 
خوشی بوده و خرد و غیرت و مردانگی را ریشخند می‌کرده با یک شتاب و تندی بسیاری رواج 
می‌گیرد و صدها شعر در همان زمینه سروده می‌گردد و ابنها بیش از صدهزار سپاه بمفولان 


سود داده. 
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۴-۹) شعر و شاعری 

یک گرفتاری که از زمان مغول می‌آغازد و دامنه‌ی آن تا زمان ما می‌کشد فزونی شعرا و رواج 
بی‌اندازه‌ی شعر می‌باشد. شعرا گذشته از زیانهای دیگری که رسانیده‌اند" این زیانشان بسیار بزرگ 
است که بدآموزیهایی که از پیش بوده و بدآموزیهایی که سپس پیدا شده همه را با زبان شیرین و 
روانی برشته‌ی نظم کشیده و رواج و پراکندگیش را صد برابر می‌کنند و چون کسی بجلوگیری 
نمی کوشد گستاخانه به هر زشتی زبان می‌گشایند و صد ننگین کاری می‌نمایند. شما اگر دیوان 
شاعری را باز کنید خواهید دید جز این نمی‌خواهد که شعری درست کند و معنایی را در آن 
بگنجاند و دربند سود و زبان سخن خود نیست و چون نیک نگرید خواهید دید هرچه شنیده و 
خوانده از جبریگری و از پندارهای باطنیان و از کج‌اندیشیهای صوفیان و از فلسفه و پند و غزل و 
گله از روزگار همه را درمیان شعرهای خود می‌آورد. همین کار زبانهايش چندانست که اگر بخواهیم 


بشماریم به یک کتاب جداگانه نیاز خواهیم داشت. در اینجا چون خواستمان تاریخ است فهرست‌وار 


یاد کرده هی کش 


۴-۰) آلودگیهایی که فرمانروایی مغولان پیش آورد 

مغولان ملیونها مردان را کشتند و ملیونها دختران و زنان را به اسیری بردند و صدها آبادی را 
ویرانه گردانیدند. آن کردند که تا صد قرن فراموش نباید کرد. ولی ایکاش باین خونخواربها و ددیها 
بسنده می‌نمودند و پس از آنهمه گزندها این کشور را بحال خود می‌گزاردند. 

حکمرانی مغول در این کشور پتیاره‌ی دیگریست که زیان بیشتر رسانیده و ریشه‌ی 
ایران را کنده. بدانسان که ما فرن سوم و چهارم را بهترین دوره‌ی تاریخ ایران شماردیم قرن هفتم و 
هشتم را که زمان حکمرانی مغولانست بدترین دوره‌ی آن تاریخ باید شمردا! 


۱-برخی از آن زیانها اینهاست : از زشتی انداختن و رواج گدایی . باده گساری ۰ بچه‌بازی ۰ بیهوده گوبی ۰ باوه‌سرایی و چاپلوسی. 
۲ (۰۴۲۱۳ع6) 
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کسی تا در تاریخ کاوش نکند چه خواهد دانست ایران در آن هنگام بویژه در آخرهای قرن هفتم چه 
خالین را داشت. غی تهندان میشتر کشت کردیده و آنان که بازمانده هر یی بجوشه‌ای خربده و ون دل 
می‌خورد. میدان برای بیغیرتان باز شده هر کس به پشتیبانی مغول آنجه می‌تواند دریغ نمی‌گوید. خردها 
فروافتاده » زبونی بر همه چیره گردیده » باده‌خواری رواج گرفته و نابکاری آشکار گردیده. 

جوینی داستانی از شرف‌الدین نام خوارزمی می‌نگارد که باید خواند و آههای پیاپی کشید. این 
نامرد که در جوانی بدنام می‌زیسته این زمان فرصت يافته و از دربار مغول به سمت گرد آوردن مالیات 
به ایران آمده در هر شهری از آنچه پستی و نامردی است دریغ ننموده و آتش بر خاندانها زده! 

مغولان دینی از خود نداشتند و اینست که مردم را درباره‌ی دین آزاد می‌گزاردند. ولی از 
بیمی که از رهگذر اسلام داشتند و از جنبش مسلمانان بیمناک می‌زیستند همیشه با اسلام 
دشمنی می‌نمودند و ترسایان و جهودان را که مشتی در ایران پراکنده بودند بر مسلمانان 
چیرگی می‌بخشیدند و از بهر آنکه مسلمانان را آلوده گردانند و میانه‌ی آنان با اسلام تیرگی 
پدید آورند کارهای زشتی را که آن دین روا نمی‌داشت درمیان مسلمانان رواج می‌دادند. 

اینبود باده‌خواری رواج بی‌اندازه گرفت. ساده‌بازی که در اسلام از ننگین‌ترین گناهان است شیوع 
بسیار یافت. اندیشه‌های ناروا پراکنده گردید. بد گویی از دین و بیزاری از اسلام آزاد شد. بد کرداران 
چیرگی یافتند. زشتکاران روی بفزونی نهادند. 

در اين میان بدآموزیهایی در ایران پراکنده گردید که جز سیاست جهانداری مغول سرچشمه‌ی 
دیگری نمی‌توان بر آنها پنداشت. یکی از آنها « جبریگری» است که می‌بينيم رواج بی‌اندازه داشته ... 

این کج‌اندیشی زمانی درمیان مسلمانان پدید آمده ولی چون خرد آن را نمی‌پذیرد و آنگاه رواج 
آن درمیان توده‌ای زبانهای بی‌اندازه را دربر دارد زیرا در آنحال فرقی میانه‌ی نیکوکار و بدکردار 
بازنمی‌ماند و پاداش و کیفر همه بیهوده و هدر می‌گردد . از این جهت پیشروان اسلام بدشمنی آن 
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ولی در این زمان در ایران بار دیگر رواج پیدا می کند و آنجه ما مي‌دانيم مغولان برواج آن 
کوشبنهانک و این خود ساسی کر کار خکمرانی آنان بوفه ریا آپرانیان با هی کرنتهای سحی. که 
دیده بودند باز مغولان بیم آن داشتند که روزی جنبشی کرده شود و کار بر آنان سخت گردد. بویژه 
که دولت اسلامی نیرومندی در شام و مصر در برابر مغولان ایستادگی می‌نمود و هميشه 
می‌غرید و می‌خروشید و هرگاه روزی آن دولت پای فراتر می‌نهاد و از اینسوی در ایرانی تکانی پدید 
می‌آمد کار بر مغولان دشوار می‌گردید. 

پس این سود مغولان بود که ایرانیان کارها را در اختیار قضا و قدر دانسته و از کوشش و تلاش 
پاک نومید باشند که از اين راه هم بر آن بیدادگریهای دلگداز گذشته خرده نگیرند و دل از رهگذر 
انیا اسوکه رداتتمه هم از اتدیشهی کوش و تیش در ده بفتت: 

توس که این تب تی ساشن کار خوه را کرده ها اشکار مت یی کته آن نان های ان 
مغولان را با دیده‌ی دشمن ببینند و هميشه بد آنها را بخواهند و زبان بگله و فریاد باز دارند کسانی 
جنکیز را برانگیشته‌ی خدا شمارده ایه‌ین «آولی الأمر منکم»۱ را درباره‌ی او باذ می کنند و کمتر 
که ی بای ی 

اگر با این بدآموزیها آب بآتش خشم و کینه‌ی ایران نمی‌پاشیدند بیگمان در قرن هفتم در ایران 
شورشهای پیاپی روی می‌داد و کسی چه داند که در نتیجه‌ی این جنبشها دست بیگانگان از این 
کشور برتافته نمی‌گردید؟ 

ولن ما آشکار مي‌بينيم بسیاری از ایرانیان به باده‌گساریها و زشتکاریها پرداخته از گذشته و آینده 
چشم پوشیده سرگرم خوشی و کامگزاری بوده‌اند و باین بسنده نکرده بدستاویز جبریگری دیگران را 
نیز از هر انديشه بازمی‌داشته‌اند. 


۱ -نساء :۰ ۵۱ 
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و آن گوشه بکوشش و تلاش برخاستند بخوبی نشان داد ایرانیان دلیری و شیردلی را از دست 
نهشته‌اند. داستان شگفت و شیرین سربداران بهترین نمونه از بهادری ایرانیان بود و بخوبی می‌رسانید 
که از این کشور چه دلیرانی می‌توانند برخاست. با اینحال چگونه ایرانیان در سراسر دوره‌ی حکمرانی 
مغول جز زبونی از خود ننمودند و هیچگاه بجنبش و شورش برنخاستند؟! آیا نه آنست که مفولان 
تدبیرهایی بکار برده و جلو هر گونه جوش و جنبش ایرانیان را می‌گرفته‌اند؟! و آنچه ما جستجو 
کرده‌ایم آن تدبیرها جز این نبوده که مردم را با یک رشته بدآموزیها سرگرم داشته و یک رشته 
پندارهای بی‌پایه و مایه را درمیان آنان رواج دهند و نیز جلو باده‌خواری و ساده‌بازی و اینگونه 
تکار تفا وا رها کرشه اراد زار نف بلکه کا هي تواننت م‌دم را بای تسیا و تاداکیفا تراای ‏ 
گزندهایی که از مغولان از اين راه به ایران رسیده و بدعتهای زشتی که یادگار زمان حکمرانی 
ایشان است خود کتاب جداگانه می‌باید تا شرح آنها داده شود و ما در اینجا ناگزيريم که گزارده 
۲ رز 
نی از پادشاهان مغول در آخرهای زمان فرمانروایی ایشان دین اسلام پذیرفتند و بدینسان 
ایرانیان از فشاری که از رهگذر مسلمانی از مغولان می‌دیدند رهایی یافتند و بار دیگر مسلمانی در 
ایران رونق گرفت. بلکه کیش شیعی که امروز کیش رسمی ایران گردیده بنیاد آن را از زمان مغولان 
می‌توان پنداشت. زیرا در سایه‌ی اينکه مغولان بت‌پرست بودند دربند سنیگری نبودند و شیعی و 
سنی هر دو را به یک دیده می‌دیدند » شیعیان در ایران آزادی یافته برواج کیش خوه پرداختند. 
۱- آنچه امروز دولتهای خودکامه در بسیاری کشورها بر سر مردمان خود می‌آورند ۰ پایه‌اش همین سرگرم گردانیدن ایشان به 
بیهوده کاریها و زیانکاریهاست. اینهاست که از ملیونها سپاهی بهتر کار می‌کند. 
هه کون فررال اک سا ی اساسا تس اقا اد شش کف رام هو هیال زر 
فوتبال و فاشیزم!.. کاری باین نداریم که اين داستان ساختگی است يا نه و نیز آگاهیم که میان فوتبال با نیرنگی همچون رواج 
دادن بجبریگری جدایی بسیار است ولی این گفته اشاره دارد به یکی از شیوه‌های سرگرم کردن و فرونشاندن مردم. 
تست رای ار با لیصا تسس سا سا گیری از خفیق ایام یه 


نیرنگهای پیچیده‌تری نیز دست می‌پازند. از اینرو بجاست که این توده‌ها دست از ساده‌دلی برداشته با هوشداری بیشتری به 
نغمه‌هایی که برایشان سروده می‌شود پروا کنند تا بدام نقشه‌های شوم آزمندان درنيفتند. 
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ی ی کي مت سای اه وا ی سا تا ی 
شیعی گرایید و سکه و خطبه بنام دوازده امام کرد و اگرچه پسر او سلطان ابوسعید پیروی از این کار 
نکرد به هر حال شیعیگری رواج بسیار یافت و روز بروز پیشرفت بیشتر می‌نمود تا بدست 


شاه‌اسماعیل بر سراسر ایران چیرگی بافت. 


۰۱۱۱ 
۳ كِِ 


(۱۱۱ 


, 31 ۱ > ۱ 

۱1 ۱ ۱ 

1۱ 
زر 


بر 


۰- ابن دو سکه‌ی زمان سلطان‌محمد خدابنده نشان می‌دهد نامهای امامان شیعی را 
با اینهمه ایرانیان از گزندهایی که در آغاز فرمانروایی مغولان دیده بودند رهایی نیافته و آن 


بدآموزیها همچنان در نزد ایرانیان بماند و جایگیر گردید که از این سپس باید بچاره‌ی آنها پرداخت. 


۴-۱ صفویان 

ما چون در اینجا مجال سخن دراز نداریم اینست که به اجمال پرداخته می‌گوییم : پیشامدهای 
زمان مغول و بد آموزیها و بدعتهایی که در آن زمان و پس از آن . روی داد ایرانیسان را بصالی 
انداخت که چون ما بزمان صفویان می‌رسیم تو گوبی خود ابرانیان هیچ‌کاره‌ی این کشور 
نبودند. تو گویی شایستگی هیچ کاری را نداشتند. تو گویی جز بدرد زیردستی و زبونی نمی‌خوردند. 
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زیرا می‌بینیم در این زمان رشته‌ی اختیار همگی بدست ایلهای ترک افتاده و ایرانیان بنام 
«تاجیک» از هر چیزی تهیدست و بر کنار می‌باشند. کار زبونی اینان بآنجا انجامیده که میرزا سلمان ء 
وزیر سلطان‌محمد را چون با دست امرای ترک کشتند از ایرادهایی که برو می‌گرفتند یکی این بود : 
«میرزا سلمان مرد تاجیکی است و جز رتق و فتق آمور حساب و معاملات دیوانی از او متوقع نبود و 
باو نسبت نداشت که صاحب جیش و لشکر گشته برای خود دخل در آمور سلطنت کرده باعث فتنه و 
فساد گردد». 

کسانی که غیرت ایرانیگری در تن خود دارند این عبارت را که از گفته‌ی مورخ آن زمان آوردیم 
خوانده آمهای پیاپی از دل برآورند. آن ایرانی که در لشکرکشی و سپاه‌آرایی و شمشیرزنی مشهور 
جهان بود کنون کارش بجایی رسیده که دخالت در کارهای لشکری را برو گناه می‌گیرند. آن شیردلی 
که تا قرن چهارم هجری دلیریهای او در سراسر جهان اسلام شهرت بی‌اندازه داشت امروز جز دبیری 
و دفترنویسی بکار دیگری شایستگی ندارد. 

ایا این تقامت دز مت تخت فرن وار کها بیدا شده ابا یک مردسی از انس راز من ساین 
سرفکند گی چگونه رسیده‌اند؟. 

هر کسی که می‌خواهد پاسخ این پرسشها را دریابد در تاریخها کاوش کرده آن بدعتها و 
بدآموزیها را که از زمان مغول و پس از آن زمان در ایران پدید آمده و خود مایه‌ی اين بدبختیها بوده 
وه ای ام ارآ ی ات و۱ 

از درآمدن مغول به ایران در قرن هفتم تا برخاستن شاهاسماعیل صفوی در قرن دهم سیصد سال 
درمیان گذشته. این سیصد سال از شومترین دوره‌های تاریخ ایران می‌باشد. در این دوره آلودگی روانی 
ایرانیان بآخرین پایگاه رسیده و درماندگی آنان باین نتیجه انجامید که از کشور و زندگانی و همه چیز 


چشم بپوشند » و آن را به بیگانگان و گردنکشان گزارده خودشان تنها بشعر سرودن و عرفان بافتن و 


0۶ ۷۱۸ 
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فلسفه تنیدن و کشاکشهای کیشی پردازند. یکی از داستانهای آن زمان کشاکش خراباتیان با صوفیان و 
ی ی کی هه ان و ی ان کش 
ی دس تس ان ات 
داستان که هم شیرین و شنیدنی و هم مایه‌ی افسوس و شرمندگیست کمتر کسی از آن آگاه می‌باشد 
ما هم ذر اینتخابان نمی توانيم برداعت و آیشست باید ذر سای قیکر سدا کانه بان پیردازیی: 

پیدایش تیمور و خونربزیها و سیاهکاریهای او در این دوره رو داده و یک نمونه‌ی روشن دیگری 
از بیچارگی توده‌ی ایران می‌باشد. یک مرد خونخوار پلیدی که به هر کجا می‌رسید جوی خون روان 
می‌ساخت و در اسپهان هفتادهزار بیگناهان را سر برید و در بغداد از سرهای کشتگان مناره پدید 
آورد و در توس پسر پلیدش ده‌هزار سر خواست و چون ده‌هزار سر پیدا نشد سرهای زنان و بچگان را 
بریدند » ببینید چنین نامردی را در کتابها تا بکجا رسانیده‌اند و شعرا و تاریخنویسان چه ستایشها ازو 
سروده‌اند. هميشه گروهی از علماء و مشایخ در دستگاه او بوده و او را «بترویج شرع و احیای مراسم 
ی مها هبل هی 9 باضا ر اند که ام ی اس قراس اف هس 
خوانده‌اند و تیمور باین لقب که علماء باو داده‌اند هميشه می‌نازیده و بهنگام مرگ سپارده که نوشته‌ی 
علماء را توی کفنش بگزارند تا در نزد خدا «حجت» او باشد. 

در قرن دهم چون صفویان پیدا شدند توده‌ی ایران در سایه‌ی آلودگیهای روانی شاینده‌ی هیچ 
کاری نمی‌بودند ۰ و اين از خوشبختی صفویان بود که ایلهای پراکنده‌ی ترک را که در سایه‌ی دوری 
از شهرها و ناآشنایی با کتابها از اين آلودگیها دور مانده بودند بر سر خود گرد آورده و بدستیاری آنان 
بنیاد پادشاهی گزاردند. از اینرو در بخش بزرگی از دوره‌ی پادشاهی خود بومیان ایران را که تاجیک 
نامیدندی . بجز از مستوفیگری و نویسندگی و ندیمی و مانند اينها بکار دیگری کمتر راه دادندی » و 
ما می‌بينیم در زمان سلطان‌محمد پدر شاه‌عباس که رشته‌ی کارها در دست پسر بزرگ او حمزه‌میرزا 


۱-در أکتاب] «راه رستگاری» بکوتاهی آورده شده. (پ) 
همچنین در کتاب «در پیرآمون ادبیات» بگشادی آمده 
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بوده . میرزا سلمان اسپهانی که دختر خود را به حمزه‌میرزا داده و در سایه‌ی نزدیکی باو وزارت 
ی ی ات ار 
بکارهای دولتی درآمده کشته‌اند ؛ و می‌بینیم که میرزا سلمان با همه‌ی هوش و زیرکی شاینده‌ی 
چنان جایگاهی نبوده. زیرا بگفته‌ی تاریخنویس هنگامی که همراه سلطان‌محمد و حمزه‌میرزا بر سر 
دز هرات رفته و آنجا را گرد فروگرفته بودند و از اینسوی آذربایجان گرفتار تاخت و تاز عثمانیان بوده 
و یک وزیر می‌بایست از انديشه و کوشش دقیقه‌ای بازنایستد . میرزا سلمان شب نشسته و در آن سال 
پیری و دلسردی غزل یاوه‌ی عاشقانه می‌سروده : «خوبرویان چو سر کشتن سلمان دارید بهتر 
آنست که اندیشه‌ی او زود کنید» و اين را یک کاری و یک چیز سودمندی می‌پنداشته . و در همان 
روزهاست که خوبرویان يا بدرویان اندیشه‌ی او را کرده و بخاکش درغلتانیده‌اند. 

روزگار صفوبان یک دوره‌ی جدایی از تاریخ ایرانست و اثرهای بسیار - از نیک و بد - در کشور 
گزارده. یکی از اثرهای آن دوره بود که چنانکه گفتیم ترکان را تکان داده و آنان را بکارهای کشوری 
پابند گردانیده و از آن زندگانی بیابانی که می‌داشتند دور گردانیده بمیان توده‌شان آورده ؛ و بدینسان 
یک آخشیج (عنصر) نیرومندی را بتوده‌ی ایران افزود و اندکی سستی و درماندگی مردم را جبران 
گنه از ابو هر اخر بادشاص آنان تر که و تاحیک بهم آمیختتد و در تومیان دلمرشده و اتدیشهالدده 
نیز دلبستگی بکشور پدید آمد و آن نومیدی و بی‌پروایی که سیصد سال گذشته در دلهای این مردم 
پرورانیده بود از میان رفت » و باز یک ایران و یک توده‌ی ایرانی پدید آمد. سپس چون نادرشاه 
برخاست و آن کارهای بزرگ را انجام داد از اين فیروزیهای درخشان او دلبستگی مردم به ایرانیگری 
بیشتر گردید ولی هیچ یک از صفویان و نادرشاه نتوانستند (و خود نمی‌توانستند) که صدها پندارهای 
بیهوده و درهم را که چنانکه گفتیم از چند صد سال پیش پیدا شده و در دلها جای گزیده بود دور 
گردانند و چاره‌ای بآلودگیهای اندیشه‌ها کنند. بلکه در زمان صفویان برخی از آلودگیها بیشتر 


ريشه دوانید و وبرانی دلها را فزونتر گردانید. در زمان ایشان کینه‌ی شیعی و سنی بیش از اندازه 
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گردید. بیهوده گویی شاعران رو بفزونی نهاد. بهم آمیختگی صوفیگری و باطنیگری و خراباتیگری و 
دیگر بدآموزیها که از زمان مغول آغاز شده بود در زمان اینان پیشرفت بسیار کرد. 

پس از صفویان و نادرشاه ایران دچار آشوب گردید و سپس قاجاریان پادشاهی یافتند و در زمان 
اینان شکستهای پیاپی از روس و انگلیس بکشور رسید و در نتیجه‌ی این پیشامدها بار دیگر نومیدی 
و زبونی ایرانیان را فراگرفت و در این دوره هرچه پیش آمد جز بآشفتگی اندیشه‌ها و درماندگی خردها 
و ناتوانی روانها نیفزود و چون در اینجا زمینه تنگ است ما ناگزیر می‌باشیم که بدینسان سخن را 


با 

چنانکه بارها گفته‌ايم این جنبش تکان ریشه‌داری در توده پدید آورد و یکی از نتیجه‌های آن بود 
که توده‌ی ایران که پس از قرنها خوابزدگی تکانی خورده و چشم باز کرده بودند خود را برابر اروپای 
نیرومند و پرشکوه دیدند و برای نخستین بار با اروپاییان آشنایی پیدا کرده گوش و هوش خود را 
بسوی ایشان گردانیدند و هرچه شنیدند و دیدند فراگرفتند و بدینسان یک رشته اندیشه‌های نوینی را 
بدلهای خود راه دادند. اگرچه آنان جدایی میانه‌ی راست و دروغ و سودمند و زیانمند نگزارده و هر 
ها هداس هم دنل رکه و همه یک قبله مب فلت تین سا که دس 
با این اندیشه‌های نوین می کردند جدایی میانه‌ی آنها نمی گزاردند ولی ما می‌توانیم در اینجا آنهارا 
بچند رشته کنیم و سودمند و زیانمند را از هم جدا گردانیم. می‌توان گفت ایرانیان پنج رشته را از 
اروپاییان فراگرفتند : 

۱- حکومت مشروطه و زندگانی از روی قانون و دلبستگی بمیهن و جانفشانی در راه توده و برپا 
کردن اداره‌ها و شیوه‌ی سربازگیری و اینگونه چیزها. 


۲ دانشهای نوین از جغرافی و تاریخ و فیزیک و شیمی و ستاره‌شناسی و ریاضیات و مانند اینها. 


۱۹۴ 1610۲2۳0۰۳۱6/ ۵0۵0۲ 


تاریخ و پندهایش بخش چهارم : تاریخچه‌ی گرفتاریهای ایران احمد کسروی 


۳ بکار انداختن ماشینهای بافندگی و ریسندگی و کشاورزی و افزارسازی و بهره‌مندی از اختراعها. 

۴ شور اروپاییگری و لاف تمدن و هایهوی پیشرفت و حزبسازی و رماننویسی و اینگونه چیزها. 

۵- فلسفه‌ی مادی و بدآموزیهای مادیگری و زندگی را نبرد دانستن و دیگر اندیشه‌های تند و بیهوده. 

پیداست که سه رشته‌ی نخست نیک و سودمند بوده و ما اگر برخی خرده‌ها بآنها گیريم دلیل آن 
نخواهد بود که ایرانیان را در فراگرفتن آنها بیراه شماریم. نیز پیداست که دو رشته‌ی آخر بد و 
زیانمند بوده و ما از هر یکی از آنها در جای خود سخنها رانده‌ایم. 

در اینجا خواستمان سرودن تاربخچه است و می‌خواهیم بگوییم ایرانیان که اندیشه‌های آشفته و 
پرآکنده‌ی هزار ساله را در دلهای خود می‌داشتند این اندیشه‌های پرآکنده‌ی نوین را هم از اروپا 
فراگرفتند . و این نوينها که با آن کهنها هیچ سازش نمی‌داشت با اینحال آنها را از میان نبرد و بیش 
یواست که نیا راشسیت گرطته (رستانعه زد یفاب اینیا باس ای که 
اینکه دسته‌ی انبوهی بیکبار دوری گزیده و باین اندیشه‌ها نگراییدند. 

در آغاز جنبش چون شور آزادیخواهی درمیان یک دسته بسیار نیرومند بود تا دیری بر 
اندیشه‌های پراکنده‌ی کهن چیرگی می‌نمود و امید می‌رفت که بآنها فیروز دراید و کم کم از میان 
تکار ول و آزمایتن هی شیکری پشت آمد مه نی فیده شنت که آن افیقدها دز دلهایی ده 
می‌بود شور آزادیخواهی و میهن‌دوستی را از نیرو انداخت. از آنسوی پس از زمانی شور آزادیخواهی! 
خود کمتر گردید و چنانکه خواهیم دید دستهایی در کار بود که می‌کوشید از یکسو آن شور را از نیرو 
اندازد و از یکسو نگزارد آلودگیهای هزار ساله‌ی کهن از میان رود و یا از اثر افتد » و نتیجه‌ی آنها اینن 
شد که این اندیشه‌های نوین با آنها آمیخت و در دلها جا برای اینها نیز باز گردید و مایه‌ی گیجی و 
سرشکستگی مردم هرچه فزونتر شد. در جایی که انبوه مردم بدآموزیهای مادیگری را پذیرفته و از دین 


بیزاری می‌نمودند باز چهارده کیش گوناگون بجای خود می‌ایستاد و دسته‌بندیها همچنان برپا بود." 


۱- اصل ِ آزادی 
۲ (۰۴۲۱۸ع) 
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نگاهی دیکر بگمراهیها 


۴-۳) شیعیگری و باطنیگری 

ایرآنیان در زمان ساسانیان زردشتی می‌بودند و سپس چون اسلام به ایران چیره گردید خواهان و 
ناخواهان مسلمان گردیدند. چیزی که هست بسیاری از پندارهای زردشتیگری را نیز نگه داشته با 
اسلام در آمیختند. 

اسلام یک دین خدایی می‌بود و مسلمانان در قرنهای نخست توده‌ی برجسته و برگزیده‌ای بودند. 
ایرانیان نیز از اسلام بهره‌ی بسیار گرفتند. لیکن اسلام بپاکی خود نماند » و از فرن سوم و چهارم 
آلودگیهایی بآن راه یافت و گرفتاریهایی رخ نمود. 

نخستین گرفتاری درمیان مسلمانان داستان خلافت بود. چون معاویه خلافت را با زور و نیرنگ 
تشه و بل اهب ارت کر فانیه اه خانیان فیرعت هاش و طیاب بسا آنان شا کی اتمه 
تان یمان یشان با ت‌هاسم کشاکین اهر شنت بان رفن هام با تست ورف ری 
بکوشش پرداختند - از محمد نفس زکیه . برادرش ابراهیم » یحیی‌بن‌زید و دیگران - ولی هیچ یکی 
کاری از پیش نبرده کشته شدند. 

از اینرو پیروان آن خاندان راه خود را عوض کرده چنین گفتند : «خلافت یا امامت باید از سوی 
خدا بکسی سیرده شود ۰ و کسی که خدا او ر بخلافت بر گزیده خلیفه ات اگرچه مردم او ر 
نشناسند . اگرچه خانه‌نشین و دست‌بسته باشد. کسانی که می‌خواهند گناهکار نباشند باید باین 


خلیفه با اما پیروی. کنند : دیجران خودشان دانند ۱# 


۱- نخست بار امام ششم شیعیان این سخنان را بمیان آورد. (نک. کتاب «داوری »(شیعیگری)) 
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خواستشان اين بود که پیشوایان ما خلیفه‌اند و خدا آنان را بخلافت برگزیده ‏ و اینکه 
اه تب کار از فان ق نمی ات ربان تار ۵ 

از اینجا کشاکش خلافت که یک داستان سیاسی بود رنگ کیش گرفت و آموزاکهای بسیاری 
پیدا کرد . و سپس داستان مرگ امام‌حسن عسکری و باور داشتن بامام ناپیدا پیش آمد و صد 
تیته بان زده شت» و این کیش که از ححاز و غراق برخاسته بود سرانجام در آیسران ضا گرفت و 
ريشه دوانید. 

دوم گرفتاری باطنیگری بود. ایرانیان که از آغاز چیرگی عرب به ایران با آنان دشمن می‌بودند و 
بارها برای برانداختن یوغ آنان بشورش برخاستند چون در هر بار شکست می‌یافتند و کاری از پیش 
نمی‌بردند یک دسته چنین آندیشیدند که بجای جنگ روبرو با عرب از یک راهی به تباه گردانیدن 
ار کی هک ای مس ی ی اس ره 
آن اينکه گفتند : «قرآن پا دیگر گفته‌های پیغمبر اسلام یک آشکاری دارد و یک نهانی». (یک 
معنای آشکاری که همگی فهمند و یک معنای نهانی که جز برجستگان نفهمند) » و با این دستاویز 
همه‌ی دستورهای اسلام را از معنی خود بیرون برده تباهش گردانیدند. مثلاً در قرآن از باده‌خواری و 
قماربازی نهی کرده. آنها گفتند : «باده ابوبکر و قمار عمر است و خواست قرآن آنست که هر مومنی 
باید از آن دو تن بیزاری جوید . وگرنه باده خوردن و قمار باختن گناه نیست». درباره‌ی نماز گفتند : 
ی ی ی 

بدینسان ریشه‌ی آموزاکهای اسلام را می‌کندند ۰ و چون خواستشان دشمنی با آن دین بود 
هرچه بدآموزی توانستند درمیان مردم رواج دادند . تا آنجا که گفتند : خدا در کالبد کسانی بارها 
باین جهان آمده. یکی در کالبد علی بوده . دیگری در کالبد محمد مکتوم بوده . دیگری در کالبد 
ای ای و سا 


این گرفتاری نیز بیش از همه در ایران رواج یافت و حسن صباح بنیاد فرمانروایی در اینجا گزارده 
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سالها باطنیان در این کشور چیره می‌بودند و بدآموزیهاشان بیش از دیگر جاها در اینجا پراکنده گردید.! 


۴-۴) صوفیگری و رواج آن 

آن شنیده‌اید که چون چنگیزخان بر بخارا دست یافت بدرون شهر درآمده آنچه خواری و زبونی 
بود بر مردم روا داشت و با سران و نزدیکان خود بمسجد درآمده در آنجا بزم باده‌گساری آراست و به 
سپاهیان دستور داد اسبها را بباغچه‌ی مسجد کشیدند که در آنجا کاه و جو خورانند و مغولان قرآنها 
را زیر پا ريخته صندوقهای آنان را آخور اسبان گردانیدند ملایان و مجتهدان و صوفیان که خوار و زار 
بیرون ريخته نتیجه‌ی نادانیهای خود را در برابر چشم می‌دیدند و زیر تازیانه‌ی مغولان بنگهداری 
اسبان می‌پرداختند. در چنان هنگامی نیز یگانه هنرشان نکته‌سنجی بود و یکی که بگله می‌پرداخضت 
دیگری جلو او را گرفته می‌گفت : «خاموش! باد بی‌نیازی خدا می‌وزد!» با این یک جمله خود را 
ات ده نموته با سای استجوان کار مساو این اج فاتت اه ان سس با سر اتیهعی این 
کج‌اندیشیها و نادانیها نیست. 

اگر اینان دین اسلام و آیین آن را بهم نزدندی و مردم را با کج‌اندیشیها و پنداربافیهای خود 
آلوده نگردانیدندی کی مغول توانستی بدانسان چیره گردد و آن ستمهای استخوان‌سوز را بر مردم 
روا دارد؟. 

اگر کتاب نجم‌الدین رازی را دیده‌اید این مرد صدها صفحه را پر از باریک‌اندیشیهای صوفیانه 
نموده. یک گفته‌ی کوچک عربی را عنوان کرده و چندین ورق را با نکته‌سنجیهای خود سیاه گردانیده 
ولی چنانکه در دیباچه‌ی آن کتاب می‌نویسد در پیشامد مغول خاندان و فرزندان خود را در ری 
بی‌کس گزارده خود او با چند تن درویش بیسر و پا جان بدر برده است. 


۱-پرچم نیمه‌ماهه شماره‌ی هفتم ص۲۹۴ 
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بعبارت بهتر از مغز آن چشم پوشیده و تنهابه یک رشته نکته‌بافیها در پیرامون آن بسنده 
صودند از اه را که انام نا عیاد بای ها دمان‌ یی و کسیر کرگعانت کرش ار اشی بعاد 
کرده‌ایم اینان آن را بر خود نپسندیده چنین می‌گفتند بکوشش سختتر از آنی که جنگ با خویشتن" 
باشد پرداخته‌اند و بدینسان یک پایه‌ی بزرگی را از دین برمی‌انداختند و خود نتیجه‌ی این نادانی و 
مانندهای آن بود که در برابر مغول درمانده باشند و بدان خواری و زبونی دچار آیند و با 
پستی و بیرگی را بآنجا رسانند که زنان و فرزندان را بی‌پناه گزارده خودشان بگریزند!" 

در قرنهای هفتم و هشتم صوفیگری پیشرفت بسیار کرده خود دستگاه بزرگی گردید و این 
بچندین جهت بود : از یکسوی دو سه قرن از پیدايش صوفیگری درمیان شرقیان گذشته و کم‌کم 
همگی از بزرگ و کوچک و دور و نزدیک و دانا و کانا به پندارهای شگفت صوفیان خو گرفته بودند و 
آن رمیدگی که در آغاز کار بود از میان برخاسته و اين زمان مردم در صوفیان با دیده‌ی مهربانی 
می‌نگریستند و از اينکه می‌دیدند خود را بکناری کشیده‌اند و پیاپی نام خدا را بر زبان دارند آنان را 
«مردم خدا» می‌بنداشتند. این نیرو در خردها نبود که بدانند راه خداپرستی نه آنست و آن 
کناره‌گیری ایشان از زندگی جز تنبلی و تن‌آسانی انگیزه‌ی دیگری ندارد. به هر اندازه که خردها 
سست‌تر و ناآگاهی مردم از بنیاد دین فزونتر می‌گردید بر رواج صوفیگری می‌افزود. 

از یکسوی دیگر چون در قرن هفتم داستان مغول رخ داد و مسلمانان بخواری و زبونی 
افتادند این انگیزه‌ی دیگری بر پیشرفت صوفیگری گردید. زیرا گذشته از آنکه خواری و زبونی 
با صوفیگری سازش بسیار دارد نومیدی مردم از رهایی نیز این نتیجه را می‌داد که هر کسی خود را با 
پندارهایی سرگرم سازد تا کمتر یاد گرفتاریها کند. کسانی که آن مردانگی را نداشتند که از هر راهی 


باشد بچاره‌ی درد کوشند ناگزیر بودند با پرداختن باین راهها از آثر درد بکاهند. 


۱- «مجادله با نفس» که در اندیشه‌ی ايشان «جهاد اکبر» بوده و بر دستور جهاد فی‌سبیل‌اللّه در اسلام » برتری داشته. 
۲-(۴۰۵۲۱۴) 
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گذشته از همه‌ی اینها مغولان برای جلوگیری از شوریدن و جنبیدن مسلمانان کوششهایی 
می‌نموده‌اند و یکی از آنها فزودن بر رواج صوفیگری بوده و ما در اين باره گواهیها از تاریخ در دست 
داریم که بدانسان که صوفیگری و خراباتیگری و اینگونه گرفتاربهای مسلمانان داستان 
دلگداز آمدن مغولان را نتیجه داد آمدن مغولان نیز مایه‌ی رواج آن آلودگیها گردید. زیرا 
۱ 
پیداست که آن کشورهای بزرگی را که زیردست گرفته بودند همه با شمشیر راه نمی‌بردند و بیگمان 
نیرنگها يا بزبان آمروزه سیاستها نیز بکار می‌بردند و در این باره اگر خودشان چندان استادی نداشتند 
کسان بسیاری از جهود و ترسا و دیگران که بایشان پیوسته بودند و رشته‌ی کارها در دست داشتند 
بسیار استاد بودند و شاید این نتیجه‌ی اندیشه‌ی ایشان بوده که در سراسر کشور مغولان برواج 
صوفیگری و خراباتیگری و مانند اینها کوشیده شود.! 

یکی از تاریخنگاران که داستان دلسوز چیرگی مغول را بر ایران می‌نگارد و حال گرفتاری مردم را 
باز می‌کند چنین می‌نویسد : «لیکن در زمان مغول ادبیات و فلسفه پیشرفت بسیار کرد» و این را 
مایه‌ی دلداری برای خوانندگان می‌انگارد. ولی راستی آنست که اینها نیز از گرفتاری و بدبختی ایرانیان 
پیش می‌رفته. ما چون در این باره گفتار جداگانه‌ای داریم اینست باین اندازه بسنده می کنیم. 

اگر سفرنامه‌ی ابن‌جبیر و ابن‌بطوطه و مانند اینها را بخوانیم در قرنهای ششم و هفتم و هشتم 
صوفیان در همه جا زندگانی بسیار خوشی را داشته‌اند و بیشتر ایشان در زیب‌اترین و آراسته‌ترین 
جایگاهها می‌زیسته‌اند. اين خود داستان شگفتی است که مردمان در آن زمانها در دهمش از 
اندازه ببرون بوده‌اند. آدمی که از نهاد خود آزمند است و تا بتواند بیول‌اندوزی کوشد و در این راه 


۱- آقای جواد قهرمانی در رساله‌ی دانشگاهی خود بنام «یادداشتهایی درباره‌ی تصوف و عرفان» (نشر اینترنتی در کانال 
تلگرامی « کتابخانه‌ی پاکدینی» بنشانی : 20۳020 ۰06/۷۵9۲2۷1 (گفتار هشتم) اشاره بگوشه‌ای از این پشتیبانیهای دستگاه 


مغول تضک‌کری دارد: از ان نوشتار » خواجه رشیدالدین فضل‌اللّه وزیر یهودی‌نژاد ابلخانان یکی از رواج‌دهند گان صوفیگری 
شناخته می‌گردد. 
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است که با دیگران همچشمی کند در آن زمانها مردمان در دهش و بخشش بایکدیگر همچشمی 
می‌کرده‌اند. این نتیجه‌ی دستورهای اسلام بوده ولی آن نیز همچون دیگر چیزها از راه خود بیرون 
رفته بوده. اسلام بر هر توانگری دستگیری از بیچیزان و درماندگان را بایا می‌گرفته و به هر گونه 
نیکوکاری برمی‌انگیخته. لیکن اين را از کسانی می‌خواسته که دارایی را از راه پیشه‌وری و برزگری و 
داد و ستد و اینگونه راهها بدست بیاورند و آنگاه چیزی دادن و دستگیری را نیز تنها درباره‌ی 
درماندگان و بیچیزان دستور می‌داد. اینکه کسانی با ستمگری و تاخت و چپاول دارایی بیندوزند و آن 
را در راه خانقاه‌سازی بهر صوفیان تنبل و مفتخوار و در خوان نهادن از بهر ایشان بکار برند چیزی بود 
که شنی از ان رجات 

هرچه هست اینگونه دهش در آن قرنها رواج بی‌اندازه داشتی و توانگران و زورمندان به یکدیگر 
پیشی و بیشی جستندی و بیشتر بصوفیان پرداختندی. اینست در شهرها خانقاههای باشکوه برپا 
می‌شده و در فرودگاهها" آسایشگاهها بنیاد می‌يافته. از کتاب ابن‌بطوطه می‌دانیم که صوفیان دسته 
دسته بگردش برمی‌خاسته‌اند و به هر فرودگاهی که می‌رسیده‌اند در تکیه‌ی (يا زاویه‌ی) آنجا فرود 
می‌آمده‌اند که ناهار و شام و رخت و گرمابه و همه گونه دربایست زندگانی از بهر ایشان در آنجا آماده 
بوده است و هر چند روز که می‌خواسته‌اند در آنجا بسر می‌برده‌اند. 

اگر صوفیان را در آن قرنها بستاییم بسخن درازی نیاز پیدا خواهیم کرد. باین یک جمله بس 
می‌کنم که بهتر از همه زیست آنان بوده. اینست در آن زمان صوفیگری دستگاه باشکوهی داشته 
و صوفیان در همه جا دسته‌های انبوهی بوده‌اند و پیران ایشان هر یکی در جای خود فرم‌انروایی 
تا ای یه ای ار سا رای اي و 
پوست‌نشینی بتخت‌نشینی رسند و کمکم این اندیشه نیرو گرفت و پاره‌ای بکار برخاستند و در 


آغاز چند تنی فیروزی نیافته از میان رفتند. لیکن پس از دیری زمینه‌ی بهتری پیش آمد و 


۱- فرودگاه - جای فرود از هر گونه » منزل. 
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کشانی باین اره نب فست بافشه که ها از ایق باره عدا کانه کین ماش کرهر 

در اینجا چون گفتگو از زمان مغول داریم دو داستانی را از آن زمان می‌نگاريم : چنانکه گفته‌ایم 
یکی از شیوه‌های صوفیان بوده که هر پیشامدی را بدلخواه بگزارش آورده از آن سود می‌جستند. در 
این زمان دو منالی از اینگونه رخ داده. یکی آنکه چون داستان دلگداز مغول رخ داد و آنهمه خونها 
ريخته شد و آنهمه خانه‌ها ویران گردید در جایی که صوفیان بایستی بهوش آیند و نتیجه‌ی نادانیهای 
خود را در برابر چشم دیده دست از آنها بردارند و با مردم دست بهم داده بجاره‌ی آن بدبختی کوشند 
از پیشامد چنین بهره‌برداری کردند که بگویند آنهمه گرفتاری بپاس جایگاه صوفیان بوده. بدینسان 
که چون سلطان‌محمد خوارزمشاه شیخ مجدالدین نامی را از پیشروان صوفیگری کشته بوده خدا بر 
مردم خشم گرفت و مغولان را بخواستن خون آن پیر فرستاد. کسانی از آنان اين را عنوان نموده و در 
اینجا و آنجا می‌سرودند و بخود می‌بالیدند. این نمونه‌ای از نادانی و پستی ایشانست. این بهترین 
گواه است که یک دسته چون براه کچ افتادند هرچه پیشتر روند گمراهتر گردند. بهتسرین 
گواه است که یکمشتی چون سر از پیروی مردان خدا پیچند بیکبار تباه گردند. اینان آن 
سختیها را بخود می‌دادند و آن لافها از پیوستن بخدا و مانند آن می‌زدند و برای خود جایگاهی 
بالاتر از جایگاه برانگیختگان خدا می‌شناختند و این نمونه‌ی پستی و نادانی ایشانست. 

۷ 
و این چگونه می‌شد که خدا دیگران را بخون او بگیرد؟! وانگاه در تاخت مغول دسته‌ای از خود 
صوفیان نیز کشته شدند که یکی از ایشان شیخ عطار بود. پس چگونه می‌توان گفت آن داستان 
۱- در کتاب صوفیگری در این باره چنین می‌خوانیم : «نیز برخی از پیران بارزوی تاج و تخت افتاده بدستیاری درویشان ؛ 
ار و 


مرعشیان را پدید آورده » دیگری شیخ جنید صفوی بوده که بآن آرزو برخاسته ولی خود او و پسرش شیخ حیدر در این راه 
کی کانمن شام کا ای سای وی ماقم اس 

خاندان صفوی پدید آمده از صوفیگری می‌بود. با اینحال در زمان آن خاندان صوفیگری به پیشرفت بیشتری نرسید . بلکه از 
آخرهای پادشاهی آن خاندان می‌بود که صوفیگری چه در ایران و چه در جاهای دیگر رو بافسردگی نهاد و روز بروز از شکوه و 
رونقش کاست و تاکنون همچنان رو به پس رفتن می‌بوده است.» 
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خونین از بهر کشته شدن یک صوفی بوده؟! اگر صوفیان را پیش خدا این ارج بوده پس چرا یکی آن 
نکرد جلو تاخت مغول را از ایران بر گرداند؟! 

نمی‌دانم چرا همه‌ی کرامتهای اینان زبانکاری بوده و نیکی از دستشان برنمی آم‌ده؟! 
یک صوفی کشته شده مایه‌ی ویرانی صد شهر می‌شود ولی صد صوفی زنده یک شهری را 
از تاراج نگاه نمی‌دارد. 

با تنهای درست و دلهای بیدرد در کنجی نشسته این چیزها را می‌ساختند و با اینهابود که 
چشمها را ترسانیده مردم را زیرددست خود می گردانیدند. همین داستان را در چندین کتاب آورده‌اند و 
ذر یکی از آنها نویسنده‌ی کتاب این عبارت را نیز می‌افزاین: «آری تا دل صاحیدلی نامه بدرد . هیچ 
ای اش بش کر 

کسی نمی‌داند اینان چه می‌کردند که صاحبدل می‌شدند؟! وآنگاه این از کجا بوده که خشم خدا 
تنها بهنگام بدرد آمدن دل صاحبدل بجوش آید و از بهر یک دل ۰ قومی را رسوا گرداند؟! 

کسانی که اینها را می‌خوانند زیان آن را درنمی‌یابند و شاید چنین می‌پندارند که 
گفته‌های سودمندی را فرامی‌گیرند. ولی اینها سراپا زیان و سراپا ننگ است. این بدترین 
گناهیست که یکمشتی که در زندگانی فزونی و سربار دیگران بوده‌اند و بهیچ دردی نمی‌خورده‌اند 
خود را این چنان برگزیده‌ی آفربدگان گیرند و خدا و جهان و همه چیز را ویژه‌ی خود شمارند. اینن 
بدترین پستی است که کسانی بربخته شدن خون هزاران هزار بیگناه و بکنده شدن صدها هزار خانه 
دلشان نسوزد و درمیان ناله‌های جانگداز مردم بیچاره جز در اندیشه‌ی کار خود نباشند و بدانسان 
گفتار شماتت‌آمیز بمیان آورند. این خدا را خوار گرفتن و مردمی را پایمال کردنست. 

این ارج و بهای صوفیانست و شما مردان بیکاره‌ی زمان ما را بینید که ایشان را یک رشته 
مردان بزرگ می‌شمارند و بلکه دارای یک رشته رازهای خدایی می‌ستایند و چنین می‌گویند : کسی 
را بان رازها دسترس نیست زیرا آنان که از صوفیان در سایه‌ی سختی کشیها بآن رازها رسیده‌اند بیکبار 
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لت پشتهاند و کسیی.را | قاه تساخته‌اند و آنان که ترسیکه‌اند: | گاهی نداشته‌اند تا دییران کیز رسانتد: 

خدا ریشه‌ی نادانی را براندازد. کسی نمی‌پرسد یک دسته کسانی که راه برازهای خدایی یابند و 
بجایگاه بلندی نزد خدا برسند آیا کارهای ایشان اینگونه بایستی بود؟! هر چیز را از نشانه‌های آن 
می‌شناسند. آیا چه نشانی از آن جایگاه والای صوفیان پدیدار گردیسده؟! برای جهان روز 
گرفتاری بدتر از زمان مغول کمتر رخ می‌دهد. در آن روز که صدها پیر بنام صوفی میانه‌ی مردم بود 
آیا کدام دستی را از مردم بیچاره گرفتند؟! یک پیر بزرگشان آن بود که بگفته‌ی خود زنان و فرزندان 
خود را در ری بدشمن گزارده شبانه با چند درویش بیکاره بگریخت." دیگری آن بود که در نیشابور 
زار و زبون کشته گردید. دیگران نیز بگریختند یا کشته گردیدند یا دستگیر مضولان شدند. پس 
شوه تاش ها اس خاش ۳ 

اگر شما بخواهید لافهایی را که خود صوفیان زده‌اند بیدلیل باور کنید کدام دسته‌ای در جهان از 
اینگونه لافها ندارند؟!. 

داستان دیگر از صوفیان در آن زمانها اینکه چون سلطان جلال‌الدین خوارزم‌شاه در سال ۶۲۸ از 
آذربایجان گریخت و پیشاپیش مغولان بکردستان افتاد و در آنجا مغولان ناگهان بر سر چادرهای او 
ریختند و جلال‌الدین بر اسبی نشسته تنها جان بدر برد و سرانجام در کوهستان با دست کردان کشته 
گردید از آنجا که یک مرد دلیر و بنام بودی و مردم تا سالها نام او را بر زبان داشتندی و انبوهی مرگ 
او را باور نکرده چشم براهش داشتندی صوفیان از این پیشامد نیز بهره‌برداری کرده‌اند و بایک 
کوک ار تب حون کر اه ند نت اد صطانت: «شیخ الشیوخ رکن‌الدوله علاء‌الدوله‌ی سمنانی » چنین 
می‌سراید که روزی استاد او از جایی که نشسته بود ناگاه ناپدید گردید. شاگردان در شگفت شدند. 
لیکن پس از زمانی که بار دیگر استاد را بر سر جای خود دیدند چگونگی را پرسیدند شیخ چنین 
پاسخ داد : سلطان جلال‌الدین از هنگامی که گریخت جامه‌ی درویشی دربر کرده و به رده‌ی 


۱- نجم‌الدین رازی که در مرصادالعباد این داستان ننگ‌آور زندگانیش را با پیشانی باز سروده. 
۲-باید بایشان گفت : شما که اینقدر خوب چریده‌اید کو دنبه‌تان؟! 
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«رجال‌الله » درآمده بود و هميشه در گوشه‌های جهان گردش می‌کرد تا مرگش فرارسید و در فلان 
غاری بدرود زندگی گفت و من رفتم تا بر او نماز گزارم و بخاکش سپارم. 

این خی پست. که از زبان علامالدو له مب تکار نف و دانسته تیست آن را حوه اه ساخته وبا استادش 
ساخته بوده ازو شنیده. هرچه هست دروغ رسواییست. از جلال‌الدین خوارزمشاه صوفیگری برنیامدی. 
کسی که آن دلیریها را در برابر مغولان کرده بود هرگز نتوانستی زنده باشد و چیرگی آن مردم 
خونخوار را بیند و درویشانه در این گوشه و آن گوشه بگردش پردازد. 

وآنگاه مرد بخرد سخنی که شنوندگان باور نکنند نگوید. اگر آن پیر بهره‌ای از خرد داشتی 
و خودنمایی و مردمفریبی چشم بینش او را نبسته بودی گیرم که براستی چنان کرامتی ازو سر زده 
بود آن را پنهان کردی و بزبان نیاوردی! 

ها تم هانيم سا که انم تانانییا را فاشته‌انن سرا در آن رهام سخت حارل این کر ار 
ها ها و ارت کر 
به یک جنگاوری که در راه نگهداری مسلمانان با بیدینان جنگ می کند؟!. 

فن کاهی که این اعسالا را نم ساد ان موکم رام کههن اهب سصتت سا یقن 
دعوای آمیزش با جنیان می‌کرده و روزی بنام اينکه زعفر جنی مرده بزم سوگواری درچیده بوده 


است. اینگونه دغلکاران هميشه فراوان بوده‌اند.! 


۴-۵) آلودن صوفیان تاریخ را با دروغهای خود 

اندازه‌ی خودخواهی آنان آصوفیان] از کتابهاشان پیداست. چنانکه در جای دیگر گفتهام 
بتاریخ رنگ دیگر داده و همه‌ی پیشامدها را بسود خود می‌گردانند. طغرل و داوود چند برادر بوده‌اند 
و یک ایل شمشیرزن بسر خود داشته‌اند و سالهای دراز کوشیده و با سلطان‌مسعود غزنوی جنگها 
۱ (۴۰۶۳۴۸) 
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کف ای ی ام ای ای یوت ات 

داستان دلگداز مغول که ما چون پس از صدها سال در تاریخ می‌خوانيم دلهامان پر از درد و 
اندوة قی کردد این ان داستان را با کیده دیده وا تردیک شنیده و نهای‌ سل شوختن سودعهی از 
11 کوشیده‌اند 9 بیدرنگ داستانی ساخته‌اند که چون سلطان محمد خوارزمشاه شیج مجدالدین ر 

چنین می‌نویسند : «شیخ مجدالدین مرید شیخ نجم‌الدین کبری خوارزمی قدس سره بنابر 
فساد اهل فساد و سعایت حساد سلطان‌محمد خوارزمشاه آن ولایت‌مأب را قتل نموده و آنگاه نادم و 
ار ای تک رک وا ای ما 
اینک سر شیخ فرمود دیت فرزندم شیخ مجدالدین زر نیست و قصاص او سر من و سر توو سر 
چنگیزخان از مغولستان ظهور یافته بخوارزم آمد و کرد آنچه کرد و شد آنچه شد». 

خدا خون مجدالدین بغدادی را گرفته - از که؟!. از بچه‌های شیرخوار و زنان بیگناه خوارزم و 

در همه‌ی تاریخ این دستبرد را کرده‌اند. در زمان کریمخان معصومعلیشاه نامی از هندوستان 
بشیراز آمده 9 سالها در آنحا می‌زیسته و کسانی ر بروز خود می‌انداخته. داتشت ۸ نیست رای جه 


امر زشت از نهال زندگانی ثمر نجید و مدت شش‌ماه از این مقدمه نگذشته بود که بدارالجزا خرامید». 


۱ دزخوی (به پیش دال) - کسی که خویهایش (عادتها) درشت و ناپسند باشد. 
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مردی همچون کریمخان که پس از پانزده سال جنگ و کوشش کشور را بایمنی آورده و مردم 
را باسايش رسانیده بود نمی‌بایسته یکمشت گدایان دربدر بیکاره را که زیانکار می‌شمرده از شسهر 
بیرون راند! 

ما از تیمور لنگ بارها نام برده و سیاهکاریهای او را یاد کرده‌ايم. این مرد در خونخواری و دژخیمی 
همپای چنگیز و هلاکو بوده و در ایران جویها از خونهای بیگناهان رانده. در اسپهان بگناه چند تن 
هفتادهزار تن را سر برید. در بغداد از سر کشتگان مناره‌ها افراشت. در توس پسرش ده‌هزار سر خواست 
و چون ده‌هزار مرد نبود سرهای زنان و بچگان را بریدند. چنین مرد پست و خونخواری به هر کجا که 
می‌رسیده و سراغ گوری یا پیری می‌گرفته بدیدن او می‌رفته . و در لشکر گاهش هميشه یک دسته از 
علما و مشایخ می‌بوده‌اند و سر سفره‌اش نان می‌خورده‌اند و او را با این خونخواری و دژخوییش پشتیبان 
اسلام و عرفان می‌شمرده‌اند » و بخونخواربش زبان نکوهش باز نمی‌کرده‌اند. از اینسوی در کتابهای 
صوفیان هميشه او را به نیکی نام می‌برند و ستایشها از او می‌نوبسند. همین اندازه که با 
خواست آنان ساخته و بجند صوفی نان داده از همه‌ی سیاهکاریهای او چشم می‌پوشند. اینست اندازه‌ی 
خودخواهی و منی کسانی که لاف از خودی گذشتن و منی کشتن می‌زنند. 

در جای دیگر نیز گفته‌ام یکی در زمان ما که بگفته‌ی خود چله‌ها بسر برده و «تهذیب نفس » 


کرده 9 جایگاه «مرشدی » یافته شعرها در ستایش تیمور لنگ سروده : 


رایت تیمور شه گورگان چون بجهان شد علم داستان 
سمش از اتوانحه کیوان کدشست معدلتش زآدم و حیوان گذشت. 


این اندازه‌ی بیخردی و نایاکدلی یک «مرشدی» است که پس از چند صد سال تیمور خونخوار 


را ف‌شتاید ور یاف «معدلت؟ اه با می کند: اشست تتجهای که ان جاهها وسخی کضیها داده استا 
بی‌آنکه بکاری برخیزند نان این توده و کشور می‌خورند و بیکار ننشسته بدینسان نمک‌ناشناسی هم 
۱ (۶۰۸۴۳۸) 
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۴-۶) پستی اندیشه‌های مسلمانان 

ای کی ای بایان موی رازم ای فا ها ۱ کته 
لا ای اه ما اش که ار ی که ی که تا هی ای 
یک کشور شمرده می‌شد. سپس چون ناصر لدین‌اللّه مرد و پسرش ظاهر نیز پس از اندکی باو پیوست و 
مستنصر خلیفه گردید و در اين میان مغولان نیز بسراسر ایران دست یافتند و بخود عراق بیم سختی 
می‌رفت مستنصر در جایی که می‌بایست هرچه در گنجینه می‌داشت بشمشیر و نیزه و افزار جنگ دهد 
و لشکر آراید و آماده‌ی پیکار گردد و همه‌ی مردم از فقیه و صوفی و دیگران از درس و سختی کشی و 
دیکر کارها دست ن فاشته جنکجويی با گيرند و یرای نکهداری زنان و فرزندان حود آماده امستند ب 
بجای اینهاست که خلیفه مستنصر بساختن آن مدرسه پرداخته و پول بس هنگفتی در راه آن بیرون 
ريخته است که بگفته‌ی ابن‌عبری بنیاد بیمانندی بود و سیصد فقیه در آن درس میگفتند. 

این خود نمونه است که چگونه مردم معنی دین را نمی‌فهمیده‌اند و چگونه غیرت و مردانگی 
را پایمال نادانیهای خود می‌ساخته‌اند. چند سال پس از آن هنگامی که هلاکو به بغداد دست یافت 


۰ ۰ ۰ 7 هد ۰ ِ + ی 3 13 ۰ ۱ 


۴-۷) کیشها پناهگاه بدکاران 
ما ای ی ار ایا ات 
اگر از راه داوری خرد بیایید اینها هیچ یک با خرد سازگار نیست. 
یس یعاس یا دا توت فا ای اس 
اگر از دیده‌ی زندگانی و پیشرفت کار بنگرید سراپا زبانست. 
اگر از راه خداشناسی و درک رازهای جهان بیایید بیکبار ناسازگار است. 
۱-(۵۰۴۱۵۲) 
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یک چیز شگفتتر آنست که هرچه ابراد گرفته می‌شود پیشروان بیپروایی نموده خود را 
بناشنیدن می‌زنند و این بهترین دلیل است که هیچگاه دربی حقایبق نبستند و جز دربند 
سود نمی‌باشند. 

یک نکته‌ی دیگری که باید روشن گردانیم اینست که این کیشها خود پناهگاهی برای بدکرداران 
و گناهکاران می‌باشد. برای آنکه مطلب روشن گردد باید اندکی از موضوع بکناره روم و برخضی 
داستانهایی نویسم. 

از تیمور لنگ شما آگاهید. این مرد بدنهاد در بسیاری از شهرها فرمان کشتار می‌داد و از خون 
جویها روان می‌گردانید. در اسپهان هفتادهزار سر خواست و سپاهیانش بریده و آوردند. در بغداد از 
سرهای کشتگان مناره‌ها افراشت. در توس پسرش ده‌هزار سر خواست . و چون ده‌هزار مرد پیدا نشد 
سرهای زنان و بچگان را بریدند و بردند. 

مردی باین پلیدی دینداری سختی از خود می‌نموده. چنانکه به هر کجا می‌رسیده و یک شیخ 
صوفی سراغ می‌گرفته بدیدن او می‌رفته » و هر کجا کهنه گوری از بلال و جرجیس و مانند اينها پیدا 
ی کر و 
سفره‌ی او می‌نشسته‌اند. 

این خود بحفی است که ایا براشتی تیصور فین داشت؟. اگر ذین داشت پسن آن خونخوار یه اجه 
تفاب جکونه یک مره دارم هفتادهزار بیکتاهان را در تکار غی کشت ۱ اک ذاشت پس آن قیذارییا 
بهر چه بوده؟!.. آیا می‌توان پنداشت که بهر ریا بود؟.. آیا کار ریا تا باینجا تواند کشید؟.. 

ماننده‌ی تیمور در تاریخ فراوانست. محمدبن‌مظفر بنیادگزار خاندان مظفری بسیار خونخوار بوده و 
با اینحال پابستگی بسیاری به دین نشان می‌داد چنانکه در زمان او در شیراز باده‌فروشی ممنوع گردید 
و مردم نام او را «محتسب» نهادند. نوشته‌اند روزی با خضوع بسیار قرآن می‌خواند پسرش شاه‌شجاع و 


خواهرزاده‌اش شاه‌سلطان از حال او بشگفت افتاده و آدمکشیهایش را بیاد آورده پرسیدند : «شماره‌ی 
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کسانی که جناب مبارزی با دست خود گردن زده بهزار تن می‌رسد؟.» محمد سر از قرآن برداشته با 
سادگی بسیار چنین پاسخ داد : «میانه‌ی نهصد و هزار» 

قابوس وشمگیر را نوشته‌اند قرآن بسیار می‌خواند و چون کسی را در آن هنگام بنزدش می‌آوردند 
فرمان کشتن او را دادی و باز بر سر قرآن خواندن رفتی. 

زکیخان زند بیدادگر معروف را نوشته‌اند آن روزی که مردان زند را کشتار می‌کرد بر سر سجاده 
تسه و « تعنسات» اند وه آن اه کهرا غی‌آورشند ب‌آنکه « تعسعات را بو دی 
بگلوی خود کشیده فرمان سر بربدن می‌داد. 

صمدخان خونخوار معروف سخت دیندار بود و سالانه 
چهارصد تومان پول برای کربلا و نجف می‌فرستاد و 
دلبستگی بسیار بروضه‌خوانی و مانند اینها نشان می‌داد. 

تبریزیان آن مرد خائن را نیک می‌شناسند که در سال 
۶ اق] در آذربایجان والی بود و چون غائله‌ی آثوری" در 
ارومی [ -ارومیه] برخاست او چون خود را بدیگران فروخته 
بود بی‌پروایی نشان داد که نه تنها خود بکاری نپرداخت و 


سپاهی به ارومی نفرستاد تا توانست از کوششهای دیگران هم 


جلو گرفت . و در همان هنگامی که بچنین خیانت بدنهادانه ۴۱- صمدخان مراغه‌ای 
روز زیارت عاشورا می‌خواند و بهمین بهانه دادخواهان سلماس و ارومی را بنزد خود راه نمی‌داد." 


از اتتکونه ختذانشیت که بشمار تبایل و شما ای هید را کار آها رز بذانیته بات بیاد امرس 


۱- آسوری يا آشوری. (فرهنگ دهخدا) 
ٍِِ این مرد خیانتکار حاجی محتشم‌السلطنه‌ی اسفندیاری ات که جز جایگاههای دولتی چندین دوره هم در ان رضاشاه 
رئیس مجلس بود. کسروی در دفتر «یکم دیماه» سال ۱۳۲۲ آشکارتر از این باو و خیانتهایش در سال ۱۲۹۶ پرداختد. 
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داستان جان و روان را که شرح دادیم. چنانکه گفتیم آدمی دو دستگاهست : یکی دستگاه جان با 
خویهای پست حیوانی و دیگری دستگاه روان با یک رشته دریافتها و درخواستهای دیگر. 

کنون در کسان بسیاری ‏ از تیمور لنگ و صمدخان و مانند ایشان - این جنبه‌ی جانی سخت 
نیرومند است ۰ و خیمهای پست جانوری بر آنان چیره می‌باشد. برخی از ایشان درنده‌اند و از 
خونریزی لذت می‌برند و خودداری از آن نمی‌توانند. برخی دیگر آزمند و ستمگرند و ربودن مال مردم 
را بسیار دوست می‌دارند. برخی بدگوهر و پستنهادند و از مزدوری به بیگانگان لذت می‌برند. اینست 
انگیزه‌ی کارهای زشت آنان. 

چیزی که هست جنبه‌ی روانی در اینان اگرچه سست گردیده بیکبار از کار نیفتاده » و چنانکه 
گفتیم روان از این زشتکاری بیزار می‌باشد و از اینرو هميشه این کسان را ناآسوده می‌گرداند. 

روشنتر گویم : این کسان از یکسو از عهده‌ی طبیعت پست خود برنیامده بآن سیاهکاریها 
برمی‌خیزند » و از یکسو هميشه از درون خود توبیخ می‌شوند . و از اینرو همواره در جستجوی یک 
چیزی هستند که مایه‌ی تسلی ایشان باشد. 

در اینجاست که یکی چون می‌شنود یک مذهبی می‌گوید : «هر کسی اگر گریه کند بهشت برو 
واجب باشد . هر کسی اگر بزیارت رود همه‌ی گناهانش آمرزیده شود» . یا می‌بیند با یک نماز و روزه 
علما و مردم او را نیکوکار می‌شناسند و ایرادی بخونریزیها با سیاهکاربهای دیگرش نمی‌گیرند . یا 
می‌بیند صوفیان که خود را «اولیاءاللُه » می‌نامند و دعوای پیوستن بخدا می‌کنند هر کسی را که بآنان 
گرایید - اگرچه تیمور خونخوار باشد - می‌پذیرند و از نیکان می‌شمارند . بد.ینسان جسته‌ی خود را 
می‌بابد و همچون تشنه‌ای که بآب رسد آن را می‌پذیرد و علاقه‌مندی نشان می‌دهد. 

تیمور لنگ با آن خونهایی که ريخته بود ملایان او را «مروج دین» می‌شماردند. سید شریف 
جرجانی نامه‌ای باو می‌نوشت که چون در سر هر سده یک کسی برای ترویج دین اسلام برمی‌خیزد در 
۱- خوانندگان برای آگاهیهای بیشتر توانند کتابهای «در پیرآمون خرد» و «در پیرامون روان» را خوانند. 


۲۱ 1610۲2۳۳۱۰۳۱6/ ۵0۵۵۲ 


تاریخ و پندهایش بخش چهارم : تاریخچه‌ی گرفتاریهای ایران احمد کسروی 
این سر سده آن «مروج دین» شما هستید. تیمور می‌گوید : «من وصیت کرده‌ام اين نوشته را درون 
کفنم بگزارند تا در نزد خدا حجت من تانتت گ | سای دینداری تیمور و صمدخان و مانند ایشان. 

دین که باید دست بدکرداران را بسته دارد این مذاهب یک پناهگاهی برای آنانست و 


دستهاشان را هرچه گشاده‌تر می‌گرداند. بسیار چیزها چنینست. شمایک عمارتی بنیاد 


می‌گزارید ‏ تا تازه است و در و پنجره‌ی درستی دارد خاندانی در آن نشیمن گیرند و بخوشی و 
خرسندی زندگی کنند. ولی چون رو بویرانی نهاد و در و پنجره‌اش کهنه گردید دیگر خاندانی در آن 
ننشیند و ناگزیر جایگاه قماربازان و آدمکشان و پناهگاه دزدان و راهزنان باشد.! 

ببینید تاریخ ایران پر از نامهای ستمگرانست. این کشور » چنگیزخان را دیده که چهار سال در 
شا خلت و سای ضایر که هه ای فاستای یارس ار سای ی کا ان کار کانن که بر 
هر یکی بیش از یک کرو[ -نیم‌ملیون | و دو کرور مردم کشته گردیدند . هلاکوخان را دیده که چهل 
روز در بغداد کشتار کرد. تیمور لنگ را دیده که در اسپهان هفتادهزار سر خواست و در بغداد از کله‌ها 
مناره برپا گردانید. ولی شیعی هیچ یکی از اینان را ستمگر نمی‌شناسد و بیزاری از آنان ندارد و در 
پیش او یگانه ستمگر یزید بوده که حسین‌بن‌علی را کشته و ببس » و اینست پس از هزار و سیصد سال 
هنوز جز به یزید نفرین نمی‌فرستد. صمدخان با آن ستمگریها و پستنهادیها که از خود نمود کسی او 


د 1 9 شا 0 ۳ ات ۳ 
را ستمگر نشناخت و چون مرد در ... مراغه ... برايش قران خواندند و از خدا آمرزش طلبیدند. 


۲۰۶۲۹۹۰۱ 
)۰۹۵۸۳( ۲ 
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نادرشاه 


۵-۱) آسیبی که ایران از رهگذر بدخوییها دید 

برای نیکخوییها و اثر آن در پیشرفت یک توده گواهی بس نیکی در تاریخ قرنهای نزدیک ایران 
شتا تما روا کت نايم انا فر اشها باد نکنن: 

هک 3 
شتا هانت کم هو باشتده این فرق برر ظر از انست که مرخ م شتاستد و آنهة ما مه ردانيم قس 2 
ی اه او ای و ار راد اه 
بسوت خود دانسته‌اند. 

تاریخ خاندان صفوی را کمتر کسی نخوانده و يا نشنیده. این خاندان چون پادشاهی یافتند در 
ام رای ی تس 
حمزه‌میرزا و شاه‌عباس یکم پدید آمدند که هر کدام کارهای بزرگ و ارجداری را انجام دادند. لیکن 
ای اک ای ی اس اس کی 
تاسایشتتر از فیح فرش امت و این تسف فاسایسن ی افسای نوت که کر مان شاه ساما تسین 
داستان قندهار پیش آمد و افغانان بدانسان شوریدند و خود را از ایران جدا کردند و سپس تا اسپهان 
تاختند و چنانکه شنیده‌اید بآنجا دست یافتند و آنهمه مردم درمیانه نابود گردید و رشته‌ی پایداری 
ایران از هم گسیخت. ببینید ناشایستی تا کجابوده که چون کار اسپهان بسختی رسید شاه 
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سلطانحسین پسرش تهماسب را بولیعهدی برگزید و او را با چند تن از امیران بیرون فرستاد که سپاه 
گرد آورد و بیاری پایتخت شتابد و او به قزوین آمد و در اینجا کسان بسیاری از سران ایران بر سرش 
گرد آمدند و سپاهی آراسته گردید. با اینهمه تهماسب بیاری اسپهان نشتافت و چنانکه نوشته‌اند 
اندیشه‌ی او و پیرامونیانش این بود که می‌گفتند ما اگر اکنون بر سر اسپهان رویم و افغانان را دور 
رانیم فیروزی بنام شاه سلطانحسین و پیرامونیان او خوانده شود . پس بهتر است بگزاریم افغانان 
اسپهان را بگیرند و ما آن زمان رفته آنان را از شهر بیرون رانیم تا جز نام خودمان درمیان نباشد. 
ببینید پستی و آلودگی تا چه اندازه بوده! در آن هنگام دلگداز تهماسب در قزوین بعروسی برخاست و 
چنانکه نوشته‌اند همان شبی که اسپهان تست اقتاده ه آ مرستههای کلتتا کر ان شهر می‌رفت در 
این شهر جشن عروسی تهماسب برپا می‌بود. یک جهانگرد اروبایی که آن زمان در ایران درنگ 
می‌داشته و از سالها در اسپهان می‌زیسته و درباره‌ی پیشامد آفغان کتابی نوشته که ترجمه‌ی ترکی 
آن در دست ماست از کارندانی و ناشایستی شاه سلطانحسین و پسرش تهماسب چیزهایی می‌نویسد 
که سرتاپا مایه‌ی شرمند گیست. 

آن گزندی را که ایران در آخر زمان صفویان از ناتوانی و درماندگی آن خاندان دید کمتر زمانی 
دیده. افغانان که اسپهان و آن پیرامونها را گرفتند و نشستند ۰ عثمانیان نیز لشکر به آذربایجان و 
بخش غربی کشور آورده با خونریزیهای بسیاری بآنها دست یافتند. روسیان هم چون شاه‌تهماسب از 
پتر بزرگ یاوری خواسته بود به قفقاز و گیلان آمدند و خود فرستاده‌ی تهماسب آنجاها را بدست آنان 
سپرد. بدینسان کشور میانه‌ی سه دشمن بخش گردید و اینان پیمان‌نامه‌ها باهم بستند و مرز درمیان 
خاکهای خود پدید آوردند. از آنسوی در خراسان و کرمان و فارس و خوزستان در هر گوشه گردنکش 
دیگری پدید آمد و برای خود بنیاد فرمانروایی نهاد. در اين میان تهماسب نیز در هر کجا که کار را 
سخت می‌دید از آنجا می‌گربخت و سرانجام خود را به مازندران کشید و با صد رسوایی روز 


می‌گزاشت. جنگهای گردانه‌ای که در همان زمان تبریز و همدان با عثمانیان و مردم قزوین و بهبهان 
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و اسپهانک و پاره‌ای آبادیهای دیگر در پیرامون اسپهان با افغانان کرده‌اند نیک می‌رساند که ابرانیان 
در آن روز مردان بسیار دلیر و جانبازی می‌بوده‌اند و اين چیرگی بیگانگان جز نتیجه‌ی 
ناشایستی خاندان صفوی نبوده است.! 

چندین سال بدینسان گذشت و از آنهمه مردان بنام که سالها از دستگاه صفوی نان خورده و 
فکمه و قارایی ناس یکی ات تاه کشون ستاو ان اس سابان ساند 
شاه‌تهماسب با آنهمه سپاه بر گرد سر و با صد تن از مردان بنام درباری در پیرامون خویش 
به هر کجا رو آورد جز شکست و فروماندگی بهره نگرفت." 

می‌باید گفت ایران بیکبار فدای ناشایستی آن خاندان گردید و بیکبار از میان رفت. ولی چون خدا 
خواست آن را بازگرداند ناگهان مرد گمنام توانایی بنام نادرقلی از گوشه‌ی خراسان برخاست و دست 
مردانگی از آستین برآورده و بنام پیشکاری شاه‌تهماسب رشته‌ی کارها را بدست گرفته و در 
اندک‌زمانی شورشهای خراسان را خوابانیده از آنجا آهنگ اینسو کرد و افغانان را در جنگهای پیاپی 
شکسته تا شیراز ایشان را دنبال کرد و همگی را از ایران بیرون راند و از آنجا از راه خوزستان بر سر 
عثمانیان رفت و در یک رشته جنگهای پیاپی آنان را شکسته بانسوی ارس راند. نیز روسیان را از 
گیلان و قففاز بیرون کرد. یک کلمه می‌نویسم در ده و اند سال نه تنهاایران را از دشمنان بیگانه 
پرداخت و همه‌ی شورشها را فروخوابانید از آن یک کشور بسیار نیرومندی پدید آورد که همه‌ی 
همسایگان بیمناک می‌زیستند." 

نادر مرد بسیار دورآندیش و خونسردی بود و بکسانی که دست می‌یافت از ده تن یکی را 
تمی کشت و ارج دلیری و کاردانی مردان را شناخته همواره مبی کوشید از توانایی آنان سود جوید. اکر 
کسی داستان جنگهای او را با هراتیان خوانده نیک می‌داند که چندین بار افغانان بتنگی افتاده از نادر 
۵۰۸۳۴۲۰۱ 
۵۰۳۰۶۷۲ 
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زینهار خواستند و چندین بار زینها شکسته و از در ستیز درآمدند. نادر چون دلیری افغانیها را می‌دید 
و در دل همی‌خواست آنان را رام خویش سازد و در جنگها از توانایی و جانفشانی آنان سود جوید از 
ایثرو هیچگاه بر آنان خشم نمی گرفت و پس از دست یافتن با شمشیر کیقر تمی‌داد: آنان ن که داستان 

جنگهای نادر را در بغداد و دیگر جاها خوانده‌اند و از جانفشانیهای افغانان در آن جنگها آگاهند باید 


بدانتد که آن خونسردیها بیهوده نبوده است. 


۳( 7 9 بمب موب ۲ 2 
ند ۱ 
4 ۱ 

م مک بت جک وگن 06 دج بلط 
۱ اور خرقرومم جدچ ,جع #بیه] 

و 60۰ ۴ رو یس امه نی وه چگ 

را 7 وه 75 3 > لد 

۴ 0 ۳ ۱ 
۳ مصوص ۷ 90-۳۹۶۷ تسم مر بُ 7 مج هو ۵ 1۳6 


و۵ کت نادرشاه 


هنرهای جنگی را بشناسند چه بهتر که تاریخ نادر را نیک خوانند. 
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ببینید : نیکنهادی این مرد تا کجا بوده است که چون ایران را از دشمنان پیراست و چنین 
خواست که تاج شاهی بسر گزارد گردنکشانه باین کار برنخاست و بلکه مردم را بدشت مغان خواند و 
در آنجا از آنان شور طلبید. هر کسی می‌دانست که باید خود او شاه شود و جز این نبایستی بود. این 
خود بسیار خطاست که یکی بکاری برخیزد و رنج برد و چون آماده گردید آن را بدست دیگری 
سپارد. با اینهمه نادر پرده نگه داشت و از مردم شور خواست. اينکه محمدعلی حزین" نوشته : «یک 
ی یا و ات 
سخن در امر سلطنت آغاز نهاد ...» و چنین خواسته که پادشاهی نادر را یک کار زورکی بازنماید 
درست نیست. 

این خود اندوهیست که بیکاره‌ای همچون شیخ محمدعلی حزین بگفتگو از نادر پردازد 
و در کارهای او بداوری برخیزد. اگر در آن روز نادر شاه نشدی که خواستی شد؟!. دیگران کدام 
شایستگی را نشان داده بودند که پادشاه شوند؟!. 

یک نمونه‌ی دیگر از نیکنهادی نادر آنکه چون پادشاهی یافت بآسایش و خوشی نپرداخت و 
رشته‌ی کوشش را از دست نهشت و رفتار و کردار دیگر نکرد. در جایی که پادشاه یک کشور بزرگی 
می‌بود در همه‌ی کارها و جنگها خود پیشگام می‌شد و از اینرو بود که همیشه فیروز می‌گردید. 

آن روز که نادر از سفر هند و بخارا و خوارزم بازگشت ایران بزرگترین و نیرومندترین دولت آسیا 
تا ی سر 
نادر رفتار خود را دیگر کرد و این هنگام بجای بخشایش و دوراندیشی با مردم . دست ستم از آستین 
برآورد و خونهای بسیار ربخت. چندان که نزدیکانش بر جان خود ترسیدند و او را نابود کردند. 

شاید بگویید : این حال چرا رخ داد؟!.. نادرشاه رفتار خویش را چرا دیگر کرد؟.. این از 
محمدعلی حزین گیلائیست. این مرد خود در آن زمان می‌زیسته که آنچه دیده و دانسته با خامه‌ی شیوا برشته‌ی نوشتن 
زان تاو سا ی ۳۳ 
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چیزهاییست که در تاریخ پوشیده مانده. ولی ما آن را نیک جسته‌ايم و برازش پی برده‌ایم و همین 
نکته است که می‌خواهیم در اینجا بازنماییم : 

نادر با آن کارهایی که کرد و ایران را بسامان آورد و بزرگ گردانید از ایرانیان چشم ارجشناسی 
می‌داشت و هم بایستی داشته باشد. ولی مردم چندان ارجشناسی ننمودند و دسته‌هایی از در 
نمک‌ناشناسی درآمدند. 

در آن روز هم ایرانیان گرفتار رشسک می‌بودند و ایسن از پلیسدترین بیماربهاست. 
رشکبران بجای آنکه از دیدن مردان بزرگ و کارهای بزرگ شادمان گردند و ارج شناسند و 
به پاری و پشتیبانی برخیزند سخت خشمناک گردند و زبان بدگویی باز کنند و بکارشکنی 
برخیزند. در هر توده که اين بیماری فزون شد آن توده کمتر رهایی یابد و بجایی رسد. زیرا هر 
کسی که دامن بکمر زند و برهایی آن کوشد و کارهای بزرگی انجام دهد مردم او را برنتابند و بجای 
باری و بشتیبانی از در کارشکت فرایتت و او را از با اندازند: اینکونسه نسوده اسست که «تیصاو 
پزشک کش » نامیده شوند.! 

پیداست که از توده‌ی سادهی انبوه ان زمان ختدان اه نم داریم ول تودهی پیش ‌اتاده و 
جنبیده را می‌دانیم که این فیروزیهای گرانبهای نادرشاه را برنمی‌تافته‌اند و سخت رنجیدگی 
مبی کرده‌اند و نجشم بدنبال خاندان ناشایست ضفوی دوخته به تادرشاه سنین مي کفته‌انند: یس آن 
کارا ری کر کت ی ی فا ۱9۵ کی که کارها درم ی قاس 
تخت را بذنشت. خداونداتش نمی‌سیاری ۱۱ و ات کستی می کفت: «اخر از ضفویان کار بیتن 
نمی‌رود » پاسخ می‌داده‌اند : «بسیار خوب » یک شاهزاده‌ای را بتخت نشاند و خودش پیشکار او 
باشد ». بدینسان با آن شاه بزرگ دشمنی می‌نمودند و کارشکنی دریغ نمی‌گفتند و او را پس از آنهمه 


کارهای بسیار گرانبهای تاربخی رباینده‌ی تاج و تخت (غاصب) می‌نامیدند." 


)۵۰۳۰۶۸( ۰-۱ 
)۵۰۸۳۴۴( ۰۲ 
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کسان انبوهی بجای آنکه از فیروزیهای گرانبهای او خشنود گردند و باری و همراهی دریغ نگویند 
رشکبرانه سخت دلگیر می‌شدند و کارهای بزرگ او را برنمی‌تافتند. هنگامی که افغانان به اسپهان 
درآمدند و آن آشفتگی در ایران پدیدار شد هزاران مردان بنام هر یکی خود را بگوشه‌ای کشیدند و 
زبون و درمانده خاموش نشستند » و چون نادر بکوشش برخاست تا زمان رنج و تلاش می‌بود همچنان 
خاموش ماندند و تکانی از خود نشان ندادند. ولی چون آن زمان سپری شد و هنگام شکوه و 
برخورداری رسید این زمان بیرون آمدند و به نادر و نزدیکان او رشک برده به زبانندرازی پرداختند و 
مردم را برو شورانيدند. 

اینان آن را برنمی‌تافتند که نادر که بیست سال پیش از شمار دیگران می‌بوده اکنون پادشاه 
ایران باشد و هیچ بیاد نمی‌آوردند که او باين جایگاه در سایه‌ی کوششهای بسیار گرانبهایی رسیده - 
کوششهایی که مایه‌ی زندگی ایران گردیده. 

در دشت مغان چون گفتگوی پادشاهی نادر پیش آمد و او نخست نمی‌پذیرفت و سپس آن را 
بگردن گرفت شرطهایی با مردم کرد که یکی چشم پوشیدن از خاندان کهن صفوی بود. این شرط 
بسیار بجا بود. زیرا صفویان از شایستگی افتاده و جز مایه‌ی ویرانی ایران نبودند. چنانکه داستان 
سلطان‌حسین و پسرش تهماسب بهترین گواه اين گفته می‌باشد. 

ولی رشکبران برای کارشکنی ء آن خاندان را دستاویز می‌گرفتند و اگر کسی را بنام سام‌میرزا و یا 
عباس‌میرزا پیدا می‌کردند . گو که قلندر ویلگردی می‌بود و بدروغ خود را بخاندان صفوی می‌بست 
گرد او را گرفته درفش شورش می‌افراشتند و همه جا را پرهیاهو می‌ساختند. مردانی که در پیرامون 
نادر به نوایی رسیده و از دست او فرم‌انروایی یافته بودند هواداری از صفویان را بهانه ساخته 
اک تاقان کباب گرد کف بر خاسفه۱ 

از همین نادانیها بود که نادرشاه رشته‌ی خونسردی و خودداری را از دست داد و بان آدمکشیها 
6۵۰۳۰۷۰۰-۱ 
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رات و از هس تادانییا وه که ان شاه انا ردان کته هو ابان نش از آنکه سامان و 
آرام گرفته و یکی از نیرومندترین دولتهای زمان شده بود گرفتار آشوب و نابسامانی گردید و بیکبار از 
جایگاه خود پایین افتاد. 

کنون شما ببینید اگر کسی با آن نادانان بگفتگو برخاستی می‌بایستی از یک راه بس دوری پیش 
آید و چندین گونه دلیل یاد کند تا بتواند آنان را بشکند و نادانیشان را برخشان کشد. نخست بایستی 
تطرشت آبا شما پادشاهی اه معتی مس ترجه رسای از که اف ام شستو مس دا رت از 
پیداست که از آنان پاسخی نشنیدی. اینگونه کسان فهم و خردی ندارند و آنچه در دل می‌گیرند از 
روی فهم و انديشه نباشد تا اگر پرسشی رفت پاسخی توانند. ناگزیر می‌شدی خود او پاسخ داده 
بگوید : اگر پادشاهی برای آنست که یک مرد کاردان و توانایی رشته‌ی کارها را در دست گیرد و 
کشور را بأسایش و ایمنی آورد و بیگانگان را دور راند این کار را از خاندان کهن صفوی چگونه چشم 
می‌دارید؟!. مگر با دیده ندیدید که آنان شایستگی را از دست هشته‌اند؟!. ندیدید که چگونه کشور را 
پباد دادند؟: آخر از چه راهنست که فل از آنان نمی کنید؟! از چه. آهست که بیاه‌شاهی سرد تواتایی 
همچون نادر گردن نمی گزارید؟!. اگر از صفویان دویست سال پیش پادشاهان توانایی برخاسته چه 
پیوستگی دارد که کنون مردم هواخواه مردان ناتوان آن خاندان باشند؟! جه شایستگی دارد که برای 
یک خاندان بیکاره‌ای با مرد توانایی همچون نادر دشمنی نمایند؟.. چنین چیزی را خرد چگونه 
پذیرد؟!. غیرت و مردانگی چگونه روا شمارد؟!. 

سپس بیرسد : آیا صفوبان برای کشور بوده‌اند يا کشور برای ایشان بوده است؟.. اگر آنان برای کشور 
ی هر ره تال باس 
بانشانست ؟ حه ای انست که یک کشور را دای هوادار انان سا بدا به تادر ی تشد : یی آن 
ی ات ی هت با 


کشا مر اتف ویک کر مر از کشت ادن هه نات پاهشاه ان شوه زر ابا مي تاد 
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رشته‌ی کارها را بدست دیگری سپارد و همه‌ی رنجهای خود را هدر سازد؟!. می‌گویید : «یکی از 
شاهزادگان صفوی را بتخت نشاند و خود او به پیشکاری کارها را راه برد» برای چه چنین کاری کند؟!. 
چه انگیزه برای آن هست؟؛. مگر پادشاهی به پیشانی صفویان نوشته؟. آخر برای چه شما از یک دسته 
پسران بیکاره هواداری می‌نمایید و با یک مرد کارآمد توانایی از در دشمنی می‌آیید؟. 

با ام که فتایست که یکی قیوشت ناديم ان سا را یشان کته ایدار هم یشان 
را تا تشه ها امه تست انا با باه او ار ان داتس اسان فا براستها ون 
بیندیشید این گرفتاری آن کسان نتیجه‌ی بهم آمیختن چندین درد بوده. از یکسو رشک بردن بر 
نادرشاه و فیروزیهای او از یکسو بیدردی و دل نسوزانیدن بحال کشور و مردم آن . از یکسو بیماری 
تواناوات خی که اهاز تن یدورو کردم وگن سای کت کین یواست لگ 
اینهاست که ما آلودگیهای روهم آمده و درهم آميخته می‌شماريم » اینهاست که می‌گوبیم چاره‌اش بر 
هر کسی سخت شود.! 

یک دسته مردمی که خود هیچ کاری نتوانند و با اينهمه برخاستن مردان بزرگ را برنتابند و بر 
تا کی و تس ها قرو نک و کاس کی وا کی هت عم کر دارست ( 
تاریخنگاران آدمکشیهای نادر را می‌نگارند و از ستمهای او می‌نالند. من که چگونگی را نیک فهمیده‌ام 
او را ستمدیده می‌بینم و دلم بر آن مرد بزرگ می‌سوزد. کسی که برخاسته و آن کارها را بانجام 
رسانیده و از مردم بجای ارجشناسی و پشتیبانی جز کارشکنی و دشمنی ندیده - آیا چه ستمی بالاتر 


۵-۳) نادرشاه . پتر بزرگ و شارل دوازدهم 
۱ (۵۰/۳۳۴۵) 
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داستان آن دو پادشاه را بخوانید و از ارجشناسی‌ای که مردم روس و سوید از ایشان نمودند 
آگاه شوید و آن را با داستان نادرشاه و ارج‌ناشناسی ایرانیان بسنجید نا بدانید مایه‌ی 


بدبختی این کشور چیست. تا بدانید اثر نیکخویی و بسدخویی بسک تنوده در پیشرفت و 
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چچ ۱ ۱ وس 

سس ۱ ۱ 
۳- بیکره‌ی دیگری از نادرشاه 


پتر » روسیان را که در راه زندگانی بسیار پس افتاده بودند پیش آورد و از روسستان که سرزمین 


پراکنده‌ی ناتوانی بود یک کشور نیرومند و توانا پدید آورد و به روسیان چیزهای بسیار آموخته آنان را 
از دژآگاهی بیرون آورد. روسیان نیز با همه‌ی رنجشی که از کارهای او پیدا می‌کردند چون نتیجه‌ی 


1" 19160۲6۳۳0.۳089/0۳00[ 
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انا را دیتند ازسصازی گرونهراگ تادنام تشم از بیس خسف عنام از پشتییای با نادند 
و چون او مرد خاندانش را نگه داشتند و آرزوهایی را که درباره‌ی بزرگی کشور می‌داشت همه بکار 
بستند و امپراتوری تا می‌بود در خاندان او می‌بود. 

شارل دوازده مرد بسیار دلیر و جنگجو بود و غیرت و مردانگی او درخور ستایش بسیار است » و 
چون از شانزده سالگی بلشکرکشی برخاست و شهرگشایی کرد . آواز او در سراسر اروپا پیچید و 
مردمان در همه جا او را بزرگ داشتند. با اینهمه شارل جز زبان سودی بکشور خود نرسانید. زیر 
اگر چه پولند" را بگشود و رشته‌ی آنجا را بدست گرفت و این خود کار بزرگی بود لیکن چون لشکر 
بخاک روس برد در جنگ خونین پالتاوا" از پتر بزرگ شکست یافت و بیکبار همه‌ی نیروی خود را 
از دست هشت. 

این جنگ پالتاوا یکی از « کارزارهای برنده‌ی»" تاریخ بشمار است و شارل در این سفر 
هشتادهزار سپاه بر گرد سر و در پشت سر خود می‌داشت و بیشتر ایشان جنگجویان دلیر سوید بودند 
که همه‌ی اروپاییان دلیری و آزمودگی ایشان را می‌شناختند. شارل همه‌ی اينها را از دست داد و جز 
با چند صد تنی از خاک روس بیرون نرفت. سپس نیز چون به بندر عثمانی پناهنده شد پنج سال در 
آنجا بیهوده نشست و نتیجه‌ی این کارها آن شد که سوید بخش بزرگی از خاک خود را از دست 
هشت و کشوری که تا آن زمان از نیرومندترین کشورها بشمار می‌رفت و سراسر اروپا از آن می‌ترسید 


در نتیجه‌ی این گزندها یکی از کشورهای ناتوان و کوچک گردید. 


۱- لهستان. 
۲- ۳۵۱۲۵۷۵ 
۳۲ یک رشته جنگهایی روی داده که چون هر یکی نتیجه‌های بزرگی را پشت سر داشته و گردش تاریخ را از راه خود 
برگردانیده تاریخنگاران اروپایی نامی بآنها داده‌اند که می‌توان در فارسی «سنگهای سرپیچ تاریخ» ترجمه مود | وس ات 
ترجمه‌ی روان "۷0۲۱۵ 1۳6 اه 0211165 ۷9ونم06" باشداً وی چون در عربی آنها را «جنگهای بلأرنده» نامیده‌اند ما نیز پیروی 
بوده و یادداشتهایی کرده تحت هم 1 این جنگ سخن رانده ایب (پ) 

[چنین می‌نماید که «برنده» ترجمه‌ی واژه به واژه‌ی 0665/۷6 باشد.] 
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با اینهمه چون شارل پنج سال در خاک عثمانی نشست . سویدیان چشم ازو نپوشیدند و با آن 
فشار و تنگی که می‌دیدند دیگری را بجای او برگزیدند و چون پس از پنج سال شارل ناگهان و تنها 
بخاک سوید رسید سویدیان شادیها نمودند و آنچه می‌توانستند نوازش و پشتیبانی دربغ نگفتند و 
دوباره لشکر و پول باو دادند و دوباره در زیر درفش او جنگ کردند و سپس چون شارل کشته شد 
خاندانش را نگه داشتند و خواهرش را بپادشاهی برداشتند. 

شما اینها را با رفتاری که در ايران با نادر کردند بسنجید تا بدانید که باو چه ستمی کرده‌اند و 
چه بدنهادی درباره‌اش روا داشته‌اند. می‌گویند : نادر چون چشمهای پسرش را کند دیوانه شد و 
بیباکانه بربختن خون مردم پرداخت. ولی نه چنانست. 

پس از داستان رضاقلیخان . نادر چند سال دیگر زنده می‌بود و کارهای بزرگی را انجام می‌داد » و 
هیچ نابسامانی در گفتار و رفتار او دیده نمی‌شد. 

دوباره می‌گویم : آنچه نادر را از جا دربرد و بان حال انداخت ارج‌ناشناسی ایرانیان و پستنهادی 
کسانی بود که بآن مرد بزرگ رشک می‌بردند و با او کارشکنی می‌نمودند . و با فرصت يافته از در 
گردنکشی درمی‌آمدند. نادر هند و بخارا و خوارزم را گشاده و بزرگی ایران را بگردن آن مردمان 
گزارده ۰ این زمان می‌خواست لشکر به عثمانی کشد و در نامه‌ی خود بسلطان عثم‌انی می‌نوشت : 
«در استانبول آماده‌ی پذیرایی باشید» در چنین هنگامی از درون ايران از چند جا شورش برخاست. 
زبرا محمدتقی‌خان که نادر او را به والیگری فارس و عمان برگمارده بود در فارس بگردنکشی پرداخت 
و یکی از خویشان نادر را کشت و محمدحسن‌خان قاجار که پدرش فتحعلی‌خان آن ناتوانی و 
فرماند کین را شر تیرامون شاه‌تمماستب تشان داده و کر برآیر افعانان و عمانیان هیچ کار تارشته باه 
با همدستی ترکمانان در استرآباد شورش پدید آورد » و شیروانیان فرمانروای خود را کشته و سام‌میرزا 


نامیی را دستاویز ساخته هیاهو برانگيختند. 


ایا سخخ < جرئت داشتن / کردن. 
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این بدنهادیها در چنان هنگامی بر نادر ناگوار افتاد و رشته‌ی خونسردی و خویشتنداری را از 
یی ی ان 
می‌برده‌اند و از کارهای بسیار گرانبهای او بجای خشنودی رنجیدگی می‌نموده‌اند. می‌گوید : نادر 
خوابگاهی برای خویش در مشهد ساخت و یکی بر دیوار آن شعری نوشت : «عالّم پر از تو و خالیست 
جای تو»" ببینید با مرد چنان بزرگی چه پستیها می‌نموده‌اند و چگونه اين بیفرهنگیها زبان بزبان 
می‌گردیده که بگوش حزین رسیده و آن را در کتاب خویش آورده است. 

از کسانی که بر نادر رشک می‌برده یکی خود حزین بوده که از سخنانش پیداست و او کارهایی را 
سا اه اه تا ی ایا اه تا اس کی 

یک مرد بیکاره‌ی هرزه‌گردی که در آن هنگام شوریدگی ایران جز گردیدن از شهری بشهری و 
شعر سرودن و معما ساختن کاری نمی‌توانسته خود را مرد دانایی می‌شمارد و از نادر گله می‌کند ۰ ازو 
ی اه کت هک ار 

از سخن خود نتیجه بگیریم : اين بهترین نمونه است که یک مردمی از بدخویی و آلودگی چه 
زیانهایی بینند : مرد بزرگی همچون نادر را با دلی پردرد زير خاک کنند و آن شکوه و نیروی بیمانند 
را از دست داده خوار و زبون زندگی کنند. 

کسانی که می‌خواهند اندازه‌ی بزرگی نادر و ارج کارهای او را بشناسند تاریخ عثمانی را بخوانند 
که پس از چهل و اند سال هنگامی که آغامحمدخان بنیاد قاجاربان را می‌گزارد و باين سو و آن سو 
لشکر می‌کشید عثمانیان ازو ناخشنود بودند ولی چون زمان نادر و جنگهای او را فراموش نکرده بودند 
جنگ با ایران را بسود خود نمی‌شماردند و با آغامحمدخان از در نرمی و بردباری درمی‌آمدند . و اینن 
ضرا نت که ید تاریتا ان اشامن حسیان شفهند ۲ 
ی ی ای فا ای رو ونر او 
توشته بودنن » آرزفی هر که تادر وا مي‌رساند. کی که ابران را زنده کردانده بود » ارژوی مرخ را هی گردهاند, 
۵۰۳۰۷۱۲ 
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۵-۳) تاریخ خود را نمی‌دانند 

چندی پیش در روزنامه‌های تهران گفتگو از نادرشاه بمیان آمد و برخی از اين پادشاه غیرتمند بد 
گفته بودند. یکی از بیچارگیهای ایرانیان اینست که تاریخ خود را نمی‌دانند. 

نادرشاه نیکیهای بسیاری به ایرانیان کرده و سزا نیست که کسی ازو بدگویی نماید ء هنگامی که 
این کشور بدست افغان و عثمانی و روس افتاده و از آنسوی از هر گوشه‌ی کشور یک گردنکش دیگری 
برمی‌خاست و آشوب و نابسامانی ریشه‌ی مردم را می‌کند این مرد با یک مردانگی و دلیری بکار 
پات هه سای صلیرم ۵ کارفان اعوبه تایسامای را کار رده حور با اد شب افعات ان و 
عشمانیان و ووسن بیرون آورش: آنگاه باتذیشه‌ی بزر کت فیکری افتاده خواست کارهاين کند کهدر آینده 
کم ایرانان اسوگه شنت ابید که ار یک هی تفا تن کار مه اس ره ی که عارفی 
آنهمه خونریزیها گردیده و ملیونها دختران پاکدامن ایرانی را ببازارهای استانبول و صوفیا و بلگراد 
کشیده بود از میان براندازد. این شنیدنیست که یک نادر بیسواد بیهودگی ابسن کشاکش را 
می‌دانست و زیانهای بسیار بزرگ آن را بدیده می‌گرفت. ولی ملایان که خود را پیشوای دین 
و رهنمای زندگانی مردم می‌شناختند اینها را نمی‌دانستند و بدیده نمی‌گرفتند. 

در همان زمان نادر. چند صدهزار از زنان و دختران ایرانی را دستگیر کرده بنام کنیز بعثمانی برده و 
در بازارهای استانبول و صوفیا و بلگراد و دیگر شهرها فروخته بودند که یکی از ایستادگیهای نادرشاه بر 
سر بازگردانیدن آن زنان و دختران بود. ولی ملای نادان هرگز پروای اینها نمی‌داشت و چنین می‌گفت : 
تلا و یا از فرع خی ها استهسا مایم ار اخشتت اف دار کات دت تاه ار دنر رن 
بمردگان هزارساله که نتیجه‌ی آن ريخته شدن هزارها خون و بکنیزی افتادان صدهزارها دختران و زنان 
می‌شد لذت می‌برد و از بیخردی و سبکمغزی این را یک «عبادتی» برای خدا می‌شمرد و هنگامی که 
نادر گفتگو از برداشته شدن «لعن و سب» می‌کرد بنام هواداری از دین در برابر او می‌ایستاد. ببینید آن 
مرد درس‌ناخوانده چه می‌خواسته و این آخوندهای درسخوانده‌ی پوچ‌مغز چه می‌خواسته‌اند. 
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او نوز بز سر اینکه «تول و تیرا» از «فروع » اه کاندی کیش ماست ان ایتاد کن را هی ‌نمودند:و 
صدهزارها دختران را بدستگیری و زیردستی می‌انداختند ولی امروز با صد پررویی در برابر ما 
می‌ایستند و می‌گویند : «اینها که در اصل دین نبوده» یا می‌گویند : «اینها کار عوامست امامان ما 


نفرموده‌اند ». 


۴- باغ‌موزه‌ی نادری - مشهد 
آنهمه کتابهایی که مجلسی و جزایری و مرعشی و دیگران نوشته‌اند و آن «لعنت‌نامه» که 
نصیرالدین توسی ساخته و آن «زبارت عاشورا» همه را فراموش می‌کنند و می‌گویند : «اینها کار 


عوام است». یکی نمی‌گوید : بعوام اینها را که یاد داده؟!.. خوب گریزگاهی پیدا کرده‌اند. در توی 
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گمراهیها و نادانیها درمی‌غلتند و شما هر ایرادی که بگیرید خواهند گفت : «این در اصل دین 
نبوده». دین را تماشا کنید که هیچ مرزی و سامانی نمی‌دارد. دین را تماشا کنید که گربزگاه 
همه‌ی گمراهان گردیده. اگر اینها در اصل دین نبوده پس آن پافشاریها که تاکنون علماتان و 
خودتان نموده‌اید برای چه بوده؟.. پس گناه آنهمه خونها که ريخته شده و پرده‌ها که دربسده 
گردیده بگردن کیست؟!.. 

شگفت اینجاست که هنوز هم اینها گناه نادر را نیامرزیده‌اند. هنوز هم او را بیدین می‌شناسند و 
پادشاهان صفوی را «حامی دین » می‌شمارند. هنوز هم پی بنافهمی و نادانی خود نبرده‌اند.! 

افسوسی اور است که مزکم تافهم ایران عاستفلال, کشور که نامر بار خبقانيده بودییا تمم‌دادندء نان 
نام و آبرویی که دولت ایران در جهان پیدا کرده بود ارج نمی گزاردند. اینبود کارهای نادر در نزد آنان 
بزرگ نبود بلکه چون نادر می‌خواست شیوه‌ی زشت دشنام و نفرین را که کالای بسیار پست دستگاه 
شیعیگری است از میان بردارد اینان رنجیدگی آزو می‌نمودند. بخاندان بیکاره‌ی صفوی دلبستگی 
نان داده پسیار می‌خماستت که داهن با ان نان نات 

بدبختان نمی‌اندیشیدند که پادشاه برای نگهداری کشور است و هر کسی که بهتر توانست کشور 
را نگه دارد و مردم را آسوده گرداند بپادشاهی شایسته‌تر است ‏ نمی‌اندیشیدند پادشاهی به پیشانی 
صفویان نوشته نشده که جز آنها پادشاه نباشد » نمی‌اندیشیدند که صفویان برای کشور بوده‌اند نه 
کشور برای صفویان. 

با این نافهمیهای شوم خود با چنان پادشاه بزرگی دشمنی نشان می‌دادند. شعرهای ریشخندآمیز 
سروده بمیان می‌انداختند. هر زمان در جای دیگری یک قلندر بچه‌ای بنام آنکه از خاندان صفویست 
بر سر او گرد می‌آمدند و درفش نافرمانی می‌افراشتند. 

این کامرهی تا دانسا رسید. که هنامس که ناذر در غراق شر حلو عشمانیها شکست ور ده و 3 
۱ (۷۰۸۵۲۶) 
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همدان باز گشته در آنجا به گرد آوردن سپاه و بسیجیدن افزار می‌کوشید که دوباره بجنگ عثمانیها 
رود ۰ در چنان هنگامی که ایرانیان می‌بایست با سر و جان بیاوری آن سردار غیرتمند شتابند ؛ ناگهان 
فاتشته شت مد بلوخی که با افقانان به ایران آمده و در ستمکریهای انان همد‌ستی تموقة و سیسش به 
نادر پناهیده بود در کوهگیلویه درفش هواخواهی شاه‌تهماسب را برافراشته و مردم کوهگیلویه و 
شوشتر و آن پیرامونها با او همدستی نموده‌اند. این نمونه‌ای از رفتارهای پست ایرانیان بوده. 

اینها تاکنون گفته یا نوشته نشده. مردم با این رفتار پست خود نادر را از آن شیوه‌ی میانه‌روی و 
خونسردی که داشت بیرون آوردند. نادر نه , شما -اگر با چنان کوششهایی . با چنین رفتاری روبرو 
گردید آیا خودداری خواهید توانست؟.. آیا نخواهید گفت : اینها جانورهای پست مردم‌آزارند » اینها را 
باید کشت و نابود گردانید؟.. 

به هر حال بیگمان است که یکی از شوندهای آسبب ] خونریزیهای نادر در پایان زندگانی خود 
همین بوده. ولی این تاکنون بازنموده نشده.! 

از تاهرشاه «ناره‌ای > (تضویری) در قست اشت که بي از. خر انشویان خویا دود زمان ود ان شاه 
تا واه ای ای ی رت ام تام ارت ها 


د ع ‏ ۱ 
0۰۸۵۲۷۲ 
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۵- نگاره‌ی نادرشاه که گوبا در زمان خود او کشیده شده است. 
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نوشه برای آینده 


۶-۱) گذشته چراغ راه آینده 
آکنون پس از پشت سر گزاردن پنج بخش از «تاریخ و پندهایش» . باشد که خواننده از 
خود بپرسد : «آیا چه توشه‌ای از اینها برای آینده توانیم برداشت؟». چنانکه در «یادداشت 
گرداونده> کفتيم نویستقه ار این بشته کفتارها خیش از همه ۶ ابین زند تا »را بدیتده مارد 
او در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی باریک‌بینیهای ویژه‌ای کرده و حقایق بسیاری را بازنموده 


است. در همه‌ی اینها می‌بینیم که فروغ پیشامدهای تاریخی زمینه‌ی سخن را روشن گردانیده 


است. دیدیم که چه نتیجه‌های گرانبهایی از یافته‌های تاریخی نشانمان می‌دهد. هم از ایین 
نتیجه‌هاست که راه رهایی شرقیان از درماندگیها و گرفتاریها دانسته می‌گردد. 


گفتارهایی که در این بخش می‌آوریم نمونه است که چگونه تاریخ که چکیده‌ی پیشامدهای 


کاس ند می‌باشد راه کون شش . راهی که در ٍ بیش رو هست را نیز می‌شناساند و در نتیجه 


کوشندگان را از گمراهیهای سیاسی بازمی‌دارد. اش ان توشه‌ای که برای ابدقه توان برداشت. 


۶-۲) «نساختن» و «ناسازگاری» - آموزش با هدر دادن جربزه‌ها؟ 

در ایران چون جنبش مشروطه آغازید چنانکه می‌دانیم نخست دانشمندان و درسخواندگان پیش 
افتادند و سپس نوبت بدیگران رسید. آن روز سخنها این بود : «باید ارج میهن خود را دانست ‏ و در راه 
نگهداری آن جان و دارایی دریغ نگفت ۰ و در راه پیشرفت آن از خوشیها و سودها چشم پوشید ...» . 
اینها را می‌نوشتند و می‌گفتند و داستانها از میهن‌دوستی اروپاییان و از جانفشانیهای ایشان بگواهی 


ی اه کته ای ایا یه نی اه تم با شمان نوف که هر کلها امن ان ند 


بر ی بخش ششم : توشه برای آینده اسیی یهت 


باز می‌کند . و خود چنین پنداشته می‌شد که در دلهای دانشمندان و درسخواندگان که معنی کشور و 
میهن را بهتر می‌دانند و از تاریخ بیشتر آگاهند بیشتر کارگر می‌افتد تا در دلهای دیگران. این چیزی 
بود که هر کسی می‌پنداشت ولی پیشامدها وارونه‌ی آن را نشان داد. زیرا دیری نگذشت که 
میانه‌ی محمدعلی‌میرزا با مجلس شورا کشاکش پیدا شد و آزادیخواهان را زمان گفتار گذشته و روزگار 
کردار رسید . و در این روزگار و درمیان کوششها و تلاشها بود که دانسته شد درسهای میهن‌دوستی و 
جانفشانی و مردانگی که داده شده بدلهای درس‌ناخواندگان با کمدانشان کارگرتر افتاده تا بدلهای 
دانشمندان و پیشرفتگان. زیرا دیده شد بیشتر اینان از جانفشانی بازایستادند » و با همه‌ی لافپای 
بسیاری که در دو سال گذشته زده بودند جز سستی و بیکارگی از خود نشان ندادند » و اینست هیچ کار 
ارجداری از آنان نمودار نگردید . و بسیاری از ایشان گذشته از سستی و بیکارگی » پستی و بدنهادی نیز 
از خود نشان دادند زیرا در نهان به محمدعلی‌میرزا بلکه به بیگانگان گراییدند. این خود داستان شگفتی 
شد که هر زمان آشوبی برمی‌خاست و زمان کوشش و جانبازی می‌رسید اینان - این دسته‌ی 
می‌گزاردند ۰ ولی همینکه آن روزگار سپری می‌شد و زمان خودنمایی و سودجویی و بهره‌مندی پیش 
م‌آهد خوباره همانان خود: ,| بمیتان رسانیده رشته‌ی کارها را بدست مي فرفعتد: 

او یک ستهی اند کی وا داز قو سید و حاخی میر را ابراهیهآها + عمت :| حپانحی ان و افاسسید 
جمال و قاضی ارداقی و مانند اینها - کنار گزاریم دیگران نه تنها خشنودی‌بخش نبودند برخی مایه‌ی 
رسوایی نیز شدند. 

مردم در آن روز نادرستیهای اینان را درنمی‌یافتند. ولی ما که تاریخ مشروطه را گرد 
آورده‌ايم و در پیرامون آن نیک انديشیده‌ايم همه را می‌شناسیم. یکی از چیزهایی که مرا بنوشتن 
تاریخ مشروطه برانگیخت این بود که پیشامدهای سالهای اخیر ایران را نیک دانم و مردان را نیک 


شناسم و در گفتگو از آلودگیها و گرفتاریهای توده گواه و دلیل از همان پیشامدها بیاورم. اکنون در 
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اینجا هم نیک توانم داوری کنم و اين را روشن گردانم که درسخواندگان - يا بگفته‌ی خودشان فضلاء 


و ادتاء یرای چه ار آزمایش تدانسان نف درآمدنت و انخیره و مایتی این کار وا هم‌نشان دهم 


۶- آقاسید جمال واعظ اسپهان ۷- قاضی ارداة 
و پبهایی صی اردافی 


چه این کار بیگمان انگیزه‌ای داشته . وگرنه بهر چه یک دسته همه بد در آیند. آری اگر تنها 
کسان چندی بیکاره و بد درآمده بودندی گفتیمی نیک و بد . و بکاره و بیکاره در هر 
گروهی باشد. ولی سخن اینست که رویهم‌رفته اینسان بسی‌ارج درآمده‌اند . و از آنسوی 
دسته‌ی درس‌ناخوانده و کمدانش روبهم‌رفته نیک بوده‌اند . و از میانشان صد مرد بنامی 
پیدا شده. این جدایی میانه‌ی دو دسته و انگیزه‌ی آنست که بایستی جست و ما آن را 
بدست آورده‌ايم. 

در آن روزها که آغاز جنبش می‌بود و پیاپی سخن از میهن‌دوستی و جانفشانی در راه توده و 
و کی و هی ام ی ماع تا | 
می‌شنیدند و در دلهای خود جای می‌دادند . و بیگمان آنها را براست داشته می‌پذیرفتند » و خود را 
برای کوششهایی در راه کشور و میهن آماده می‌گردانیدند» جیزی که هست دلهای ایشان همجون 
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دیگران تهی نبوده و از پیش از آن سخنانی در آنها جا می‌داشته - سخنانی که با این درسها و دستورها 


ناسا زگار می‌بوده 9 پیداست که آنها اینها ۳ 9 اینها آنها ۳ از نیرو می‌انداخته 9 سست می‌گردانیده. 


۸- حاجی‌میرزا ابراهیم آقا - مبرزا جهانگیرخان 


خواهند پرسید : آن سخنان چه بوده؟.. می‌گویم : از اینگونه بوده : «دستی که بدندان نتوان برد 
ببوس» ۰ «عزت و ذلت جز بتقدیر آسمانی نیست» و «دنیا چند روزه است و نیک یا بد می‌گذرد» و 
« گذشته گذشته و آینده نیامده و زندگی آدمی همین یک دم بیش نیست که باید قدر آن دانست و 
اندیشه‌ی گذشته و آینده را از دل بیرون کرد» و «اگر بعبرت نگری نور و ظلمت و عدل و ظلم و 
موسا و فرعون همگی یکیست». پیداست که ما نخواهیم توانست همه‌ی آنها را بشماریم و اینها را 
بعنوان مثل یاد کردیم.! 

کسانی که از پانزده و شانزده سالگی که آغاز چیزفهمی است با اینها آشنا شده و بارها آنها را در 
کتابها خوانده و از زبانها شنیده و با خوشگمانی و دلبستگی بسیار به دل سپرده بودند شگفت نیست 
که شور میهن‌دوستی و جانفشانی و مردانگی در سرهای آنان نیرو نگیرد و بسیار سسست 
باشد و آنان هنگام آزمایش بدانسان ناستوده درآیند و مایه‌ی سرافکندگی شوند؟!. 
۱-برای آگاهیهای بیشتر کتاب «فرهنگ چیست؟» دیده شود. 
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می‌دانم کسانی اين را بآسانی نخواهند پذیرفت و چون سخنیست که تازه می‌شنوند بچون و چرا 
خواهند برخاست. ولی بدانند که جای هیچ چون چرا نیست و چاره جز پذیرفتن نمی‌باشد. در اینن 
نزدیکیها روزی این را با کسانی می‌گفتم . یکی نااندیشیده و نافهمیده بخرده‌گیری برخاست و چنین 
ی ان ی کاس اس 
میهن‌دوستی و جانفشانی نمی‌سازد؟!.. » 

گفتم نیک کردی که ایراد گرفتی و این مرا خواهد برانگیخت که پاسخ گویم و زمینه را هرچه 
روشنتر گردانم : آنکه می‌گویی اینها اندیشه‌های فلسفی است تو نامش را هرچه می‌خواهی بگزار » از 
اثرش نخواهد کاست. این سخن شما بیاد من می‌آورد آن را که در روزهای جوانی شبی در تبریز 
تتای یکی از شا ره و سیف تشم و اند کی تشه ای ک ریفس که ها 
و گفتم تازه شام خورده‌ام و از خوراک روی خوراک می‌پرهیزم. گفت : این شب‌چره است چه ربطی 
بخوراک روی خوراک دارد؟!. 

چه خوش نام فلسفه بر زبانها افتاده و یک کلمه‌ی فریب‌آمیزی شده! با دست خود ریشه‌ی خود 
را می‌کنید و با یک نام خشک فلسفه دلهای خود را خوش می گردانید! 

شا انز له وور ی کتاب سین درد انیت اج افسانه در تما کار کر بات اک تفه شیت 
بسینما روید رفتار و کردار بازیگران بی‌اثر نماند. این چگونه تواند بود که کسانی بیست سال و سی 
سال با بدآموزیهای صوفیان و خراباتیان و دیگران بسر برند و اینها را در دلهای آنها اثر نباشد؟!. اينکه 
می‌گویید باحساسات چه ربطی دارد؟!.. گویا فراموش می‌کنید که سرچشمه‌ی همگی یک جاست. 

نیز می‌گویید : «چرا اینها با میهن‌دوستی و جانفشانی نمی‌سازد؟» باید بگویم : معضی 
«نساختن» را نمی‌دانید . وگرنه باین پرسش برنمی‌خاستید. کسی که باور کرده کوششها همه بیهوده 
است و خواری و ارجمندی یک توده‌ای جز با «قضا و قدر» نیست از چنین بدباوری چه چشم 


کت ره فان وان فاشی ز کم که باس هس اه ات نوی دهد ایتله کردم 
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تاریخ و پندهایش بخش ششم : توشه برای آینده احمد کسروی 
باید زندگی را همان یک دم دانست و تنها دربند خوشی آن بود از چنین کوتاه‌بینی چه چشم توان 
داشت که بامید پیشرفت آینده‌ی توده » زندگی را بخود تلخ گرداند و از خوشیهای خویش در گذرد؟.. 
کسی که ستمگر و دادگر و روشن و تاریک » موسا و فرعون همه را به یک دیده می‌بیند و جدایی 
میانه‌ی آنها نمی‌گزارد و این را یک اندیشه‌ی بلندی می‌شمارد . چه شدنیست که بر ستمگری و 
خود کامگی خشم گیرد و در راه جلوگیری از آنها جانبازی دریغ نگوید؟. اینست معنی «نساختن» 
آن بدآموزیها با شور آزادیخواهی و میهن‌دوستی و جانفشانی. 

هر کاری که آدمی می‌کند و هر جنبشی که ازو دیده می‌شود سرچشمه‌ی آن اندیشه‌های 
اوست. شما از خانه‌ی خود بیرون آمده بدیدن فلان دوست می‌روید. آیا شما را بآن تکان جز اندیشه 
چه واداشته است؟.. شما این بدآموزیها را کوچک می‌گیرید ولسی نیست و برای خود یک 
تاریخچه‌ی بسیار درازی می‌دارد. 

دیگری گفت : پس چگونه آنان با آواز آزادیخواهی تکان خوردند و در آن جنبش پا درمیان 
فاکت. کمست استدسقه آراا پوشت ار ایق کان با پات این ی نس داقسته شون با سل 
دانست که آدمی که سخنی باد می‌گیرد و در دل جا می‌دهد این حلوگیر آن نخواهد بود که 
سخن دیگری را هم باد گیرد و در دل جا دهد. آمدیم که اسن دو سخن باهم سازش 
نداشتند در این حال اگر خرد و انديشه نیرومند است آن دو را باهم سنجد و داوری کند و 
هر کدام را که راست دید نگه دارد و باور خویش گرداند و آن یکی را کنار گزارد. ولی اگسر 
انديشه و خرد ناتوانست و راست از کج جدا نمی‌تواند کرد . ناگزیر هر دو را نگه دارد و در 
دل جای برای هر دو باز کند. چیزی که هست آن اين را سست گرداند و ایسن آن را . و آن 
کس همیشه دودل و گیجسر باشد. 


ها براین ای کواه قاری توانيم آمرت. امیی هزاران کسان مق ‌باشتد. قبه تست هبار سوده ز 
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درس خوانده‌اند و چیزهای بسیاری یاد گرفته‌اند » و سپس نیز بروزنامه‌ها و کتابپهای نوین روآورده و 
صد سخنی از بدآموزیهای مادیگری و بیدینی خوانده و در دلهای خود جا داده‌اند » و چون از ناتوانی 
انتنتنة و اد خاوری فان آنها تت‌انستانه انشیت هر فو تسه را خر قل له داشته‌اند و تیه ایس 
شده که بی‌آنکه خود بفهمند و بخواهند هر ساعت رنگ دیگری از خود بیرون دهند و ما بارها دیده‌ايم 
که سای که ییا و سا را ای ها سای تا تیا رک ما 
انیا را نع ریم ار در اک قر اعقعات قارف مارا کستان ار ایتوتهانی و ما 
می‌توانید در گفتار و کردار آنان باریک‌اندیشی کنید و این حال را آشکار دريابید. 

و ۳ 
در دلهاشان جا داده‌اند و بشور و تکانی برخاسته‌اند » ولی چون با درسهای ناسازگار دیگری در یک جا 
بوده اینست شور و تکان سست بوده و آن نیرو پیدا نکرده که تا جانفشانی و سختیکشی‌شان پیش 
برد. تا هنگامی که میدان تهی بوده و بیم جان و دارایی نمی‌رفته همراهی با دیگران می‌کرده‌اند. ولی 
سپس که در میدان هماورد[ -حریفأ زورمندی همچون محمدعلی‌میرزا پیدا شده و بیم جان و 
دارایی رونموده در این هنگام بوده که آن شور و تکان سست از کار افتاده و ناپدید گردیده و خواه و 
ناخواه درسهای دیگر (همچون : «دستی که بدندان نتوان برد ببوس» و يا همچون «دنیا چند روزه 
است و نیک یا بد می‌گذرد») بیاد افتاده است و بدانسان که مي‌دانيم این کسان را از میدان 
میهن‌دوستی و جانفشانی بیرون برده است. 

این داوری بهتر شدی اگر ما توانستیمی نامهای آن کسان را نیز ببریم و رفتار هر یکی را در 
جنبش آزادیخواهی برشته‌ی نوشتن بکشیم . و ما چون نمی‌خواهیم پرده‌دری کنیم و نام کسی را 
نمی‌بریم اینست زمینه یک رنگ تاریکی بخود می‌گیرد. ولی آنان که تاریخ مشروطه را خوانده‌اند و یا 
بخوانند این کفته‌ها بر آنان تاریکی تخواهد داشت. پیشامد از ادبخواهيی ذر ایران رازهایشی بسیار است 
۱-نیارستنی - معجزه (کسروی سپس «نتوانستنی» را در این معنی بکار برده) 
۲-اين جستار در کتاب «در پیرامون ادبیات» (نشر الکترونیکی » ص ٩۲‏ تا ٩۴‏ از ۱۰) اندکی فراختر شرح داده شده. 
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و چند چیز دست بهم داده تا آن را ناانجام گزارده ولی هرچه هست یکی از انگیزه‌های ناانجام ماندن 


آن همین را باید گرفت. 


هر ات سار تساه سین نکر فن‌سما ار کمایس کرت وتا ی از گنس 


می‌باشید و در آن هنگام که راه می‌پيمایید نگاه کرده ناگهان در پیش رو در چند گامی گرگی يا درنده‌ی 
بیمگین دیگری را خفته می‌بینید و از ترس بر سر جای خود می‌ایستید. کنون بگویید چه کار کنید؟!. نه 
اینست که اگر راه تنها آن یکیست ناگزیر شده و ترس را کنار گزارده و پیش رفته و با گرگ نبرد کنید . 
ی ی ی ی ی 

اپ بر عار اشک اس ار کم ره 
میهن‌دوستی و کوشش و جانفشانی را گرفته 


می‌رفتند » و این کار از آنان از روی فریبکاری يا از 


روی ناچاری سر نمی‌زد. خود بدلخواه جنبشی ی 


۳۳۹۱ 


کرده و گامهایی برمی‌داشتند. ولی ناگهان در پیش 
رو جنگ و خونریزی و گزند و زیان را دیدند و از 
ترس بر سر جای خود ایستادند و چون راهشان 
تنها آن یکی نمی‌بود و راههای دیگری نیز 


پفرمخان و دیگران جز راه مردانگی و جانفشانی را نمی‌شناختند و هرگز بد آموزیهای 
خراباتیگری و صوفیگری و مانند اینها بگوششان نخورده بود . از اینرو ترس را کنار نهادند و 


۰ ۳۹ 2 0 ۰ وه ۰ ۱ 
مردانه پیش رفتند و از گزند و زیان نترسیدند. 


۳ ۱ 
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ی و 

یکی از سرفرازیهای ایران شمرده می‌شود که در قرنهای گذشته دانشمندان و ملفان بسیاری از 
این سرزمین برخاسته‌اند و کتابهای فراوانی از خود بیادگار گزارده‌اند. من ایرادی بر این موضوع ندارم 
ی اک ترا ای ای 0 

در جایی که اروپاییان پیشرفت و برتری جهان را در اینگونه چیزها می‌دانند و تمدن یا شهریگری 
را جز از زندگانی درآميخته با علم و خط نمی‌شمارند ۰ پس چرا ایرانیان از داشتن آنهمه دانشوران و 
هنرمندان بخود نبالند و سر بافتخار نیفرازند؟ 

همچنین من سخنی در اين باره ندارم که از آن کتابها کدام یک نیک و سودمند است و کدام 
یک بیهوده و ناسودمند . چه این گفتگویی است که به تفصیل باید از آن سخن راند و در این موضوع 
که من در اینجا در نظر دارم حاجت بچنان گفتگویی نیست. 

در اين مقاله که برای چاپ شدن در مجله‌ی تعلیم و تربیت می‌نگارم مقصودم گفتگو از آن است 
که : آیا از کتابهای پیشینیان ابران امروز تا چه اندازه می‌توان استفاده نسود - بسویژه در 
دبستانها و برای تعلیم و تربیت جوانان - آیا چه شرطهایی برای این کار بنظر می‌رسد؟ 

تیف ات کل ات زر کرنای تفه اه وی ار تفصار ی او کته انسیا 
رونق این سرزمین را پاک از میان برده بوده است. 

از یکسوی درآمدن ترکان به ایران و چیرگی آنان بر ایرانیان در قرنهای دراز و سپس سیل 
بنیان‌افکن هجوم مغول و آن داستانهای جانگدازی که می‌دانیم » و از سوی دیگر رواج یک رشته 
اندیشه‌های کج صوفیانه و مانند آن درمیان ایرانیان . اینها آسیبهایی بوده که قرنها ایران را محروم از 
کی اه هت هتقو انس 
نتیجه‌ی چیرگی ترکان و درآمدن مغولان به ایران نه تنها آن تاخت و تازها و کشتار و 


ویرانیها بوده است. که در کتایهای تاریخ ماته ان نتیجه‌ی بسیار بدتر آنها همانا زبونی 9 
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سرافکندگی ایرانیان در سراسر قرنهای درازی بوده. 

ایکاش ترکان آنچه می‌توانستند تاراج و چپاول در ایران کرده بترکستان بازمی‌گردیدند و در ایران 
نشیمن نمی‌گرفتند. کاش مغولان بآن کشتارهای خونخوارانه‌ی چهارساله‌ی چنگیزخان در 
ماوراءالنهر و خراسان و خوارزم و غزنه و بکشتارهای سی‌هزار تن لشکر یمه و سوتای" . که 


از خراسان درآمده کشتارکنان از راه آذربایجان و قفقاز دررفتند . بسنده می‌کردند و دیگر 
این روی نمی‌داد که بار دیگر لشکرکشی کرده و به ایران دست بافته بنیاد فرم‌انروایی در 
زا 

آن گزند و آزار که از فرمانروایی ترکان و مغولان در ایران پدید آمده از تاخت و تاز و کشتارهای 
آنان پدید نیامده است . ابن تاختها و کشتارها در یکی دو قرن با بیشتر جبران شدنی بود" 
ولی آن گزندها که از فرمانروایی و چیرگی آن بیگانگان پدید آمده جز در قرنهای درازی 
جبران نشدنی است.۲ 


کتابهایی که از آن زمان زبونی ایران بازمانده و امروز در دست ماست چه شعر و چه نثر بخوبی 


۱-یمه و سوتای آدو سردار مغول بودند که چنگیز ایشان را «از دنبال خوارزمشاه فرستاد و آنان از جیحون گذشته از خراسان 
کشتارکنان پیش آمدند و یک دسته از راه مازندران . و دسته‌ی دیگری از راه خوار و ورامین » به ری و همدان رسیدند و در 
اینجاها بکشتار و آزار پرداختند ۰ و سپس به آذربایجان رفته . زمستان را در آنجا بسر بردند و در بهار بار دیگر برای کشتار و 
تارج بر کنده شتت: » (ر کقاب حرش گری) 
۲- کشتارها و ویرانیها بسیار آسانتر از آلودگی اندیشه‌ها و نابودی امیدها و سرافکندگی‌ها جبران می‌گردد. سر گذشت دو کشور 
ژاپن و آلمان پس از جنگ جهانی دوم گویاترین گواه باین سخن است. 
۳ در کتابهای تاریخ هرچه خوانده‌ايم جز خونریزیهای بیدریغ مغولان و درنده‌خویی آن بیابانگردان نبوده که هر بار ییک‌ملیون 
و دوملیون تن از مردم شهرهای آباد خراسان و ماوراءالنهر کشته و گاه به بچه و زن و پیر نیز نبخشوده‌اند. مثلاً گفته‌اند : در 
نیشابور سگ و گربه را نیز زنده نگزاردند. «شهر را با کف دست برابر کردند». درختان را از ربشه کندند و دیوار باغهارا نیز 
ویران نمودند. گفته‌اند مغولان هفت شبانروز بر نیشابور ویران آب بستند و در سراسر آن که هموار شده بود جو کاشتندا ... 
هرچه خوانده‌ايم از اینگونه است. همگی اینها چه راست چه آلوده بگزافه . باز هم تنها آسیبهای آشکار آن پتیاره را می‌نمایاند. 
تا پیش از این نوشته‌ها نخوانده بودیم تاریخنویسی باین رویه‌ی درآمدن مغول به ایران و فرمانروایی ایشان که زبونی خردها و 
پستی خویها را هرچه بیشتر کرده پروا کند و از یادگارهای شومی که از آن روزگار در کتابها بجا مانده بنویسد. اینها آسیبهای 
نهان آن پتیاره بوده که زبان و ماندگاریش بیشتر از آسیبهای آشکار آنست. 

تو گویی تاریخنویسان از آن یورش سهمگین تنها آنهایی را نوشته‌اند که بچشمشان آمده و محسوس بوده است. 


۷۴ ]610۲2۳00.۳016/02101 


ور بخش ششم : توشه برای آینده ۳ 


نشان می‌دهد که بیچاره مردم این سرزمین دچار سرافکندگی و خواری سختی بوده‌اند و از بسیاری از 
آنها پیداست که مولفان و گویندگان آنها هرگز روزنه‌ی امیدی بر دلهایشان باز نبوده و همچون 
کسانی که باسارت افتاده و ناگزیر دل ببندگی نهاده باشند ‏ اینان نیز از سراپای گفتارهاشان خواری و 
زبونی نمایان است. 

بر ایران روزهایی گذشته که تیمور لنگ . آن جانور خونخوار از یکسوی هفتادهزار یک بار و 
ده‌هزار یک بار آدم می‌کشته و از سوی دیگر مردم او را عادل و دیندار شناخته و «موّید من 
عندالله »اش می‌شمارده‌اند » و چون مرده است شعرهای بسیاری در مدح او سروده و بهشت برای او 
آرزو کرده‌اند. ببینید حال زبونی مردم چه بوده است. 

روزهایی بر این کشور گذشته که جهانشاه قراقوینلو با یک رشته ناپاکیهایی که تاب شنیدن آنها 
را نتوان آورد پادشاهی کرده و چون مرده موّلفان جز ستایش ۰ سخن دیگری از او نسروده‌اند. 

مغولان اگرچه درمیان خود آزادی دین داشتند و در ایران نیز مردم را درباره‌ی دین آزاد گزاردند 
ولی به ایرانیان مسلمان هر گونه توهین روا می‌شمارده‌اند و از هر راه به زبون کردن مردم 
می کوشیده‌اند. اگر نبود که پادشاهانی از ایشان مسلمان گردیدند و با مسممانان کر احت تن خدا 
می‌داند که امروز حال این سرزمین چه بود و آیا چه نشانی از ایرانیگری تا بامروز بازمی‌ماند. 

از سوی دیگر در همان قرنها در ایران و اين سرزمینها اندیشه‌های ناروای صوفیانه و باطنیانه رواج 
بسیار داشته است و نویسندگان خواه ناخواه آلوده‌ی آن شده‌اند. 

برخی از آنان فریفته‌ی آن اندیشه‌ها بوده و برواج آن کوشیده‌اند از قبیل ملای رومی که در راه 
صوفیگری کوششها کرده و ناصرخسرو علوی که نماینده‌ی باطنیان مصر بوده و کتاب وجه دین را در 
این انا ذاختا است: 

برخی دیگر نیز نافهمیده آلوده‌ی آن پندارها گردیده و بی‌آنکه قصدی داشته باشند گفته‌ها و 


نوشته‌های خود راب آن پندرها در آمیخته‌د. 


۲۴۱ 1610۲2۳0۰۳۱6/ ۵0۵0۲ 


تاریخ و پندهایش بخش ششم : توشه برای آینده احمد کسروی 

موضوع سخن ما اینست که کسانی که امروز کتاب برای دبستانها تألیف می‌نمایند و مرجع ایشان 
کتایهای پیشینیان است این نکته را دريافته و در نقل مطالب 1 کتابها پروای نیک و بد ن مطالب 
داشته باشند. نه هر چیزی که در کتابهای گذشتکان است امروز باید رواج داده شود . نه هر 
چیزی که پیشینیان نیک می‌دانسته‌اند ما امروز نیک باید بدانیم. 

بیاری خدا امروز ایران شکوه و رونق تازه گرفته است و یکی از چیزهایی که اکنون برای ایرانیان 
لازم است آنست که بکوشند و خود را از هر گونه زبونی دور سازند و خود را همیشه سربلند و آزاه 
بدانند. از اینجا در کتابهایی که برای دبستانها تألیف می‌شود باید سخت توجه داشت که از هر سخنی 
که از آن بوی زبونی می‌آید سخت دوری گزید و جوانان را از شنیدن و دانستن آن پاک برکنار داشت. 

با عکاشیا واداسانیا یدهاز انقرها در کسایهای گدستگای است که ناه 
نخستین بسیار نیک می‌نماید ولی چون دقتی در آنها بکار رود دیده خواهد شد که مایه‌ی 
آنها جز زبونی آن روزی ایرانیان و مسلمانان نبوده يا اندیشه‌هایی است که جسز بسایین 
صوفیگری سازگار نمی آید. 

این حکایت در یکی از کتابهای معروف است که : مستی شبانه می‌گردید و بربطی در بغل داشت 
و ناگهان به پارسایی برخورده بربط را بر سر او نواخت که هم بربط شکست و هم سر پارسا زخمی 
تارنانه که اک ی با ای .مر اک که کرام ارس قر نس اه ند 2۳ 
نزد او رفت و سیم را جلو او گزارده و گفت : در حادثه‌ی دیشبی هم بربط تو شکست و هم سر من 
زخمی گردید » کنون زخم سر من بهبود يافته ولی بربط تو همچنان شکسته است و این است که 
می‌خواهم این سیم را برداری و بربط دیگری برای خود بخری. 
شاید کسانی از خواندن این حکایت لذت ببرند و آن را پند بسیار گرانبهایی بدانند » ولی اگر 


دقت بکار ببریم این حکایت و مانندهای آن جز مایه‌ی زبونی نخواهد بود " 


۱- نخواهد بود (رمناما) حِ سبک‌شده ی نخواهد بودن. 


۳ ۱619۲810.۳06/0۵۳0۴( 


۰ بخش ششم : توشه برای آینده آسیی یه تا 


بعبارت دیگر اندیشه‌هایی است که از زبونی برخاسته و در خوانندگان نیز زبونی پدید می‌آورد. 
زیرا این اندازه نرمی و بردباری در نهاد آدمی گزارده نشده که اگر از کسی بدی دیدند سای آن را 
نیکی بدهند . آنگاه کار جهان با چنین بردباریها لنگ می‌گردد و نیکی در برابر بدی کسان جسز 
مایه‌ی دلیری آنان نمی‌باشد. اینست که اینگونه اندیشه‌ها جز در هنگام زبونی و درماندگی 
پسندیده نمی‌نماید.! 

آن کسی که ستم از زورمندی می‌یابد و در خود آن نیرویی که کیفر ستم او را بدهد نمی‌یابد 
ناگزیر دست بدامن این اندیشه‌ها می‌زند. در حالی که اگر دست او بکیفر باز بود هرگز بچنین 
ای ی ترا 

ات یگ تسه از انکنه‌مطالی انست کفقر کتانیای فان فرایان تافشس شوه اکر کستانی 
جستجو در آن کتابها بنمایند نمونه‌های دیگر فراوان خواهند یافت. منظور شمردن آنهانیست و هرگز 
نظری به یک کتاب خاص نداریم و بیش از این نمی‌خواهیم که موّلفانی که از کتابهای گذشتگان استفاده 
می‌نمایند متوجه اين نکته باشند. ما بأینده‌ی ایران امیدهای دیگر داریم و می‌خواهیم جوانسان از 
همان هنگام درس خواندن . سربلند و آزاده پرورش یابند و در چنین روزی که کشور ما همه 
گونه عزت و سرافرازی دارد . زبونیهای قرنهای دیرین . دامن جوانان را درنگیرد. 

بایتاز گذشته هر آنحه ستوده و تیک است و در زد کانم ایتدهی ما س‌دمید خواهد افتاد 
برگرفته از چیزهایی که جز زیان از آنها توقع نتوان داشت دور انداخته و تا می‌توانیم بفراموش کردن 


آنها بکوشیم.۲ 


۱- اینگونه باریک‌بینی‌ها از هر کسی نمایان نمی گردد. ملیونها کسان اینگونه افسانه‌ها را خوانده و آن را «حکمت» دانسته به 
نویسنده‌اش درودها فرستاده کتابش را گوهری از « گنجینه‌ی ادب فارسی» پنداشته‌اند. خود افسانه‌باف نیز بیگمان بخود بسیار 
بالیده که چنین افسانه‌ای که ریشه‌ی آزادگی را اج از پندار خود ساخته است. 

چند روز پیش دیدم در دکانی یک تابلوی ال‌ای‌دی گزارده و همان پندهای فرومایه‌ی گذشته را که روی مقوایی می‌نوشتند 
و از دیوار می‌آویختند يا قاب می‌کردند با تکنولوژی نوینی می‌فروشد بدینسان : «دو کار را فراموش کن . یکی خوبی که بکسی 
کرده‌ای و دیگری بدی که از کسی دیده‌ای!». از «مدرنیته » سود برده ولی زبونیها همانست که بوده. 


۲- درباره‌ی برگرفتن نوشته‌های ادبی از دیگر توده‌های جهان نیز این گفته راست درمی‌آید. 


(۱619۲810۰۳۱6/0۵۳۵0۴ و 


تاریخ و پندهايش بخش ششم : توشه برای آینده احمد کسروی 

چنانکه در جای دیگر گفته‌ام راهرو هميشه باید چشمش بجلو باز باشد و از پشت سر جز 
بآزمایشهایی آتجربه | که بدست آورده نپردازد. در زندگانی نیز باید آدمیان همیشه نگران آینده باشند 
و از گذشته تنها بقضایای مهم عبرت‌آمیز بسنده نموده و از آنها درس عبرت بیاموزند. 

تایه کقا مامتان ار کی مسا کته ر اه اه ی 
نوینی از امروز بنیاد بگزارند و از گذشته تنها به یک رشته درسهای عبرتی اکتفا نموده چیزهای دیگر 
را فراموش سازند. بویژه از قرنهای زبونی و گرفتاری ایرانیان که سخت باید دامن درچیده جز یک 
رشته آزمایشهای تلخ و عبرت‌انگیز یادکار دیگری از آن زمانها نگاه نداشته و در زندگانی آینده‌ی خود 
دخالت ندهند. در پایان گفتار عنوان مقاله را تکرار کرده می‌گویم : باید از گذشته آنچه نیک است 


برداشت و آنچه بد است با زگزاشت.! 


۶-۴) یک مردمی باید خود نیک باشند تا بتوانند پیش روند 

باید دانست گرفتاری توده‌های شرقی و پس ماندن آنها که هميشه زمینه‌ی گفتگوهای ماست ‏ از 
دیرباز . دانسته بوده و در این قرن بازپسین " راههایی برای رهایی از آن اندیشیده شده و کوششهایی 
بکار رفته. لیکن از هیچ یکی از آنها نتیجه بدست نیامده. 

مفلا شید جمال‌الدین اسدآیادی و شاگردان اه که تنها نگاهغان بجهان اسلام بوده. انگیزه‌ی 
خاری اک وهی کی سوام اه را مر بای ای سار رسای 
می‌پنداشتند و در این راه کوششهای فراوان بکار می‌بردند. 

پس از سید جمال‌الدین (يا در همان زمان او) یک اندیشه‌ی دیگری پیدا شد » و آن اینکه کسانی 
از ایرانیان و دیگران چون باروپا رفته پیشرفت کشورهای قانونی آنجا را می‌دیدند » آن پیشرفت را همه 
از بودن قانون دانسته » و پس ماندن ایران و دیگر کشورهای آسیا را از نبودن آن می‌شمردند » و اینبود 


ره ۱۲ 


۲-بازپسین - آخری . اخیر. 
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تاریخ و پندهایش دی تم مت را اه احمد کسروی 
کسانی از آنان » از حاجی میرزا حسین‌خان سپهسالار و میرزا ملکم‌خان و میرزا علی‌خان امین‌الدوله و 
دیگران می کوشیدند که در ایران نیز قانون باشد . و سرانجام شادروانان بهبهانی و طباطبایی آن انديشه 


را با کوشش بیشتری دنبال کردند و پافشاری نموده جنبش مشروطه را پدید آوردند. 


۵۱- حاجی میرزا حسین‌خان سپهسالار ۲- میرزا ملکم‌خان 


باز در همان زمان کسان بسیاری چاره را «سواد» دانسته همیشه چنین می‌گفتند : «باید 
مدرسه باز کرد و مردم را باسواد گردانید. مردم اگر باسواد باشند حدود و حقوق خود را می‌شناسند و 
همه‌ی این گرفتاریها رفع می‌شود ». 

ما می‌گوییم : این کارها هر کدام بنوبت خود سودمند بوده و هر یکی برای زندگانی یک توده 
که اک ای هن ی تیف مات سای 
برای هر توده‌ای از دربایستهاست و زندگانی بی‌آن جز چیرگی و ستمگری نتواند بود. سواد 
پا خواندن و نوشتن برای هر کسی بایاست و سود آن را همگی می‌دانیم. آن کوششهایی که در این 


راهها رفته می‌باید ارجش را دانست و نامهای کوشندگان را به نیکی اد کرد. 


۲۴۵ ]6190۲2۳0۰۳۱6/۵0۵0[1۲[ 


تاریخ و پندهایش بخش ششم : توشه برای آینده احمد کسروی 

چیزی که هست اینها هیچ یکی چاره‌ی درست گرفتاربها نبوده و خود نبایستی بود. 
«یک توده باید خود نیک باشند تا بتوانند پیش روند» یک توده تا خود آنسان -بابهتسر 
گویم : یکان یکان ایشان - نیک نباشند از چیزهای دیگری نتیجه پدبدار نخواهد بود. 

یک تنسوده‌ی آلسوده . با اندیشه‌های 
پراکنده و گمراه . و خردهای ناتوان » و 
خیمهای ناستوده . از یکانگی [ -اتحادا] 
بهره‌یاب نتواننسد گردید . و اگر کسانی 
کوشیدند و چنان چیزی را درمیانشان پدید 
آوردند چون بنیاد استواری نسدارد با یسک 
نیرنگی که بدخواهان با بیگانگان بکار برند و 


یا در سایه‌ی یک پیشامد بی‌ارجی از میان 


تواند رفت. ری قانون ر بازیجه‌ی 


۳- میرزا علی خان امین‌الدوله 


سودجوییها و کینه‌ورزیهای خود و یک چیز 
بی‌ارجی گردانند. از سواد بجای سود زیان بردارند و از خواندن و نوشتن بیش از این نتیجه نگیرند که 
دریافتها و نیروهای خدادادی را از دست دهند و بآموزاکهای ! ارجداری هم راه نيابند. 

سرگذشت سی و چهل ساله‌ی ایران خود گواه این گفته‌ها می‌باشد. با اینحال ما دلیلهایی نیز یاد 
می کنیم : 
نتیجه‌ی بزرگی رسید. برای این باید یکایک سپاهیان را آراسته و نیک گردانید. بدینسان که به یکایک 
یا خی ی امق بل این تاه خر هقی * راز دای انان قور تانب :معني 
۱ آموز +اک - آنچه آموزند ‏ تعلیم 
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بر ی بخش ششم : توشه برای آینده آسیی یه بت 


فرمانبرداری یک سپاهی و سود آن ۰ و زشتی خودسری و زیان آن را نیک فهمانید. از چنین سپاهیانست 
که می‌توان یک سپاه نیکی پدید آورد و با دستیاری آنان به یک نتیجه‌ی بزرگی رسید. 

آری برای فیروزی یک سپاه » افزارهای جنگی نیک . و فرمانده کاردان دلسوز . نقشه‌ی جنگی 
درست هم دربایست می‌باشد. سپس هم پیش آمد فرصت . و نیکی زمین ۰ و سازگاری هوا . و دیگر 
اینگونه چیزها بی‌اثر نتواند بود. 

لیکن همه‌ی اینها . پس از نیکی و آراستگی خود سپاهیانست. یک دسته سپاهیان ناورزیده و 
خام و خودسر و ترسنده » همه‌ی این چیزها را بی‌نتیجه گردانند : همان افزارهای نیک و کارآمد 
را در میدان جنگ گزارده بهره‌ی دشمن سازند . و با بجای بکار بردن در کارزار و چیرگسی 
بدشمن در کشاکشهای میان خود بکار برند. همان فرمانده دلسوز و کاردان را تنها گزارده 
از میدان گربزند و با با دژرفتاریهای خود او را از جان سیر گردانند. همان نقشه‌ی جنگی را 
با نافرمانیهای خود تباه سازند و با از نادانی بسود دشمن بکارش بندند. از فرصت و سازش 
هوا و زمین بهره‌مندی نتوانسته همه را ببهوده گردانند. 

اینها چیزهاییست که بارها آزموده شده و تاریخ پر از گواهیها برای این گفتار می‌باشد. سک 
توده‌ی آلوده و گرفتار نیز همین حال را دارد و همه‌ی کوششهایی را که در راه پیشرفت آن 
کرده شود بی‌نتیجه گزارد و کوشندگان را از پا اندازد و يا پشیمان گرداند. بر این سخن نیز 
گواهیهای بسیار در تاریخ هست و ما اینک به دو گواهی از تاریخ خود ایران بس می کنیم : 

ای اه یو ی و ار 
دشمن بیگانه - روس و عثمانی و افغان - رهانید و بآشوبها و خودسریهایی که در گوشه‌های کشور 
برخاسته بود پایان داد. سپس نیز لشکر به هندوستان و خوارزم و بخارا برده هر سه را بگشاد. یک 
جمله گوییم : از همان ایران شکست‌پافته و از میان‌رفته یک دولت نیرومند کشورگشایی پدید آورد. از 


آنتفه 6 برای اسان آینده با عثمانی 9 دیگر همسایگان بگفتگوهایی پرداخشت ۰ 9 تهج سنی و 
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شیعی را که از دویست سال پیش مایه‌ی دشمنی ایران و همسایگانش شده بود » از یک راه بخردانه 
به برداشتن کوشید. بدینسان که از یکسو در ایران بجلوگیری از بدرفتاریهای نابخردانه‌ای که درباره‌ی 
یه رام رابود رشیه ری شوه زار بایان کشک عرد که کیش 
شیعی را از شمار چهار کیش دیگر شناخته با پیروان این کیش هم رفتار همدینی نمایند. 

اینها کارهای بسیار سودمند و ارجداری می‌بود. خواستمان ستایش از نادر نیست و نمی‌خواهیم 
او را بیش از آنچه بوده بازنمايیم. می‌خواهیم ارج کارها و کوششهای او را یادآوری کنیم. این مرد تا 
می‌توانست و از دست او برمی‌آمد به پیشرفت کار ایران و نیرومندی کشور می‌کوشید و با همه‌ی نام 
پادشاهی کمتر بآسایش و خوشی می‌پرداخت . و کارهایش در تاریخ کمتر مانند داشته. 

کنون شما ببینید که ایرانیان از آن جانفشانیها و کوششهای او ء و از نتیجه‌های بزرگی که در 
سای تلات ‏ پسست‌ساله بدست آمدهنوه 4 وکین ی عند وه بأداشی باه فافند ٩‏ عمی مه 
است که می‌خواهیم روشن گردد و گواه سخن ما باشد. 

اگر نیک جستجو کنید و با خرد و فهم بداوری پردازید آلودگیهای توده همه‌ی آن رنجها را 
هدر گردانید و نتیجه‌ها را از میان برد . و پیشامدهای سالهای آخر نادر و آن ستمگربهای 
نابجا و ناسزای او بیش از همه میوه‌ی همان آلودگیها می‌بود. 

نخست . بدی خیمها : در آن روز خیمها بسیار پست گردیده و دسته‌ی انبوهی از سرجنبانان . 
بجای آنکه خشنودی نمایند و با نادر همدستی دریغ نگویند باو رشک می‌بردند و از بدگویی و 
زباندرازی بازنمی‌ایستادند بلکه کارشکنی هم می کردند. درباریان سلطان‌حسین که در پیشامد 
جرک انعانان ان تانوانی ماد ی را وت ان داده تخت : کتون سا خادر همسری و 
همچشمی می‌نمودند و بنام و آوازه‌ی او رشک برده در پشت سر دلهای خود را با بدگوییها و 
نکوهشها خنک می گردانیدند. چون نادر از یک خاندان گمنامی برخاسته بود » اين را که خود مایه‌ی 
سرفرازی او بود عنوان عیب‌جویی می‌گرفتند و از اينکه پدرش شاه نبود بشاهیش خرده می‌گرفتند. 
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کسی که مایه‌ی رهاییشان شده بود با این بهانه‌ها بآزار او می‌کوشيدند. 

شیخ محمدعلی حزین که در آن زمان می‌زیسته و بگفته‌ی خودش در چنان هنگام آشوب و 
گرفتاری . با ویلگردی و رفتن از این شهر بان شهر و سرودن شعر و بافتن چیستان و مانند اینها که 
همه بیهوده و یاوه می‌بوده روز می‌گزارده و کمترین سودی بکشور و مردم از وی نمی‌رسیده چنین 
کسی با نادر همچشمی می‌نموده و ما چون کتابش را می‌خوانيم ناخشنودی او را از کارهای نادر 
آشکاره می‌بينيم. می‌دانيم کسانی به حزین هوادار خواهند درآمد » می گوییم : 

ی یز 
مفتخواری نیست و با آنکه جز زبان سودی بتوده و کشور نتوانند رسانید خود را دارای ارجی 
می‌شمارند و با کوشندگان همسری و همچشمی می‌نمایند و چون خود کاری نمی‌توانند چنین 
می‌خواهند که هیچ کس دیگر هم بکاری برنخیزد. آیا همین مایه‌ی گرفتاری یک توده نتواند بود؟!. 

دوم » پندارپرستیها و نادانیها : بر سر یک گفتگوی پوچی (در آغاز اسلام خلیفه که بایستی 
بود؟..) دویست سال بیشتر خونها ربخته شده و شهرها ویران گردیده ‏ و ملیونها زنان و دختران از 
خاندانهای خود جدا گردیده و در بازارهای صوفیا و بلغراد آبلگراد]ً بفروش رسیده بودند و در همان زمان 
که نادر برخاسته و با عثمانیان می‌جنگید چند صدهزار تن از آن زنان و دختران در بردگی می‌زیستند و 
یکی از درخواستهای آن شاه غیرتمند بازگردانیدن آنان می‌بود - از چنین گفتگوی شوم و پوچی دست 
برداشتن نتوانسته و بر سر همان با نادر دشمنی می‌نمودند. تیره‌درونی نگرید : از آنهمه گزندها 
چشم پوشیده و پیشرفت کشور و آسایش مردم و مانند اینها را خوار شمارده تنهاایسن 
می‌خواستند که آزاد باشند و بنام علی و عمر کشاکش کنند و بدزبانیها نمایند. 

سوم . سستی خردها و دانسته نبودن معنی زندگانی : خاندان صفوی بیکاره گردیده و آن 
زمان که پادشاهان توانایی همچون شاه‌اسماعیل و شاه‌تهماسب و شاه‌عباس از آن برمی‌خاستند 
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ایتها پزتی خاشفه :و این تتیجفی بیکار کی .و ناتواتی آن خاندان هنود که یک فسته افعانان شا 
پایتخت پیش آمده و آن داستانها رو داده بود. رفتار شاه‌سلطان‌حسین و پسرش تهماسب و پیرامونیان 
ایشان چندان زشت است که هر کس از شنیدن آن دلگیر گردد. چه زشتی بیشتر از این که هنگامی 
که اسپهان در فشار افتاده و راه چاره بروی آن بسته شده بود و تهماسب را که ولیعهد گردانیده بودند 
برای گرد آوردن سپاه به بیرون فرستادند . جوان بیدرد سپاهی گرد آورد و در قزوین آسوده نشست و 
بخوشگذرانی پرداخت و بلکه گرفتاری مادر و خواهران خود را فراموش کرده بجشن عروسی پرداخت. 
بگفته‌ی یکی از تاریخنگاران آن روزی که اسپهان بدست افغانان افتاد و پیداست که چه اندوه و غمی 
درمیان می‌بود شب آن در قزوین جشن عروسی بود و آواز شادمانی از هر سو برمی‌خاست. 

چنین خاندانی ء باز دسته‌های آنبوهی دلبستگی بایشان می‌نمودند و بهواخواهی از ایشان بانادر 
دشمنی می‌نمودند و از کارشکنی بازنمی‌ایستادند و نادانی را بجایی رسانیدند که بهنگامی که نادر از توپال 
سا کت ور ده ون ابر ان ار تا نون گنه فارهستاه | اد وی تین در تین 
هنگامی که می‌بایست مردم از هیچ گونه دستگیری باو بازنایستند و جان و داراک" دریغ نگویند یک 
محمدخان بلوچی که همراه افغانان به ایران آمده و خود یکی از دشمنان آشکار کشور ایران می‌بود » سود 
جسته و بنام آنکه پادشاهی را برای تهماسب می‌خواهد بیرق نافرمانی افراشت و دسته‌هایی از ایرانیان بسر 
او گرد آمدند و در کهگیلویه و شوشتر و دزفول و آن پیرامونها کوس دشمنی نادر را کوفتند . و در 
ای ای بو که ار که و ار تا مایا ام هت ان مس رات وترای 
جنگ با اینان به ایران شتافت » و پس از یک رشته خونریزیها بود که آشوب را فرونشاند. 

در سالهای آخر زندگانی نادر . که داستان افغان و آن خونریزیها و آن زبونی و بیدردی که از دربار 
صفوی دیده شده بود کهن گردیده . و همچنین جانفشانیهای نادر و آن فیروزیهای شگفت که در جنگ 


با افغانان و عثمانیان رو داده بود » تازگی خود از دست داده و کم کم از یادها می‌رفت » کسان بسیاری 
۱ -فار جاک ع< آنبه دار تال تروت 
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ی ی وا ات 
صاحبانش نمی‌سپارد؟..» ببینید نادانی و بیخردی را ! اینان پادشاهی را چه می‌پنداشتند؟!. 

تو گویی باغی بوده ازآن کسی و یکی آن را با زور گرفته بوده و آزاده‌مردی آن را پس گردانیده و 
تاوست که کنته ,شوه * «باق که از خست زورمته کر اف مش ی را بذارندهاشی تمي‌شیاری 1۱ 
یا تو گویی کودکی بوده گرگی آن را از آغوش مادرش ربوده و مرد دلیری آن را پس گرفته و باوست 
که گفتهش وق « کمدک را که از دهان رک در ورد یس جرا مادرتن تم هی 6.1 

ای انا اند که هه مرا تست مت 4 اسان بای اک ای سم 
نگهداری کشور و ایمنی دادن بمردم می‌باشد . و پادشاه کسی تواند بود که بچنین کاری برخیزد » و 
خاندان کهن صفوی چنین شایندگی [-لیاقت] نمی‌دارند و این بسیار نادانیست که کسانی آسایش 
کشور و مردم را فراموش ساخته دربند اين و آن باشند. بسیار پستی است که توده‌ی بزرگی را فدای 
فرمانروایی و هوسبازی اين و آن گردانند. 

از ناذر چشم می‌داشتند که پس از آنکه بیست سال رنج برده و کشور را زنده گردانیده بود » آن 
را بدست شاهزادگان کارندان صفوی بسپارد و خود را بکناری کشد. یکی نمی‌پرسید : چرا؟. جرا 
می‌بایت اه این کار را کند؟! آنگاهه سعفی از این کار بشما خواهد رید 

یک چنین مالیخولیای پستی در سرها پیدا شده و بهمین دستاویز در برابر نادر ایستاده و از 
دشمنی و کارشکنی خودداری نمی‌نمودند . و در هنگامی که نادر با عثمانیان بریده و به بسیج یک 
لشک رکشی بزرگی برمی‌خاست اینان بیکار نایستاده و در هر کجا همینکه یک بچه‌صفوی را پیدا 
می‌کردند تو گویی یک رهاننده‌ای پیدا کرده‌اند بسر او گرد می‌آمدند و بشور و خروش 
می‌پرداختند ۰ و همان را دستاویز گرفته بیرق نافرمانی بلند می‌ساختند » و چه‌بسا درویشان ویلگردی 
خود را سام‌میرزا يا صفی‌میرزا نامیده و از خاندان صفوی شمرده و در یک شهر میان مردم نمودار 


می‌شدند » و از این شور و دیوانگی که میان ایرانیان پیدا شده بود به نان و نوایی می‌رسیدند. کار 
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بجایی رسید که عثمانیان از این نادانی مردم بسود جستن برخاستند و یک «شاهزاده‌ی صفوی» 
تت | مر کم باق بر ان ناف بلتت. فان نق: 

یی رو ای ام 
« تاریخ مشروطه» را بخوانند. این داستان که در زمان ما رخ داد » اگر نیک سنجیده و انديشیده شود . 
گواه روشن دیگری بگفته‌های ماست. 

در سال ۱۲۸۵ (۱۳۲۳) که در ایران جنبش مشسروطه‌خواهی رخ داد » یک شور و 
سهشی [احساس] در مردم پدیدار شد که کمتر مانند دارد. در سراسر کشور » انبوه مردم ء از بازاریان و 
بازرگانان و ملایان و دیه‌داران و دیه‌نشینان و دیگران بتکان آمده همگی بآرزوی نیک بودن و نیکی 
کردن و کوشیدن افتادند. اگرچه در برخی جاها این تکان کم‌ژرفا می‌بود . و دسته‌ی بزرگی از مردم 
نمی‌دانستند چه کار کنند. با اينهمه رویهم‌رفته تکان بسیار بزرگی بود و در توده یک خواهش و 
آرزوی نیرومندی برای همدستی کردن در راه کشور و کوشیدن پیدا شده بود. جز از درباربان که 
دسته‌ی کمی می‌بودند دیگران همه از گرفتن مشروطه شادمانی می‌نمودند و برای کوشش در راه 
کشور و تیه آماد ی نشان ف دادن غلایان و شیدان ۶ کفنی بذوش آنداخته و دامن یکمتر وقهء با 
دیگران به رده ایستاده مشق سربازی می کردند. 

این جوش و جنب ایرانیان و همدستی آنان بسیاری از نویسندگان اروپایی را بشگفت انداخته بود 
که ستایشهای پیاپی می‌نوشتند و پاره‌ای از ایشان از آینده‌ی درخشان آسیا گفتگو بمیان می‌آوردند. 

ایین در سال نخست مشروطه بود. لیکن در سال دوم و سوم آن دسته‌های بزرگی از 
مشروطه‌خواهی با زگشتند و این بار بجای هواداری بدشمنی برخاستند و کم‌کم کار را بخونریزی 
رسانیدند. در تبریز که فروزانترین کانون شورش می‌بود ۰ مردم دوچی که پیشگامان مشروطه‌خواهی 
انان شده بودند: این بار هم بر کبتهتر ین قشمتان اراهی انان شنم این شور اراکتخاش و مس 


این زمان جا بکشاکش و پراکندگی داده و اروپاییان بجای آن ستایشها بنکوهش و بدبینی پرداختند » 
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روزنامه‌ی تیمس انگلیس آسیاییان را «مردمان ناشایا"» خواند. 

جرا چنین شد؟. جرا آن دسته‌ها از مشروطه باز گشتند؟. باشد که دیگران پاسخ این را آساده 
تدارنده ولن ما ان را آمادهآمي‌فاريم. می‌باین گفت:برای آنکه آلود کیضای کرتن درمیسان نسوده 
می‌بود که خواه و ناخواه کار خود را می‌کرد و نتیجه‌ی تلخ خود را می‌داد. 

نخست کیشها با مشروطه و قانون و کوشش در راه کشور و مانند اینها که خواست 
آزادبخواهان بود نمی‌ساخت و خود نشدنی بود که میانه‌ی این دو . کشاکش و برخورد پدید 
نیاید . یک کیش که پیروان آن . می‌بایست همه به پیشامدهای هزاروسیصد سال پیش 
عربستان پردازند و زمان خود را فراموش کنند و جهان را پدید آمده بپاس چند تن درگذشته 
شناخته همه بستايش و پرستش آنها کوشند . و از اینسوی چنین پندارند که ناپیدایی هسست 
و خواهد آمد و جهان را به نیکی خواهد آورد . و تا وی نیاید جهان نیک نخواهد بود - چنین 
کیشی با کوشش و جانفشانی در راه کشور و توده چگونه توانستی ساخت؟... 

در آغاز کار چون از یکسو جوش و سهش مردم بسیار نیرومند می‌بود و از یکسو بیشتر کسان 
معنی مشروطه را نمی‌دانستند و آن را بیش از همه ۰ «رواج شریعت» می‌شماردند . اینبود بیچون و 
چرا همراهی می‌نمودند. ولی سپس که از یکسو جوش و سهش از تندی افتاد و از یکسو معنی 
مت وهاه بر دنتسه ند امه تاسواه دای میانهم ان با کت ندید اهفه دستای نرر نم از آن 
رو گردانیده و يا دودل ایستادند. 

دوم آنبوهی از ملایان در ایران و عراق سالها بمردم پیشوایی کرده و از اين راه نان خورده و شکوه 
اندوخته بودند ء و کنون که این دستگاه را بزیان کار خود می‌دیدند یا می‌بایست از آن سودهای خود 
چشم بپوشند و آزادانه بمردم پیوندند و يا از راه دشمنی آیند و بدخواهی نمایند. بیشتری از آنان این 
دوم را برگزیدند و بدشمنی برخاستند » و چون چنانکه گفتیم داستان ناسازگاری کیش با مشروطه 
۱-شایا - لایق ؛ ناشایا - نالایق 
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رح بخش ششم : توشه برای آینده اسیی یه تا 


هم درمیان می‌بود بآسانی توانستند عامیان را هم برآغالند" و آشوب بزرگی برپا گردانند. 

سوم ناتوانی روانها و سستی خویها که بسیاری از آزادیخواهان بویژه درسخواندگان ۰ از سود خود 
چشم‌پوشی نمی‌توانستند کرد . و در کوششهایی که می‌نمودند دلسوزی نشان نمی‌دادند و پیشرفت 
کار را سست می‌گردانیدند » و يا با یکدیگر به رشک و کینه پرداخته و دسته‌بندیها می‌نمودند ‏ و یا 
بسود دشمنان کوشیده با کشور دورویی نشان می‌دادند. آن پاکدلی و جانفشانی که از تسوده‌ی 
انبوه دیده می‌شد از برجستگان و پیش‌افتادگان دیده نمی‌شد. 

اینها گرفتاریهاییست که در توده می‌بوده و ناگزیر نتیجه‌ی خود را بیرون خواستی داد و آن شور 
تا سا هی ی ی اس هو 
اگرهم برگ و شکوفه بسیار آورد میوه‌های درست و فراوانی نتواند داد. 

این آلودگیها که یاد کردیم هر یکی درخور گفتگوی درازیست ولی ما چون از کیشها و 
ناسا زگاری آنها با زندگی . و همچنین از ملایان و زیانکاری آنان . در جاهای دیگری سخن رانده‌ايم » و 
سستی خویها و ناتوانی روانها را در همین رشته گفتارهای خود خواهیم زندید" و روشن گردانید و 
آنگاه در اینجا خواست ما گفتگو از این زمینه‌ها نیست و برای متّل این را یاد می‌کنیم . بهمین 
کوتاهی بس کرده درمی گذریم. 

می‌دانم کسانی خواهند گفت : در پیشامدهای مشروطه ناخشنودی همسایگان کشور و 
کارشکنیهای آنان نیز درمیان می‌بود و یکی از انگیزه‌های بزرگ بی‌نتيجه گردیدن جنبش آزادیخواهی 
ی اک یه | 
می‌بینیم همان همسایگان نیز از آلودگیهایی که درمیان خود تسوده بسوده سود جسته و 
بدستیاری همان کار خود را از پیش برده‌اند. مثلاً " دولت آن روزی روس از مشروطه‌ی ایران 
۱- نویسنده در سالهای دیرتر برآغالیدن را فعل لازم گرفته هميشه برآغالانیدن را متعدی و بمعنی تحربک کردن (بسرپیچی و 
آشوب) بکار برده. 


۲- زندیدن (همچون خندیدن) - شرح دادن 


۳اه ها 
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ِِِ_ِ بخش ششم : توشه برای آینده اس یه تا 


ناخرسند می‌بود و بیگمان از گام نخست بهم زدن آن را می‌خواست. ولی هیچگاه اين را بزبان نیاورد و 
هیچ کس را از کارکنان خود برای این کار برنینگیخت. بلکه از پستنهادی برخی درباریان و از 
تیره‌درونی برخی ملایان و از نافهمی و نادانی یک دسته از مردم سود جسته و اینان را که برای پشت 
پا زدن به پیشرفت و فیروزی توده‌ی خود و دشمنی کردن با جنبش آزادیخواهی آماده می‌بودند ؛ با 
دست کارکنان خود بتلاش واداشت ‏ و چون در سایه‌ی بدخواهیهای اینان رشته از هم گسیخت و 
جنگ و خونریزی در آذربایجان پیش آمد همان را دستاویز گرفته لشکر بشهرهای شمالی آورد. 

این نها ایرا وعمسا انش توت هر وهای همست که تادای و الوقه باشتد بو فست ار دمن ۶ 
سود از زیان بازنشناسند » افزار دست دیگران گردند . و اين خود گواه دیگری بان گفته‌های ماست. 

ی ای و کی ی ها کی 
دنبال می‌کنیم همیشه از تاریخ دلیلهای خوبی برای آنها توان آورد. اینها آزمایشهاییست که برای 
کی اس بو کت انا کات کی ارس کرو گنه یی فسات 
آنجه نادرشاه و آزادیخواهان داشته‌اند بسیار جداست. 

کوتاه‌سخن آنکه یک توده باید خود نیک باشند تا توانند از کوشش‌های پیشروان و از 
پیشامدهای جهان بهره یابند و بلند گردند . و این نیکی جز با نیک گردیدن یکایک باشندگان" 
نتواند بود . توده یک چیز جدایی نیست . همان باشندگان باهمند و توده نامیده می‌شوند. 

اینان باید نیک گردند و باهم بستکی دارند و همگی یک راه را بپیمایند و یک خواست را 
پی کنند تا یک توده‌ی شاینده‌ای پدید آورند. اینست ما هميشه گفته‌ایم هر کسی باید 
نخست بخود پردازد و خود را پاک و نیک گرداند سپس هم به نیک گردانیدن دیگران کوشد و 
بآنان در اين راه یاری کند . اینست راهی که ما را تواند برستگاری و فیروزی رسانید. 

می‌دانم این سخت است و باسانی پیش تخواهد رفت. زیرا بسیاری از مردم : بلکه بیشتر ی از آنان 


۱- باشنده (فرد) حاضر ‏ مقیم 
۲ - نتواند بود (00) < نتواند بودن 
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تاریخ و پندهایش بخش ششم : توشه برای آینده احمد کسروی 
کسانیند که در خود کمی سراغ نمی‌دارند و اين بانان گران می‌افتد که می‌گویيم خود را درست 
خرفاته یک دستای ق یی از این اندا ره هم ی کر نت و هریگ از آنان صوترا دار ای سترمابه‌هاین 
می‌شناسند که بدیگران راه نمایند ؛ و اين از سختترین کارهاست که ما آنان را از این پندار بیسرون 
آوریم و کمیها و آلودگیهاشان را بگردنشان گزاریم. اینان از همه‌ی سرفرازیها و آراستگیها چشم 
پوشیده و تنها این را برگزیده‌اند که بنشینند و برتری فروشند و گردن کشند و بخود بالند . و سر هر 
یی ۱ تفه از ی ار کلف کسن و ابیت که اب وه هی سای همجن انان 
نیست. این یک لذت بزرگی برای ایشانست. یک زمینه‌ایست که چند گونه هوس از خودنمایی و 
برتریفروشی و جداسری در آن گرد آمده و از آنسوی گاهی سودهایی نیز بدست آید. 

این سختی را می‌دانم. چیزی که هست راه همین یکیست و بس. ما اگر می‌خواهیم یک 
توده‌ی نیکی داریم و از پیشرفت و سرفرازی بهره یابیم راه آن همینست که می‌گوییم. جهان با 
سپهر | -طبیعت] هیچگاه بدلخواه مردم نگردد. این مردمند که باید پیروی از آبین جهان 
کنند. مردمی که می‌خواهند با هوس و دلخواه زیند و زندگی را تنها برای خودفروشی" و جداسری 


0 کم یر ره ده بت 1۳۳ ‌ 
می‌خواهند سرنوشت آنان جز خواری و زبونی نتواند بود. 


۶-۵) چرا بدآموزیهای زمان مغول را رواج می‌دهند 

در جهان هر مردمی از زندگانی آن بهره‌ای را می‌برند که شاینده‌ی آنند. این چیزیست 
که می‌باید پذیرفت و می‌باید هميشه در پیش دیده داشت. یک مردمی که به پستی و خواری 
افتاده‌اند باید انگیزه را پیش از همه در پستی اندیشه‌ها و آلودگی خویهای آنان دانست. 


یکی از داستانهای بزرگ و دلگداز تاریخ تاختن مغولان به ایران - یا بهتر گویم : بکشورهای اسلامی - 


۱- خودفروشی خودنمایی فزون نت گاهی این ۳ به غلط به معنایی بکار می‌برند که واژه‌ی تن‌فروشی برایش مناسب ات 
۷۰۲۰۷/۴(۰۲) 
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تاریخ و پندهایش بخش ششم : توشه برای آینده احمد کسروی 
و چیرگی یافتن آنانست. این خود شگفت می‌نماید که مغولان به ایرانیان و مسلمانان چیره درآمدند و 
برتری یافتند. مسلمانان آن روز از توده‌های پیشرفته‌ی جهان شمرده می‌شدند ۰ مردمان دیندار و 
خداشناس می‌بودند . و از روی آیین و قانون می‌زیستند . فرمانروایبهای بزرگ و بسامانی داشتند . از 
دانشها و آگاهیها بهره بسیار یافته بودند » در هر شهری مدرسه‌های بزرگی برپا می‌بود . هزاران دانشمندان 
بنام - از فقیهان و محدثان و فیلسوفان و زبانشناسان و از پیشوایان صوفیگری و از پزشکان - بافت 
می‌شدند . هزارها و صدهزارها کتاب درمیانشان یافت می‌گردید. ولی مغولان جز مردم بت‌پرست و دزآگاه 
و بیابانگردی نمی‌بودند که از دانش و آگاهی بیکبار بی‌بهره می‌بودند و در سراسر مغولستان یک کتاب » یا 
یک دانشمند شناخته نمی‌شد. بگفته‌ی اروپاییان مسلمانان در شاهراه تمدن هزارها فرسنگ پیش رفته و 
مغولان هنوز گام بآن راه نگزارده بودند. پس چه شده که با اینحال اینان فیروز آمدند و بر مسلمانان 
برتری یافتند؟؛. اگر کارها از روی شایستگیست پس این حال چیست؟. 

این یک ایراد بزرگیست و پاسخش اینست که مغولان با آن دژآگاهی و بیابانیگری بزندگانی 
شاینده‌تر از مسلمانان می‌بودند و این دادگرانه بوده که باینان برتری یافته‌اند. مسلمانان با 
آنهمه دانشها و آگهی . اندیشه‌هاشان پستتر از مغولان می‌بود و با آنهمه دانشها و آگاهیها از بسیاری 
از قانونهای زندگانی ناآگاه می‌بودند و من اینک یک داستانی را برای گواهی یاد می‌کنم : 

او کی و فا هو اس اف وهای اس ی ور 
این تاخت خود چنگیزخان فرمانده می‌بود و چهار سال در آنسوی جیحون بتاخت و تاراج و کشتار 
پرداخت و چند شهر بزرگی را از خوارزم و سمرقند و بخارا و آترار و دیگر جاها ویرانه گردانید و در همان 
هنگام پسران و سرکردگان او در خراسان و افغانستان تاراج و کشتار می‌کردند و دو تن از سرکردگان او 
بنام یمه و سوتای با سی‌هزار سپاه از رود جیحون گذشته در خراسان و مازندران و عراق و آذربایجان 
کشتارکنان پیش رفتند و از راه قفقاز و شمال دریای خزر بلشکرگاه مغول بازگشتند. 


بدینسان چهار سال در ایران قصابیها کردند و سپس چون برای چنگیز گرفتاری در مغولستان پیدا 
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تاریخ و پندهایش بخش ششم : توشه برای آینده احمد کسروی 
شده بود با صدهزاران زنان و دختران و بچگان که دستگیر کرده بودند بمغولستان بازگردیدند. 

کف ها کیت یت که ی ار این ایس ار میا سا با مکی کف ۱ م2۱ 
آنست. کة باس از شتر کذشت ود بند آموسته بدانتن که کمیهاي فومیانست که مایه‌ی ان زیون و 
بکبخت. فردیده یایند که آن کمیا هیده تا آنها را پشناستند و بخارد بردارند: این شود 
داستان شگفتی بود که یک دسته دشمن چهار سال در آنسوی جیحون بکشتن و ویران کردن 
بپردازند و از اینسوی مردم بتکان نيایند و بیاری آن گرفتاران نشتابند. داستان شگفتی بود که سی 
هزار تن بیگانه از این سر کشور درآیند و کشتارکنان و ویرانسازان تا آن سر پیش روند و صدملیونها 
مردم زبون آنها باشند. این یک چیز ساده‌ای می‌بود و می‌بایست ایرانیان بیندیشند و انگیزه‌ی آن را 
بدست آورند و بچاره پردازند. 

از انسوی جنانکه کفتيم مغولان صدهزار زنان و دشتران را فستگیر کرده فا ود برده نودند. 
مب بایست در اتیشهی, آنان باشید و بعارهی. زها شاعتی ایشان کوشید. 

پس از همه می‌بایست این بدانند که مغولان دوباره بازخواهند گردید » و برای ایستادگی در برابر 
آتان پسیع | ع تبار کا ترا و تب کی 

ولی شما اگر در تاریخ جستجو کنید و از رفتار و کردار مردم پس از بازگشت مغخول آگاهی 
بخواهید خواهید دید کمترین پروایی نمی‌داشته‌اند ؛ و بیکبار آن سرگذشت دلگداز را فراموش کرده 
هر گروهی درپی کارهای خود می‌بوده‌اند. ما از آن زمان داستانهایی می‌خوانيم که هر یکی گواه 
روشن دیگری از پستی اندیشه‌های مردم می‌باشد. یکی از آنها داستان مدرسه‌ی مستنصریه است که 
در اینجا یاد می کنیم : 

المستنصربالّه نوه‌ی همان الناصرلدین اللّه است و او این مدرسه را در سال ۶۲۵ هجری (هفت 
سال پس از بازگشت چنگیزخان) آغاز کرده در سال ۶۳۱ بپایان رسانید و گنجینه‌ی بسیار در راه 


آن بکار برد و چون پایان یافت با شکوه بسیاری آنجا را بگشاد و چند صد تن فقیه و چند صد تن 
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ور بخش ششم : توشه برای آینده هن 


ضتوف را خی آن ها فاد که هی ار بایستهای: دنه کی( آماذه مي داشتتد: 

این مدرسه نامش در کتابها بسیار یاد شده و آن را نمونه‌ای از پیشرفت جهان اسلام و از 
ریشه‌دار بودن «تمدن اسلامی » شمارده ستایشهای بسیاری نوشته‌اند. ولی راستی آنست که 
ساختن چنین مدرسه‌ای در آن زمان نمونه‌ای از پستی اندیشه‌های مسلمانانست. آن خلیفه اگر 
پست‌انديشه نبودی بایستی دشمنانی همچون مغول را که هنوز دست از کشورهای اسلامی نکشیده 
همچنان گاه و بیگاه بتاخت و تاراج می‌آمدند فراموش نگرداند » و همه‌ی گنجینه‌ی خود را بیبرون ربخته 
افزار جنگ بسیجد و سپاه آراید. آن فقیهان اگر نادان و گیجسر نبودندی بایستی هر یکی بیش از هر 
درسی فن جنگ بیاموزد و بایستی مردم را نیز باين کار وادارند. آن صوفیان اگر بهره از فهم و خرد 
داشتندی دانستندی که آن زبونی و درمان‌دگی مسلمانان نتیجه‌ی بدآموزیهای ایشان است و از آن 
پیشامد دلگداز بخود آمدندی و اين بار بجای خانقاه‌نشینی و مفتخواری بشیوه‌ی غیرت و مردانگی 
گراییده بیاد گرفتن جنگ و شمشیرزنی کوشیدندی. اینکه پس از آن خونریزیهای چنگیز مسلمانان باز 
بخود نیامده‌اند و بدینسان بجای آمادگی جنگی بساختن مدرسه پرداخته و همان کارهای بیهوده‌ی 
پیتین با عتیال کرفهاند تموتاهی نیک ار مرا اسان دار بت انیش‌های ان م‌اسد 

اينکه از دانشهای مسلمانان نام برده می‌شود ما از دانشهای آنان آگاهیم و می‌دانيم که 
بیشتر آنها جز گمراهی و نادانی نبوده و خود در نتیجه‌ی همان دانشها باین پستی 
اند یشه‌ها دچار گردیده‌اند. یک رشته از دانشهای آنان پندارهای صوفیگری بوده که بنام «عرفان » 
می‌نامیده‌اند. یک رشته‌ی دیگری بافندگیهای یونان و روم بوده که «قلسفه» می‌خوانده‌اند. یک 
رشته‌ی دیگر خراباتیگری بوده. یک رشته‌ی دیگری باطنیگری بوده. اینها را ما می‌شناسیم و نیک 
می‌دانیم که چه آموزاکهای پوج و زهرآلود و سراپا گمراهیست. 

فیلسوف آن زمان خیام بوده که رباعیهایش در دست ماست. یک مرد بی‌همه‌چیزی که فریاه 
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رح بخش ششم : توشه برای آینده آسیی یه تا 


می خوردن و مست بودن آیین منست . فارغ بودن ز کفر و دین دین منست 

یک مرد کوتاه‌بینی که بجهان جز با دیده‌ی بدمستی نمی‌نگریسته و این دستگاه بسیار آراسته و 
بسامانی را هیچ و پوچ می‌پنداشته. 

ای بیخبر این طاق مجسم هیچست این گنبد نه رواق ارقم هیچست 

خوش باش کزین نشیمن کون و فساد وابسته‌ی یک دمیم و آن دم هیچ است 

پندآموزشان سعدی بوده که در چنان زمانی بمردم درس بیغیرتی داده می‌گوید : 

چون زهره‌ی شیران بدرد نعره کوس زینهار مده جان گرامی بفسوس 

با هر که خصومت نتوان کرد بساز دستی که بدندان نتوان برد ببوس 

نمونه‌ای از پستی خویها باب پنجم گلستانست که مرد بی‌آبرو » زشتکاریهای جوانی و پیری خود 
را داستان گردانیده و بنام درسهای نیکخویی در کتابش نوشته. یک مرد بیسدردی که در زمان 
هلاکو زبسته و کشتارهای او را در ابران و عراق دیده و يا از نزدیک شنیده و با اینحال شما 
در سراسر شعرها و کتابهایش یک یادی از آن ستمگریها و خونریزبها نتوانید یافت. 

ان ضوفیان که (ص‌فامه تامیده شنهانت یک وهای ار سیم و سترهی اسان اشعحت که در 
همان هنگامی که ایرانیان صد ستم کشیده و بیشتر خاندانها در سوگواری می‌بودند با صد بی‌پروایی 
در خانقاهها دف و نای می‌زدند و با آن ریش و پشم چرک‌آلود و آن خرقه‌های بدریخت پای 
می کوفتند و دست می‌افشاندند و بانگ بنعره بلند گردانیده می گفتند : 

این وجد و سماع ما مجازی نبود وین رقص که می‌کنیم بازی نبود 

با بیخبران بگوی کای بیخبران این مفت سخن باین درازی نبود 

یکی از سران این صوفیان ابوبکر ۳ بوده که از مشایخ سلسله شمرده می‌شود. این نامرد 
بگفته‌ی خودش (در دیباچه‌ی مرصاد العباد) چون شنیده مفولان آهنگ عراق آعجم] دارند بجای آنکه 
۱- نجم‌الدین‌ابوبکر عبدالله‌بن‌محمدبن‌شاهور دایه‌ی رازی که بیشتر به نجم‌الدین رازی شناخته شده. 
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سور بخش ششم : توشه برای آینده هن 


همشهریان خود را بآمادگی برانگیزد يا در اندیشه‌ی چاره‌ی دیگری باشد زنان و فرزندان خود را 
گزارده و شبانه با چند تن درویش لخت و بیهوده (بگفته‌ی خودش : با جمعی اعزه و درویشان) از 
شهر بگريخته و باری این نکرده که زنان و فرزندان خود را همراه ببرد . که چون مغولان به ری 
رسیده‌اند همگی آنان را از تیم گذرانیده‌اند و آن بیغیرت پستنهاد چون این داستان را می‌نویسد دل 
خود را با یک شعری خنک می‌گرداند : 

بارید بباغ ما تگرگی از گلبن ما نماند برگی 

اینها نمونه‌هایی از اندیشه‌ها و از خوبهای مسلمانان آن زمان است و اینست ما می‌گویيم : آن 
مغولان دزآگاه بيابانگرد برتری باینان داشته و بزند گانی شاینده‌تر از اینان می‌بوده‌اند . و آن چیرگی که 
یافته‌اند از روی آیین جهان بوده است. آن مغول بیابانگرد هرگز این نکردی که زنان و فرزندان 
خود را در جلو دشمن بگزارد و شبانه جان خود را برداشته بگریزد. اگر کسی از میان ایشان 
برخاسته چنین گفتی : «بجنگ نروید و بیهوده جان خود را به بیم نیندازید» او را یک بدآموز پستی 
شبات دهانی را سرد کرفندی اک کست تین کفتی ما جایت که اتقستعی اجه یمه نه پرواق 
گذشته داریم . و تنها این دم را غنیمت شمرده خوش باشیم آن مغولی دژآگاه . پستی این انديشه را 
دریافتی و او را از خود دور راندی. آن چنگیز خونخوار در فهم و اندبشه برتری بر السستنصرباله 
و همه‌ی وزیران او داشته که چون شنید خوارزمشاه بازرگانان فرستاده‌ی او را کشته است 
بخونخواهی و کینه‌جوبی برخاست. ولی اين نافهم و پستنهاد آنهمه خونهای مسلمانان را 
فراموش گردانیده پولها را در راه مدرسه ساختن و فقیه و صوفی پروردن بکار برد. 

کنون از اینجا به یک نتیجه‌ی دیگری نیز توان رسید » و آن اینکه کوششهای اروپاییان در راه 
رواج بدآموزیها و اندیشه‌های زمان مغول از چه راهست؟. آن ستایشهای گزافه آمیز از خیام - خیام 
دیوانه » برای چیست؟.. آن هواداریها از سعدی - سعدی تردامن » چه معنی دارد؟.. آن جایگاه بلند 
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ور بخش ششم : توشه برای آینده تن 


چگونه است که مردمی که خود در راه زندگی سختترین نبرد را می کنند و همه‌ی دانشها و 
آگاهیهای خود را جز در اين راه بکار نمی‌برند و از کنون اندیشه‌ی صد سال دیگر را می‌دارند چنین 
مردمی برای ایرانیان پیروی از بدآموزیهای خیام و حافظ و سعدی و مولوی را که سراپای آن بیدردی 
و بی‌پروایی و بیغیرتیست آرزو می‌کنند؟!. 

چگونه است که در راه اين کار سالانه صدهزار لیره بکار می‌برند و شرقشناسان می‌پرورند و 
کتابهای شرقی بچاپ رسانیده پراکنده می‌سازند؟. 

باید راستی را گفت : اینها همه برای آنست که شرقیان را در همان حال آلودگی و پستی 
که در زمان مغول داشته‌اند نگه دارند و بدینسان هميشه زیردست خود گردانند. اینست 
خواست اروپا . اینست انگیزه‌ی آن کوششهای شرقشناسان. 

اما کسانی که از شرقیان با آنان همدستی می‌نمایند و پیاپی کتابهای شعری از خیام و سعدی و 
حافظ بچاپ رسانیده پراکنده می کنند » اینان بدو گونه‌اند : یکی آنان که مزدوران بیگانگانند و دانسته 
و فهمیده در آن راه می‌کوشند. دیگری آنان که فریب خورده‌اند و از نافهمی بکندن ریشه‌ی توده‌ی 
خود می‌ کوشند. 

از اینسوی دشمنی ما که با این کتابها و دیوانها می‌نماییم و چند سالست که در این راه 
می‌کوشیم از همان رهگذر است. آنان زبونی و زیردستی شرقیان را می‌خواهند و آن کوششها را 
می‌کنند و ما سرفرازی و شایندگی شرقیان را می‌خواهیم و این تلاشها را بکار می‌بريم. آنان 
می‌کوشند که کتابهای خیام و سعدی و حافظ و مولوی و دیگر مانندهای آنها را که همچون زهری 
اف ی ای 
می‌کوشیم که بهمه‌ی آنها آتش زنیم و مردم را از خواندن آنها بازداريم. آن انگیزه‌ی کوششهای 


ایشانست و این سرچشمه‌ی تلاشها ما.! 


)۷۰۹۵۷۲( ۱ 
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پندهای دیگری از تاریخ 


۷-۱) باید از پیکار پرهیز کرد 

در یک زمینه که سخن به پیکار کشید باید از آن چشم پوشید و بیکبار خود را کنار گرفت. 
پیکار اگرچه بر سر راستی باشد نارواست. زیرا پیکار خرد را تیره‌تر گرداند و فهم را کجتر کند. نه 
تنها راستی پیش نرود یک رشته نارواییها پدید آید. از پیکار بیش از اين نتیجه برنخیزد که نادانان 
پافشاری بیشتر کنند و بر نادانی هوسناکتر گردند 

در اين باره از تاریخ بهترین گواهیها را توان پیدا کرد. ببینید روزی بود که میان مسلمانان 
کشاکشهایی بود. مثلاً یک دسته قدری و یک دسته جبری می‌بودند و اینان سالهای دراز باهم پیکار 
کردندی چنانکه دو تن چون در نشستی بهم رسیدندی و سخن پیش آوردندی و چیزهایی را که صد 
بار گفته بودندی باز گفتندی و چه‌بسا کار را بزشتگوییها رسانیدندی و يا مشت و لگد بهم نواختندی و 
تکار ی وداک ار ی ایا تاه وا تا ات 

اینان از پیکارها نه تنها هیچ سودی نبرده‌اند و یک زمینه‌ای را که توانستندی در یک نشست 
روشن گردانند و همگی یکدل و یکزبان باشند سالهای دراز بر سر آن کشاکش کرده‌اند و صدها زشتی 
و پستی درمیانه از آنان رو داده . گذشته از این همان پیکار خردها را نیز تیره گردانیده که در هیچ 


زمینه‌ی دیگری نتوانسته‌اند براستیها نزدیک شوند. پس از همه نتیجه آن شده که پس از هزار سال 


۱-اینجا پیکار بمعنی «محادله» آمده ولی سپس در زبان پاک واژه‌ی «چخ شش » (همچون جهش) جایگزین تته 


تاریخ و پندهایش بخش هفتم : پندهای دیگری از تاریخ احمد کسروی 


ما کار بیخردانه‌ی آنان را بگواهی باد کرده خوار و بی‌ارجشان می‌داريم. 

ن شنیده‌اید که چون سلطان‌محمد پادشاه عنمانی استانبول را گرد فرو گرفت . در درون شهر 
کشاکش درباره‌ی لاهوت و ناسوت مسیح می‌رفت. داستان ۳ خنتین, اسست که ون عتمانیان در 
آسیای کوچک جا گرفتند و به اروپا نیز رسیدند و بسیاری از شهرهای روم شرقی را بگشادند و جز 
استانبول پایتخت امپراتوری و برخی از شهرهای کوچک در دست آن دولت کهن نماند که عثمانیان 
آنها را نیز می‌خواستند امپراتور برآن شد که از دولتهای مسیحی اروپا یاری جوید ولی این را 
جلوگیری در پیش می‌بود و آن اينکه رومیان کیش آرتدکس می‌داشتند و کلیسای جداگانه در 
استانبول می‌بود در حالی که دولتهای اروپا از کیش کاتولیک پیروی می‌نمودند و بسته‌ی پاپ 
می‌بودند. آنست امپراتور اندیشید که رومیان را پیرو پاپ گرداند و دو کلیسا را یکی سازد و این یک 
کار ناگزیری بود. زیرا با آن نیرومندی عثمانیان و با فشاری که به استانبول می‌آوردند و هر چندگاه 
یک بار بر سر آن می‌آمدند بیگمان بود که روزی استانبول از دست خواهد رفت و مسیحیگری بیکبار 
از آن پیرامونها خواهد برافتاد و چاره جز یاوری پاپ و دولتهای غربی نمی‌بود و به هر حال کاتولیک 
شدن بهتر از نابودی مسیحیگری می‌نمود. اینست امپراتور سفری بغرب کرد و با پاپ گفتگو نمود و 
ازو نمایندگانی خواست که به استانبول آمده بآیین کاتولیک کلیساداری کنند و چون آمدند فرم‌انی 
بیرون داد که مردم از آنان پیروی نمایند و کیش کاتولیک فراگیرند. لیکن کشیشان استانبول و بیشتر 
مردم دل از کیش کهن خود نکندند و ایستادگی نشان دادند و کم‌کم کار بکشاکش و پیکار انجامید و 
خرد درمیانه پاک زبون گردید بلکه غیرت و مردانگی نیز پایمال ستیزه شد. زبرا بهنگامی که 
سلطان‌محمد با چندین صدهزار مردان جنگی گرد استانبول را گرفته و هر روز توپهای سنگین بسیار 
بزرگ او لرزه بر در و دیوار شهر می‌انداخت و از سرنوشت ان دوه‌آوری بخاندانها آگاهی می‌رساند 


همچنان میان دو تیره در درون شهر کشاکش و پیکار می‌رفت و خردها بیکبار زبون شده کمتر کسی 


این درمی‌یافت که نتیجه‌ی آن کشاکش در چنان هنگامی جز نابودی دو سوی نتواند بود و غیرتها 
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تاریخ و پندهایش بخش هفتم : پندهای دیگری از تاریخ احمد کسروی 
چندان پست بر بود که کسانی آشکاره می گفتند 2 «ما ر از دیدن شاپوی کاردینال دیدن دستار 
ترکان خوشتر است». شما ببینید که تا تاریخ هست این بیراهی از ایشان بر سر زبانها خواهد بود و 


همه نکوهش آن کسان خواهند نمود.! 


۷-۳) میهمان‌نوازی ایرانیان 

در شماره‌ی نهم یاد شمس‌الدین طغرایی را کردیم و اینک به تیمورملک" که او نیز در پیشامد 
مغول در آن روزهای سخت ایران مردانگی نموده می‌پردازيم. این می‌کنیم تا نشان دهیم نیکسی 
هرگز از یادها نمی‌رود و مردانگی هیچگاه فراموش نمی گردد. 

نیکوکار می‌میرد و تن او خاک می‌شود ولی نام نیکش پایدار می‌ماند و یادگ‌ارش از 
زبانها نمی‌افتد. بویژه نیکوکاری که در روز سخت دامن بکمر زده برهایی مردم کوشد و یا در برابر 
دشمن . جان بکف گرفته دلیریها نماید و مایه‌ی سرفرازی و روسفیدی گردد. این کسانند که باید 
گرامیشان شمرد و پیاپی یادآوری کرده نگزاشت فراموش شوند. 

این را بگویم : آنان که نیکی می‌کنند و مردانگی می‌نمایند اگر کسانی ارجشان نشناسند و یا از 
رشک پرده بر روی کارهاشان بکشند نیکی نهان نخواهد ماند و آن پرده دریده خواهد شد. چه‌بسا 
زاستیها که نس از فرنها یدید آمده. جه‌یسا تیکیها که سس از شزا ها سال شتاععه شده: 

تاریخ جز از باد نیکوکاران و بدکرداران نیست. چه‌بسا داستانی که پس از قرنها و ده‌قرنها بر 
زبانها می‌گردد. 

خشایارشا پادشاه هخامنشی لشکر بر سر یونان برد. لشکری که تا آن روز مانندش دیده نشده 
بود. یونانیان بسختی افتادند و در کار خود فروماندند. در این هنگام یک روستایی‌زاده بنام 
۵۰۸۳۱۴۰۱ 
ای نان یی رای سای یی وس فیک روم | سا دنو 
شماره‌ی ۰۱۸۴ ۱۸۸ و ۱۹۸ پایگاه زیر بخوانید : ۵۳۵0.5095001.6010-:6۲۵۷! 


۲۶۵ ]6190۲2۳0۰۳۱6/0۵0[1۲[ 


تاریخ و پندهايش بخش هفتم : پندهای دیگری از تاریخ احمد کسروی 
ثمیستوکلیس" دامن مردانگی بکمر زده و از مرگ و گزند نترسیده کوشش فرونگزاشت. با دیگران 
دست بهم داده یونان را نگه داشت. 

جنگ بپایان رسیده ایرانیان بازگشتند. ثمیستو کلیس نیکیهای دیگر انجام داد و آتن را از هر باره 
بزرگ نمود. لیکن آتنیان ارجش نشناختند. بر نام و آوازه‌اش رشک برده بآزارش کوشیدند. بگفته‌ی 
زا کی بای سوه شا ار اس وس سای 
کردند. ثمیستو کلیس گريخته رو به ایران آورد و از راه دور خود را بدربار هخامنشی رسانید. 

ثمیستو کلیس آن سردار بزرگ یونانی آن دشمن نامی ایران رو باینجا آورده. آیا با او چه رفتاری 
باید کرد؟.. چنین کسی را دشمنانش هم گرامی می‌دارند. مردانگی را هر کس ارج 
می‌شناسد. پادشاه هخامنشی بسیار خشنود گردید. بر خدا سپاس گزارده درخواست نمود : دلهای 
همه‌ی دشمنان او را همچون دلهای یونانیان گرداند که مردان دلیر و کاردان را از مان خود بیرون 
کرده دور رانند. 

میهمان ثمیستوکلیس و میزبان ایران. چندان نوازش نمودند و مهربانی نشان دادند که خود 
داستان شگفتی کردید و داستان دلیریهای ثمیستوکلیس و هشیاریهای او را کهنه گردانیسد. 
قرنها این داستان بر سر زبانها بود. چه‌بسا سرداران و فرمانروایانی که بدشمن خود پناه بردند و بیاد 
این داستان نوازش و مهربانی دیدند. این خود مثل شده بود : «نوازشهایی که ثمیستوکلیس از 
ایران یافت». 

خود ثمیستوکلیس که سالها در ایران زیست و خوشیها دید خرسندی می‌کرد که آن ناسپاسی از 
یونان سر زد و او را بدینسان بخاک ايران رسانید. بارها با فرزندان خود می‌گفت : اگر آن بی‌مهربها از 
یونان نبود باین مهربانیها از ایران نمی‌رسيديم. دیگر چیزها بماند سه شهری را در آسیای کوچک باو 
وا کاردند که شراهدشی را کید و هو راه زندکاي, شود بکار ترد. 
۱- 06۳0۱6100198 
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تاریخ و پندهایش بخش هفتم : پندهای دیگری از تاریخ احمد کسروی 


پس از دوهزار سال و بیشتر هم آن داستان در یادها بود و در یکی از سختترین روزها[ی] یک 
مرد نامدار تاریخی بزبان می‌رفت. ناپلئون بناپارت آن شور را در اروپا انداخته و آنهمه جنگها را پدید 
آورده و نقشه‌ی اروپا را برهم زده سرانجام دولتها دست یکی کرده او را بشکسته‌اند و از فرانسه دورش 
کرده‌اند ولی ناپلتون سر فرود نیاورده و دوباره بازگشته و دوباره بجنگ برخاسته و برای آخرین بار در 
جنگ «واترلو» لشکرهای او را درهم شکسته‌اند. فرانسه هم بر او شوریده. ناپلئون ناگزیر راه کنار دریا 
زا ره وی ابا هر امه کت رای اه سیگ یرم تن سس 
ثمیستو کلیس من آمده‌ام خود را بمیهمان‌نوازی توده‌ی انگلیسی بسپارم». ببینید : در چه حالی نام 


‌ ۳ ی 1 1 9 
تمیستو کلیس را می‌برد و یاد میهمان‌نوازی ایران باستان را می‌کند! 


)۲۱۶۵۹۸( ۱ 
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پرسشهایی که این کتاب بآنها پاسخ می‌دهد 


چه کسانی توانند به نوشتن تاریخ پردازند؟ 

- تاریخهای کهن که همه سرگذشت شهریاران و پادشاهانست چه سودی از آنها برمی‌آید؟ 

عنصرهای ملیت کدامپاست؟ 

تزرف کیشت؟ 

- پیشرفت و سرفرازی یک توده به چه ویژگیهای اخلاقی بستگی دارد؟ 

- راز ایستادگی قهرمانانه‌ی تبریز در برابر نیروهای دولتی در جنبش مشروطه چه بود؟ 

- روگردانی مردم از دین در جنبش مشروطه از چه بود؟ 

گرا تن ارو ان مخم عل فیر اور ی انش کار آمفتت که ق یش با دیهان تدای 

داوری تاریخ که گفته‌اند به چه معنیست؟ 

چه ارتباطی میان آنچه نظام آموزشی می‌آموزد و خصایص درسخواندگان هست؟ 

_ چه تفاوتی میان علما باعث بود که یک دسته مشروطه‌خواه و دسته‌ی دیگر هوادار استبداد باشد؟ 

چه خصلتی از آدمی عامل اصلی پیشرفت او بوده؟ 

ای ای یا ای ی ار 

- پایداری یک توده به چه چیزهایی بستگی دارد؟ 

-. کشا کش در یک توده چگونه کات می گردد؟ 

چه شد که یونان سرفراز » یونانی که با همه‌ی کوچکی در برابر ایران نیرومند ایستادگی می‌کرد 
اسیر مقدونیان گردید؟ 

- رنجها و گرفتاریهای آدمیان از رهگذر بت‌پرستی و دیگر پندارها چه‌ها بوده؟ 

- زبونی مسلمانان در برابر مغولان از چه رو بود؟ 

ناسازگاری باطنیگری با اسلام از چه راه بود؟ 


تاریخ و پندهایش پرسشها گردآورنده 


- آیا زناشویی با نزدیکان از دین زردشت است؟ 

- آیا یک دین می‌تواند برای هميشه پاسخگوی گرفتاریهای مردمان باشد؟ 

ح انا ان رانش اس که ایراتبان من عفر اسلام ندیه فید؟ 

آیا این راست است که ایرانیان بقصد کندن بنیاد اسلام کیش‌سازی کرده‌اند؟ 

آیا این راست است که ایرانیان به شیعیگری به جهت دشمنی با اسلام گراییدند؟ 

آیا رواج فلسفه بسود یا بزیان اسلام بود؟ 

- زیانهایی که از صوفیگری برمی‌خیزد از چه راه است؟ 

- مغولان چه سیاستی برای سرگرم کردن مردم و جلوگیری از شورش ایشان بکار می‌بستند؟ 

- از کشوری که از زمان مغولان سه قرن خواری و زبونی کشیده بود صفویان چگونه توانستند 
سرفرازی و بزرگی را به ایران بازگردانند؟ 

- چه چیزی شور آزادیخواهی و میهن‌دوستی را که در جنبش مشروطه در دلهای مردم بجوش 
آمده بود فرونشانید؟ 

انگیزه‌های رواج صوفیگری در ایران چه بوده؟ 

چه چیز به تیمور خونخوار کمک کرد تا بتواند خود را به مردم دیندار بشناساند؟ 

ایا هترسفی ممتص سای از ی ساره و من اسااس ۱۳۱۰ 

تا کی یاه بانب 

- خونریزی و ستمهای آخر نادرشاه از چه بود؟ 

کر 

- چگونه بدبختی این مردم از مقایسه‌ی سرگذشت شارل دوازدهم با نادرشاه دانسته می‌شود؟ 

- آن چه بود که نادرشاه بیسواد می‌فهمید و جلو می‌گرفت ولی صدها ملای درسخوانده نمی‌فهمیدند؟ 

فرق درسخوانده و نخوانده در ایران چیست و ربشه‌اش از کجاست؟ 

- کارهایی که اد ام کنو نم ما یت #رآشی آخ. کیشت؟ 

وا تب ام ری اي بای ها ی 

- ناسا زگاری کیش شیعی با زندگانی از چه راهست؟ 

بیگانگان از چه راههایی یک توده را افزار دست خود می گردانند؟ 

یک توده‌ای از چه راهی باید برهایی از درماندگیها کوشد؟ 

- سرچشمه‌ی اندیشه‌های ایرانیان چه کتابهایی بوده؟ 
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تاریخ و پندهایش پرسشها گردآورنده 


- چرا بدآموزیهای زمان مغول را رواج می‌دهند؟ 

جرا باید از مجادله پرهیز جست گرچه بر سر راست باشد؟ 

- در توده‌ای که حس فرقگزاری میان تیک و بد ۰ نیکو کار و بدکار » ستمگر و دادگر . که 

ضعیف باشد نشان از جیست؟ 

باطنیان (اسماعیلیان) کیها بودند و چه عقایدی داشتند؟ 

- ستارخان آرزویی که برای ایران داشت و به کنسول روس گفت چه بود؟ 

چه کسانی نوشته شدن تاریخ مشروطه را نمی‌خواستند؟ 

- «تاریخ توده» چیست؟ 

-برای آنکه تاریخ درستی بداریم چه باید کرد؟ 

ابا مه وان سوه واه را از کمان پدترعت که کوسشی لر راهتشی نگردان؟ 

چرا هرچه کشتارهای دلگداز در تاریخ ایران رخ داده پس از دوره‌ی مغول بوده؟ 

آیا تاریخ یک توده را می‌توان دادگاه وجدان او دانست؟ 

آیا دینها و کیشها (مذهبها) باری به دوش آدمیان نهاده يا به سبکباری مردمان کوشیده‌اند؟ 

چرا برخی پادشاهان ایرانی همسر از نزدیکان خود بر گزیده‌اند؟ 

آیا زردشت از مردم آذربایجان بوده؟ 

چه سرگرمیهایی مسلمانان را در حمله‌های چنگیز و هلاکو و تیمور از نگهداری کشور خود 
ایشان از ایران کوشیدند؟ 

چه چیزهایی (کارها و اندیشه‌ها) را ایرانیان در زمان مشروطه از اروپا گرفتند؟ 

آیا نادرشاه از همان آغاز کار مردی خونریز بود؟ 

- آیا نادرشاه که در آخر عمر بمردم ستم کرد ستم هم دید؟ 

- چگونه رشک راه تاریخ ر دیگر کرده! 

آیا شاعران و نویسندگان در برابر تاریخ چه وظیفه‌ای دارند؟ 

ایا بش آنکه گرفتاربهای توفه را نشتاسیم من توانيم انکیزه‌ی پیشامه‌های مشروطه: را دریاییم؟ 

منابع پژوهش در تاریخ چه‌ها می‌باشد؟ 


حابا ف فانیت حه کسان از ایرانیان از ام وی اه کشی‌مان اسان قمع کر مان 
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تاریخ و پندهایش پرسشها گردآورنده 


- چه شد که با بودن صدها فدایی باطنی هیچ‌یک از سرکردگان مغول بدست ایشان کشته نشد؟ 
ابا اس ای خی اس 

- پادکار (عکس‌العمل) ایرانیان به پورش عربها چه بود؟ 

چه چیزها باعث شد که کسروی بکار پررنج نوشتن تاریخ مشروطه بپردازد؟ 

_ چه خطراتی تاریخ‌نویس را تهدید می‌کند؟ 

- آیا جنبش مشروطه را بیگانگان پیش آوردند؟ 

اینکه در ایران نامهایی همچون تیمور و چنگیز فراوانست نشان از چه دارد؟ 

- تاریخ درباره‌ی پیشرفت جهان چه می‌گوید؟ 

- تاریخهای درخور اعتماد ما کدامهاست؟ 

اه 

با ان نا مس 

- آیا تاریخ پیش از اسلام ما روشنتر است يا پس از اسلام؟ 

ات و ی قوف | ارف نی یه هط با دای اه 
چه شد که اسلام به پاکی خود نماند؟ 

ارزش دستور جهاد در اسلام از چیست؟ 

صوفیان چه باورهایی داشتند؟ . چرا باورهای ایشان با اسلام ناسازگار بود؟ 

- چه تفاوتی میان مردمان دو دوره‌ی خوارزمشاهیان و صفویان بوده؟ 

از نظر مردم زمان نادر استقلال کشور مهمتر بود يا رسم دشنام و نفرین به سه خلیفه؟ 
خواست صوفیان از تحریف پیشامدهای تاریخی چه بوده؟ 

- زیانهایی که پادشاهی صفویان به ایران رسانید چه‌ها بود؟ 

- آیا تاریخ درخور اعتماد است؟ 

- چرا شریعت با مشروطه دشمنی کرد؟ 

- دوره‌هایی از تاریخ ایران که خردها نیرومند بوده کدامست؟ 

ایا تار بخلویس خر ثبت رویدادها وطیقهی دیکری نیز بکردین دارک؟ 

آیا ترازوی تاریخ‌نویس برای بازشناختن نیک از بد و خدمت از خیانت کدامست؟ 

- از رفتار یکسان کردن با نیکخواهان و بدخواهان . جانبازان و سودجویان چه زیانهایی برمی‌خیزد؟ 
- چگونه ناپلئون در زمان سختیها و افسردگیها یاد از ایرانیان کرد؟! 
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جای گفتارها 


بخش یکم : تاریخ و تاریخنویس 


دیباچه دیباچه‌ی کتاب «گلجینی از کتاب پلوتارخ» ‏ چاپ ۱۳۱۴ 
۱ سه پایگاه تاریخ ۹۰ 
1 ۱۰:۳ 
۳ انا میتوان بتارنخ نشتگرمی قافیت؟ ۳۰/۴۳۴۶ 
۱-۲ ایا بردیا دروغی بود؟ ۱۱( 
۱-۵) شیوه‌ی تاریخنویسی و شرطهای تاریخنویس ۲ بادداشت بر چاپ یکم کتاب 


«تاریخ هجده‌ساله‌ی آذربایگان». ۴۰۸۵۰۲ 
کر که تاریخ درستی بداریم دیباچه‌ی کتاب «چند تاریخجه» (چاپ یکم 
دیماه ۱۳۲۴) . یادداشت بر کتاب نادرشاه (چاپ یکم ۱۳۲۴ ۰ ۴۰۴۲۸۸ 


۱-۷) تاریخهای ما ۲ 6( ۲۲۲ ۲۶ 
۱-۸) شاعران » نویسندگان و تاریخ ۱ زا ۱7 
)٩‏ تاریخ : آینه‌ی پیشرفت جهان ۶<«<«(۳۹ 
۱-۶) نقش شهریاران در تاریخ دیباچه‌ی جلد یکم کتاب «شهریاران گمنام» 
۱-) تاریخ شهریاران ایرانی دیباچه‌ی جلد یکم کتاب «شهریاران گمنام» 
1-۲ پژوهش در تاریخ دیباچه‌ی جلد یکم کتاب «شهریاران گمنام» 
۱-۳) تاریخ و ملیت ۶<«/(۸ 
۱-۴) چه سودی در خواندن تاریخ هست 0 


ی بخش دوم : مشروطه 
0۲-۱) جنیش مشروطه وا عمیت آن ۱۱ 
۱ کد جای نوشته که در اینجا آمده شش رقم و بدینسان می‌باشد : رقم نخست از چپ سال مهنامه‌ی پیمان ۰ دو 


گس وف تا رفی مشاه دسا تما مس سا سفن آعان فه ما سار ۱۳۰۰۷ )ال یک 
شماره‌ی شانزدهم ء سات هفتم است. 


تاریخ و پندهایش 


۲-۲) برخورد مشروطه با شریعت 

۲۳) کتاب تاریخ مشروطه‌ی ایران 
۲-۴) یک کتاب سودمند 

۲-۵) تاریخ مشروطه 

۲۶) داوری تاریخی و رنجشهای بی‌پایه 
0 
۲۸) علما و مشروطه 


جای گفتارها 


۱ 

دیباچه‌ی بخش دوم چاپ یکم (۱۳۱۴) 
۱1۹ 

۴۳۰۶۳۶۹ 

(۱-۰۱۶۹ 

۶۰۳۱۵ 

۱ ۱۶۵ ۶ 


۲ کار و که کی ار ار در هیا اب 2 
۲-۰ بهانه‌ی «تاریخ‌نویس باید بیطرف باشدا» ۸-۹۰ +۴۱۴۰ 
۲-۱) چگونه تاریخ مشروطه پیراسته‌تر گردید ۳ ۳( 


بخش سوم : خرد . دین ۰ سرفرازی 


۱۰۷۰۰۸ ۹ 


۲-۲) همیشه نگران آینده باید بود ۱۱۲ 
۲-۳) پایندگی یک توده بیش از همه در سایه‌ی نکوخوییست ۱۳:۱۶ 
۲-۴ یک توده‌ی سرفراز جز میوه‌ی پاکخوییهای خود را نمی‌چیند ۸ ۴۳۰۶۳۴۰ 
۲-۵ آریستیدیس و هانیبال 9 
۶ باید جدایی میانه‌ی نیک و بد گزاشت واه ای ۱ ۲۰ 


۲-۸) زردشت نخستین برانگیخته 


ا-۳) در پیرامون ست زردشت 9 اک او 


۵ ۰۲۱۱۶۸۳ ۰۲۱۱۶۸۵ ۰۲۱۱۶۸۹ ۲۱۱۶۹۰ 
و 
۹ ۱7-۵ 


۰ع-۲) اسلام و ایران ۰۵ ۰ ۰ ۱۰۲ ۶ ۰۰ ۱۰۲ ۰ ۱ ۱۰۱ ۰ ۱ ۱۰ ۰ ۱ ۱۰ 


بخش چهارم : تاربخچه‌ی گرفتاریهای ایران 


اس () آغاز سخن 

۲ فاکش ترس خلاقت 
۲-۳) فلسفه‌ی یونان 

۴-۴) باطنیگری 

۲-۵) صوفیگری 

۴۶ خراباتیگری 


۲۰۶۳۴۸ ۰۶۰۴۲۰۶ ۷ 
2 

«۵۳۹ 

۲۰۶۳۵۰ ۹ 

۲۳۰۲ 


۰ کتاب «صوفیگری » گفتار ششم 
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«۳۳۳۲ 


تاریخ و پندهایش جای گفتارها 


۸ کتاب «صوفیگری » گفتار ششم . ۶۰۴۳۲۱۲ کتاب «صوفیگری» 

گفتار ششم ۰ ۰۶۰۱۲۱۰ ۰۲۰۲ ۶۰۳۲۱۳ 
ی گر عي 2 
۲-۹) شعر و شاعری ۰:۳۷« 
۲-۰ الود گیهای که خرمانرواي مفولان نی اورد 9 
۲-۱) صفویان 4 ان 
۴-۲۳) جنبش مشروطه 2 

نگاهی دیکر بکمراهیها 

۴-۳) شیعیگری و باطنیگری پرچم نیمه‌ماهه شماره‌ی هفتم ص ۲۹۳ 
۴-۴) صوفیگری و رواج آن ۱ 
۶-۵) آلودن صوفیان تاریخ را با دروغهای خود ۶,۸« "۶ 
۴ ی نها مساماتان و 
۴-۲۷) کیشها پناهگاه بدکاران ۹ ۷۰۹۵۸۳ 


رد بخش بز پنجم : نادرشاه 
۵-۱) ای که ایران از رهگذر بدخوییها دید ۰۵۰۳۲۰۶۶ ۰۵۰۸۳۳۲ ۰۵۰۲۰۶۷ ۰۵۰۸۳۴۲ ۰۵۰۲۰۶۸ 
اس« «""(ط (ظ ‏ ۱( ۲( 
۵-۲ نادرشاه » پتر بزرگ و شارل دوازدهم ۱( 


۵-۳) تاریخ خود را نمی‌دانند ۶ دیباچه‌ی کتاب نادرشاه » تهران ۰۱۳۲۴ ۷۰۸۵۲۷ 


ب ت هه : توشه برای آینده 
ام کرش تاه چراغ راه آدنده گردآورنده 
۶-۲ «نساختن» و «ناسازگاری» - آموزش یا هدر دادن جربزه‌ها؟ ۱ ۳ 
۳-ع) باید از گذشته آنچه نیک است برداشت و آنچه بد است باز گزاشت مجلهی تعلیم و تربیت - خرداد ۱۳۱۳ 
۶۴ یک مردمی باید خود نیک باشند تا بتوانند پیش روند ۴( ۱۳ 1 


۶-۵ چرا بدآموزیهای زمان مغول را رواج می‌دهند ۱۷۰۹۲ 


بخش هفتم : پندهای دیگری از تاریخ 
۷-۱) باید از پیکار پرهیز کرد ۸۳ 


۷-۲) میهمان‌نوازی ایرانیان ۳۱۰۵۸ 
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«۲۷/۳۴ 


واژه‌های تا 9 کم آشنا 


٩ 5 6 


قدر » اهمیت 

پیروی از آیین و آداب اروپاییان کردن و 
هوادار آن بودن 

فرض 

آخری . اخیر 

(فرد) حاضر : مقیم 

وظیفه ؛ واجب 

بدذات 

تحریک کردن بسرپیچی و آشوب 
تدارک ‏ تهیه 

برای 

ترس احتمالی 


احترام 


عقل (نک. در پیرامون خرد) 

خشنودی ؛ سعادت 

معترف 

اعتراف کردن 

قصد 

خودنمایی فزون و بیرون از اندازه 
عادت (گاهی بمعنی خصلت آمده) 
آنچه دارند. ‏ مال » ثروت 

ِِِِ 

«ِ 

پیشوندیست بمعنی بدی توأم با درشتی 
کت ها رن 
فرهنگ نادیده و ناتراشیده باشد : وحشی 
کسی که خویهايش (عادت) درشت و 
مستمسک 


ده 


واژه‌های ناآشنا و کم‌آشنا 


حسادت 

روح (نک. در پیرامون روان) 
ظاهر . صورت ۰ شکل 
ظاهرسازی 

ذلیل 


شرح دادن 
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جرئت داشتن /! کردن 
قر 


اتحاد 


۰۲۷۶ 


